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 چكيده 
زنـدگي ايـن بـانوي بـزرگ     »  سـلام االله عليهـا    ي گفتاري و رفتاري حضرت زينب تحليلي بر سيره«اين نوشته با عنوان 

 جهان تشيع را از هنگام ولادت تا وفات مورد بررسي قرار داده است.

چه كه در كتب روايي و تاريخي به صورت پراكنده آورده شده است را  در اين نوشته سعي گرديده تا هر آن 

 چه كه در نسخ مختلف به صورت متفاوت آمده است ذكر گردد. آوري نموده و هر آن جمع

هاي ولادت ايشان در سندهاي مختلف پرداخته شده و پس از آن ذكر كوتـاهي از   در اين مقاله به ذكر تاريخ

 ت بيان گرديده شده است.زندگي ايشان تا هنگام وفا

در زمان پنج معصوم مورد  قرار گرفته و نكات تربيتي و حوادث و وقايع  سلام االله عليها سپس زندگي حضرت زينب      

 آوري  شده است. زندگي ايشان در اين دوران جمع

ردار و سـفر ايشـان    در ادامه به صورت مفصل به زندگي آن بانوي بزرگ از زمان حركت از مدينه به همراه ب ـ     

به كربلا و دوران اسارت آن و حوادث مربوط به دوران اسارت به كوفه و شام و پس از آن بازگشت به كـربلا و  

هاي ايشان با توجه به نسخ تاريخي  ها و مرثيه ها، ندبه مدينه مورد بررسي قرارگرفته است. كه در اين دوران خطابه

 شده است. و اختلافاتي كه با يكديگر دارند ذكر

و در پايان ايشان به عنوان يك الگو معرفي گرديده تا جوانان و بالاخص زنان و دختران بتوانند ايشـان را بـا      

عنوان  يك الگوي كامل و جامع در زندگي خود قرار دهند تا مسير رسيدن به كمال الهي را به سلامت طي كنند. 

هاي يـك الگـوي جاودانـه و     اه آن در اسلام  و شرايط و ويژگيجايگ در اين قسمت ابتدا به تعريف الگو و اسوه 

تواند بر شخص داشته باشد. بيان گرديده و در پايان نيز صفاتي چند از حضرت   پس از آن اثراتي كه يك الگو مي

ايثـار   صفاتي همچون عفت و پاكدامنيبيان شده است  رساندكه مي تواند در زندگي به انسان ياري  سلام االله عليهـا زينب

 و بخشش، عبادت و بندگي، ولايت مداري، بيدادگري و آگاهي، فصاحت و بلاغت، شجاعت و ... .
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 مقدمه

نظير براي عصر خويش و براي دوران بعد خود بـه يادگـار گذاشـته     هايي بي تاريخ در تمام دوران خود انسان

 دهند. انسان را به شگفت، تحت تأثير خود قرار مي ها ، است. شناخت اين افراد  و نگاه عميق در زندگي آن

ي صـالح و پرهيزگـار    گذارند. اين افـراد بـه دو دسـته    يادگار ميهايي را براي آيندگان به  ها هميشه درس ن آ

هايي همچون حضرت آدم، حضـرت محمـد    توان نمونه ي اول  مي شوند. براي دسته شقي و فاسق تقسيم بندي مي

ي دوم افرادي همچون قابيـل، فرعـون و ابوسـفيان و     و سلمان فارسي، براي دستهعليهم سلام و ائمه معصومين  هصلي االله عليه و آل

 اي بارز هستند .  خاندانش را كه در تمام تاريخ نمونه

نظير بـه نـام حضـرت     ي اول بانويي با عظمت و پرشكوه، تأثيرگذار و بي هاي يكتا و يگانه دسته يكي از نمونه

و به حـق ماننـد مـادرش يگانـه عـالم      صلي االله عليه و آلـه   ي دخت گرامي نبي اكرم است بانويي كه دست پرورده االله عليهـا سلام زينب

 است.

نامه سيري در زندگي ايشان با توجه به منابع و نسخ تاريخي و روايي مختلف به عمـل آمـده تـا     در اين پايان 

 معرفتي هرچند كم از ايشان بدست آيد.

ه ايشان  با نقش آفريني به حق ،باعث به وجود آمدن نقطه عطـف و سـرآغاز  روشـنگري حـق و     اي ك حادثه

اي كه در آن جدال نزديك وحتّي پيچيده حق و باطل ابتدا بـا شـهادت     هايي تاريخ شد، واقعه حقيقت در تاريكي

اي تاريخ جريـان پيـدا كـرده    ه بهترين انسانها آغاز و با روشنگري ايشان ادامه يافت. تا هميشه مانند خون در رگ

وتازگي خود را حفظ كند. اين بانو با گفتار و رفتار ومنش، عفت و پاكدامني، پايداري در اسلام و ايمان  خود به 

 آموزد. ما درس حضور در جامعه و دفاع از حق و حقيقت را مي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل اول 

 كليات

 تعريف و تبيين  موضوع

  اهميت و ضرورت  تحقيق

 و فوايد  اهداف

 روش تحقيق تحقيق

 واژگان كليدي

 ساختار تحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 تعريف و تبيين  موضوع  

 حركت كردن ، گردش كردن و امتحان  . سير : 

اي كه وظايف متعددي هم در بعـد خانـه و خـانواده و هـم      زنان به عنوان قشر مهم و تأثيرگذار در هر جامعه        

هـايي را   ها و پيمودن درسـت راه  نيـاز بـه شـناخت شخصـيت      راي بهتر ايفا نمودن اين نقشجامعه بايد ايفا نمايد ب

اند. در دوران مختلف اين شخصـيت هـا پـيش روي بـانوان بـوده انـد        دارند كه اين مسير را به خوبي سپري نموده

نام برده اسـت.  لام االله عليهـا  ساسلام نيز نمونه هايي از اين بانوان را معرفي نموده است و از حضرت مريم و حضرت زهرا

اسـت در ايـن پـژوهش     االله عليهـا سـلام  از جمله زنان ديگر كه سرلوحه ي بانوان جامعـه اسـلامي اسـت حضـرت زينـب      

زندگي اين بانوي بزرگ اسلام از ابتداي ولادت تا هنگام وفات مورد بررسي قرارگرفته و سعي گرديده است كه 

آوري گردد. در اين بين از هرگونه قضاوت نسـبت   موجود بوده است جمع چه در كتب تاريخي و روايي تمام آن

 چه ذكر شده است پرهيز گرديده و تنها فرازهايي از زندگاني ايشان مورد تشريع و تحليل قرار گرفته است.  به آن

گيري از  نكات  هرهبا درك زمان شش معصوم و زندگاني در دوران اين بزرگواران و بسلام االله عليهـا   حضرت زينب       

تربيتي ايشان، بانويي بزرگ، مدير با درايت، مقاوم ، و صابر به بار آورد و آماده و مهيا براي دورانـي گرديـد كـه    

تاريخ نظيرآن را نديده است. ايشان با تحمل آن همه مصيبت در كربلا و روز عاشورا توانسـت اوضـاع را كنتـرل    

 دارد.  را به گوش جهانيان برساند و عاشورا را براي هميشه تاريخ زنده نگهكرده و پيام اصلي عاشورا و خون شهدا 

چه كـه در مـورد زنـدگي و شخصـيت  ايشـان بدسـت آمـده فرازهـايي          در اين پژوهش همچنين براساس آن      

انتخاب گرديده و به عنوان فضايل و صفات معرفي گرديـده اسـت كـه درآن بـانوان بتواننـد ايشـان را بـه عنـوان         

 سرمشق و الگوي خويش انتخاب نمايند. 

 اهمتحقيق ت و ضرورت ي 

تواند يك راه و روش براي زنان و افراد ديگر جامعـه   اي مي ي هر جامعه . شناخت زندگي زنان بزرگ و نمونه 1 

 باشد تا اين افراد نيز بتوانند همانند آنان راه سعادت را پيموده و به سرمنزل مقصود برسند . 



هـاي    تواند افق به عنوان نمونه اي از اين بانوان است كه شناخت ابعاد شخصيتي ايشان ميسلام االله عليها  رت زينبحض      

جديدي را در بعد علم و عمل زنان و مردان مؤمن جامعه بگشايد تا با پيروي از ايشان حضوري موفق در اجتمـاع   

 داشته باشند . 

زه ي علميه خواهران تدوين گرديده است و با توجه به بعد سوگ و مصيبت كه پژوهش در حو . با توجه به اين 2 

 باشد.  اين نوشته مي تواند يك منبع براي مرثيه سرايان و پژوهشگران مقتل زينبي سلام االله عليها  بالاي حضرت زينب

 اهداف و فوايد   

حاديث پيرامون زندگي ايشان از نسخ آوري تمام روايات و ا هدف اصلي از انجام اين تحقيق جستجو و جمع       

 مختلف چه تاريخي و چه روايي و سپس مشخص نمودن اختلاف احاديث مي باشد . 

براي ارائه سلام االله عليها  ي حضرت زينب همچنين با انجام اين پژوهش سعي در شناخت ابعاد مختلف زندگي و سيره      

با استفاده از سيره ايشان بتواننـد حضـوري موفـق در خانـه و      يك الگوي موفق براي جامعه زنان مسلمان هستيم تا

جامعه داشته باشند و در صحنه هاي گوناگون به نحو احسن نقش آفريني نمايند تـا بـه سـعادت و تكامـل جامعـه      

 كمك رسانند . 

 پيشينه ي تحقيق   

ناگون پيرامون زنـدگي حضـرت   كه هدف از انجام  اين پژوهش تحقيق و جستجو در منابع گو با توجه به اين       

 پردازيم.  است ما تنها به ذكر پيشينه ي علمي تحقيق مي سلام االله عليها زينب

هـا   نگـارش يافتـه اسـت كـه درآن    سلام االله عليهـا    كتب روايي و تاريخي و مقاتل مختلفي پيرامون سيره حضرت زينب     

 ز جمله  اين كتب مي توان به:  سخنان و خطبه هاي و رفتارهاي حضرت را نقل نموده اند. ا

قلـي سـپهر بـه     (طراز المذهب) اشاره نمـود كـه در دو جلـد توسـط عبـاس     سلام االله عليهـا  . ناسخ تواريخ  حضرت زينب 1

آوري كلي در مورد سيره حضرت انجام داده است و در هر بخـش    ي تحرير در آمده است ايشان يك جمع رشته

 به رد يا اثبات هر كدام از اين وقايع  پرداخته است . پس ازآوردن روايات از نسخ مختلف 

هـاي مختلـف را ادغـام نمـوده و باعـث       از مشكلات اصلي اين كتاب پراكندگي روايات است. گاهـاً بخـش         

 سردرگمي مي گردد. زبان اين كتاب مربوط به دوران قاجاريه است كه براي  اين دوران ثقيل و سنگين است.

از مدينه تا مدينه نگارش محمد جواد ذهني تهراني است اين كتاب به صـورت جـامع بـه وقـايع      الحسين مقتل -2 

 پرداخته  است . عليهم السلام   بيت عاشورا و اسارت اهل

 اين كتاب در عين جامعيت و گستردگي در بعضي موارد از ذكر منابع خودداري نموده است .  



تأليف سيدكاظم قزوينـي اسـت. ترجمـه ايـن كتـاب روان  و      االله عليهـا    سـلام .كتاب از ولادت تا شهادت حضرت زينب 3

ساده و قابل فهم مي باشد. ايشان تحليل و تفسير مناسبي از خطابه هـاي حضـرت داشـته اسـت. امـا در بسـياري از       

د، موارد  حوادث و وقايع به صورت گذرا  ذكر نموده است. از ديگر كتب مورد استفاده در تحقيق  لهوف، ارشا

 و بحارالانوار است . 

 سؤالات تحقيق   

 سؤال اصلي  

 چه نكاتي نهفته است؟ سلام االله عليهادر سيره گفتاري و رفتاري  حضرت زينب    

 سؤالات فرعي 

 روايت نموده اند؟عليهم السلام چه احاديثي را از معصومينسلام االله عليها   . حضرت زينب 1 

 توان الگوبرداري كرد؟ ميسلام االله عليها شخصيت حضرت زينبتوان  از  هايي مي . در چه عرصه 2

 روش تحقيق  

 .اعتبار و اساس هر پايان نامه اي به روش تحقيق آن است 

 روشي كه در تدوين اين پايان نامه به كار رفته است به اعتبار موضوع يك پژوهش ديني و تاريخي است . 

و وقـايع و  سـلام االله عليهـا    ابعـاد مختلـف زنـدگي حضـرت زينـب     اخت از جهت نگرش كاربردي است كه به منظـور شـن   

 ادث است . اين حو و برخورد ايشان در حوادث دوران زندگي ايشان

است و به زنان جامعه به قصد الگو برداري معرفي  ها صفاتي از ايشان گرفته شده با شناخت اين موقعيتهمچنين  

 گرديده است . 

م وفـات   ات تـا هنگ ـ تشريح زندگي حضرت از ابتداي ولاد است كه به توصيف و از لحاظ راهبردها نيز توصيفي 

 ايشان پرداخته شده است . 

از كتـب  ش بـرداري   نه اي است زيرا كه اطلاعات موجود در تحقيق از طريـق فـي  راهكارها نيز كتابخا و از لحاظ

ب روايـي مختلـف اسـت جمـع     چـه در كت ـ  آن جايي كه تمـام  آوري گرديده تا آن مختلف روايي و تاريخي جمع

 ن روايات و راويان آن پرهيز گرديده است . تدد. ولي از هرگونه قضاوتي نسبت به اسناد و مآوري گر



 ساختار تحقيق  
 فصل تدوين يافته است . 3اين تحقيق در  

 . فصل اول كليات كه شامل؛ تعريف و تبيين موضوع، اهميت و ضرورت، اهداف و فوايد و ...  مي باشد  

و كنيـه  سـلام االله عليهـا     : كه ابتدا به صورت كوتاهي به بيان ولادت حضرت زينبسلام االله عليهافصل دوم سيره حضرت زينب  

و القاب و زمان وفات و مكان مدفن ايشان پرداخته است. سپس زندگاني ايشان را در زمـان پـنج تـن آل عبـا  بـه      

آوري شـده   احاديث گوناگون از نسخ و كتب مختلف جمـع  صورت مفصل بيان نموده و در هر قسمت روايات و

اند  بيان نمودهسلام االله عليهـا   و حضرت زهرااالله عليه و آله   صلياست. در اين فصل همچنين رواياتي كه ايشان از حضرت رسول خدا

وفـه و شـام    ها و احوالات و حوادث و رويدادهايي كه بر ايشان در كربلا، ك ذكر گرديده است و همچينين خطابه

گذشته به رشته تحرير در آمده است و در مواردي نيز تحليلي كوتاه بيان گرديده شده است. و در پايان به تشريح  

 احوالات ايشان در زمان  بازگشت  به مدينه بيان شده است . 

لام و سـپس  فصل سوم زينب الگويي بي بديل: در اين فصل به تعريف و تبين الگو و اسـوه و جايگـاه آن در اس ـ   

ها و مشخصات يك اسوه اسلامي و همچنين تأثيرات يـك الگـو بيـان گرديـده اسـت و سـپس صـفات و         ويژگي

 براي الگو برداري معرفي گرديده است . سلام االله عليها  فضايل حضرت زينب

   واژگان كليدي
كـه صـلاحيت دارنـد الگـو و     نمونه ، الگو و اسوه ، سرمشق ، به ويژه نمونه و سرمشق عالي افـراد  الگو و اسوه :

 )1387المورد ، ترجمه محمد مقدس ، انتشارات امير كبير ، تهران  –فارسي –(رومي البعلبكي ،فرهنگ عربي اسوه باشند . مانند  

 )رومي البعلبكي ،ترجمه محمد مقدسالمورد ،  –فارسي  –فرهنگ عربيپيشرفت ، حركت به پيش  ، پيشروي. ( سير : 

جابجاكردن ، بررسي  و مطالعه كردن  . انسان مي تواند در دنياي عقايـد و افكـار ديگـران     :حركت كردن و سير

 )1381، تهران ، انتشارات سخن ،  5(حسن انوري ، فرهنگ بزرگ سخن ، حرف س ، ج سير كند. 

 سيرت، سنت ، روش ، راه زندگي ، شيوه زندگي.سيره :

 حرف س ) –(فرهنگ عربي به فارسي المورد ه. بيوگرافي شرح حال ، زندگي نام سيره حيات شخص :

و سـپاه عبيـداالله   عليـه السـلام   ه.ق در محل كربلا نزديك كوفـه ميـان امـام حسـين     61واقعه اي كه در محرم سال  كربلا:

فارسـي ،   دايـره المعـارف  غلامحسين مصـاحب ،  (و يارانش منجر گرديد.عليه السلام زياد روي داد و به شهادت امام حسين ابن

  ، بخش اول، بي تا، بي جا )2ج

نينـوا   –طف  -و يارانش بين دو نهر دجله و فرات عليه السـلام   موضع شهادت و مدفن حضرت اباعبداالله الحسين كربلا :

 )   1377،ح ك ، مترجم ؛ احمد سياح، انتشارات سلام ، تهران ، سال  2ج  –(فرهنگ بزرگ جامع نوين ترجمه المنجد 



در واقعه كربلا بزرگ ترين ايـام در تـاريخ    عليه السلام ماه محرم كه به يادبود شهادت امام حسين نام روز دهمعاشورا :

ه. ق  61و ياران اوست كه در عاشـوراي سـال   عليـه السـلام   و به خصوص در مذهب شيعه به مناسبت شهادت امام حسين 

 تهران، سلام، انتشارات سياح، احمد مترجم؛ ع، ،ح 2 ج – المنجد ترجمه نوين جامع بزرگ فرهنگ( اتفاق افتاد.

 )1377 سال

بو و مركب آن كـه از دو واژه ي   :زينب كه مفرد آن به معناي يك درخت يا گل خوش سلام االله عليهاحضرت زينب 

 زين و اب تشكيل گرديده است كه به معناي زينت پدر است . 

در روز پنجم و يا ششم جمادي سـال پـنجم يـا ششـم      عليها  سلام االلهدختر اميرالمؤمنين و حضرت زهرا :سلام االله عليها زينب 

 هجري قمري در مدينه منوره ديده به جهان گشود . 

ايشان در طول دوران زندگي خويش به مصائب زيـادي از جملـه؛ مصـيبت از دسـت دادن جـد بزرگـوارش             

و بعـد از  عليه السلام  و پدر عزيزشان حضرت علي عليها  سلام االلهو مادرشان حضرت فاطمه زهراصلي االله عليه و اله  حضرت رسول اكرم

ي كربلا و عاشـورا  بـا    مبتلا گرديده. بعد از اين مصائب در واقعهعليه السلام  ايشان شهادت برادر بزرگوارش امام حسن

برادرشان همراه شد و به مصائب كربلا مبـتلا گرديـد و پـس از آن بـه اسـارت در آمـد و در اسـارت خـويش بـا          

هـاي   اميه را محكوم و خون شهداء را جاودانـه كـرد. ايشـان پـس از رنـج      هاي آتشين و كوبنده دستگاه بني خطابه

 ونيم دوري از حسينش در دمشق وفات فرمودند . ترين نقل پس از يكسال فراوان به مدينه بازگشت و بنا به درست

 ها و مشكلات  محدوديت

در نگارش اين پايـا نامـه مـا را بـا مشـكل روبـرو نمـود و مجبـور بـه          .دسترسي نداشتن به كتب مقاتل دست اول 1

 استفاده از منابع دست چندمي شديم . 

ي مرعشي نجفي، كه با استفاده از كتب اين  . دسترسي نداشتن به كتابخانه هاي مرجع و بزرگ  مانند كتابخانه 2 

 ند . كتابخانه در تدوين هرچه بهتر اين پايان نامه ما را ياري مي رسا
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 سلام االله عليها نسب حضرت زينب

 صلي االله عليه و آله حضرت زينب در زمان رسول خدا

 سلام االله عليها در زمان حضرت زهراسلام االله عليها زينب

 شاگرد مكتب حيدري

 وانيزينب در ج

 زينب وارد كربلا مي شود

 صبح عاشورا

 دهد مي فدايي زينب حسين براي از

 دفاع از وادايع امامت

 هنگام حركت از كربلاءسلام االله عليها احوالات حضرت زينب 

 سلام االله عليهاتحليل خطابه ي حضرت زينب 

 در راه شامسلام االله عليها زينب 

 واي از غريبي

 واضيعتاه

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  سلام االله عليهانام گذاري حضرت زينب تولد و 

  عليه السلامابن ابيطالب عقيله ي بني هاشم سومين فرزند حضرت اميرالمؤمنين علي سلام االله عليهاحضرت زينب كبر ي          

0Fدر روز پنجم يا ششم جمادي الاولي سـال پـنجم يـا ششـم هجـري قمـري       سلام االله عليهاو حضرت فاطمه زهرا

در شـهر  1

حضـرت   عليهـا  سلام االلهزهرا منوره متولد گرديد . و جهان را به قدوم خويش مزين ساخت. زماني كه حضرت فاطمه مدينه

بـه   عليهـا  سـلام االله در مدينه حضور نداشتند چون حضـرت زينـب  و آله  عليه صلوات االلهرا بادار بود حضرت رسول سلام االله عليهازينب

چون پدرم در سـفر اسـت ايـن    « عرض كردند :  عليه السـلام به حضرت علي ليهاسلام االله عدنيا آمد حضرت صديقه ي طاهره

سـبقت نمـي گيـرم چنـد      صلوات االله عليه و آلهمن بر رسول خدا :« فرمودند عليه السلام حضرت علي». دختر را شما نام بگذاريد 

چـون سـه روز   ». بگذارند روزي صبر نماييد تا حضرت از سفر برگردند و هر نامي كه صلاح بدانند بر اين فرزند 

بود نخست به منزل  صلوات االله عليه و آلـه بازگشتند و همان گونه كه رسم و سيره رسول اكرم صلوات االله عليه و آلهگذشت رسول خدا

عرض كردند يا رسول االله خداوند متعال دختري به دخترت  عليه السـلام وارد شدند. اميرالمؤمنان  االله عليها سلامحضرت زهرا

اگـر چـه فرزنـدان فاطمـه اولاد مـن      :« فرمودند  صلوات االله عليه و آله فرموده است ، نامش را معين فرماييد . رسول خداعطا 

در اين حال جبرئيل نازل شد و عرض كرد: يا » هستند لكن امر ايشان با پروردگار عالم است و منتظر وحي هستم 

                                                           
 ذكر نموده اند : سلام االله عليها قول براي ولادت حضرت زينب  4. در كتاب رياحين الشريعه به نقل از شيخ جعفر نقدي  1

 در پنجم جمادي الاول سال ششم هجرت .  -الف 

 در ماه رمضان سال ششم هجرت .   –ب 

 ي سال پنجم يا ششم و يا هفتم هجرت . ي آخر ربيع الثان در دهه –ج  
در محرم سال پنجم هجرت به دنيا آمده است ولي صاحبان اين نظر ها هيچ كدام براي نظر خود دليل تاريخي ذكر نكرده انـد .   –ه  

بـدون   م االله عليهـا سـلا در سوم شعبان بوده باشد و حضـرت فاطمـه   عليه السلام صاحب رياحين الشريعه مي گويد اگر ولادت حضرت امام حسين 

حامله شده باشد مي توان گفت ولادت آن حضرت در دهه ي آخر ربيع الثاني ذكر كرده به صـواب  سلام االله عليها فاصله به حضرت زينب 

 تر باشد .  نزديك

صلوات االله لتولد حضرت زينب را در ماه رمضان سال نهم هجري مقارن با ايام مراجعت حضرت رسو 45صفحه  1در ناسخ التواريخ جلد

 از سفر تبوك دانسته است . عليه و آله 

 



رمايد: نام اين مولـود را زينـب بگذاريـد كـه ايـن را در لـوح       رسول االله ! حق متعال، تو را سلام مي رساند و مي ف

ايم، سپس عرض كرد اين دختر از آغاز زندگي تا پايان عمر همواره با بلا و رنج و اندوه دست بـه   محفوظ نوشته

و  اسلام االله عليهگريبان خواهد بود،گاهي به درد مصيبت فراق تو مبتلا مي شود و زماني دستخوش ماتم مادرش فاطمه 

مبـتلا مـي گـردد و از ايـن      عليـه السـلام  و سپس ماتم مصيبت جان سوز بردارش حسن عليه السـلام بعد غم فراق پدرش علي

تر اين كه به مصايب جانسوز كربلا گرفتار مي شود به طـوري كـه قـامتش خميـده و      تر و حزين مصايب دردناك

 »موي سرش سفيد گردد . 

زهـرا   متولد شـد. اميرالمـؤمنين متوجـه بـه حجـره ي فاطمـه       عليهـا  االله سلامينبدر روايت است كه چون حضرت ز        

به استقبال پدر شتافت و عرض كرد : اي پدر بزرگوار ! همانـا خـداي يكتـا     عليه السلامحسين  گرديد در آن وقت امام

 خواهري به من عطا فرموده ! 

عليـه السـلام   شك از ديده گان مباركش جاري شد. چون حسيناختيار ا از شنيدن اين خبر بي عليه السلامحضرت علي        

اين حال را از پدر بزرگوارش مشاهده نمود افسرده خاطر گشت. پس به پدر عرض كرد: پدر فدايت شوم، من به 

حسـينش را در   عليـه السـلام  شما بشارت دادم شما گريه مي كنيد! سبب چيست و اين گريه بر كيسـت؟ حضـرت علـي   

». زش نمود و فرمودند: نور ديده ! زود باشد كه سرّ اين گريه آشـكار و اثـرش نمـودار شـود     آغوش گرفت و نوا

1Fداد و آن حضرت هم منقلب گرديد .صلي االله عليه و آله همين بشارت را سلمان به پيغمبر 

2  

 سلمان محمدي به محمد بشارت مي دهد  
مسجد تشريف داشـتند آن وقـت سـلمان خـدمت آن حضـرت       در صلي االله عليه .و آلـه در بعضي كتب است كه پيامبر        

بشـارت داد و تهنيـت گفـت آن حضـرت بگريسـت و       سـلام االله عليهـا  رسيد و آن حضرت را به ولادت حضرت زينب 

جا  فرمود: اي سلمان ! جبرئيل از جانب خداوند جليل خبر آورد كه اين مولود گرامي مصيبتش فراوان باشد تا آن

2Fمبتلا شود. كه به مصائب كربلا 

3 

)آمده است اين است كه جبرئيل امين در مواقعي سلام اله عليهايكي از مطالبي كه در دوران باداري حضرت زهرا(       

خبر مي داد و سرنوشت امام حسن (سلام الـه عليهـا)  كه به خدمت رسول خدا مي رسيد كم و بيش از آينده ي فرزندان زهرا 

 را بيان مي فرمودند .چون آثار حزن و اندوه در چهره ي آن حضرت نمايان  سلام االله عليها و زينبعليه السلام  و امام حسين

                                                           
 230، ص 1384. مهدي احدي ، هزار روضه از عاشورا ، جمال الدين اسد آبادي ، قم ، چاپخانه ي باران ، چاپ اول،  2

ي بـن ابـي طالـب    آمده است كه : سلمان براي تهنيت ولادت آن حضرت نـزد عل ـ سلام االله عليها  زينبولي در كتاب بانوي كربلا حضرت 
 آيد و علي را اندوهناك و متفكر يافت . علي از مصيبت هايي كه دخترش در كربلا خواهد ديد سخن گفت. مي

، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ، چاپ قدس ، چاپ سوم، سـلام االله عليهـا   . عايشه بنت الشاطي، بانوي كربلا حضرت زينب 3
  39، ص  1378



 از آن ها با خبر مي گشت .  سلام االله عليهامي شد، به تدريج حضرت زهرا 

ر دوران با خبر گشـته بـود، د   سلام االله عليهاكه از حوادث روزگار پر دردسر حضرت زينب سلام االله عليهاحضرت زهرا        

3Fبارداري زينب پيوسته محزون و گرفته مي شد گاه از شدت تأثر گريه مي كرد . 

4   

حضرت را طلب كرد و ايشان را در آغوش گرفت و بـه سـينه ي مبـارك    صلي االله عليه و آلـه  سپس حضرت رسول         

د نمود به گونـه اي كـه   خود چسبانيد آن گاه صورت شريفش را بر صورت او نهاد و با صداي بلند گريه ي شدي

فرمودند : خداوند چشمانت را گريان نكند اي پدر !  چرا   سلام االله عليهااشك بر گونه هاي مباركش جاري شد . فاطمه

دختر عزيزم اي فاطمه ! اين دختـر بـه بلاهـاي بسـياري گرفتـار      «فرمودند : صلي االله عليه و آلـه  گريه مي كني ؛ رسول خدا

ي من و اي نور چشمانم ! هر كس بر او  ث تلخي بر او وارد خواهد شد. اي جگر گوشهخواهد و مصائب و حواد

وصـيت  :« و فرمـود  » و مصيبت هايش گريه كند ثوابي مانند گريـه بـر دو بـرادر  بزرگـوارش را خواهـد داشـت.       

» مانند اسـت  كنم حاضرين و غايبين امت را كه اين دختر را به حرمت پاس بداريد همانا وي به خديجه كبري  مي

4Fپس ايشان را زينب نام نهاد.

5 

 سلام االله عليها نسب حضرت زينب 
  سلام االله عليهاپدر حضرت زينب  

فرزند ابو طالب است. ايشان نخستين پيشواي اهـل ايمـان و فرمـانرواي مسـلمانان و      عليه السلاماميرالمؤمنين علي  

است.  صلي االله عليه و الها، خاتم الانبياء حضرت محمد مصطفيجانشينان خداي تعالي در دين و آئين پس از فرستاده خد

ي ايشان ابوالحسن است كه در مكّه در بيت الحرام و در روز جمعه سيزدهم رجب سال سي ام عام الفيـل بـه    كنيه

ته و آينده ايشان را تربيت و پرورش نموده و در جواني علم ودانش گذشصلي االله عليه و اله دنيا آمد. در كودكي رسول خدا

را به ايشان آموخته و هنگامي كه عمرش از سي سال گذشت ايشـان را در غـدير خـم هنگـام بازگشـت از حجـه       

اگـر درياهـا   « فرماينـد:   دربـاره ي ايشـان مـي    صلي االله عليه و آلهالوداع به خلافت و جانشيني و امامت نصب كرد و پيامبر

ييـان و آدميـان نويسـنده شـوند صـفات حميـده و خوهـاي        مركب شود و درختان قلم و برگ درختان كاغذ و جن

  5F6»نيكوي آن حضرت را نمي توانند بشمارند . 

  سلام االله عليهامادر حضرت زينب

است كه در بيان جلال و منزلت ايشان همين قـدر بـس كـه برخـي     سلام االله عليها جناب صديقه طاهره فاطمه زهرا        

 ي حافظ ودايع نبوتش شمارند و اگر علي نبود او را زوجي نبود . چنان چه ايشان را داراي مرتبت امامت و جمع

                                                           
 45، ص سلام االله عليها ، به نقل از؛عباسقلي سپهر، ناسخ تواريخ حضرت زينب  24سيماي حضرت زينب كبري اسوه صبر و پايداري ، ص . كتاب  4
 1387، نشر هاجر ، چاپ دوم ، بهار  23 – 22. اعظم شبيري ، سيماي حضرت زينب در آينه ي تاريخ ، ص  5

  17-16عايشه بنت الشاطي،بانوي كربلا،ص . 6



 رسيده است كه حضرت  عليه السلاماز پدرش و ايشان از پدرانشان و از علي  عليه السلامحضرت علي بن موسي الرضا

موده و گفتند: ما فاطمه را از فرمودند : يا علي مرداني از قريش مرا درباره ي فاطمه سرزنش نصلي االله عليه و اله رسول خدا

به خدا سوگند من «تو خواستگاري كرده ما را منع كرده و بازداشتي و علي را شوهر او گردانيدي! به آنان گفتم : 

شما را منع ننموده و بازنداشته و علـي را شـوهر او نگردانيـدم بلكـه خـدا شـما را منـع نمـوده و علـي را شـوهر او           

اگر علي را براي دخترت نيافريـده بـودم بـر    « ن فرود آمد و گفت خداوند مي فرمايد:، پس جبرئيل بر م»گردانيد

 » .  روي زمين همتا و همسري براي او نيست از آدم گرفته تا كساني كه پس از او هستند

نـد:  فرمود صـلي االله عليـه و الـه   همچنين شهاب الدين آلوسي گويد: از ابن عباس روايت شده كه گفـت: رسـول خـدا           

چهار زن سرور زنان عالم اند: مريم بنت عمران ، آسيه بنت مزاحم، خديجه بنت خويلد و فاطمه بنت محمد كـه  «

 ». برترين اين چهار زن از جهت علم فاطمه است 

و فرزنـدانش   سـلام االله عليهـا  در شأن حضـرت زهـرا    231صفحه  43همچنين علامه مجلسي در بحار الانوار جلد          

است: ابي عن سعد عن البرقي عن ابَيه عن ابن ابَِي عميرِ عن جميلٍ بنِ صالحٍ عـن محمـد بـنِ مـروانَ قَـالَ :      آورده 

قالَ نعم عنَي  انَّ فاطمه اَحصنتَ فرَجها و فحَرَّم االلهُ علي النَّارِصلي االله عليه وآله هل قالَ رسول االله عليه السلام  قُلت لا ابَي عبداالله«

فرمودند: صلي االله عليه و اله ؛ مردي از ابي عبداالله پرسيد آيا رسول خدا عليهم السلامبِذلَك الحسنَ و الحسينَ و زينبَ وام كلثوم 

 صـلي االله عليـه و الـه   فرمودند: بله و مقصـود پيـامبر  » چون فاطمه عفت ورزيد خداوند اولادش را بر آتش دوزخ  حرام كرد.

6F.»ازاين سخن  حسن و حسين ، زينب ، ام الكلثوم  بوده است 

7 

آورده است : حماد بن عثمان قال : 231، صفحه  43و ايشان همچنين در روايت ديگري در بحار الانوار جلد        

انَّ فاطمـه اَحصـنتَ فرَجهـا فحَـرَّم االلهُ     لـه  صـلي االله عليـه وآ  جعلتَ فداك ما معنَي قَولِ رسولِ االلهِ عليه السلام قُلت لا بي عبداالله «

م ؛ به ابو عبد االله عرض ذُريتَها علَي النَّارِ . فقَالَ المعتقَُونَ من النَّار هم ولد بطنها الحسنُ و الحسينُ و زينبَ و اُم كُلثُو

ورزيـد ، خداونـد    فاطمـه چـون عفـت   « :  كه فرمودندالـه   صلي االله عليه وكردم : فدايت شوم معناي اين سخن رسول خدا 

فرمودنـد : آزادشـدگان از آتـش دوزخ فرزنـدان بـلا فصـل آن       » اولادش را بر آتش دوزخ حرام كـرد چيسـت.   

7F».حضرت حسن و حسين و زينب و ام الكلثوم است 

8 

8Fفرزند هستند 27داراي  عليه السلامحضرت علي          

چـه در   اسـت چنـان  سـلام االله عليهـا    اطمـه كـه چهـار تـن آن هـا از ف     9

و ذكَرََ ابَو عبداالله ابنُ منده الاصَفَهاني في كتَاَبٍ المعرفَِه اَنَّ علياً تَـزوَج فاطمـه   : «  214، صفحه  43بحارالانوارجلد 

                                                           
 نيز آمده است . 106اين روايت در معاني الاخبار ج  . 7
 نيز آمده است .  106. اين روايت در معاني الاخبار ج  8
 در فصل بعد صحبت خواهد شد . عليه السلام . پيرامون فرزندان علي  9



نَه  و ولَدت لعلي الحسنَ والحسـينَ و المحسـنَ و اُم الكُلثُـومٍ    ذلَك من سبعَ�دَ باِلمدينَه بعد سنَه منَ الهجِرَه وبني بِها 

 » الكبُرَي و زينبَ الكبُري 

داراي فرزند ديگري به نام محسن هستند كه ايشان بعـد از رحلـت پيـامبر و در يـورش      سلام االله عليهاالبته حضرت زهرا

 سقط شدند . سلام االله عليهاعمر و قنفذ به خانه فاطمه 

و لَهـا اثنتـا عشـرَه سـنَه واولادهـا      عليهالسـلام  : ولَـدت الحسـن   233، صفحه  43علامه مجسلي در بحارالانوار جلد        

 » اُم كُلثُومٍ. الحسنُ و الحسين والمحسنُ سقطَ و في معارِف  القتُيَي اَنَّ محسناًّ فسَد من زخمِ قنُفد االعدوِي و زينبَ و

 سلام االله عليها  كنيه و القاب حضرت زينب       

 وجه تسميه نام آن حضرت :          
زينب هم مانند هر نام ديگري در زبان عرب از يك ريشه و مصـدري گرفتـه شـده اسـت كـه داراي معنـا و              

 مفهوم خاصي است. براي نام زينب دو وجه گفته شده است :

ه مركب است و از دو كلمه زين و اب تشكيل شده كه به معناي زينت پدر كه به خـاطر كثـرت   . زينب نامي ك1 

 استعمال الف آن افتاده است . 

. زينب كلمه مفرد است و نام يك درخت و يا يك گل است. زينب درختي است بسيار خوش منظر و خوشـبو   2

9Fكه زنان را به اين نام نام گذاري مي كنند .

10 

حضرت ام الكلثوم و ام عبداالله و ام الحسن است ولي براي آن حضرت كنيه هـاي مخصـوص ديگـر    كنيه آن      

 است مثل ام المصائب، ام الرزايا ، ام النوائب .

10Fالقاب آن حضرت بسيار زياد است و براي ايشان ايـن القـاب گفتـه شـده اسـت: عالمـه غيـر معلمـه              

، فهمـه   11

ا ، نائبه الحسين ، مليكه الدينا، عقيله النسـاء، عديلـه الخـامس مـن اهـل الكسـاء ،       غيرمفهمه،كعبه الرزيا، نائبه الزهر

شريكه الشهداء، كفيله السجاد، ناموس رواق العظمه، سيده العقائل، سر ابيها، سلاله الولايه، وليده الفصاحه، شقيقه 

قيله الطالبين، الفاضله الكامله، عابده الحسن، عقيله جدر الرساله، رضيعه ثدي الولايه، البليغه ، الصديقه الصغري، ع

آل محمد، عقيله الوحي، شمسة قلاده الجلاله، نجمه سـماء النبالـه، المعصـومه الصـغري، قرينـه النوائـب، محبوبـه        

المصطفي، قره عين المرتضي، صابره محتسبه، عقيله النبوه، عقيله القريش الباكيه، سليله الزهراء ، ربه خدر القدس، 
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ايـراد  سـلام االله عليهـا   در مجلس ابن زياد و پـس از ان خطابـه ي آتشـين حضـرت زينـب      عليه السلام  ن لقبي است كه حضرت زين العابدين. اي 11

 فرمودند . به ايشان دادند و ايشان را اين گونه خطاب نمودند .



بلواهـا ،   يا ، رضيعه الوحي ، باب حطه الخطايا ، حفده علي و فاطمه، ربيبه الفضل ، بطَلَه كـربلاء ، عظيمـه   قبله البرا

11Fاالله، آيه من آيات االله، مظلومه وحيده. امينه

12 

 كه  عليه السلامايشان را صديقه صغري مي نامند زيرا كه مادرشان صديقه كبري است و پدرش اميرالموئمنين علي       

12Fاولي و احق به اين لقب شريف است . عليهم السلامصديق اكبر است و بعد از اميرالمؤمنين و فاطمه

13 

ي عصمت را خدا به اين حضرت انعام كرده است، عصمتي  ايشان را معصومه ي صغري مي گويند كه ملكه       

قضاء مـي خواننـد زيـرا كـه ايـن      كه شرط امامت است در اين مخدره وجود دارد و ديگر او را الرضيه بالقدر و ال

حضرت مصداق حقيقي آن بوده و همچنين ايشان را صابره البلوي من غير جزع و لاشكوي مي نامنـد و از شـرح   

حال ايشان كاملاً معلوم است كه چگونه ايستادگي و تحمل در رزايا و مصائب نمود و چنان ثبات ورزيد و چنـان  

                                                           
 ه االله ، موثقه ، عارفه و كامله آورده شده است القاب ايشان را امينسلام االله عليها . در ناسخ التواريخ حضرت زينب  12
زينب و ما زينب و ما ادرئك ما زينب ، « از مرحوم ما مقاني آورده است :  163 - 165. در كتاب زينب خاتون  دو سرا صفحات  13

: هي صديقه الصغري ، هي في  هي عقيله بني هاشم وقد حازت منَ الصفات الحميده و ما عالم يحزها بعد امها احد حتي حقً أن يقالُ

يرَ شَخصها احَد منَ الرجالِ في زمانِ ابيها و أخََويها الي يوم الطف و هي في الصبر و الثُبات و قوه الايمان  الحجاب و العفاف مزيده لمَ

عن السان اميرالمؤمنين كما لاي كأَنَّها تَفزََع و هي في الفصاحه و البلاغه تها و لو قلنـا  و التقوي وحيدهالنظَرََ في خطَب من أََنعم ليخفي ع

مقداراً من يقـلِ  عليـه السـلام   بعِصمتها لمَ يكن لأحَد أَن ينكرَ إن كانَ عارفاً بأحوالها بالطفّ و ما بعده كيف ؛ و لو لا ذلك لما حملها الحسين 

نيابة الخاصـه  فـي بيـان الاحكـام و جملـه      عليه السـلام  ها بِجمله  من وصاياه و لما أنا بها السجاد و ما أوصي اليعليه السلام الامامه ايام مرَضِ السجاد 

 »اخري من الآثار الولايه

زينب و چيست زينب ؟ و چه چيز تو را دانا گردانيد ( و از كجا درك نموده و دريـافتي ) كـه ( شـرافت و بزرگـي و فضـيلت و           

؟ زينب عقيله يعني خاتون بزرگوار و گرامي فرزنـدان هاشـم اسـت و محققـاً صـفات حميـده و خـوبي هـاي         برتري ) زينب چيست 

كسي دارا نبوده است تا اين كه حق و سزا است گفته شود : اوسـت  » سلام االله عليهـا  صديقه كبري « پسنديده را دارا بود كه پس از مادرش 

كدامني زياده و افزون اسـت كـه تـن او را در زمـان پـدرش ودو بـرادرش       زينب در حجاب و پوشش و عفت و پا» صديقه صغري «

كسي از مردان نديد تا روز عاشورا و زينب در صبر و شكيبايي و ثبات و پايداري و قيام و ايستادگي و قوه و نيروي ايمان و تقوي و 

ات و آشكارا سـخن گفـتن و زبـان آوري و بلاغـت و     در صفسلام االله عليهـا  پرهيزكاري و اطاعت و فرمانبري وحيده و يگانه بود  و زينب

رسائي سخن و سخن گفتن مطابق اقتضا مقام و منصب حال گويا از زبان امير المؤمنين قصد آهنگ مي نمـود، و چنـان كـه پوشـيده     

داراي مقام م االله عليها سلانيست بر كسي كه در خطبه و سخنراني او از روي تحقيق و درستي فكر نموده و بيانديشيد و اگر ما بگوييم زينب 

عصمت بوده كسي را نمي رسد كه ( گفتار ما را ) انكار كند و نپذيرد . اگر به احوال و سرگذشت هـاي او در طـف و كـربلا آشـنا     

روزگاري  مقدار و پاره اي از بار سنگين امامت و پيشوايي را درعليه السلام باشد چگونه چنين نباشد و اگر چنين نبود هر آينه امام حسين 

بيمار بود بر او حمل و واگذار نمي نمود و پاره اي از وصيت ها و سفارش هاي خود را به او وصيت نمي كـرد  عليه السلام كه امام سجاد 

چـه از آثـار و نشـانه هـاي ولايـت و امامـت اسـت نائبـه بـه نيابـت خاصـه و جانشـين              او را در بيـان احكـام و آن  عليه السـلام   و امام سجاد

 »دانيد.گر نمي



نمود كه عقول را حيران كرده با ايـن كـه داراي رتبـه و منزلتـي اسـت كـه       با كمال گشاده رويي بلاها را استقبال 

13Fجميع ما سوي االله در مقام ايشان اطاعتش چون عبد ذليل بودند .  

14 

 سلام االله عليها ازدواج و اولاد حضرت زينب 

اشـت خواسـتگاران   چون به حد بلوغ رسيد به دليل كمالات و فضائل بسـياري كـه د  سلام االله عليها حضرت زينب         

الحديد  زيادي از جوانان قريش و بني هاشم و ساير قبائل براي ازدواج با او اعلام آمادگي كردند چنان چه ابن ابي

آمد حضرت اميرالمـؤمنين  عليه السـلام  در شرح نهج البلاغه مي گويد: اشعث بن قيس به خواستگاري زينب دختر علي

 .» ام دختر من را در ميان نامحرمان ببري جواب تو جز شمشير نباشد او را نهيب زد و فرمود: اگر بار دگر ن

كه در حال تماشـاي فرزنـدان علـي و جعفـر بـن ابيطالـب چنـين        صلي االله عليه و اله اميرالمؤمنين به دليل سخن پيامبر        

دخترانشـان را بـه ازدواج    تمايل داشـتند تـا  » دختران ما براي پسران ما پسران ما براي دختران ما هستند :« فرمودند 

 پسر عموهايش يعني فرزندان عقيل و جعفر در آورند . 

از جمله كساني كه به خانه اميرالمؤمنين رفت و آمد  مي نمود عبد االله بن جعفر بود ولي حيـا مـانع بـود كـه             

عـرض كـرد يـا    عليـه السـلام   يناظهار مطلب خود بنمايد ، بالاخره يك نفر از طرف عبداالله بن جعفر خدمت اميرالمؤمن

به اولاد جعفر علاقه ي زيادي داشته و روزي به آن ها فرمود صلي االله عليه و آله اميرالمؤمنين شما مي دانيد كه رسول خدا

بنابر اين مناسب است كه مخدره زينب را به عبداالله بن جعفر تزويج بفرماييـد و صـداق   » بناتنُا لبنينا و بنونا لبناتنا « 

ن را ماننذ صداق مادرش فاطمه چهارصد و هشتاد درهم معين فرماييد حضرت اميرالمؤمنين قبـول فرمودنـد و   ايشا

14Fآن بانوي عظمي را به او تزويج نمودند.

صـلي االله عليـه و الـه    ( زينب بنت علي بن ابي طالب و امها فاطمـه بنـت رسـول االله     15

بعـد وفاتـه . و كانـت زينـب امـرأ      صلي اله عليه و اله  و لم تلد فاطمه بنت رسول االله و ولدت في حياته صلي االله عليه و اله  ادركت النبي 

من عبد االله بن اخيه  جعفر . فولدت له علياً . عوناً الاكبر و عباساً و محمداً و عليه السـلام  عاقله لبيه جزله زوجها ابوها علي 

. حملت  الي دمشق و حضرت عند يزيد بن معاويـه و كلامهـا    لما قتلعليه السـلام  ام الكلثوم . و كانت مع اخيها  الحسين 

ليزيد حين طلب الشامي اختها فاطمه بنت علي من يزيد و مشهور مذكور في التواريخ و هويدل علـي عقـل و قـوة    

15Fالجنان. )

و روزي چند از آن پس ، عبد االله درب خانه ي خود را گشود و مردم را به وليمـه دعـوت كـرد و بـه      16

16Fساكين انفاق بسيار كرد . فقرا و م

17  

 در مورد شخصيت عبداالله بن جعفر آمده است كه : عبداالله بن جعفر اولين نوزاد مسلمان است كه در حبشه 
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متولد شد پدر ايشان جعفر بن ابي طالب است . ( ايشان در اوايل اسلام براي تبليغ ديـن بـه حبشـه مهـاجرت     

بـه پيشـواز    صلي االله عليه و آلهورود ايشان با فتح خيبر مصادف گرديد ، پيامبر نمود ، هنگامي كه ايشان وارد مدينه شدند 

نمي دانم  به كدام  يك از  اين هـا  شـادي مـن بيشـتر     «  ايشان  رفت و ميان دو چشم ايشان را بوسيد و فرمودند : 

 ») .است : به ورود (جعفر) و يا به فتح خيبر 

با عده اي از لشـكريان بـه سـرزمين روم متوجـه شـد و حضـرت       »  جعفر بن ابي طالب« در سال هشتم هجري  

علمداري آن لشكر را به ( زيد بن حارثه ) سپرد و فرمود : چنان چه زيد كشته شود جعفر بن صلي االله عليه وآله خدا رسول

 ابي طالب فرماندهي لشكر را به عهده گيرد . 

ت زيد فرماندهي لشـكر را بـه عهـده گرفتـه بـود آن قـدر       در منزلگاه موته جعفر بن ابي طالب كه پس از شهاد    

 جنگ نمود تا دو دستش قطع گرديد و به شهادت رسيد .

مادر عبداالله هم اسماء بنت عميس بود، كه با جعفر به حبشه مهاجرت نمود، تمامي فرزندان جعفـر از أسـماء           

از او به دنيا آمد. پس از ابوبكر، ايشان بـه نكـاح   است. ايشان پس از شهادت جعفر با ابوبكر ازدواج كرد و محمد 

 در آمد و يحيي و محمد و به روايتي عون و يحيي از او متولد گرديدند .  عليه السلامعلي

و اما عبداالله فيشبه خَلقي و « نقل مي كند كه در مورد عبداالله بن جعفرفرمودند: صلي االله عليه وآله از حضرت رسول         

اللهـم  « پس او را بـه دسـت خـويش گرفـت و فرمودنـد:      .» الله از لحاظ خلقت و اخلاق شبيه من است خُلقي عبدا

 » اخلف جعفراً في اهله و بارك به عبداالله في صفقه يمينه ( قالها ثلاث مرات ) و انا و ليهم في الدنيا و الاخره 

و بركت بده (واين كلام را سه بار تكرار فرمـود)  بارالها به جعفر اولاد صالح كرامت فرما و به كسب و كار ا        

و من در دنيا و آخرت از دوستان ايشانم ) ايشان دستي باز و رويي گشاده داشـت. و همـواره مـي كوشـيد حـريم      

 را به خوبي نگه دارد . عليه السلام و حسين عليه السلام  حسن

قاضـاي كمـك كـرد. عثمـان بـه او پـنج درهـم        روزي مردي از عثمان كه  جلوي درب مسجد نشسته بود، ت        

داد.آن مرد تقاضاي كمك بيشترو راهنمايي بهتري كرد! عثمان به گوشه مسجد اشاره كرد و گفت: به آن جا برو 

و عبداالله فرزند جعفر بن ابي طالب كه معروف به (ذوالجناحين)  عليه السلام و حسين عليه السلام ودر آن گوشه مسجد، حسن

به او پنجاه دينار و  عليه السلامساكين) است و عبداالله بن جعفر نشسته اند از آنان طلب كمك بنما. امام حسنو ( ابو الم

دينار دادند. اين روايت علاوه بر آن كـه نشـانه روشـني از بخشـندگي      48دينار و عبداالله بن جعفر  49امام حسين 

 جعفر  باشد.عبداالله و ادب او مي عليه السلامن جعفر با حسنينخانواده پيامبر است، حاكي از همراهي و همنشيني عبداالله ب

17Fدرياي بخشش مي خواندند .  -» بحر الجواد« با بخشندگي زنده بود ! از اين رو او را 

18 
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عبداالله بن جعفر مردي نترس و شجاع و دلاور ، با قوت قلب بسـيار بـالا بـوده اسـت كـه در دوران كـودكي              

 امل حالش شده وتا پايان عمرش امتداد داشته است . دعاي خير رسول خدا ش

 ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه آورده است كه مدائني مي گويد : روزي نزد معاويه نشسته بوديم و        

عمرو بن عاص نيز آن جا حضور داشت پس از مدتي دربان اعلام كرد عبداالله بن جعفر وارد مـي شـود عمـروبن    

ه خدا قسم امروز اورا تحقير خواهم كرد . معاويه گفت : اي عمرو ! اين كار را نكن تو نمي تواني عاص گفت : ب

از او انتقام بگيري ، شايد با اين كارت فضائلي و كرامات او كه از ديـد مـا پنهـان مانـده و دوسـت نـداريم آن را       

حتـرام او را نـزد خـود بـرد. در ايـن هنگـام       بدانيم آشكار بسازي. عبداالله جعفر وارد مجلس معاويه شد معاويه با ا

بـدگويي كـرد و مطالـب     عليه السلامعمرو بن عاص رو به همنشينان معاويه كرد و آشكارا بدون هيچ كنايه اي از علي

 بسيار زشتي را به حضرت نسبت داد .

گـردن و   هـاي  رگ چهره ي عبداالله بن جعفر تغيير كرد و بدنش از شدت خشم به لرزه در آمد تا جايي كـه        

صورتش نمايان شد، پس مانند شير مردي از تخت پايين آمد در اين هنگام عمرو به او گفت: بايست اي اباجعفر! 

 عبداالله جواب داد: ساكت شو، بي مادر! پس اين اشعار را خواند :

حلم و بردباري من اطرافيانم را نسبت به من أظنُ الحلم دلَّ قومي .وفَد يتَهجلَ الرَّجلُ الحليم؛ گمان مي كنم «        

 .» جسور كرده است و حال آن كه مرد حليم و بردبار آنان را كوچك و خوار مي شمارد 

هايت را تحمل كنـيم و چقـدر    آن گاه آستين هايش را بالا زد و گفت : اي معاويه ! تا به كي عصباني كردن       

لاقيت هايت صبور باشيم مادرت به عزايت بنشيند . آيا آداب مجالست و ادبي و بد اخ در برابر سخنان زشت و بي

معاشرت ، تو را از اهانت به همنشينت باز نمي دارد ؟ اگر از جهت دين خود حرمتي براي او قائل نيستي به خاطر 

18Fآن چه شايسته تو نيست خود را از اهانت به او حفظ كن .

19 

اگر رشته هاي خويشاوندي را حفظ مي كردي و مراقب سهم خود از اسـلام  بدان [ اي معاويه ] به خدا قسم        

سپردي .كسي احترام بزرگان  بودي رياست و بزرگي قوم خود را به دست كنيز زادگان و غلام زادگان بخيل نمي

شناسـي،   يگذارد مگر بيابان نشين احمق [ اي معاويه ] تو فرو مايگان قريش و پيـروان نادانشـان را م ـ   را زير پا نمي

پس نبايد صحيح شمردن اشتباهات بزرگ و فرواني كه در ريخـتن خـون مسـلمانان مرتكـب شـدي و بـه جنـگ        

اميرالمؤمنين رفتي تو را به سوي لجاجت و اصرار بر آن چـه حـقّ ، بـر خـلاف آن اسـت ، بكشـاند . قـدم در راه        

ريك و ظلماني ظلم و ستم طولاني شـده  روشن بگذار كه بيرون ماندنت از راه صحيح و فرو رفتنت در زواياي تا

 دهي  است اگر از اين كار سر باززني ما را در خدمت بدترين چيزهايي كه براي خود انتخاب كرده اي قرار مي

 جويي ما بپرهيز و هر گاه خلوت كردي  پس هر گاه ما را با خودت در يك مجلس جاي دادي از بدگويي و عيب
                                                           

 61-62ص  ،زينب كبري از ولادت تا شهادت ،. كاظم قزويني  19



ا خدا، به خدا قسم اگر خداوند برخي از امور ما را در دستان تو قرار نمي داد هر كار خواستي بكن، حسابت هم ب

 نزد تو نمي آمديم . سپس گفت : [ اي معاويه ] اگر تو مرا به كاري كه توانش را ندارم وادار سازي براي خودت 

 بد است و من رفتاري نمي كنم كه تو را خوشحال سازد . 

، قسـمت مـي دهـم كـه بنشـيني، خداونـد لعنـت كنـد كسـي را كـه خشـم تـو را             معاويه گفت: اي ابا جعفـر        

برانگيخت، تو راست مي گويي ، هر خواسته اي داري ما برآورده مي كنيم اگر مجد و عظمـت و شـأن و مقـامي    

هم نداشتي نسبت و اخلاق نيكويت براي ما كافي بود [ كه احترامت را حفظ كنيم ] چرا كه تو پسـر صـاحب دو   

 ر بهشت [جعفر بن ابيطالب ] و سرور بني هاشم هستي . بال د

و امـام   عليـه السـلام  عبداالله گفت: نه هرگز چنين نيست ، بلكه [ بايد بگويي ] دو سـرور بنـي هاشـم ، امـام حسـن             

 هستند و احدي در اين مورد با آنان برابري نمي كند .  عليه السلامحسين 

تو را قسم مي دهم كه حاجتت را هر چه هست بگو تا بـرآورده سـازم ، اگـر چـه      معاويه گفت : اي ابا جعفر       

 تمام دارايي من باشد . 

عبداالله گفت: در اين مجلس نمي گويم ، آن گاه بازگشت و در حالي كه معاويه با كيسه اي از درهم بـه او          

ل او چنين گفت : به خدا قسم راه رفتـنش و  هديه داد بدرقه اش مي نمود از آن مجلس خارج شد و معاويه به دنبا

است ، چقدر شبيه آن حضرت است ، دوست داشـتم او در  صلي االله عليه و آله خلقت واخلاقش درست مانند رسول خدا 

19Fترين چيزهايم برادر من بود .  مقابل با ارزش

20   

بـود. و در سـازمان   عليـه السـلام   گان عليهمچنين در مورد عبد االله بن جعفر آمده است كه وي از كاتب و نويسند        

اداري حكومت كار مي كرد . در جنگ صفين حضور داشـت و فرمانـدهي يـك گـروه هـزار نفـره را بـر عهـده         

20Fگرفت و عرصه را بر عمروعاص سخت تنگ كرد.

ساليان درازي عمـر   سلام االله عليهـا  وي بعد از وفات حضرت زينب 21

21Fنمود و عمرش به نود سال رسيد . 

22 

  سلام االله عليهاندان حضرت زينب فرز

 فرزندان حضرت زينب را اين گونه بيان فرموده است . 207 – 208صاحب رياحين الشريعه در صفحه        

 سبط ابن جوزي در تذكره الخواص گويد: عبد االله بن جعفر را فرزندان متعدد بوده از آن جمله ( علي و  .1

                                                           
  63 – 64. كاظم قزويني، زينب كبري از ولادت تا شهادت، ص  20
 40.عطاءاالله مهاجراني، پيام آور عاشورا ، ص  21
حبشه در سال هاي هفتم يا هشـتم  ، پيرامون سن عبد االله بن جعفر آمده است كه ايشان در 46بانوي كربلا ص ،عايشه بنت الشاطي 22

 بعثت متولد شد و در سال هشتاد هجري در نود سالگي وفات يافت .



22Fمادر اين چهار پسر و يك دخترالاكبر، محمد و عباس و ام كلثوم )  عون

 كه  عليه السلامحضرت زينب بنت علي  23

 بوده است . صلوات االله عليه و آله از بطن فاطمه دختر رسول خدا 

 ابن قتيبه در كتاب المعارف جعفر الاكبر را از فرزندان عليا مخدره زينب مي شمارد .  . 2 

كنيه او ام الحسن از مادرش فاطمه عليه السـلام  بري دختر عليو از صاحب عمده الطالب نقل مي كند كه: زينب ك – 3

روايت دارد و به حباله نكاح پسر عمش عبد االله بن جعفر بن ابـي طالـب در آمـد و علـي و عبـاس و      سلام االله عليها زهرا

 غيرهم از وي پديد آمد. 

بن جعفر بن ابي طالب رفت و علي و جعفر و  به سراي عبدااللهسلام االله عليهـا  در اعلام الوري مي فرمايد : زينب كبري . 4

 الكلثوم از آن حضرت متولد گرديدند و از مادرش روايت دارد .  الاكبر و ام عون

شبلنجي در نوارالهبار گويد زينب را از عبد االله جعفر چهار پسر و يك دختر بود و گويد ذريه ي آن مخدره  – 5 

 هستند .  تاكنون در كمال و بلاد اسباب و شرف و بركت

در ناسخ التواريخ گويد عون بن عبد االله و برادرش محمد كه مادر آن ها عليا مخدره زينب اسـت در زمـين    – 6 

 كربلا به درجه ي رفيع شهادت رسيدند . 

االله عليـه و آلـه   صـلي  أمَا زينب الكبُرَي بنِت فاطمـه بنِـت رسـولِ االله    «آمده است :  93صفحه   42در بحار الانوار جلد         

ثُـومٍ اوَلاد عبـد االلهِ بـنِ    فتَزَوجها عبد االلهِ بنُ جعفرَِ بنِ ابَي طالبٍ و ولَد لَه منها علـي و جعفَـرٌ و عـونٌ الاكَبـرُ و أُم كُل    

 هما فاَطهُن أمع َينبت زوقَد ر عفرٍ واًسلام االله عليها جاَخبار « 

 از مكه معظمه به سمت عراق ، عبد االله بن جعفر دو پسرش عون صلوات االله عليه پس از حركت حضرت سيد شهداء       

23Fو محمد را با عريضه به حضور حضرت  فرستاد. محمد و عون در واقعه ي كربلا به شهادت رسيدند . 

24 

                                                           
: معاويه نامه اي به مروان 82-81در كتاب زينب كبري از ولادت تا شهادت آمده است صسلام االله عليها . در مورد دختر حضرت زينب  23

را براي يزيد خواستگاري نمايد، عبداالله سلام االله عليهـا  االله بن جعفر و حضرت زينب  بن حكم مي نويسد و او را مأمور مي كند تا دختر عبد
اختيار اين دختر با مـن  « بن جعفر پدر دختر كه از نيت معاويه با خبر است و هدف او را از اين ازوداج مي داند . به مروان مي گويد 

 »ت كه دايي اوست اسعليه السلام نيست بلكه اختيارش با سرور مولايمان حسين 
« نيز پس از مطرح شدن اين خوستگاري توسط مروان بن حكم پس از خطبه اي كـه در مسـجد خوانـد فرمودنـد:     عليه السـلام  امام حسين  

همگي شاهد باشيد من ام الكلثوم دختر عبد االله بن جعفر را با مهريه ي چهارصد و هشتاد درهم به عقد پسر عمويش قاسم بن محمد 
در آوردم و باغ و بستان خود را در مدينه به او بخشيدم كه محصول آن در سال هشتاد هزار دينار مي باشد و ان شـاءاالله آن  بن جعفر 

 باغ ، شما دو نفر را بي نياز خواهد كرد . 
صاحب  ، دو نظريه ديگر پيرامون فرزندان حضرت آمده است كه شامل؛ الف :590، ص  2. در ناسخ التواريخ حضرت زينب، ج  24

اي از كتـب متـأخرين    عمده الطالب گويد: كه دو پسر حضرت زينب در كربلا شهيد شدند لكن نام ايشان را نمي نويسـد و در پـاره  
 ←نوشته اند كه دو پسر از حضرت زينب در واقعه ي كربلا شهيد گرديدند . يكي عون و ديگري محمد . و صاحب الاعلام الوري



 سلام االله عليها وفات حضرت زينب 

 نظرات بسياري وجود دارد كه به چند نمونه آن اشاره مي كنيم : ها سلام االله عليپيرامون وفات حضرت زينب 

 هجري ثبت كرده است . 62.آيت االله دستغيب تاريخ وفات عقيله بني هاشم را پنجم يا چهارم رجب سال 1

 مي داند .سلام االله عليها هجري را سال وفات حضرت زينب  62. دكتر بنت الشاطي  سال 2

24Fنام برده است . سلام االله عليها  هجري را زمان وفات زينب  65رجب سال  15تاريخ . علامه فيض الاسلام  3

25 

  سلام االله عليها   مدفن حضرت زينب

بعد از واقعه ي كربلا و آن محنت و بلا و رنج شام از زحمت ايام چندان سلام االله عليهـا  حضرت زينب خاتون  – 1       

گرديد و دائم الحزن بود تا به ديگر سـراي رخـت بركشـيد. چـون     بگريست كه قامتش خميده و گيسوانش سفيد 

كلثوم بعد از چهار ده ماه از ورود اهل بيت به مدينه طيبه از اين سراي پرملال به رحمت خداوند لايـزال   جناب ام

پيوست و هشتاد روز از وفات آن مخدره بگذشت جناب زينـب خـاتون يـك شـب بسـيار بگريسـت و بـر سـر و         

زد تا از هوش برفت و چون بيامدند و آن حضـرت را حركـت دادنـد آن حضـرت فـوت كـرده       صورت خويش ب

25Fبود.

26 

را در خـواب ديـد و بعـد از خـواب      سلام االله عليهـا  و همچنين آمده است كه ايشان شبي در خواب مادرش فاطمه        

26Fچنان بگريست تا وفات فرمود .

جـا    مدينه وفـات نمـوده  و در همـان    درسلام االله عليها  كه بر اين اساس حضرت زينب  27

 نيز دفن گرديده اند .

در مصر ذكر كرده اند وگفتـه شـده اسـت كـه : حضـرت زينـب دختـر        سلام االله عليهـا  مدفن حضرت زينب  – 2        

بيـر در  گرد  مي آورد. چون عبداالله بـن ز عليه السـلام  در مدينه مردم را براي قيام و خون خواهي امام حسينعليه السلام علي

و بركناري يزيد از حكومت تهيج نمود و خبر عليه السلام  مكه قيام كرد، و مردم را براي گرفتن انتقام خون امام حسين

براي مردم سخنراني نمود و آن ها را بـراي خـون خـواهي برانگيخـت چـون      سلام االله عليها  به مدينه رسيد حضرت زينب

اي نوشت و او را مطلع كرد. يزيد در جواب نو شـت   رسيد به يزيد نامهخبر به عمرو بن سعيد (والي مكه و مدينه) 

و مردم جدايي بينداز . لذا دستور تبعيد آن مخدره از مدينه و سكونت در هركجا كه بخواهد سلام االله عليها  كه بين زينب

 بان ما را كشتند، و ما را فرمودند: كه خدا مي داند چه بر سرما آورده اند، خوسلام االله عليها صادر شد. حضرت زينب

                                                                                                                                                                                     
ب : ابن اثير نيز اشاره مـي كنـد كـه دو فرزنـد از       بدون اينكه از مادر ايشان نام برد اشاره مي كند .محمد و عون دو پسر عبد االله →

 كند. عبد االله بن جعفر جزءشهداي كربلا هستند ولي نام مادرشان را چيز ديگري اشاره مي
 1378اپ گيلان ، چاپ اول ، ، انتشارات تابان چ 240، ص سلام االله عليها علامه علي حائري ، انقلاب زينب كبري  . 25
 ، برگرفته از بحر المصائب  569خان سپهر ، ناسخ التواريخ ،ص  . عباسقلي 26
 . همان 27



 مانند حيوانات جلو انداختند (به اسيري) بردند. سوگند به خدا از مدينه خارج نمي شويم ولو خون ما ريخته شود. 

ي ما راست است كـه مـا وارث زمـين     ي خداوند درباره زينب دختر عقيل عرض كرد : دختر عمويم ! وعده        

كن گزينيم، پس شاد باشد و چشمت روشن، به زودي خدا ستمكاران را كيفـر  خواهيم بود و هر كجا خواهيم مس

خواهد نمود. آيا بعد از اين ديگر خواري و سر شكستگي مي خواهيد، بـه شـهر امنـي كـوچ فرماييـد، بعـد زنـان        

 هاشم گرد آمدند و با ادب و مهرباني در كلام با او مواسات كردند .  بني

از پدر بزرگوارش از حسن بن حسن نقل مي فرمايـد : كـه چـون عمـه ام زينـب از مدينـه        عليه السـلام امام صادق        

 و خواهرش سكينه با او بودند . عليه السلام خارج شد عده اي از زنان بني هاشم ، چون فاطمه دختر عموي حسين 

بعـد از مصـيبت   عليـه السـلام   و از رقيه دختر عقبه نقل است كه گفت من هم از كساني بودم كه چون دختر علي          

كربلا به مصر آمدند ، به استقبال آن بانو رفتم . و از كساني كه در اين استقبال حضور داشتند مسلمه بنت مخلد و 

 عبداالله بن حارث و ابو عميره زني بودند، كه مسلمه به آن بانو تسليت گفت و گريست و همه گريه كردند . 

هذا ما وعد الرَّحمنُ و صـدقَ المرسـلون ؛ ايـن همـان اسـت كـه خداونـد        « فرمودند : ها سلام االله عليحضرت زينب       

بعد در محله ي حمرا به خانه او رفتند. آن حضـرت بعـد از يـازده    » رحمان وعده فرموده و پيامبران راست گفتند 

سلمه بن مخلد در مسـجد جـامع   ماه و پانزده روز اقامت ، وفات نمودند ، و جنازه ي آن مخدره را تشيع كرده و م

 به آن بانو نماز گذارد و بعد در همان جا كه وصيت فروده بود ( در اتاقي در همان خانه) او را دفن نمودند . 

هجري فوت نمود ، و جنازه ي شريفش  62رجب سال  15در شامگاه روز يك شنبه عليه السلام زينب دختر علي        

مسلمه (كه در حمراء قصُراي بنا شده بـود ، كنـار بـاغ هـاي عبـدالرحمن بـن عـوف        تشيع شد و در اتاقي در خانه 

27Fزهري ) مدفون گرديد . 

28 

در شام دفن گرديده و براي حضور ايشان نيز نظرات مختلفي سلام االله عليهـا  عده اي گفته اند كه حضرت زينب – 3     

 وجود دارد . 

كـه كنيـه ي او ام الكثـوم بـود ، قبـر شـريفش در نزديكـي قبـر         السـلام   عليـه الف : زينب كبري دختر اميرالمؤمنين       

همسرش عبداالله بن جعفر در دمشق، شام معروف است ايشان زماني كه قحطي شده بود همراه همسرش عبداالله در 

اب زمان عبد الملك مروان به سوي شام آمدند ، چه اين كه براي عبداالله قريه ها و مزارع خارج شام بود . پس جن

28Fجا از دنيا رفتند و در بعضي از قريه ها دفن شدند .  زينب در آن

29 

 و ظهور فسق و فجور و كفر و عليه السلام ب :در ناسخ التواريخ آمده است: بعد از شهادت حضرت سيد الشهداء       

 ر همان سال از سراي مشخص گرديد عبداالله بن زبير هواي خلافت برداشت . عبداالله بن جعفر دعليه اللعنه شقاق يزيد 
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 را  ديگرباره به شام آورده و زينب عليهم السلام پرملال رخت بيرون  نهاده، بر يزيد انديشه شدكه به اين بهانه اهل بيت 

 خاتون را در حباله ي نكاح خويش در آورد . 

ن كردن محله بني هاشـم و  پس مسلم عقبه را با لشكري گران به قتل مردم مدينه و تاراج اموال ايشان و ويرا        

اسير ساختن اهل بيت گسيل داد و ديگر باره آوردن ايشان را به شهر شام فرمان داد و آن خبيث به مدينـه بيامـد و   

به قتل و غارت مردم مدينه بكوشيد و محله بني هاشم را ويران ساخت و اهل بيت را اسير كرد اما به حالت احترام 

با هزار گونه رنج و آزار به سوي دمشق رهسپار داشـت و بـر گـردن جملگـي زنجيـر       روي به شام نهاد. و به قولي

بگذاشت حتّي اطفال را از اين زحمت معـاف نداشـت و در طـي منـازل نيـز بـر تـافتگي و تشـنگي ايشـان تـرحم           

ن سواد گونه زحمت و مشقت ايشان را منزل به منزل بكوچانيد تا به دمشق نزديك شدند. و چو كردند و با اين نمي

بگريستن در آمد و به درگاه حضرت ذي المنن دست بـه دعـا بركشـيد     سلام االله عليهادمشق نمودار شد حضرت زينب 

كه اي خداوند مهربان اي پناه بي كسان و اي ياور درماندگان ! بر ما مـردم غريـب و بـي كـس رحـم كـن و مـرا        

آن حضرت بيمار شد و در بستر بيماري بـدون پرسـتار   بميران كه ديگر باره با اين حال به مجلس يزيد نشوم ناگاه 

 را بخواند و گفت من وداع جهان خواهم گفت و چند وصيت با تو دارم . عليه السلام بيفتاد و حضرت سجاد 

نخست اين كه چون برادرم در هنگام شهادت اطفال خود را به من سپرد ، مـن نيـز سـفارش ايشـان را بـا تـو               

را پرستاري و غم خواري نيست و همه اسير و دستگير هستند . ديگر ايـن كـه چـون بـه مجلـس      گذارم چه ايشان 

يزيد شويد با آن ظالم به مدارا سخن كن و كلماتش را معترض مباش و پاسخ مران شايد به قتل تو فرمـان كنـد و   

ده پـدرت برسـان و در   من نيستم كه گزندش را برتابم، ديگر اين كه چون به شام در آمدي سلام مرا بـه سـر بري ـ  

 عوض من آن سر را ببوس و عرض كن زينب در فراغ تو بسوخت و دلش كباب شد . 

ديگر اين كه بفرماي تا زنان مرا غسل دهند و كفن كنند و بر قبر من نماز بگـذار آن گـاه از غسـل نـدادن و             

ز دفن من بر قبر من تلاوت قرآن بفرماي چـه  بگريست و ديگر اين كه بعد اعليه السـلام  كفن نكردن بدن سيد الشهداء 

در اين جا غريب هستم و از پس اين كلام نيز بياد سيد الشهداء بگريست كه در عوض اين اعمال بر بدن مباركش 

اسب بتاختند  چون از وصايا بپرداخت زنان و اطفال را طلب كرده و وداع فرمود و صـورت جملگـي را بوسـيد و    

 له بلند گشت آن گاه فرمود اشهد االله لا اله الا االله و أن جدي رسول االله و أن آواي جملگي بگريه و نا

29Fابي ولي االله و روح مقدسش به آباء عظامش و امهات صالحين گراميش ملحق گشت . 

30 
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 صلي االله عليه و آله  حضرت زينب در زمان رسول خدا

گذراند و تحت صلي االله عليه و اله دكي خويش را در محضر پيامبر پنج سال از دوران كو سلام االله عليهاحضرت زينب        

تربيت ايشان قرار گرفت . پيامبرخدا امور مربوط به فرزندان فاطمه را خود در دست داشتند.و طبق آن چه كه در 

كيدن زبان پيغمبر گذاشت و آنان با م زبان خود را در دهان حسنين ميصلي االله عليه و آله بسياري از اخبار آمده : پيغمبر

سلام شدند و از همين طريق گوشت و پوست بدنشان مي روييد و رشد مي كرد، در مورد حضرت زينب تغذيه مي

پيوسته صلي االله عليه و آله پيغمبر « چنين روايت كرده است:عليه السلام داد . حضرت صادق نيز همين عمل را انجام مي االله عليها

فرمودند به  كرد و سپس به فاطمه مي آمد، از آب دهان خود آنان را تغذيه مي مينزد فرزندان شير خوار فاطمه 

30F.» آنان شير ندهيد 

31 

 سلام االله عليها به فرزندان حضرت زهرا آله صلي االله عليه و محبت رسول خدا 

آميز خود مي نمود و  ترا غرق عواطف محبسلام االله عليها چنان فرزندان حضرت زهرا صلي االله عليه و آله رسول خدا        

توان يافت كه تا اين درجه نوادگانش را در  ساخت كه هيچ جد ي را نمي مهرباني و عطوفتش را نثار آنان مي

 لطف و محبت خويش غرق بگرداند . 

كرد و يا آنان براي ديدار رسول  اي بود كه هرگاه آنان را در منزلشان ملاقات مي محبت آن حضرت به اندازه       

ساخت و  هايشان را با بوسه هاي خود معطر مي رفتند گونه ها و لب ي آن حضرت مي به خانهصلوات االله عليه و اله داخ

 برصورت آنان مي نهاد . 

آموخت. تعليمات پيامبر  ميسلام االله عليها هايي از دين و معرفت به زينب در هر فرصتي درسصلوات االله عليه و آله پيامبر       

ي تقوا و تدين قرار گيرد و در تاريخ از او به عنوان يك  ترين درجه در عاليسلام االله عليها ث شد تا زينباسلام باع

زينب در كنار پيامبر رشد يافت و به مثابه ي شاخه اي از درخت نبوت و « دختر بي بديل و استثنائي نام برده شود 

 رس علم، عفت، تقوا، عبادت، انس با خدا، خدمت به ولايت در آمد مدارج كمال را در دامان پيامبر طي كرد و د
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 قم  



31F» دين را از پيامبر فرا گرفت و به تربيت روحاني پرورش يافت . 

32 

 صلي االله عليه و اله حضرت زينب راوي احاديث پيامبر 

ي است كه او از بوده است كافصلي االله عليه و آله در محضررسول خدا سلام االله عليه و آله پنج سالي كه حضرت زينب        

اند نام  نوشتهصلي االله عليه و اله اصحاب پيامبر اسلام به شمار آيد بر اين مبنا كساني كه شرح حال اصحاب پيامبر اسلام 

32Fزينب را زينت بخش كتاب خود ساخته اند . 

33 

فرمايند:  مي عليها سلام االلهخدا روايتي را نقل كرده اندكه به شرح زير است. حضرت زينب  حضرت زينب از رسول       

فرمودند: آيا پيش شما غذايي هست، پدرم  عليه السلامنماز خواند سپس پيامبر به علي صلي االله عليه و آلهپدرم با رسول خدا

فاطمه و » با من بيا نزد دخترم فاطمه برويم « حضرت فرمودند : »سه روز است چيزي نخورده ام « گفت: 

پدرت فدايت شود ، آيا شما چيزي براي « فرمودند: صلي االله عليه و اله د ! رسول خدافرزندانش از گرسنگي بي حال بودن

سپس بلند شد و دو ركعت نماز » بلي « فاطمه به اين كه جواب رد بدهد خجالت كشيد، گفت « خوردن داريد 

صلي سول خدا خواند و من ديدم ( مادرم ظرفي پر از غذا  (ثريد و گوشت) آورد و جلوي رسول خدا گذاشت ! ر

يا بنت رسول االله اني لك هذا؛ اي دختر رسول « نگاه كرد و فرمودند : سلام االله عليها با تعجب به طرف فاطمه االله عليه و آله 

 » خدا اين را از كجا آورده اي ؟

تبسم كرد و فرمودند: االله عليه و آله صلي پيامبراسلام » هو من عنداالله إنَِّ االلهَ يرزقُ من يشاء بِغيَرِحساب «فاطمه گفت:         

قالت: هو من عند االله إِنَّ االلهَ » الحمد الله الذي جعلَ في اهل بيتي نظير زكريا و مريم و اذ قال لها اني لكما هذا«

سپاس خدايي را كه اهل بيتم را مانند زكريا و مريم قرار داد. وقتي زكريا گفت: » يرزقُ من يشاء به غيرحساب

 33F34»غذا را از كجا آورده اي؟ مريم گفت: از جانب خداست كه به هر كه بخواهد رزق فراواني عطا مي كنداين «

 نقل كرده است از جمله : صلي االله عليه و آله روايات ديگري از پيامبر  سلام االله عليهاحضرت زينب 

34Fقال حدثتني اسماء بنت عميس قالتعليه السلام . زينب بنت علي 1

ل االله و قد كنت شهدت فاطمه قد : قال لي رسو35

ولدت بعض ولدها فلم ير لها دم فقلت يا رسول االله إنَّ فاطمه ولدت فلم ير لها دما ً قال إن فاطمه خلقت حوريه 

 35F36»إنسيه
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36Fو عن كتابٍ دلائل الامامه -2

عن الحسين ابراهيم القمي عن علي بن محمد عسكري عن صعصعه بن ناجيه عن  37

ن عليزيد بن موسي عن سكينه و زينب بنت علي عقتَ «  صلي االله عليه وآلهقال رسول االله عليه السلامن ابيه عنَّ فاطمه خُلا

حوريِه في صوره انسيه و انَّ بناَت الانَبياء لايحضن؛ فاطمه حوريه است به صورت آدم و دختران پيامبر عادت 

37F».ماهيانه (خون حيض ) نمي ببينند 

38 

 عليه السلامو امام حسين عليه السلامنزد برادران خود امام حسن سلام االله عليهادر تاريخ آمده است كه: روزي حضرت زينب      

را براي يكديگر نقل مي كردند پس حضرت  و آله صلي االله عليهنشسته بود وآن دو برخي از احاديث رسول خدا

حلال ، بين و آشكارا و « فرمود:  صلي االله عليه وآلهمي گوييد رسول خدابه آنان عرض كرد: شنيدم كه  سلام االله عليهازينب

 » حرام نيز بين و آشكارا است ولي شبهات را بسياري از مردم نمي شناسند. 

هر كس شبهات را ترك كند «ادامه داد و حديث را اين چنين تكميل نمود: سلام االله عليها سپس حضرت زينب        

ماند. و هر كس به شبهات مبتلا شود و در آن گرفتار  مي شود و عرض و آبرويش سالم مي امور ديني اش اصلاح

ها تبيعت كند و مانند كسي خواهد بود كه گوسفندش را نزد مناطق ممنوعه بچراند و هركس چهار  شود و از آن

كند، آگاه باشيد  ه ميپايش را نزديك مناطق ممنوعه بچراند، نفسش او را وادار به چراندن آن در مناطقه ممنوع

38F» كه هر پادشاه و ملك حرم و منطقه ممنوعه اي دارد و منطقه ممنوعه خدا محرمّات اوست . 

39 

آگاه باشيد « نقل كرده و فرموده:  صلي االله عليه وآلهحديث ديگري از رسول خدا سلام االله عليها  پس از آن حضرت زينب       

ر سالم بماند تمام بدن سالم خواهد ماند و اگر فاسد شود ، تمام بدن كه همانا در بدن تكه گوشتي است كه اگ

 » . فاسد شود ،آگاه باشيد كه آن تكه گوشت قلب است

أدبني «فرموده است كه :  صلي االله عليه و آلهچنين فرمود: آيا نشنيده ايد كه رسول خدا  سلام االله عليهاسپس حضرت زينب 

 » .مرا تربيت نمود و نيكو تربيت نمودربي فَأَحسن تأديبي ؛ پروردگارم 

 و آله عليه صلي االلهمي فرمايد:حلال آن چيزي است كه خداوند عزوجل در قرآن كريم آن را حلال كرده و رسول خدا      

آن را بيان نموده است كه از جمله آن هاست: خريد و فروش، بر پا نمودن نماز در وقت آن، پرداخت زكات، 

ازمنكر و ترك دروغ و نفاق و  حج خانه خدا بر كسي كه مستطيع گشته و امر به معروف و نهيروزه ماه رمضان و 

 صلي االله عليه و آلهخدا كريم از آن ياد نموده و رسول خيانت، و حرام آن چيزي است كه خداوند آن را حرام كرده و در قرآن

ت : اموري است كه حلال و حرام آن معلوم آن را شرح و بيان نموده است و حرام نقيض حلال است . و اما شبها
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نباشد و انسان مؤمن هرگاه نداند كه چيزي حلال است و يا حرام و به دنبال سعادت دنيا و آخرت باشد بر او 

 كشاند . واجب است كه از شبهات تبعيت نكند چرا كه شبهات او را به ارتكاب محرمّات مي

 به آن حضرت فرمود : خداوند بر كمالات تو بيفزايد، آري همان طور است  عليه السلامدر اين هنگام امام حسين      

39Fاز درخت نبوت و از معدن نبوت و رسالت هستي .  سلام  االله عليهاكه مي گويي به درستي كه تو اي زينب

40 

همراهان  حقوقي را براي ما زنان نسبت به صلي االله عليه و آلههم چنين حضرت مي فرمايد : جدم محمد مصطفي       

40Fمقرر نمود همان طور كه حقوقي را براي مردان نسبت به زنانشان واجب كرد. 

41 

فرمودند : هر گاه صلي االله عليه و آله نقل مي كند كه حضرت رسول  صلي االله عليه و آلههم چنين ايشان از حضرت رسول        

 آبرويش را حفظ كرد و از همسرش اطاعتزني نمازهاي پنج گانه را به جا آورد و ماه رمضان را روزه گرفت و 

41Fنمود به او مي گويند : از هر يك از درهاي بهشت كه دوست داري وارد بهشت شو . 

42 

   صلي االله عليه و آلهو رحلت پيامبر  سلام االله عليهاحضرت زينب 

در عالم رؤيا شاهد  سلام االله عليهامهو فاط عليه السلامنزديك گرديد حضرت علي صلي االله عليه و آلهزماني كه رحلت رسول         

42Fرو شيون و زاري سر دادند. جرياناتي بودند كه دلالت بر قريب الوقوع بودن رحلت آن حضرت داشت و از اين

43 

ديشب در خواب ديدم « ، آمد و فرمودند:  صلي االله عليهخدا نزد جد بزرگوارش، رسول سلام االله عليهاروزي حضرت زينب

ه پا شد و تمام دنيا و هر آن چه در آن است سياه گشته و آسمان تاريك شده و باد مرا از كه طوفان شديدي ب

برد. آن گاه درخت بزرگي را ديدم و به آن پناه بردم تا از شدت طوفان در امان باشم  يك سو به سوي ديگر مي

از آن درخت پناه بردم  ي محكمي كه ناگهان باد آن درخت را از جا كند و بر زمين انداخت! سپس من به شاخه

هاي آن درخت پناه بردم ولي باد آن را  ي محكمي  از شاخه ولي باد آن راشكست و نابود گرديد و من به شاخه

 ». ي سوم و پس از آن شاخه چهارم را گرفتم و بعد از خواب بيدار شدم طور به شاخه نيز شكست و من همين

آن درخت جد تو « اين خواب را از آن حضرت شنيد گريست و فرمود:  آلهصلي االله عليه و هنگامي كه رسول خدا       

عليه السلام بوده است و آن دو شاخه اول و دوم بزرگ پدر و مادرت بوده اند و دو شاخه ي ديگر هم برادرانت حسن

مصيبت بر تن  بودند كه دنيا از فقدان آنان سياه و تاريك مي شود و در غم آنان لباس عزا و عليه السلامو حسين 

43F».كند  مي

44 
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آله  صلي  االله عليه و تعبير گشت ايشان مي بينيد كه حضرت رسول  سلام االله عليهاديري نگذشت كه خواب حضرت زينب       

كردند  در بستر بيماري افتاده و دخت گرامي ايشان در كنار بستر پدر نشسته بود و بر چهره نوراني او را نظاره مي

اش سرازير  كه چگونه قطرات عرق مانند مرواريد غلطان از پيشاني و صورت پدر گرامي نمود و مشاهده مي

 شود.  مي

 سلام االله عليهاتنها شده اند و اشك هاي بي امان زهرا  سلام االله عليهاو زهرا  عليه السلامحال زينب مي بينيد كه چگونه علي       

را كه در دامان پدرش جان  صلي االله عليه و آلهمي بيند كه چگونه پيامبر خدا سلام االله عليهابه نشانه همين تنهايي است. زينب

 داده است را غسل مي كند و ايشان را حنوط و كفن نمودند. پس از آن تنها ايستادند و بر ايشان نماز خواندند . 

شمان او همواره خيس اشك است و محو شده است . و چ سلام االله عليهامي بيند تبسم بر لب هاي زهرا  سلام االله عليهازينب 

 مثل دريا خاموش و در درون متلاطم است .  عليه السلامصداي او به زمزمه و ناله بلند و پدرش علي

مي بيند كه همه غرق در درياي ماتم و اندوه و بي قرار هستند خود را به پدر نزديك مي كند  سلام االله عليهازينب       

 ادرم را در خود غرق كرده و بيهوش افتاده است و لب به سخن نمي گشايد .و مي گويد: پدر ! سيل اشك م

مي رساند و  سلام االله عليهامي رود و خود را بر بالين حضرت فاطمه  سلام االله عليهابه سوي فاطمه  عليه السلامحضرت علي       

44Fياد آوري مي كند . سلام االله عليها آموخته بود را به فاطمه صلي االله عليه و آلهدرس پايداري را كه از پيامبر 

45 

  سلام االله عليهادر زمان حضرت زهرا سلام االله عليها زينب

سال در محضر مادرش زندگي كرد. ايشان در اين سال ها غرق در عواطف و  5حدود سلام االله عليهاحضرت زينب       

ترين و مهربان ترين و دلسوزترين  رئوف هاي مادر مهربان و پر عاطفه اش بود و در اعماق دل مادرشان كه محبت

هاي عظمت مادرش كه سرور  مادر نسبت به فرزندانش بود جاي مي گرفت.آن حضرت ابعاد زيادي از نشا نه

 و نور چشم و ميوه دل و روح و جان حضرت بود درك كرد .  صلي االله عليه و آلهزنان عالم و محبوب دل  رسول خدا

ديد كه شبها و روزهاي مادرش با انواع  گرفت او مي خانوادگي را از مادرشان فرا مي ايشان مسائل تربيتي و      

45Fها و زهد و ايثار و فداكاري و انفاق در راه خدا و اطعام به يتيمان و اسيران و مساكين سپري مي شد.  عبادت

46 

هاي نو و سالم خود را  اسايشان مي ديد كه مادرشان چگونه لباسي را كه هنوز خشك نشده بود را مي پوشيد و لب

را به  عليه السلامبه بيچارگان مي بخشيد. ايشان زندگي زناشوئي و احترام متقابل بين او و همسرش اميرالمؤمنين علي

نظاره مي نشست و شاهد اطاعت مادر از همسرش و صبر او در دشواري هاي زندگي و سختي هاي معاش براي 

 كسب رضايت خداوند متعال بود . 
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در وجود شان  سلام االله عليهاسراسر صفات و اخلاق و رفتار حضرت زهرا سلام االله عليهاخلاصه اين كه حضرت زينب        

نشانه بارزي از همين زهد و تقوي و صبر و شجاعت  سلام االله عليهاملكه و نهادينه شده بود و لذا حضرت زينب

چه در كتب  ربيتي كه ديده بود به نمايش مي گذارد چنانبود. ايشان از همان كودكي ت سلام االله عليهاحضرت زهرا

 تاريخي آمده است : 

مهماني  عليه السلامچهار يا پنج سال بيشتر نداشت براي حضرت امير المؤمنين  سلام االله عليهازماني كه حضرت زينب        

عليها  سلام االلهه دست داري ؟ فاطمه رسيد. آن حضرت به خانه آمد و فرمودند : اي فاطمه ! آيا طعام براي مهمان من ب

در آن وقت  سلام االله عليهاعرض كرد : فقط يك قرص نان است كه آن را براي دخترم ذخيره كرده ام، حضرت زينب 

46Fبيدار بود، عرض كرد: اي مادر نان را براي مهمان ببريد من صبر مي كنم .

47 

نيكويي فراگرفته نماز است او از كودكي به ياد دارد  يكي ديگر از صفاتي كه از حضرت از مادر خويش به        

 كردند.  وعبادت را فراموش  نمي  ورم مي كند. ايشان نيز هيچ گاه نماز ايستادكه پاهايش قدر به نماز مي كه مادر آن

در آن شب  عليها سلام االلهگويد : عمه ام زينبعليه السلام حلّي آورده است كه فاطمه دختر امام حسين چه علامه چنان        

( شب دهم محرم ) در محراب عبادتش ايستاده و دعا مي خواند و به خدا استغاثه مي كرد، آن شب ديدگان هيچ 

 يك از ما به خواب نرفت و آه و ناله اش فرو ننشست . 

در مورد ايشان  در صفات و كمالات شبيه مادرشان است . وسلام االله عليها اكثريت علما معتقدند كه حضرت زينب       

و در عصمت و حيا به مادرش فاطمه سلام االله عليها در وقارش به حضرت خديجه  سلام االله عليهاآمده است كه زينب كبري 

عليه السلام و در حلم و بردباري به امام حسن عليه السلام و در فصاحت وبلاغت به پدرش امير المؤمنين علي سلام االله عليها زهرا 

شباهت داشت . گويا همه فضايل اهل بيت عليه السلام قوت قلب به حضرت سيد الشهدا امام حسينو در شجاعت و 

47Fتجلي كرده بود .سلام االله عليها در وجود گهربار زينب 
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 مناسب است تا مقايسه اي را كه آيت االله دستغيب در مورد ايشان و مادرشان انجام داده است را ياد آور شويم .  

پس از سرور دو عالم سيده نساء « آورده است:  االله عليها سلامكتاب زينب كبري 27دستغيب در صفحه آيت االله       

زني در عالم اسلام به جلالت و قدرت و عظمت و شأن داراي مفاخر  سلام االله عليهاعالمين صديقه ي كبري فاطمه زهرا

 باشد.  ت از حيث مفاخر و مناقب مانند مادرش مينيسسلام االله عليها و مناقب انسانيت مانند، عصمت صغري زينب كبري

دختر خاتم الانبياست و سلام االله عليها مفاخر و مناقب دوجهت است از حيث نسب و حسب ، از جهت نسب اگر زهرا 

 زينب هم دختر سيد الاوصياء علي بن ابي طالب است . 
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 ن است، زينب هم مادرش سيده النساء است شير از مادرش خديجه كبري ام المؤمني سلام االله عليهافاطمه زهرا        

 بوده ، زينب هم در حجره تربيت صلي االله عليه و آله در حجره تربيت پيغمبر سلام االله عليها پستان عصمت خورده است . زهرا 

 ولي االله اعظم اميرالمؤمنين وصي محمد يعني نفس محمد بوده است . 

كه شهيد شدند ، زينب هم دو پسرش عون و محمد عليهما السلام دو پسر است حسن و حسينداراي سلام االله عليها زهرا        

در راه خدا و در روز عاشورا كشته شدند . و از جهت نسب و حسب هم كه آن با علم و عمل است . كه ايشان 

ظر قوه ي عمليه كه در اعمال . و از ن سلام االله عليهادر علم در اعلي درجه ي مراتب يقين قرار دارد مانند مادرش زهرا 

 و حالات و رفتار و كردار با علم و يقين باشد . چنان چه ايشان در عبادت و عبوديت همانند مادرش بوده است .

مردم از عهدي كه با خداي متعال و رسولش بسته بودند عهد صلي االله عليه و آله پس از وفات حضرت رسول اكرم         

را خالي عليه السلام ي قول خود گذاشته و پس از شكستن عهدو پيمان پشت حضرت علي شكني نموده و پا بر رو

روا كردند سكوت كردند يكي از اولين اين ظلم ها عليهم السلام نموده و در برابر ظلم هايي كه خلفا بر اهل بيت 

 بودند. دادهسلام االله عليها به حضرت زهرا صلي االله عليه و آله غصب فدك است كه حضرت رسول 

نقل نموده كه در پي باز  سلام االله عليهااين غصب را از زبان حضرت زينب 107، صفحه  29در بحارالانوار جلد       

محمد بن جعفر الحسني ،  عن«خطبه اي در مسجد رسول خدا ايراد نمودند : سلام االله عليها پس گرفتن آن حضرت زهرا

 بن محمد بن سليمان الهاشمي ، عن ابيه ، عن جده ، عن زينب بنت عن عيسي بن مهران ، عن يونس ، عن عبد االله

فدك و العوالي و اجابته مٍن اجابت  سلام االله عليهاقالت : لما اجتمع رأي ابي بكر علي منعِ فاطمه عليه السلام طالب ابي علي بن

القتَ نفَسها عليَه شكَتَ إلِيه ما فعَلهَ القوم بِها و بكتَ حتّي بلَّت فَصلي االله عليه و آله  لها، عدلتَ الي قبَرِ  ابَيها رسولِ االلهِ 

تُهها صلي االله عليه و آله ترُبوعملَيها السلامبِدها  عترِ نُدبقالتَ في آخ ثم تَهو نَدب« 

به خانه  عليهم السلامبيعت از اهل بيتبعد از غصب فدك كار خلفا با اهل بيت به پايان نرسيد و به دنبال گرفتن        

شاهد اين ماجرا است. علامه مجلسي در بحارالانوار سلام االله عليها يورش مي برند. حضرت زينب سلام االله عليهاحضرت زهرا

آورده است: حتي أتيَت دار علي و فاطمه و ابنيَهما الحسن و الحسين و ابنتيهما زينبَ و أمُ  289صفحه  30جلد

قرَعت الباب كُلثُوم و الامه المدعوِه بفِضَّه و معي خاَلد بنُ وليد و قنُفُذ مولي ابَي بكِرٍ و من صحب من خَواصناَ ، فَ

 ليعي للَها قَول ه ، فقَُلتتني الاماباً ، فاَجليَهمِ قرَعاً شدَيدعليه السلام  علاَ تَل اطيلَِ  وَلاَفَه الابلي طمَعِ الخا كَ48ج نفَسF

49. 
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مشغول و الحقُ ان انفضتم من انفسكم و انفصفتموه و جمعهم الجزلَ و الحطب علـي البـاب   عليه السـلام  فضه جاريه فاطمه انَّ اميرالمؤمنين 
ضرامهم النارو خروج فاطمه اليهم و  لاحراقِ بيت اميرالمؤمنين و فاطمه و الحسن و الحسين و زينب و ام كلثوم و فضه و ا علي الباب
ء نسـله مـن الـدينا و تفينـه و تطفـي      خطابها من وراء الباب و قولها و يحك يا عمر ما هذه الجراه علي االله و علي رسوله تريد ان تقطع
  ←عنداالله و مر و النهي و الزجر مننوراالله و االله متم نوره و انتهاره لها و قوله كفي يا فاطمه فليس محمد حاضرا و لا الملائكه آتيه بالا



 حضرت زينب در مسجد النبي 

مادر را در رفتن به مسجد همراهي مي كند اين دختر كوچك با سن كم همراه مادر  سلام االله عليهاحضرت زينب         

بان زينب نقل ي مادر را بشنود و به خاطر بسپارد و آن را براي ديگران نقل كند اين خطبه از ز شود تا خطبه مي

شود تا هوش و ذكاوت خود را به رخ بكشد كه چگونه دختري با اين سن كم چنين خطابه ي سنگيني را نقل  مي

توان به اين نكته اشاره كردكه ايشان با همراهي مادر در كلاس درس ايشان  كند. در كنار اين هوش و ذكاوت مي

رابر مردمي كه به راحتي عهد مي شكنند و پاي روي عقايد كند تا از مادر خود بياموزد كه چگونه در ب شركت مي

سلام االله عليها ي فدكيه حضرت زهرا به عنوان راوي اصلي خطبهسلام االله عليها گذارند خطابه بخواند. حضرت زينب خود مي

بن الحسين حدثنامحمد بن موسي بن المتوكل ، قال حدثنا علي ا«آمده است :  236ص  1است. در علل الشرايع ج 

للسعد آبادي عن احمد بن ابي عبد االله  البرقي ، عن اسماعيل بن مهران عن احمد  بن محمد بن جابر ، عن زينب 

 49»في خطبتها ... السلام عليها بنت علي قالت فاطمهF50 

 وصي مادر سلام االله عليها زينب

ي در بستر بيماري و به تعبير درست تر در بستر با انبوهي از جراحات جسمي و روحسلام االله عليها حضرت زهرا       

مسئوليت بزرگي را بر دوش دردانه خود قرار مي دهد. او سلام االله عليها شهادت آرميده اند . در اين حال حضرت زهرا 

دختر خويش را وصي خود قرار مي دهد تا با خيالي آسوده از دنيا برود . او زينب را وصي خود قرار مي دهد تا 

بايد از پيراهني كه مادر بافته است نگهداري كند و به سلام االله عليها مادري از برادرانش نگهداري كند. زينب  همچون

آمادگي سلام االله عليها توسط حضرت زهراسلام االله عليها انتظار كربلا بنشيد و غم كربلا را با خود حمل كند. در واقع زينب 

با اين پيراهن پرده از  واقعيت ديگري از زندگي سلام االله عليها  رت زهرا پيدا كند تا وارد معركه كربلا شود . حض

سلام االله عليها بر مي دارد . او واقعه كربلا و روز سخت عاشورا ، را براي زينبش بازگو مي كند . زينب سلام االله عليها زينب 

عليه السلام كنار بستر برادرش امام حسن اولين قدم را در وصي شدن برمي دارد. و آماده مي شود تا دوره اي ديگر در

 نيز به عنوان وصي قرار گيرد . 

دخترم « حالت احتضار در ايشان نمايان گرديد. حضرت به دختر خود اين چنين وصيت نمود و فرمودند:         

و ديگري متعلق به خود  در بقچه اي كه به تو مي سپارم ، يكي از آن ها متعلق به دختر ابوذر غفاري االله عليها سلامزينب 

                                                                                                                                                                                     
ما علي الا كاحد المسلمين فاختاري اَن شئت خروجه لبيعه ابي بكر او احراقهم جميعا فقالت و هي باكيه اللهم اليـك نشـكو فقـد    →

 المرسل . نبيك و رسولك و صيفك و ارتداد امته علينا و منعهم ايانا حقنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل علي بينك 
همچنين ايـن  » في خطبتها  في معني فدكعليهـا السـلام    قالت فاطمه عليه السلام زينب بنت علي «آمده است :  107، ص  6. در بحار الانوار ج  50

 نيز آمده است .  567ص ،3ج ،يحضرالفقيهو من لا22،ص  1ج،روايت در وسائل الشيعه 



اين پيراهن را از تو طلب كند، وقت السلام  عليهتوست ، كه در آن پيراهن حسين مي باشد . اما بدان كه هرگاه حسين 

 دخترم زينب هرگز « و فرمودند : .» براي شهادت مهيا مي گردد عليه السلام وصل و همراهي شما به سر آمده و حسين 

 » پيوسته با آنان باش و از آنان نگهداري كن، براي آن ها به جاي مادر باش. از دو برادرت جدا مشو ،

رو به اسماء نمود و فرمودند : من اندكي به خواب مي روم ، لحظه اي بعد به سراغم بيا و  سلام االله عليها پس فاطمه       

از دنيا رخت بربسته  سلام االله عليهارا مرا صدا كن اگر جواب تو را ندادم، برو و علي و فرزندانم را صدا بزن كه زه

عليه السلام را صدا زد اما صدايي نشنيد. اسماء به حسن و حسين  سلام االله عليهااست. اسماء لحضاتي بعد حضرت زهرا 

حاضر  سلام االله عليها، و وفات مادرتان را به او خبر دهيد و ايشان بر سر فاطمه  عليهالسلامفرمود : برويد نزد پدرتان علي 

50Fگشت . 

51 

وفات فرمودند : حسن و سلام االله عليها در ناسخ التوارخ آمده است : چون حضرت صديقه ي طاهره فاطمه زهرا        

51Fنشسته و همگي بگريستند ام الكلثومعليه السلام حسين در پيش روي مبارك اميرالمؤمنين 

خود را در ردائي پيچيد و  52

يا ابتاه يا رسول االله الان حرممان از حضورت خالي آمد و دانستم تو « د : برقعي آويخته دامن كشان همگي گفتن

52F». را ديدار نخواهيم كرد 

53  

، عليه السلامكس حاضر نبود جز حسن و حسين جنازه را غسل داد و هنگام غسل هيچعليه السلام چون شب فرا رسيد ، علي 

 زينب و ام كلثوم ، فضه و اسماء و بنت عميس .

محمد بن حمام و روِي أنََّها لعشرٍ بقينٍ من جمادي الاخره و قدكمَلَ عمرُها يوم قبضت ثماني عشره و قال       

و لَم يحضرُها غيرُه و الحسنَ و الحسين و زينبَ و امُ عليه السلام خمساً و ثمانين يوماً بعد وفاه ابيها فَغسَلَها اميرالمؤمنين

53Fه ُجارِيتُها و اسَماء بنِت عميسٍ و اَخرجَها اليَ بقيعِ في اللَّيلِ .الكُلثُوم و فضَّ

54  

54Fفرمودندعليه السلام اميرالمؤمنين علي      

كه  آن شدم، او را در درون پيراهن ، بي سلام االله عليها: مشغول غسل دادن فاطمه 55

پاك و پاكيزه بود ، سپس از حنوط رسول سلام االله عليها فاطمهپيراهن را از تن بيرون آورم غسل دادم ، به خدا سوگند 

 او را حنوط دادم و كفن بر او پوشاندم، و پيچيدم ، وقتي كه مي خواستم بندهاي كفن را ببندم،صلي االله عليه و آله خدا 

                                                           
 50 - 51در آينه تاريخ ، ص عليها  سلام االله. اعظم شيبري ، سيماي حضرت زينب  51
و ام الكلثوم  است . و در بعضي از نسخ به جاي زينب كبـري  سلام االله عليهـا  . همان گونه كه قبلاً بيان شد يكي از القاب حضرت زينب  52

 از ام الكلثوم استفاده شده است . 
  191،  ص  1. عباس قلي خان سپهر ، ناسخ التواريخ ،ج   53
 567،من لايحضر الفقيه ص30،دلائل الامامه ص37ص 2،وسائل الشيعه ج107ص 6وار ج. بحارالان 54
فقال علي وااللهُ لقد أخَذت في امرها و غسلها في قميصها و لم اكشفه عنها فو االله لقـد كانـت   « آمده است :  179، ص  43. همان ج 55

و كفنتها و ادرجتها فـي أكفانهـا فلمـا هممـت  ان اعقـد  الـرداء       ليه و آلـه  صلي االله عميمونه ظاهره مطهره ثم حنطتها من فضله حنوط رسول االله 
 ←ناديت يا ام كلثوم يا زينب يا سكينه يا فضه يا حسن يا حسين هلموا تزودوا من أمكم فهذا الفراق و اللقاء في الجنَّه فاقبل الحسن و



ز ديدار مادرتان اي ام الكلثوم، اي زينب، اي سكينه، اي فضه، اي حسن و اي حسين بيائيد و ا« ببندم، صدا زدم : 

 55F56»توشه برگيريد كه وقت فراق و لقاي بهشت است . 

يا ابتاه ، يا رسول االله ، الان حقاً فقد ناك فقداً لا « زينب با ديدن اين مناظر رو به سوي قبر پيامبر كرد و گفت        

56F» ن نيست . لقاء بعده ابداً ؛ با مرگ مادر جاي خالي تو براي ما آشكار شد و ديگر ديدار ممك

57 

57F» يا رسول االله الان عرفَنا الحرمان من النظر اليك : اينك معناي محروميت ديدار تو را دريافتيم . 

58 

 سلام االله عليها از زبان زينب كبري سلام االله عليها روايات حضرت زهرا 

ارد خطبه آن حضرت در مسجد از مادر گراميشان دسلام االله عليها ترين روايات يا نقلي كه حضرت زينب  مهم        

النبي است كه در كتب مختلف آمده است و ايشان را راوي اصلي  خطبه آورده اند ولي دو روايت ديگر نيز 

از مادرشان نقل نموده اند كه در كتاب از ولادت تا شهادت اين روايت با كمي تفاوت سلام االله عليها  حضرت زينب

 آورده شده است : 

ن محمد بن مسعود النيلي عن الحسنِ بن عقيل الانصاري عن ابي اسماعيل ابراهيم بن احمد عن .ابوالفضل م1     

:  سلام االله عليهاعبداالله بن موسي عن ابي خالد عمرو بن خالد عن علي بن الحسين عن عمتَه زينب بنت علي عن فاطمه

ولِاَده ابني الحسينِ فنَاَولتُه إِياه في خرقهَ صفراَء فرَمَي بِها و أَخذََ خرقهَ  عند صلي االله عليه وآلهقالت دخلََ الي رسولُ االلهِ«

مَائ لبِهن صم هسعت همو الائَاب و . امالام ه فَأنَّهما فاَطي يهقاَلَ خُذ ا ثُميهف فَلفََّه يضاَءبقائ عالتاّس و أبَراَر م . هه58» مF

59 

                                                                                                                                                                                     
مصطفي و امنا فاطمه الزهراء يا ام الحسن و الحسين اذا لقيـت  الحسين و هما يناديان و احسرتا لاتنطفي ابداً من فقد جدنا محمد ال→

 إني اشـهد االله انهـا   عليه السـلام  جدنا محمد المصطفي فأقرئيه منا السلام و قولي له انا قد بقينا بعدك يتيمين في الدار الدنيا فقال اميرالمؤمنين
هاتف من السـماء ينـادي يـا ابـا الحسـن ارفعهـا عنهـا فقـدا بكيـاً و االله          يديها و ضمتهما الي صدرها ملياً و اذا بحنت و انت و مدت ّقد

 .» ملائكةالسماوات فقد اشتاق الحبيب الي المحبوب 
آورده است : روي انه لما حضرتها الوفاه قالت لاسماء بنت عميس اذا انا مت فانظري الي  347، ص  30و همچنين در بحار الانوار ج 

سندس من الجنه قد ضرب فسطاطا في جانب الدار فاحمليني(فاجعلني)من وراء السجف و خلوا(خلين)بيني  الدار فإذا رايت سجفا من
و ظهر السجف حملناهاو جعلناها وراءه فغسلت و كفنت و حنطت بالحنوط و كان كافورا انزله جبرئيل  عليهاالسلامو بين نفسي،فلما توفيت 

سول االله ربك يقرئك السلام و يقول لـك هـذا حنوطـك و حنـوط ابنتـك و حنـوط       عليه السلام من الجنه في ثلاث صرر فقال يا ر
 اخيك علي مقسوم اثلاثا و ان اكفنها و ماءها و اوانيها من الجنه .

  1375، قم ،  چاپ نهم،  251، ص سلام االله عليها  . شيخ عباس قمي ،رنج ها و فرياد هاي فاطمه  56
  45ي اسوه صبر و پايداري،ص.علي اكبر بابازاده،سيماي زينب كبر  57
 1383تابستان  –. بدر تقي زاده انصاري ، زينب بانوي ، ماندگار تاريخ ، صفحه انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي  58
  350، ص  36.محمد باقر مجلسي ، بحارالانوار ، ج  59



 صلي االله عليه وآله خدا كه آن حضرت فرمودند:رسول نقل فرموده استسلام االله عليها از مادرش حضرت زهراسلام االله عليها حضرت زينب     

را به آغوش او دادم ... و سپس حضرت فرمودند: عليه السلام به نزدم آمد و من حسينعليه السلام  هنگام ولادت فرزندم حسين

 ! فرزندت را بگير كه او امام و پسر امام ....و پدر نُه امام  است و اماماني نيك از صلب سلام االله عليها ت فاطمه اي حضر

 او متولد خواهند شد. كه نهمين آن ها قائم آنان است .

عليه السلام به علي  ات االله عليهصلونقل ميكنند:رسول خدا سلام االله عليها از مادرشان حضرت زهرا سلام االله عليها همچنين حضرت زينب  -2

59F. فرمودند:اي علي اگاه باش تو و شيعيانت در بهشت هستيد

60 

 :  عليه السلامدر زمان امير المؤمنين علي سلام االله عليها حضرت زينب 

 :  عليه السلامفرزندان امير المؤمنين علي 
 در اين قسمت فرزندان اميرالمؤمنين و همسران ايشان را بيان كينم .

30460F، صفحه  3در مناقب جلد -1

61Fأولاده تسعه« آمده است :  عليه السلامپيرامون فرزندان اميرالمؤمنين  61

و عشرون [ 62

و ربما يزيدون علي ذلك الي خمسه و ثلاثين ذكره النسابه العمري في الشافي و صاحب الانوار البنون خمسه عشر 

 .»و الحسين و [ المحسن سقط ] و زينب الكبري و ام كلثوم الكبري  الحسن[  و النبات ثمانيه عشر فَولَد من فاطمه

[ 

 فرزندان اميرالمؤمنين را اين گونه آورده است :  245از ولادت تا شهادت صفحه  عليه السلامدر كتاب امام علي 

الكلثوم بودند كه  ، زينب و امعليه السلام  ، امام حسين عليه السلام.نخستين گروه از فرزندان آن حضرت امام حسن  1

 دخت سر افراز پيامبر بود .  سلام االله عليهامادرشان فاطمه 

 نام داشت . » خوله « . محمد حنفيه كه مادرش 2

.عباس ، جعفر ، عثمان ، عبداالله ، كه مادرشان فاطمه نام داشت و به ام البنين شهرت يافت و فرزندانش در روز  3

 عاشورا به شهادت رسيدند .

 و عون ، دو پسر ديگر آن حضرت بودند كه مادرشان اسماء بنت عميس بود . . يحيي 4

                                                           
   391. محمد كاظم قزويني زينب كبري از ولادت تاشهادت،ص 60

ــه؛ 61. ــدد القوي ــوري؛ ص 29؛ص ،العمــده242ص الع ــلام ال ــادج 203، اع ــارالانوار،354؛ص 1، الارش ؛ 36، و ج  89؛ص 42ج ، بح
 440؛ ص  1،كشف الغمه ج 35ص

، اعـلام الـوري،    354، ص  1، ارشـاد ج   89، ص  42. در بسياري از كتب سبعه و عشرون آمده است از جمله :  (بحار الا نوار ج  62
و ارشاد و  203در اعلام الوري ص  89، 42)اين قسمت از روايت در بحار الانوار ج  242يه ص ، العدد القو 29، العمد ص  203ص

 نيامده است . 29، العمده، ص 29العدد القويه، ص 
  



 .محمد اصغركه كنيه اش ابوبكر بود و عبيداالله كه مادرشان ليلي نام داشت و هردو دركربلا به شهادت رسيدند .  5

 شهرت داشت .» ام حبيب « . عمر و رقيه دو فرزند ديگر او بودند كه مادرشان  6

 ام هاني ، فاطمه و ميمونه كه مادرشان كنيزي درست انديش بود . . خديجه ،  7

 . ام الحسن و رمعه كه مادرشان ام سعيد خوانده مي شد . 8

 . نفيسه ، زينب صغري ، ام سلمه ، ام الكرام و مجانه . 9

ماري (پس از آورد شماري از فرزندان آن حضرت درخردسالي و كودكي از دنيا رفتند و ش ايشان در ادامه مي     

،  عليهما السلامشهادت او) از فرزندان آن حضرت كه پس از پدر زيستند و بلند آوازه شدند، حضرت مجتبي، امام حسين 

 عباس، محمد بن حنفيه ، زينب و ام الكلثوم . 

قي نگذارد در را شبانه دفن نمود و آثاري از محل دفنش با صلي االله عليه و آلهپس از آن كه دختر محبوب پيامبر      

 ازدواج كرد .  سلام االله عليهابا امامه دختر خواهر حضرت فاطمه  سلام االله عليهاكمتر از يك ماه به توصيه حضرت فاطمه 

رفت و آمد داشتند ام ايمن بودكه با  عليه السلامبه خانه علي  سلام االله عليهااز ديگر زناني كه بعد از حضرت زهرا     

ام ايمن زن بسيار مجلله اي بوده  و ظاهرا « ساعت ها در خلوت به گفتگو مي پرداختند  عليها سلام االلهحضرت زينب 

كنيز حضرت خديجه بوده  و بعدا آزاد گرديد و سپس در خانه پيغمبر زندگي مي كرد . وي از پيامبر حديث 

 روايت مي كند . و روايتي از پيامبر براي زينب نقل كرده بود . 

در كنار مردي قرار دارد كه دومين مرد برزگ عالم هستي است و بعد از وجود مقدس م االله عليها سلاحضرت زينب     

شريف ترين انساني است كه آسمان بر او سايه افكنده و زمين او را بر گرفته است . صلي االله عليه وآله پيامبر اكرم 

بر مردم ارزاني داشته و روش هاي صحيح آن  كسي است كه راه هاي صحيح تربيتي را عليه السلاماميرالمؤمنين علي

هاي تربيتي را با اهتمامي كامل و اعتنايي تام در  را براي تمام قرون روشن و آشكارا نموده همين اصول و روش

هاي بلند اخلاق و  تربيت خانواده ي خويش مبذول مي دارد و راه فرزندانش را هموار مي سازد تا بتوانند به قله

 ند به خصوص كه قابليت و استعداد پذيرش آن تعاليم بلند را در وجود آنان مشاهده مي كند . فضايل دست ياب

با آن توانايي و استعداد ذاتي خود تمام آن اصول تربيتي را قبول مي كند و شخصـيت   سلام االله عليهاحضرت زينب      

62Fشريفش با وجود آن ها شكل مي گيرد و كاملاً با آن ها عجين مي شود .
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ه يرشـير  سـلام االله عليهـا   بوده ؟، و در خانه رسالت راه رفته ، و از پستان زهرا صلي االله عليه وآلـه  تيمه و مرواريد گرانبها و بي مانند در كنار پيغمبر اكرم د
نموده نمّو قدسي و پاكيزه  ذا و خوراك نيكوخورده و نموغ عليه السلامامير المؤمنين  صلي االله عليه وآلهمي مكيده و از دست پسر عموي پيغمبر اكرم 

و با سعادت و نيك بختي ، پرورش يافته ، پرورش روحاني و الهي و به جامه هاي عظمت و بزرگي و به چادر پاكدامني و حشمت و 
بزرگواري پوشيده شده و پنج تن اصحاب كساء به تربيت و پرورش تعليم و آموختن و تهذيب و پاكيزه گردانيدن او قيـام نمـوده و   

 تادگي  داشتند و همين بس كه مرَبي و مؤدب و معلم او ايشان است . ايس



 

 شاگرد مكتب حيدري 
فرمودند: عليه السلام امام علي» پدر جان آيا ما را دوست داري ؟ :« روزي حضرت از پدر گرامي اش سؤال كرد         

دو «با اين مقدمه وارد سؤال اصلي شد و پرسيد ، پدر سلام االله عليها  زينب» آري دخترم ، فرزندان پاره قلب ما هستند . « 

ن جا نمي گيرد پس اگر بايد ما را دوست داشته باشي شفقت و مهرباني را نثار ما كن و محبت در قلب مؤم

63F». محبت خالص را تقديم خداوند نما
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 توحيد زينبي 
را كه در دوران كودكي به سر مي برد بر دامن مبارك خود نشاند  سلام االله عليهازينب  عليه السلامروزي حضرت علي        

بگو « حضرت فرمودند : » يك « دختر عزيزم بگو يك و او گفت « نمود آنگاه فرمودند :  و شروع به نوازش او

پدر جان :« او گفت » سخن بگو اي نور چشمانم « به او فرمودند:  عليه السلامسكوت كرد و علي  سلام االله عليهازينب» دو 

او را در آغوش گرفت و ميان ليه السلام ع در اين هنگام علي» توانم با زباني كه يك گفته ام، دو بگويم  من نمي

64Fچشمانش را بوسيد . 

65 

حتي در دروان  سلام االله عليهااين نكات تاريخي به طور واضح دلالت مي كند بر اين كه فكر و ذهن حضرت زينب 

 كودكي نيز از قدرت انديشه ي بالا و درك و فهم  وسيعي بر خوردار بوده است . 

 زينب در جواني 
در جوانيش وظايف مادري خواهر وبرداران خويش را بر  سلام االله عليهانقل شده است كه حضرت زينب چنين       

است . ولي از آن جا كه دختر فاطمه و  عليه السلامو حسين  عليه السلامتر از حسن  عهده گرفت و هر چند ايشان كوچك

، علاقه و پيوند روحي و عاطفي اي كه دست پرورده اوست و عطر مهر مادري چون فاطمه از او تراوش مي كند 

65Fميان او و دو برادرش وجود دارد وصف ناشدني است . 
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 سفر حضرت به كوفه 
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للعبـاسِ قـُل   عليـه السـلام   صغيريَن قال علي عليه السـلام  آمده است مجموعه شهيد قيل لما كان العباس و زينب ولَدي علي  215، ص  15مستدرك الوسائل ج 
عينيه ثمُ التفَتَ الي زينـب و كانـت علـي سـيارهِ و     عليه السـلام  الَّذيِ قلُت واحداثنان فقَبَلَ عليّ واحد فقالَ واحد فقال قُل اثنان قال أستحي انَ اقَولَ باِلسانِ

ب الا ولاد و ان     تَمعانِ في قلَبِالعباس عن يمينِه فقَالتَ يا ابَتاه أتحُبنّا قالَ نَعم يا بني اولادناََ الكبادنا فقالتَ يا ابَتاه حبانِ لا يج ب االلهِ و حـ المـؤمنِ حـ
 علي صا فاَزَدادخال لهل بلنَا و لح لنَاَ فالشَّفقه دلُ الحسين عليه السلام كانَ لا بل القائا و قيل ببعليه السلامبِهِما ح. 
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سپري شد و مردم پس از مـرگ عثمـان    عليه السـلام دوران بيست و پنج ساله ي مظلوميت و سكوت حضرت علي       

ه انديشـه اي جـز اجـراي حـق در راه خـدا نـدارد بـراي        ك عليه السلامي اميرالمؤمنين هجوم آوردند و علي  به در خانه

هـا شـده    دامنگيـر آن  صلي االله عليـه و آلـه  ها و انحرافاتي كه بعد از پيامبر اكرم  عدالتي ها و بي رهايي بخشيدن مردم از ظلم

سـاني  بود زمام حكومت را در دست گرفت . اميرالمؤمنان پس از به دست گرفتن زمام امور جامعه ، برنامه هاي ان

و اسلامي خويش را براي اصلاحات عميق و بنيادي آغاز كرد تا بدعت هـاي سياسـي و اجتمـاعي و اقتصـادي و     

ي  هـاي نادرسـت و ظالمانـه را يكـي پـس از ديگـري كنـار گـذارد و سـبك و سـيره           عقيدتي را برچينـد و شـيوه  

 د . خداپسندانه و انساني پيامبر را دگرباره جايگزين آن شيوه هاي نادرست ساز

66Fسراسر مبارزه و جنگ عليه السلامدوران حكومت علي      

با دشمنان عوام فريبي بود كه ناآگاهان جامعه و دنيا  67

 طلبان را آلت دست قرار مي دادند تا بهتر و بيشتر بتوانند به هوس ها و دنيا طلبي هاي خود دست يابند . 

اي كه توسط عايشه و طلحه و زبير در بصره به راه انداخته بودند  اميرالمؤمنين در اولين گام به مبارزه با فتنه      

رحمانه و غارت و  پرداخت و با لشكري كارآزموده خود را به بصره رسانده و پس از آگاهي از كشتارهاي بي

آميز اين بحران به سوي آنان  را براي گفتگو و حل مسالمت» صعصعه بن صوحان«انگيزي سپاه جمل ابتدا  فتنه

داشت . اما او هر چه نيكوتر و زيباتر و شايسته تر سخن گفت، از طرف مقابل چيزي جز تندي و خشونت  گسيل

 و تهديد نشيند و با دستي تهي بازگشت . 

جنگ و كشتار  عليه السلامسرانجام با همه رفتارهاي انساني و بزرگ منشانه و مسالمت آميز از سوي اميرالمؤمنين       

از سوي سپاه جمل آغاز شد. و اين جنگ تجاوز كارانه و فتنه انگيز و جاه طلبانه ي سپاه جمل و خشونت و بيداد 

بر ضد نظام عدالت گستر و آزاد منش علوي از يك سپيده دم و تا غروب آن يا اندكي بيشتر با بيست و پنج هزار 

 كشته و انبوهي زخمي به پايان رسيد و حضرت به سوي كوفه حركت نمودند . 

با انبوهي از سپاه اسلام از مدينه به سوي بصره حركت كرده بود و در اين  عليه السلاماز زماني كه حضرت علي        

نيز ايشان را همراهي كرده بودند مدت طولاني مي گذشت و  عليهما السلامسفر حضرات امام حسن و و امام حسين 

 ني از عزيزانش دور مانده بود . زينب پس از اين عزيمت براي نخستين بار بود كه مدت طولا

پس از حدود شش ماه دوري از پدر و برادرانش به اتفاّق شوهر و گروهي از جوانان  سلام االله عليهاحضرت زينب        

هاشم و تعدادي از رؤساي قبائل عرب كه در مدينه بودند در قالب كارواني بزرگ از مدينه به سوي كوفه  بني

67Fحركت كرد . 
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و افراد خاندان بني هاشم و رؤساي قبائل عرب در مدينه ابراز  سلام االله عليهااز حضور زينب عليه السلام ضرت علي ح      

پس از ورود به كوفه  عليه السلام شادماني كرد . بنابر آنچه كه از شواهد تاريخي و روايي بدست مي آيد اميرالمؤمنين 

ه براي حاكم شهر ساخته شده بود دارالاماره كه شامل حجره ها و در دارالاماره ساكن شد و آن جا مكاني بود ك

اتاق هاي وسيع و متعددي بوده است و هر كدام از دختران و پسران حضرت كه ازدواج كرده بودند در يكي از 

 ا و نيز به همراه همسرش در يكي از آن حجره ه سلام االله عليهاآن اتاق ها ساكن شده بودند . بنابراين حضرت زينب 

68Fهاي دار الاماره سكونت داشت .  يا اتاق

69 

 زينب بر كرسي درس تفسير قرآن
در كوفه تشريف داشت آن مكرمه در منزل براي زنان كوفه مجلسي بر عليه السلام در ايامي كه امير المؤمنين علي       

 پا كرده بودند و براي ايشان تفسير قرآن بيان مي فرمودند . 

وارد شدند و فرمودند: اي نور  عليه السلامبودند كه اميرالمؤمنين» كهيعص « حال تفسير آيه روزي حضرت در       

ديده در اين آيه رمزيست در مصيبت وارده بر شما عترت پيغمبر پس مصائب و نوائبي را كه بر آن ها وارد 

69Fشد براي ايشان بيان فرمود : پس از آن ناله و گريه آن مظلومه بلند شد .  مي

70 

به كوفه زن هاي محترمه آن شهر   عليه السلامدر بحر المصائب آمده است يك سال پس از ورود امير المؤمنين         

توسط مردان خود به آن حضرت پيام فرستادند كه آن چه شنيده و فهميده ايم جناب زينب خاتون محدثه و 

 ز جمله زنان برتر است . عالمه تالي بتول و جگر گوشه ي رسول و مانند مادرش ستوده سير و ا

السلام  عليهاگر اجازت فرمائي بامداد كه يكي از اعياد مخصوصه است در خدمتش مستفيض شويم اميرالمؤمنين       

مطلب ايشان را بدانست با خازن پدرش فرمود تا رشته مرواريد پر بها  سلام االله عليهااجازت داد چون حضرت زينب

دار بيت المال به پرسيد خازن  به حجره آن مخدره در آمد و از خزانه ليه السلامعحاضر ساخت چون اميرالمؤمنين

70Fنوشته مختومه حضرت زينب را كه در امانت خواستن آن مروايد فرستاده بود بنمود آن حضرت قبول فرمود 

71. 
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  58، ص  3. رياحين الشريعه ج  70

، آمده است: روزي آياتي از قرآن كريم را خواند و تفسير آن را از پدر خواست 25ربلا : دكتر بنت الشاطي ص در كتاب شير زن ك
در سـلام االله عليهـا   دور نمايي از فاجعه كربلا را بدو نشان داد و بي نهايت متعجب شد كه زينـب  عليه السلام و در همان روز بود كه حضرت علي 

عليـه السـلام   مادر مرا از اين حادثه با خبر ساخت تا براي زندگي در چنان روز مهيايم سازد !حضرت علـي    پاسخ او گفت : پدر ! مي دانم

 در مقابل اين پاسخ سكوت كرد. 
: در مورد گردنبندي كه دخترش از بيت المال به امانت گرفته بود اين گونه فرمودند : اگـر ايـن   عليه السـلام  . حضرت اميرالمؤمنين علي 71

يت المال به صورت عاريه ضمانتي نگرفته بودي نخستين زن هاشـمي بـودي كـه دسـتت را بـه خـاطر دزدي قطـع مـي كـردم.          را از ب
 ، البته در برخي كتب اين مطلب را مربوط به ام كلثوم دانسته اند. 237، ص 40، به نقل از بحار الانوار ، ج  39زيباترين شكيب ، ص 



71Fشدند .پس زن هاي محترمه كوفه به مجلس آن مخدره بيامدند وبا كمال خضوع و خشوع به زيارتش نائل     

72  

  عليه السلامشهادت اميرالمؤمنين علي 
در آن ماه رمضان كه به روضه رضوان مي شتافت  عليه السلامدر ناسخ التواريخ آمده است كه اميرالمؤمنين علي         

 و يك شب در خانه عبداالله بن جعفر عليه السلامو يك شب در خانه امام حسين عليه السلاميك شب در خانه امام حسن 

افطار مي فرمودند و از سه لقمه افزون نمي خوردند و چون شب چهارشنبه نوزدهم شهر رمضان فرا رسيد به 

كلثوم دو قرص نان جوين و كاسه از شير در طبق نهاده با مقداري   سراي خويش آمد و از بهر نماز بپاي ايستاد ام

 از نمك سوده در  محضر حضرتش بگذاشت . 

نماز فراغت يافت وآن طبق را بديدند فرمودند: اي دخترك من در يك طبق دو نان  چون آن حضرت از       

مي روم ؟ مگر  صلي االله عليه وآلهخورش مخصوص من  مي داري؟ مگر نمي داني من بر راه پسر عم خود رسول خدا 

به جاي  نمي داني در حلال دنيا حساب و در حرامش عذابست سوگند به خداي تا از اين دو خورش يكي را

نگذاري افطار نكنم ام كلثوم شير را بر گرفت و آن حضرت سه لقمه از نان جوين با نمك خورش ساخت و ابتدا 

 نماز كرد . 

و در آن شب فراوان از خانه بيرون مي شد و به آسمان مي نگريست و مي گريست و به خانه باز مي آمد و         

بر شهادتش خبر مي داد بر زبان مبارك براند، ام كلثوم عرض كرد: به نماز مي ايستاد و چون بعضي كلمات كه 

اي پدر امشب اين اضطراب چيست كه در تو مي نگرم؟ فرمود اي فرزند صبح امشب من شهيد مي شوم و چون 

72Fفرمود: اي پسر فال بد نمي زنم و تطير نمي كنم لكن دل من به شهادتم شهادت مي دهد . عليه السلامبا امام حسن
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 نب چه مي گويد ؟زي
امشب خوابي ديده ام كه مرا به هراس افكنده است مي خواهم آن « اميرالمؤمنين به فرزندان خويش فرمود :         

 آن ها گفتند : چه خوابي  ديده ايد ؟ .» را براي شما تعريف كنيم 

م كه به من فرمود : اي ابا الحسن تو به را ديد صلي االله عليه و آلهمن امشب در خواب رسول خدا « حضرت فرمود:          

نزد ما خواهي آمده زيرا شقي ترين فرد عالم به سوي تو مي آيد و محاسنت را با خون سرت رنگين مي كند ، به 
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اگر چه عدم اعتبار كتاب مذكور بركسي پوشيده نيست اما اگر منظور فخر فروشي و مفـاخره  زينـب در مقابـل زنـان كـوفي       →    
ت بوده  باشد اين با صفات ، علم و فهم و عصمت نسبي حضرت سازگار نيسـت .مگـر ايـن كـه در     است و طلب مرواريد بر اين جه

 فرض وجود اين عمل خود توجيهي متناسب با اقتضاي زمان و مكان و مستدل به دليلي ديگر باشد .
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خدا سوگند من مشتاق ديدار تو هستم و تو ده روز آخر ماه رمضان را نزد ما خواهي بود پس به سوي ما بيا كه هر 

73F» ست در نزد ما براي تو فراهم است . چه خير و ماندني ا

74 

هنگامي كه فرزندان حضرت اين سخنان را شنيدند با صداي بلند به گريه افتادند و شروع به شيون و زاري         

 آنان را به خدا قسم داد كه ساكت  با شند، آن ها نيز سكوت كردند .عليه السلام نمودند، امام

آن شب پدرم پيوسته در حال قيام و قعود وركوع «سخن خود را چنين ادمه مي دهد:  هاسلام االله عليحضرت زينب        

كرد و در حالي كه به  شد و روي مباركش را به سوي آسمان بلند مي و سجود بود و گه گاهي از اتاق خارج مي

نا الله و اناّ اليه ا« و دائما عبارت » پروردگارا مرگ مرا مبارك گردان « ها مي نگريست و مي فرمود :  ستاره

صلي االله عليه و آله را تكرار مي نمود و بر پيامبر و خاندان پاكش » لا حولَ و لا قوُه الاباِاللهِ العلَّي العظيم « و » راجعون 

 »صلوات مي فرستاد و بسيار از خداوند متعال طلب مغفرت مي كرد 

م و دگرگون و مضطرب است و پيوسته مشغول ذكر و  وقتي آن شب آن حضرت را ديدم كه بسيار ناآرا       

پدر جان چه بلايي بر سرم آمده « استغفار مي باشد من نيز شب را با او بيدار ماندم و به حضرت عرض كردم: 

 » است ، مي بينم كه امشب طعم خواب را نمي چشي ؟ 

هاي  ها و دشواري ل رسانده و بر سختيدختر عزيزم، پدرت پهلوانان زيادي را به قت« و آن حضرت فرمود:        

چه كه  اي ترس بر او وارد شود و هيچ خوف و هراسي بيشتر از آن فراواني غالب آمده است بدون آن كه ذره

 .» امشب بر من وارد شده تا به حال بر قلبم خطور نكرده است 

 .» انا الله و انا اليه راجعون « سپس فرمود :  -

 » ا را چه شده است كه امشب از مرگ خود سخن مي گوييد ؟ پدر جان ، شم« عرض كردم :  -

 .» دخترم ، مرگ نزديك شده و اميد و آرزو از ميان رفته است « فرمود :  -

من از شنيدن اين سخنان به گريه افتادم و آن حضرت به من فرمودند : « مي گويد: سلام االله عليهاحضرت زينب   -  

مرا از آن آگاه نموده  صلي االله عليه و آلهاز جانب خود نمي گويم بلكه رسول خدا دخترم گريه نكن ، من اين خبر را «

 » است . 

دخترم هرگاه وقت « آن گاه حضرت كمي خوابيد و مدتي استراحت نمود پس از خواب برخاست و فرمودند:    

ري در برابر خداوند و دوباره به همان حالت اول شب يعني نماز و دعا و تضرع و زا» اذان شد مرا مطلع كن 

74Fسبحان بازگشت . 

75 
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من مراقب وقت اذان بودم ، هنگامي كه موقع آن فرا رسيد با ظرفي پر از آب به نزد او رفتم و ايشان رامطلع        

گاه درب اتاق را باز كرد و وارد حياط خانه  نمودم، حضرت وضو گرفت و از جا برخاست و لباسش را پوشيد آن

ها  هديه شده بودند، وقتي پدرم از اتاق خارج شد آن عليه السلاميي بود كه به برادرم امام حسين شد، در خانه غازها

هم به دنبال او به راه افتادند و با بال هاي گشوده در برابر حضرت سر و صداي زيادي به راه انداختند و حال 

 كه قبل از آن شب هيچ وقت سر و صدايي نكرده بودند .  آن

لا اله الا االله ، اينان فريادگراني  هستند كه در ادامه نوحه سرا « فرمود :  عليه السلامهنگام امير المؤمنين  در اين      

 خواهند شد و فردا روزي است كه قضاي الهي آشكارا خواهد شد . 

ترم ، از ما دخ«حضرت فرمود : » . من عرض كردم : پدر جان، آيا حركات اين ها را به فال نيك مي گيري ؟       

ها سخناني بود كه بر زبان  اهل بيت نيست كسي كه فال بد بزند، اين حركات به فال بد گرفته نمي شوند، بلكه اين

 »من جاري شد. 

دخترم ، تو را به حق خود قسم مي دهم كه آنـان را آزاد بگـذاري و ايـن را در نظـر داشـته      :«سپس فرمودند        

ن ندارند و هنگـام گرسـنگي و تشـنگي نمـي تواننـد چيـزي بگوينـد، پـس آب و         باشي كه آن ها زبان سخن گفت

 .» غذايشان را فراهم كن و ياريشان كن تا از گياهان و دانه هاي روي زمين بخورند 

هنگامي كه حضرت به درب خانه رسيد خواسـت آن را بـاز كنـد كـه دسـتگيره در بـه كمربنـدش گيركـرد                

رد كه بر زمين افتاد آن گاه حضرت آن را از زمين برداشت و محكم به كمر خـود  حضرت كمربند خود را باز ك

75F.» خداوندا در مرگ ما بركت قرار بده ، پروردگارا ملاقاتت را بر من مبارك گردان :« بست وفرمودند 

76 

انگشتان سبابه اش را  به راه خود ادامه داد و وارد مسجد شد، پس از مناره ي مسجد بالا رفت و عليه السلامعلي          

هاي مباركش نهاد و سينه اش را صاف نمود آن گاه اذان گفت و خانه اي در كوفه باقي نماند كه صداي  بر گوش

ساخت  اذان حضرت به آن نرسيده باشد و بعد در حالي كه تسبيح و تقديس و تكبير خداوند را بر زبان جاري مي

76Fصلوات مي فرستاد از مناره پايين آمد .  و آلهصلي االله عليه و پي در پي بر پيامبر اكرم

77 

وقت نماز « حضرت داخل مسجد به افرادي كه در خواب بودند سر مي زد و به هر كدام از آنان مي فرمود :        

سپس اين آيه را تلاوت مي فرمـود :انَّ الصـلاه   .» است خداوند تو را بيامرزد برخيز و نماز واجبت را به جاي آور 

 .» عنِ الفحشاء و المنكر  تنَهي
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آن گاه حضرت به طرف محراب رفت و مشغول نماز شد و ركوع و سجودش را طول داد، در اين هنگام        

ترين خيانت تاريخ از جا برخاست و به سرعت پيش رفت و در كنار ستوني  براي ارتكاب بزرگ ( لعنه االله )ابن ملجم

مشغول نماز ايستاد و صبر كرد تاحضرت ركعت اول نماز را به جا آورد و وارد نزديك آن  عليه السلامكه امام علي

سجده اول شد ؟، هنگامي كه سر از سجده بلند نمود آن ملعون چشمانش را بست و شمشيرش را بالا برد و در 

 حالي كه آن را به شدت تكان مي داد ضربه اي بر فرق مبارك امير المؤمنين وارد كرد.

بسم االله و باالله و علي ملَّه رسول االله ، فزُت و « ر حالي كه با صورت بر زمين مي خورد چنين فرمود: امام د       

 ُقَ االلهُ و رسولهدو ص االله و رسولَهدعالكعبه ، هذا ما و 77» ربF

78 

كه  ينخون بر صورت و محاسن شريف حضرت جاري شد و بر روي سينه و گربيان لباس او ريخت تا ا       

 وعده داده بود محقق گشت .  صلي االله عليه و آلهمحاسن حضرت به خون سرش رنگين شد و آن چه رسول خدا 

رادر حالي كه مردم در اطراف آن حضرت مي گريستند و شيون و زاري  عليه السلامجسم مجروح اميرالمؤمنين       

78Fمي كردند حمل كرده و به خانه بردند

و ديگر دختران  صلي االله عليه وآلهرسول خدا ،در اين هنگام دختران 79

 اميرالمؤمنين كنار بستر آن حضرت نشستد و مشغول تماشاي شير خدا در آن حال دردناك و غمبار شدند . 

قال الراوي و اقبلت زينب و ام الكلثوم حتّي جلسنا معه علي « مي آورد :  288، صفحه  42در بحارالانوار جلد       

ا تندبانه و تقولان يا ابتاه من للصغير حتي يكبر و من للكبير بين الملأ يا ابتاه حزننا عليك طويل و فراشه و اقبلتن

عند ذلك و عليه السلام عبرتنا لاترقأ قال فضج الناس من وارء الحجره بالبكاء و النحيب و فاضت دموع اميرالمؤمنين

و جعل يحضنهما و يقبلهما ثم اغمي  عليه السلامسن و الحسينجعل يقلب طرفه و ينظر الي اهل بيته و اولاده ثم دعا الح

كان  السلام عليهيغمي عليه ساعه طويله و يفيق أخري لانه  صلي االله عليه و آلهعليه ساعه طويله و أفاق و كذلك كان رسول االله

 .» مسموما 

در  سلام االله عليهاحضرت زينب  يه السلامعلدر شب بيست و يكم ماه رمضان و درآخرين لحظات زندگي اميرالمؤمنين         

كنار آن حضرت نشسته بود و به چهره ي رنجور او نظاره مي كرد كه ديد عرق از پيشاني مباركش جاري شد و 

ات  پدر جان ! مي بينم كه دست بر پيشاني:« عرض كرد  عليهاسلام االله حضرت با دست مباركش آن را پاك كرد، زينب

79F» مي كشي ؟

80 
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شنيدم كه مي فرمودند: هرگاه مرگ مؤمن فرا برسد  صلي االله عليه وآلهدخترم! از جدت رسول خدا«و امام فرمودند:        

اش  درخشد و آه و ناله هاي تازه ي مرواريد مي كند و مانند دانه اش عرق مي و وفاتش نزديك گردد، پيشاني

 .»فروكش مي كند 

اي پدرم ام ايمن خبر :« خود را بر روي سينه پدر انداخت و گفت  ليهاسلام االله عدر اين هنگام حضرت زينب       

 اين روايت در كامل الزيارات » واقعه ي كربلا را برايم نقل كرد و من دوست دارم آن را از زبان شما بشنوم. 

  اينگونه آمده است 265صفحه

و رأَيت عليَه اَثرََ الموت منَّا قُلت لَه يا ابَه حدثتنَي امُ اَيمن  عليه السلامأبَي  لغنه االلهقالتَ زينبَ فَلمَا ضرَبَ ابنُ ملجمٍ « َ         

80Fبِك و بنِساءبكَِذَا و كَذَا و قَد اَحببت أنَ أسَمعه منك فقَاَلَ يا بنيَه الحديثُ كمََا حدثتَك أُم أَيمن و كَأنَي 

81  كأهَل

81Fايا بِهذَا البلَد أذَلَّاء خاَشعينَ تخَافُونَ أَن يتخََطَّفكَُم النَّاس فصَبراً صبراًسب

فَو الَّذيِ فلََقَ الحبه و برأَ النَّسمه ماللّه عليَ  82

82Fظَهر الاَرضِ

حينَ اَخبرِناَ بِهذا  صلي االله عليه و آلهلنَاَ رسولُ االلهِ يومئذ ولي غيَركُُم و غيَرُ محبيكُم و شيعتكُم و لقََد قاَلَ 83

83Fاالله في ذلَك اليومِ يطيرُ فرََحاً فيَجولُ الاَرض كلَُّها بشِياطينه الخبَرِ انَّ ابليس لعنه

و عفاَرِيته فيَقُولُ يا معاشرَ الشيَاطينِ  84

84Fطَّلبه و بلَغناَ في هلاَكهمِ الغاَيه و أوَرثناَهم النَّارِقَد أدَركنا من ذُريه آدم ال

85«..... 

فرمودند: هنگامي كه ابن ملجم لعنه االله عليه بر فرق پدرم ضربه زد و من آثار مرگ سلام االله عليها حضرت زينب «       

برايم نقل كرد و من دوست دارم  را در چهره ي مقدس او ديدم عرض كردم: پدر جان ! ام ايمن چنين و چنان

 كه آن حديث را از شما شنوم . 

طور است كه ام ايمن برايت نقل كرده  فرمودند: اي دختر عزيزم ! آن حديث همانعليه السلام پس پدرم علي         

كه شما را  شويد در حالي است  و گويي من، تو و زنان خانواده ات را مي بينم كه به عنوان اسير وارد اين شهر مي

 پست و خوار مي شمارند و مي ترسيد كه مردم شما را بربايند . 

خداوند هيچ وليي غير از  –پس به نيكي صبر كنيد، قسم به آن كه دانه را شكافت و مردم را آفريد. در آن روز 

 شما و محبان و شيعيان  شما بر روي زمين ندارد. 

از شادماني به پرواز  كه اين خبر را به ما مي داد، چنين فرمودند: در آن روز ابليس اميهنگصلي االله عليه و اله  رسول خدا       

زند: اي گروه شياطين!  دهد و فرياد مي هاي خود در تمام زمين جولان مي آيد و همراه با شياطين و عفريت در مي

رسيديم و  ه هدف خود ميكرديم مشاهده كرديم و در هلاك كردن آنان ب چه از فرزندان آدم درخواست مي آن
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ي آنان به جزگروهي كه بر اين جوان مرادن متوسل شدند به ارث گذاشتيم پس مشغول شويد  آتش را براي همه

ي آنان به شك اندازيد و آنان را به دشمني به اين جمع بكشانيد و بر ضد آنان و دوستان و  و مردم را درباره

 م را استحكام بخشيد و نگذاريد هيچ يك از آنان نجات يابند . محبينشان  تحريك كنيد تا كفر و ضلالت مرد

 كه درغگو و كذاب است بر آنان تصديق كرد كه هيچ عمل صالحي با دشمني شما اهل بيت  و ابليس با اين      

 »سودمند نخواهد بود و جز گناهان كبيره هيچ گناهي با محبت و ولايت شما آسيبي به كسي نمي رساند.  

اين بود كه به آنان  فرمودند: اي عليهم السلام فرمودند: آخرين وصيت پدرم به برادرانم سلام االله عليهاحضرت زينب       

سلام االله زهرا  و فاطمه صلي االله عليه و آلهفرزندان  من هر گاه من از دنيا رفتم مرا غسل دهيد و سپس با حوله اي كه رسول خدا 

يد ،آن گاه حنوطم كنيد و سپس مرا بر روي تابوتم بپوشانيد و بعد نگاه كنيد را با آن خشك كردم خشك كن عليها

 و ببينيد هر گاه جلوي تابوت بلند شد و حركت كرد شما نيز انتهاي آن را بلند كنيد  و حركت دهيد . 

 صدا را عليها االله سلام زينب خواهرش السلام عليه حسن امام.  رساندند اتمام به را حضرت آن غسل السلام عليه امام فرزندان وقتي 

 .»   بياور من نزد به آورده بهشت از جبرئيل كه را آله و عليه االله صلي خدا رسول جدم حنوط خواهرم،: «  فرمودند و زد

 را آن روي السلام عليه حسن امام كه همين آورد، برادرش براي را آن و رفت سرعت به عليها االله سلام زينب حضرت       

 » شد. بهشتي عطر آن خوش بوي از پر خانه فضاي دكر باز

حضرت در ادامه مي فرمايند: من نيز براي تشييع جنازه ي پدرم از خانه خارج شدم  تا اين كه به پشت كوفه         

رفتيم و به سرزمين نجف رسيديم، در اين هنگام جلوي تابوت به زمين فرود آمد ما نيز انتهاي آن را بر روي زمين 

سلام االله عليها  وفاطمه زهراصلي االله عليه و اله  برخاست و حوله اي  را كه به وسيله آن رسول خداعليه السلام  شتيم. سپس امام حسنگذا

خشك شده بودند از روي  تابوت برداشت و سپس كلنگي به دست گرفت و ضربه اي بر عليه  السلام  و اميرالمؤمنين 

يان شدكه در آن قطعه چوبي( از ساج ) قرار داشت و بر روي آن  با زبان  زمين زد كه ناگاه قبري آماده نما

سرياني چنين نوشته شده بود . بسم االله الرحمن الرحيم . اين قبري است كه نوح نبي، هفتصد سال پيش از طوفان 

 85F86»وصي و جانشين  پيامبر حفر نموده است . عليه السلام  براي علي

 عليه السلامر زمان امام حسن دسلام االله عليها حضرت زينب 

بين حضرت »  48سيدمحمدكاظم قزويني در كتاب زينب كبري از ولادت تا شهادت، ص  طبق گفته آيت االله      

اي   كه نوه ي اول رسول خدا بود احترامات شايسته و ويژهعليه السلام و برادربزرگترش امام حسن مجتبيسلام االله عليها زينب

 بود :سلام االله عليها از دو منظر موررد توجه خواهرش زينب عليه السلام سن مجتبي برقرار بود. امام ح

 از منظر امامت  . 2از منظر برادري و خواهري  . 1
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 تر حضرت زينب به شمار مي رفت و مي دانيم كه برادر  برادر بزرگعليه السلام از يك جهت امام حسن مجتبي      

 بعد از شهادت عليه السلام خواهران و برادران خود دارد . از طرف ديگر امام حسن  بزرگ تر جايگاه ويژه اي در ميان

 » محسوب مي شود . سلام االله عليها امام زمان حضرت زينب عليه السلام امير المؤمنين 

 مبادا زينب ببيند      

موفق شد، عليه السلام ام حسن معاويه پس از گذشت چند سال با فريب دادن جعده دختر اشعث بن قيس، همسر ام       

بر اثر » او وعده همسري با پسرش يزيد و مبلغ صد هزار درهم را به جعده داده بود « آن حضرت را مسموم نمايد 

از ايشان  سلام االله عليهاو حضرت زينبعليه السلام چهل روز مريض بودند در اين زمان امام حسينعليه السلام اين سم، امام 

86Fدند.پرستاري مي نمو

اش  تشت مقابلش گذاشته شد، در حالي كه جگر رنج ديدهعليه السلام هنگامي كه امام حسن 87

را قي مي كرد شنيد خواهرش زينب مي خواهد نزد او بيايد. در حالي كه  سخت بيمار بود ، فرمان داد كه تشت 

87Fرا بردارند ، زيرا  مي ترسيد كه خواهرش از ديدن آن تشت افسرده شود . 

88 

را از كوزه آب مسموم ساختند، آن حضرت عليه السلام چون حضرت امام حسن « در ناسخ التواريخ آمده است:        

از خواب بيدار شدند و جناب زينب خاتون را طلب فرمودند آن گاه فرمودند: اي خواهر قدري آب حاضر كن تا 

 فرستاد . عليه السلام تجديد وضو نمايم و بعد از آن جناب زينب را در طلب حضرت امام حسين 

 ديدار از تحمل درد و عليه السلام بر اثر سم به شدت در رنج بود . نيمه هاي شب ، امام حسن  عليهالسلامامام حسن       

را صدا زد : زينب برخاست و به بالين برادر آمد  سلام االله عليها رنج ناتوان شده ، لذا يگانه مونس و غمخوارش، زينب 

فرمودند : عليه السلام ونه اي ديد كه همچون مار گزيده به خود مي پيچيد ، احوال او را پرسيد ، امام حسن و او را به گ

جا بيايد. زينب با چشمي گريان و دلي غمبار، به خانه برادرش  خواهرمن ! برو برادرم حسين را خبر كن به اين« 

بالين برادر آورد. حضرت زينب بعد از شهادت برادر شتافت و ماجرا را به او گفت و او را به عليه السلام حسين 

اي واي از ياران كم » « وا اخاه ! واحسنا « با آه و ناله ي جانسوز چنين نوحه سر داد عليه السلام بزرگوارش امام حسن 

 » و اندك ، برادر بعد از تو به چه كسي پناه ببرم . 

واهد رفت ، سپس حضرت براي برادرش گريه كرد و در حالي كه تا زنده ام غم و اندوه تو از دلم بيرون نخ«       

88F.»گونه هايش را مي بوسيد و با حسرت به چهره ي نوراني اش نگاه مي كرد مدت طولاني براي او گريه نمود 

89   

 عليه السلام حضرت زينب در زمان امام حسين 
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 در بالاترين حد ممكن قرار سلام االله عليها ضرت زينبو حعليه السلام ي شديد و روابط صميمانه امام حسين علاقه        

 ي خاص به حضرت  گذشته از علاقه  به همه ي بستگان نسبي و سببي يك علاقهسلام االله عليها داشت . حضرت زينب

 داشت كه اين علاقه از همان دوران كودكي آغاز و تا آخر عمر ايشان قطع نشد . عليه السلام امام حسين

را به محضر رسول سلام االله عليها قنداقه ي حضرت زينبسلام االله عليها  كتب تاريخي آمده است: هنگامي كه فاطمهدر         

عليه  خدا آورد، اين نوزاد چشم مبارك را براي هيچ يك از اهل بيت باز نكرد و تنها وقتي قنداقه در بغل امام حسين

89Fقرار گرفت چشم مبارك را گشود .  السلام 

90 

وقتي كه زينب شير خواره در گهواره « همچنين نور الدين جزايري در كتاب خصائص الزينبيه مي نويسد:        

از نظر او دور مي شد گريه مي كرد و بي قراري مي نمود. وقتي ديده اش به جمال عليه السلام بود، اگر برادرش حسين

 ». مي افتاد خوشحال و خندان مي شد  عليه السلامدل آراي حسين

بازي مي كرد از ديدارش كاملاً شادمان و بشاش    عليه السلام  ايشان در خردسالي بيش از هركس با امام حسين         

مي شد . و هر وقت نزد آن حضرت بود، ديده از وي بر نمي داشت و  نمي توانست ساعتي از حضور مباركش 

به پدرش عرض كرد: اي پدر ! از محبت الله عليها سلام اگريست. روزي حضرت زهرا دوري كند و اگر دور مي شد، مي

صبر ندارد و اگر ساعتي  عليه السلامشديدي كه بين زينب و حسين مي باشد در شگفتم، چنان كه او بي ديدار حسين

 را حس نكند جانش بيرون مي آيد .   عليه السلام بوي حسين

ردناكي از سينه بركشيد و اشكش بر ديده جاري شد و اين سخن را شنيد آه د صلي االله عليه وآلهچون رسول خدا      

فرمود: اي نور ديده! اين دخترم زينب با حسين به سفر كربلا خواهد رفت و به هزارگونه رنج و سختي گرفتار 

90Fخواهد شد . 

91 

 شرط ازدواج      

گذارند  شرط مي لسلاماعليه مؤمنين علياميرال سلام االله عليهابه خاطر همين عشق و علاقه است كه در زمان ازدواج زينب        

آزاد باشد بر اين كه هر گاه برادرش  سلام االله عليهازينب  عليه السلامانَ لايمنعها متي اَرادت السفر مع اخيها الحسين « كه: 

91F.» حسين اراده سفر كرد او را همراهي كند 

92 

را گريان مي بينند علتّ آن را جويا مي شوند  عليها سلام االلهرو است كه چند روز پس از ازدواج، زينب از همين      

92Fرا نديده است . عليه السلام عبداالله بن جعفر مي گويد: سه روز است كه حسين

93 
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نيز همين احترام و علاقه را  عليه السلامنيست بلكه امام حسين سلام االله عليهااين علاقه و احترام تنها از جانب زينب       

 مشغول قرائت قرآن كريم بود  عليه السلامروزي امام حسين« يش دارد . در تاريخ آمده است كه نسبت به خواهر خو

 به نزد  او آمد  و حضرت به احترام  خواهر گرامي اش در حالي كه قرآن را با دست  سلام االله عليهاكه حضرت زينب 

93F».قبال  او ابراز مي دارد اين چنين نهايت احترام را در » خود نگه داشته بود از جا بر مي خيزد 

94 

 لايوم كيومك يا اباعبداالله 

مطلبي پيرامون مصائبشان مي پرسد كه عليه السلام از برادر بزرگوار خود امام حسين سلام االله عليها روزي حضرت زينب       

 به شرح زير است : 

 ».؟ عليه السلام حضرت آدم اي بردار مصيبت شما بزرگ تر است يا مصيبت « سلام االله عليها : حضرت زينب 

بعداز فراق حضرت حوا به وصال رسيد اما من بعد از فراق عليه السلام اي خواهرم آدم : « عليه السلام حضرت امام حسين 

 ». به شهادت مي رسم 

قايسه در مقام م عليه السلاماي برادر مصيبت شما نسبت به مصيبت حضرت ابراهيم خليل : « سلام االله عليهاحضرت زينب 

 ».چگونه است ؟ 

گلستان شد ، اما آتش جنگ من  عليه السلاماي خواهرم آتش به روي حضرت ابراهيم : « عليه السلامحضرت امام حسين 

 ».سوزان است 

 .» عليه السلامتر است يا مصيبت حضرت زكريا  اي برادر مصبيت شما بزرگ: «  سلام االله عليهاحضرت زينب 

 .»اي خواهرم زكريا را دفن كردند اما مرا زير سم اسبان قرار مي دهند :«  لاامعليه السحضرت امام حسين

 ».چگونه است ؟ عليه السلاماي برادر مصيبت شما در مقام مقايسه با مصيبت حضرت يحيي : «  سلام االله عليهاحضرت زينب 

يق ظلم و ستم بريدند اما بستگانش را را از طر عليه السلاماي خواهرم اگرچه سر يحيي: «  عليه السلامحضرت امام حسين

 .» اسير نكردند ولي اهل و عيالم را بعد از شهادتم اسير خواهند كرد 

 »چگونه است ؟  عليه السلاماي برادر مصبيت شما به ايوب : «  سلام االله عليهاحضرت زينب 

ديد اما زخم هاي من خوب اي خواهرم زخم هاي او مرهم پذير شد و خوب گر: « عليه السلامحضرت امام حسين 

94F».نخواهد شد 

95 

 آغاز سفر 
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وجوش  در مدينه مظلومانه به شهادت رسيد. شيعيان در عراق به جنب عليه السلامپس از آن كه امام حسن مجتبي       

ارند. امام از نامه نوشته و اظهار داشتندكه آمادگي بيعت با امام و خلع معاويه را د عليه السلامافتادند. آنان به امام حسين

 نيست  كه تا مدت آن سرنيايد، روا  بين برادرم و معاويه پيماني است«پذيرش خواسته ايشان سر باز زد و فرمودند: 

 ». باره خواهيم انديشيد  كه آن را بشكنم، ولي بعد از مرگ معاويه در اين

به خلافت نشست . در اين هنگام  معاويه در نيمه رجب سال شصت هجري به هلاكت رسيد و يزيد به جاي او     

 والي مدينه شخصي به نام وليدبن عتبه بن ابي سفيان بود كه پسر عموي يزيد نيز مي شد . 

وسيله يكي از موالي معاويه به نام ابن ابي  عتبه نامه اي نوشت و آن را به يزيد به پسر عموي خود وليدبن         

ه از همه مردم براي حكومت من بيعت بگير. وي در مورد شخص زريق روانه كرد . مضمون نامه اين بود ك

سفارش بسيار نموده وگفته بود كه براي ايشان كمتر مهلتي روا مدار. اگر پذيرفت كه به  عليه السلامبن علي  حسين

بن  مقصود رسيده ايم و گرنه سر را از بدنش جدا كرده براي من بفرست . وليد پس از دريافت نامه يزيد با مروان

نظر خواهي نمود . مروان اظهار داشت . قطعاً او به  عليه السلامحكم اموي به گفتگو نشست و از وي درباره امام حسين

بيعت با يزيد تن نمي دهد و اگر من جاي تو باشم، گردن او را مي زنم . اي كاش من در اين دنيا نبودم و با اين 

 صحنه روبرو نمي شدم .

فرستاد و شبانه ايشان را به مقر حكومتي فرا خواند.  عليه السلامه سراغ حضرت امام حسينگاه كسي را ب آن      

فوراً علتّ اين دعوت را دريافت و با جمعي از خويشان و علاقه مندان خود كه سي نفر بودند، حركت  السلام عليهامام

95Fكرد و به دار الحكومه رفتند .

96 

قات با وليدبن عتبه به منزل خود رفت و اهل بيتش و خواهران و برادران و پسـر  پس از ملا عليه السـلام امام حسين        

اولين كسي بودكه به  سلام االله عليهاعموها يش را از قصد خود كه ترك مدينه و رفتن به مكّه بود آگاه ساخت . زينب 

ــين      ــاه حس ــرد . آن گ ــد ك ــي خواه ــه او را همراه ــت ك ــوارش گف ــرادر بزرگ ــلام ب ــه الس ــ علي ــرم           در دل ش ــه ح ب ب

! تو مرا براي رهبري امت معرفي نمودي ، امـا بنـي اميـه     صلي االله عليه و آلهرفت و فرمود : اي پيامبر  وآله عليه صلي االلهخدا رسول

96Fحقم را محترم نشمردند. اين شكايت من است تا به حضورت شتابم . 

97 

 دهد عقيله بني هاشم را قمر بني هاشم ركاب مي

زماني كه قصد فرمودكه از مدينه معظمه سفر كند فرمان داد تا محمل ها براي  عليه السلامحسين حضرت امام  

 خواهران و دختران بيارايند .
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 السلام عليهنزديك چهل محمل ديدم كه با پوشش حرير و ديبا مزين بود. حضرت اباعبداالله الحسين«رواي گويد:        

ها سوار كنند در آن حال كه به آن عظمت و اجلال نگاه   بر محملهاشم محارم خود را  دستور داد تا بني

جواني بلند بالا كه خالي بر روي چون ماه تابنده داشت بيرون آمد و  عليه السلامكردم ناگاه از سراي حسين  مي

امن ، آن گاه دو زن از سرا بيرون آمدند و از نهايت شرم و آزرم د»اي بني هاشم از من دور شويد« فرمودند: 

كشان بودند و كنيزكان اطراف ايشان را فرا گرفته بودند آن جوان محملي حاضر ساخت و يك به يك را بازو 

 گرفت و بر زانو برآورد و بر محمل سوار كرد .

باشند.  مي عليه السلامكلثوم دختران اميرالمؤمنين از يكي پرسيدم اينان كيستند ؟ گفت يكي زينب و آن ديگري ام       

بن اميرالمؤمنين و دو دختر حاضر شدند يكي با حضرت زينب  آن جوان كيست؟گفت ماه بني هاشم عباس گفتم

دو  سلام االله عليهماو آن ديگر را با جناب ام كلثوم جا مي دادند؛ پرسيدم اين دختران كيستند؟ گفت سكينه و فاطمه

97F» .هستند عليه السلامدختر امام حسين 
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 گريم  بر اسارت تو مي    

كه از مدينه به كربلا رهسپار  به زهري فرمودند: زماني عليه السلامچنين آمده است كه: حضرت زين العابدين و هم       

يك طرف بازويش را وبرادرم علي اكبر  عليه السلامعمويم عباس را  عليه السلامام زينب شديم در وقت سوار شدن عمه مي

كردند ناگاه پدرم  ام را سوار مي م را دور مي كرد و با اين عزتّ عمهطرف ديگر را گرفته و قاسم پسر عمويم مرد

اي نشست و  آمد و زانوي خود را خم كرد و آن بانو را بر محمل سوار نمود. سپس پدرم به گوشه عليه السلامحسين

 سلام االله عليهاراشما را سوگند مي دهم به مادرت زه« به پدرم عرض كرد :  عليها سلام اهللاشكش جاري شد. حضرت زينب

98F.» كه علتّ گريه شما چيست ؟ فرمودند: براي اسيري كه در پيش داريد 
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 در مدينه ماندگار شدند.  عليه السلامبه اتفاق فرزندانش هنگام خروج امام حسين سلام االله عليهاجعفر،شوهرحضرت زينب بن عبداالله

آگاه گرديد كه مي خواهد از مكهّ به  عليه السلامقصد امام بنابر نوشته برخي مورخان عبداالله بن جعفر وقتي از       

از هجرت به كوفه نوشت و در نامه متذكر شد  عليه السلاماي مبني بر منصرف ساختن امام كوفه هجرت كند نامه

 به عراق صورت پذيرد، يزيديان آن حضرت را خواهند كشت و آن وقت است كه پرچم  عليه السلامچه سفر امام چنان

 مستاصل خواهند شد .  صلي االله عليه و آلهيت بر خاك خواهد افتاد و مؤمنان بي سر پرست و اهل بيت رسول خدا هدا
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نامه عبداالله بن جعفر را پسران اوعون و محمد ا ز مدينه به مكه بردند و تقديم امام داشتند عبداالله بن جعفر       

به عراق وعده داده بود كه از حاكم مكّه براي ايشان و  السلامعليه پس از ارسال نامه براي جلوگيري از سفر امام 

99Fيارانش امان  خواهد گرفت . 

100 

را در رؤيا ديدم و به من  صلي االله عليه و آلهدر برابر اصرار بسيار عبداالله بن جعفر به او فرمود: پيامبر  عليه السلامامام حسين

 فرمان داد، سفر عراق را انجام دهم .

بداالله بن جعفر از تلاش خود نااميد شد ونتوانست مانع امام شود دو پسر خود عون و محمد را همراه وقتي ع       

امام فرستاد و به آنان امر كرد كه تا آن حضرت را در طول سفر همراهي كرده و در ركاب او به جهاد بپردازند 

.100F101 

گفت در حالي  كه مردم از مكهّ به سوي امام در روز سه شنبه هشتم ذي حجه الحرام مكه را به قصد عراق ترك 

 مني به راه افتاد بودند و هنوز خبر شهادت مسلم بن عقيل و پيمان شكني مردم كوفه به اطلاع حضرت نرسيده بود.

 خواهي بين من و حسين جدايي بيندازي   مي 

آن خطابه چنين بود :  ايشان قبل از حركت از مكّه براي همراهان خود خطبه اي ايراد كردند قسمتي از       

چه خدا بخواهد شدني است و هيچ قوتي وجود ندارد مگر آن كه به  گذاريم، آن سپاس به درگاه آفريدگار مي«

االله جز رضاي آفريدگار  قوت الهي متكي باشد، درود خداوند يكتا بر پيامبر اسلام، رضاي ما اهل بيت رسول

بر پيشگان را خواهيم داشت .(من پاره اي از تن رسول خدايم) نيست، بر آزمايش هاي الهي شكيبايم و پاداش ص

و پاره تن پيغمبر از او جدا نخواهد ماند بلكه در بهشت برين به او خواهد پيوست تا چشم او به ديدار فرزندانش 

روشن شود و با وعده خويش وفا كند. هركس آماده است كه خون خود را در راه ما بريزد و خويشتن را به 

 » ر با خداي راضي ساخته با ما همراه شود، كه من إن شاءاالله فردا صبح حركت خواهم نمود . ديدا

پس از اين خطابه عبداالله بن عباس نزد امام رفت و ايشان را از خارج شدن از مكّه منع نمود و امام پاسخ دادند:      

101F.» ، نظر افكندم چه صورت مي پذيرد  من از خداي بزرگ طلب خير مي كنم و درباره آن« 

102 

آقا حالا كه خودت مي خواهي « را گرفت و گفت:  عليه السلامابن عباس هنگام حركت از مكه جلو امام حسين       

 ابن عباس مي خواهي بين «از داخل محمل بر آشفته شد و فرمود:  سلام االله عليهابروي، پس زينب را نبر، حضرت زينب

102F.» اني جدايي برس عليه السلاممن و حسين 

103 

 زينب در منزل خزيميه
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از مكّه خارج شد و از منازل تنعيم،صفاح، ذات العرق، حاجز و بطن الرمه گذشت   امام به همراه كاروان خود       

آمده  327، صفحه 4جا يك شبانه روز توقف نمود. در بحارالانوار، جلد  كه به منزل خزيميه رسيد و در آن تا اين

103Fاست:

104 

أَخبرِكَُ بشَِيء سمعتُه  نزَلََ الخزَُيميه أقَاَم بِها يوماً و ليَلَه فَلمَا أصَبح أقَبلتَ إلِيَه اُختُه زينبَ فقَالتَ يا اَخي ألاَو لمَاّ «    

 هاجح قضَاَءعضِ اللَّيلِ لفي ب فقَالتَ خرََجت ا ذاَكم ينُ وسفقَاَلَ الح هارِحالب–مَفاًفساته 104عتF

 يهتف و هو يقُولُ : 105

 اَلا يا عينُ فاَحتفَلي بجِهد            و من يبكي علَي الشهُداء بعدي

                                    عدنجَازِ    ولي   اارٍ   ادناَيا              بمِقالم مُوقهَلي  قومٍ  تسع 

105Fيا أختاه كلَُّ الَذَّي قضُي فَهو كائنُ.عليه السلام الحسينُ فقال لَها 

106 

گاه  به منزل خزيميه رسيد يك شبانه روز در آن جا اقامت كردند. صبح عليه السلامزماني كه كاروان امام حسين      

حضرت .» يدم برايت باز گويم برادرم ! آيا مطلبي را كه ديشب شن« به خدمت بردار شد و فرمودند:  سلام االله عليهازبنب

در يكي از ساعات شب گذشته، از خيمه بيرون آمدم هاتفي « فرمودند :  سلام االله عليهازينب» چه مطلبي « فرمودند: 

اي نور ديده فراوان اشك بريز و كيست كه بعد از من بر شهداء بگريد، اشك بريز بر سوگ آن قومي « گفت: 

 .» گاه ميراند  ام به سوي قربانگاه و وعدهكه قافله مرگ آنان را نرم و آر

است ناچار صورت  قضا برآن رفته  اي خواهر هرچه حكم«فرمود:  سلام االله عليهابه حضرت زينب عليه السلامامام حسين

 » پذيرد. مي

 زينب از هوش مي رود     

لبيه مي گذرد. در منزل ثعلبيه خبر ثع –پس از آن از خزيميه حركت مي كند و از منازل زرود  عليه السلامامام       

شهادت مسلم بن عقيل ( سفير امام در كوفه) و هاني به امام داده مي شود . در اين منزل برگشت مردم كوفه از 

شراف  –بطن العقبه –پيمان ها و فراموشي پيام ها و نامه ها به گوش امام مي رسد. پس از آن امام از منازل زباله 

در روز پنجشنبه دوم محرم الحرام وارد  عليه السلامبني قاتل مي گذرد . تا اين كه امام  –انات عذيب الهج –بيضه  –

 ».آري«گفتند : ». اين است كربلا ؟ « در هنگام ورود از اصحاب خويش پرسيد:  عليه السلاممنزل كربلا شد. امام حسين 

و هم بلاء كه جاي كشتن ما و فرود آمدن مردان ما و  بلي هم زمين كرب است« فرمودند :  عليه السلامامام حسين       

پس بارها را بر يك طرف ». نشستن شتران ما اين زمين خواهد بود و خون هاي ما براين خاك ريخته خواهد شد 
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چه خيام  ها را بر پا كردند و برادران و پسران عم او هريك به جهت خود خيمه بزدند چنان از فرات نهادند و خيمه

106Fبود . عليه السلام و موالي آن حضرت اطراف خميه امام حسين اصحاب 

107 

 واي بر من ! آيا خود را گرفتار و اسير مي داني ؟ اين كه بر دل و جان « عرض كرد :  سلام االله عليهاحضرت زينب       

آن گاه صورت خود را مجروح ساخت و سپس دست به گريبان برد و آن را چاك زد و » تر است  من سخت

 يهوش بر زمين افتاد .ب

 به سوي ايشان رفت و آبي بر صورت او زد [تا به هوش آمد] و سپس به ايشان فرمود :  عليه السلامامام حسين       

 آرام باش اي خواهرم، پرهيزكاري پيشه كن و به آن شكيبايي كه خدا نصيب مي گرداند و بردبار باش و بدان «

ل آسمان كسي باقي نيست و همه چيز نابود مي شود به جز وجه خداوندي كه كه اهل زمين همه مي ميرند و از اه

اي تنهاست. جدم بهتر از  با قدرت خويش خلق آفريد و آنان را مبعوث كرده و دوباره باز مي گرداند و او يگانه

ن بود [ با اين حال همگي بهتر از م عليه السلاممن بود، پدرم بهتر از من بود ، مادرم بهتر از من بود و نيز برادرم حسن 

براي من و هر مسلماني الگوي مناسبي است. اي خواهرم تو را قسم  صلي االله عليه و آلهاز دنيا رفتند] پس رسول خدا 

 دهم پس سوگند مرا بپذير . براي من گريبان چاك مزن صورت مخراش و هنگامي كه از دنيا رفتم صدايت را  مي

107F.» كن به وا ويلاه در فراق من بلند ن
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 زينب وارد كربلا مي شود 
و همراهان  عليه السلامبه كربلا آمده است: هنگامي كه امام حسين عليه السلامچنين در مورد زمان ورود امام حسين وهم        

 ها را به پا كردند.  روز دوم محرم كه روز پنج شنبه بود به كربلا رسيدند و در همان محل سكونت نموده و خيمه

 السلام عليههراسان به حضور برادرش امام حسين سلام االله عليها برپا شدن خيمه ها و سكونت در كربلا حضرت زينب پس از 

 »اين بيابان را خوفناك مي بينيم . چرا كه خوف عظيمي از آن ، به من روي آورده است . « آمد و عرض كرد : 

ام رفتن به جبهه صفين در همين جا با پدرم فرود آمديم ، پدرم فرمودند: خواهر جانم ، هنگ عليه السلامامام حسين       

عليه السلام سرش را روي پاي برادرم نهاد و ساعتي خوابيد و من حاضر بودم، پدرم بيدار شد و گريه كرد بردارم حسن

 از او پرسيد : چرا گريه مي كني ؟

دي بحرمن الدم و الحسين قَد غرق فيه و هو يستَغيثُ كَأني رايت فّي منامي إنَّه هذا الوا«پدرم فرمودند:       

در آن غرق شده و هر چه  عليه السلامفلايغاث؛ گويا در عالم خواب ديدم، اين بيابان دريايي از خون است و حسين

 » .يار و ياور مي طلبد، كسي او را ياري نمي كند 
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 ! هرگاه چنين حادثه اي براي تو رخ داد، چه مي كني ؟ آن گاه پدرم به من رو كرد و فرمود : اي ابا عبداالله 

 ».اصبر و لا بدلي من اصبر ؛ صبر مي كنم كه جز صبر و استقامت چاره اي نيست «در پاسخ گفتم : 

108Fچنان سوخت كه سيلاب اشك از ديدگانش سرازير شد.  با شنيدن اين سخن ، آن سلام االله عليهادل زينب 

109 

 سلام زينب بر حبيب  
از  سلام االله عليهابه كربلا آمده و دختر اميرالمؤمنين  عليه السلامچون روز ششم محرم حبيب بن مظاهر به ياري حسين         

اين فداكاري با خبر گشت ، به حبيب پيغام سلام داد. چون اين پيغام به حبيب رسيد، بر روي خاك كربلا نشست 

 و گفت : خاكم بر سر ! سختي كار زينب به جايي رسيده و مشتي از آن برداشته بر سر و صورت خويش ريخت 

109F» . است كه به مثل من سلام  مي رساند ! 

110 

  زينب ، حبيب آمده است

و همچنين اين روايت اين گونه آمده است: چون حسين به كربلا فرود آمد، پرچم را در زمين فرو برده و آن        

به زودي صاحب و «آن را) از حضرت پرسيدند ؟ فرمود :  را به كسي از اصحاب و يارانش نداد، پس (سبب

به  عليه السلام، پس آنان منتظر و چشم به راه بود، ناگاه ديدند غبار و گرد بلند شد، امام حسين»دارنده آن مي آيد

، ناگاه ديدند حبيب بن مظاهر است. »صاحب و دارنده پرچم اين است كه روي آورده است « اصحابش فرمودند:

پس ( فرياد ايشان را ) زينب دختر اميرالمؤمنين شنيده » حبيب بن مظاهر آمد « ه پا خاستند، فرياد كردند: پس ب

سلام و درود « به او گفته شد: حبيب بن مظاهر است فرمود: »اين مردي كه روي آورده است كيست ؟ «فرمود: 

روز دهم محرم شد حبيب آمد و برابر خيمه و پس سلام و درودش را به او برساندند، وچون ». مرا به او برسانيد 

كرد. سپس سرش را بلند كرد و گفت :  خيمگاه زنان نشست، در حالي كه سرش را در دامانش گرفته و گريه مي

گردانند و  شوي كه تو را برشتر كج رفتار سوار كرده و به شهرها مي آه ! آه ! اي زينب (مي بينم) روزي يافته مي«

رويت باشد، و گويي اين سر من (بريده شده) به سينه اسب آويخته گرديده كه آن را به  وبهسر برادرت حسين ر

ديشب برادرم مرا با اين «، پس زينب سرش را به ستون خيمه و خيمگاه زده فرمود: »دو زانوي خود مي زند

110F». (پيشامد) خبر داده و آگاهم ساخت 

111 

 صبراً صبراً يا بن اخي  
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اي روح ما پرواز مي كرد تا عصر  ي فرمايد : روز نهم محرم آب ما تمام شد از براي جرعهسكينه خاتون م       

روز تاسوعا ظروف و اواني ما خشكيد چون شب بر سر دست آمد من با جمعي از دختران نزديك بود مرغ روح 

ا آگاه كنم و قسم ام زينب اظهار اين نوع تشنگي خود بكنم و او ر ما پرواز كند با خود گفتم بروم خدمت عمه

بخورم كه خيلي تشنه ام شايد عمه ام از براي اطفال خرد سال آبي ذخيره كرده باشد من بگيرم رفع تشنگي بنمايم 

ام رسيدم ديدم صداي گريه اش بلند است نظر كردم ديدم برادرم علي اصغر را در دامن  چون به در خيمه عمه

نشيند، نظر به برادرم كردم ديدم از شدت تشنگي  زماني مي ام گاهي برمي خيزد و گرفته اشك مي ريزد عمه

صبراً  صبراً « ام او را تسلي مي داد و مي فرمود: چنان مضطرب است مثل ماهي كه از آب بيرون آورده باشند، عمه

 » . يا بن اخي آرام آرام اي پسر برادر مشكل به اين تشنگي زنده بماني

رادرم ديدم تشنگي خود را فراموش كردم، در همان خيمه نشسته زار زار گريه من اين حالت را از عمه ام و ب     

بلي عمه من هم حالت برادر را « عرض كردم: » كيستي؟ آيا سكينه هستي؟«كردم عمه ام ملتفت من شد فرمود : 

با اين تشنگي  دارم اما اظهار تشنگي نمي كنم مبادا غم بر غم تو بيفزايد ولي فكري درباره برادرم بكن مي ترسم

 ».نور ديده چه كنم ؟ «فرمود: ». جان بدهد 

هاي اصحاب شايد شربت آبي ذخيره داشته باشند بگيرم  اگر مرا اذن مي دهي برويم پيش زن:«عرض كردم          

ا چون عمه ام اين سخن از من شنيد راضي نشد كه من تنها به نزد زن ها بروم خـود از ج ـ ». از براي برادرم بياورم 

برخاست برادرم را در بغل گرفت رو به خيمه اصحاب گذاشت، من هم از عقب سر او روان شدم به در هر خيمه 

» خواهر شما آب داريد به اين طفل قطـره اي بچشـانيد ؟  «كه رسيديم زنان اصحاب را بيرون مي طلبيد مي فرمود: 

ايـم و آب   ن نازنين علي اصغر ما هم تشنهاي دختر ساقي كوثر به جا:« زنان اشك مي ريختند و عرض مي كردند 

 ». نداريم 

كه: تمام خيام را سر زديم يك قطره آب در همه خيمه هاي اصحاب و احباب نبود . مأيوس  حاصل كلام آن       

و محروم برگشتيم من از عقب سر صداي پا شنيدم برگشتم ديدم قريب بيست طفل از پسر و دختر عقب سر ما بـه  

اند به اميد آن كه شايد ما آب تحصيل كنيم به آن ها هم بدهيم ، اما همه لرزان، پا برهنه و اشك ريزان راه  افتاده 

از تشنگي مثل جوجه پر كنده مي لرزيدند در اين اثناء برير بن خضير همداني از خيمه بيرون آمده بود چشمش بر 

حالش دگرگون شد خاك به سر ريخت ، نعـره  آن اطفال پا برهنه افتاد كه از شدت تشنگي قريب به هلاكت اند 

 از دل برآورد كه اي شيران بيشه شجاعت ، در خيمه ها آرميده ايد بيرون بيائيد. 

اصحاب و انصار يك مرتبه بيرون ريختند به نزد برير آمدند، گفتند چه مي فرمائي؟ چه بايد كرد؟ برير        

ه ها را بدست بگيرد و به كنار شريعه ببرد به هر نحو باشد بايد هريك از شما دست يكي از دختر بچ« فرمود: 

يحيي بن سليم كه ». ايشان را سيراب كنيم و برگردانيم و اگر هم بناي جنگ شد مقاتله مي كنيم تا كشته شويم 



يكي از جان نثاران بود گفت : اي برير صواب اين نيست زيرا موكلين شريعه فرات كمال حفظ و حراست را 

جمعيت ايشان هم زياده از حد است و ممكن است منجر به قتال شود . چون اين اطفال تشنه با ما باشند دارند و 

ممكن است زير دست و پا تلف شوند به يك تير و يا به يك نيزه از دست مي روند آن وقت ما جواب ساقي 

 را چه بگوئيم . سلام االله عليهاكوثر و فاطمه زهرا 

ها را پر از آب كرده و قصد خروج از فرات را  رت خود را به شريعه رسانده و مشكاصحاب به هر صو        

داشتند كه با آن قوم شقي درگير شدند اصحاب به دور برير كه مشكي از آب داشت و دور آن حلقه زدند، زانو 

كرد از براي ها سپر مشك آب كردند و برير مشك را در بغل گرفته بود اظهار تأسف مي  به زمين نهادند، جان

خداوند رحمت خويش » صد االله رحمتَه عمن صد نا عنكنَّ يا بنات فاطمه « جگر تشنه اولاد پيغمبر و مي گفت: 

را سد كند از كساني كه ميان ما و شما را سد كردند و حايل شدند، و جنگ و گريز مي كردند، گاهي حمله 

، تير مي باريدند قدم قدم مشك ها را به خيمه ها نزديك نموده و گاهي فرار مي كردند، سنگ مي انداختند

كردند، در اثناي گير و دار تيري آمد با بند مشك كه به گردن برير بود، بند را به گردنش دوخت و خون از  مي

دامان برير سرازير شد. و به قدم هاي ايشان ريخت، برير گمان كرد كه مشك دريده شد و اين آب است كه 

د افسوس خورد، بعد درست ملاحظه كرد ديد مشك سالم است و اين خون است از رگ حلقوم شو ريخته مي

الحمدالله الذي جعل رقبتي فداء لقربتي: شكر مي كنم آب :« اوست كه جاري شده، شكر خدا كرد و گفت 

خدايي را كه رگ گردن مرا فداي مشك آب كرد كه خجالت از روي دختران ساقي كوثر نكشم، پس فرياد 

خواهيد از براي يك مشك آب؟ چرا اين قدر آشوب و فتنه بر  رآورد : اي هوا خواهان عثمان چه از جان ما ميب

 » . كنيد بگذاريد شمشير آل همدان در غلاف بماند پا مي

ها سوار شدند حمله بر پاسبانان  چون صداي برير بلند شد اصحاب حضرت شنيدند به حمايت برير مركب        

را نجات دادند و رو به خيام آوردند، برير با كمال و جد و نشاط آن يك مشك آب را به در خيام  كردند برير

 آورد گويا كه خضر آب زندگاني آورده ، فرياد كرد: اي بانوان بيائيد برير جان نثار براي شما آب آورده است. 

بيائيد برير براي ما آب آورده دختران اطفال خردسال صدا به صداي هم نهادند و يكديگر را خبر كردند كه       

و آقازاده ها از سه ساله و چهار ساله مثل آهو سر و پا برهنه به سوي برير دويدند دور برير را احاطه كردند، يكي 

 مي گفت: و االله من از او تشنه ترم اول به من بده .

كليف خود را در اين دانست كه مشك برير معطل ماند به كدام يك اول آب بدهد كه دل ديگري نسوزد، ت       

را بر زمين گذارد و خود به كنار رود اطفال خود را به روي مشك انداختند، يكي شكم خود را به مشك 

 ماليد و يكي زبان خود را به مشك مي ماليد و ديگري با بند انگشت مي كاويد . مي



 عبارت روايت اين است كه : 

لقريه و منهنَّ من تلصق فؤادها عليها فلمّا كثر ازدحامهنَّ و حركتهنَّ عليه انفك و اريق ورمين بانفسهنَّ علي ا«        

كه ازدحام بر سر مشك كردند و اين رو آن رو كردند و سوار شدند نا گاه بند مشك باز شد و تمام  الماء : بس

احرّ كبداه . آه از تشنگي ما ، آه از آب ها ريخته شد بچه ها فرياد كردند آه يا برير آب ها ريخته شد و اعطشاه و 

لا «سوز جگر ما  برير از اين واقعه آزرده شد لطمه بر سر و صورت زد و محاسن خود را كند و متصل مي گفت: 

111F» .حول و لا قوه الا باالله العلي العظيم 

112 

 زينبم صبور باش 

112Fدر ارشاد      

113Fد يا خيَلَ االلهِ اركبَِي وثمُ ناَدي عمربُن سع« شيخ مفيد آمده است :  113

أبَشريِ فرَكَب النَّاس ُثَّم  114

 فحز 

114Fجالس أمَام بيته صحتب عليه السلامنحَوهم بعد العصرِ و حسينُ 

115  ت اُختُهعمس و تيَهكبلي رع هإذِ خفََقَ برَِأس هيفِبس

 هيح115الصF

116Fفَدنتَ من أخيِها فقَاَلت116َ

117Fيا أَخي أمَا تسَمع الأصَوات قَد اقترَبَت 117

و رأسه  فقَاَلَ  عليه السلامفرَفََع الحسينُ  118

118Fالساعه االلهِ صلي االله عليه و آلهإنِِّي راَيت رسولَ 

119Fفي المناَمِ فقَال 119

120Fلي إنَِّك ترَوح إلِيَنا فَلطمَت أُختهُ 120

وجهها و ناَدت  121

121Fباِلويلِ

122Fلَها 122

123Fليَس لَك الويلُ يا أَخيه 123

124F.»ُ اسكتُي رحمك االله  124

125   
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در عصر تاسوعا امام جلو خيمه خود نشسته بودند و سر به زانوي غم گذارده و در حالي كه به شمشير تكيه        

ياد لشكر بر داده بودند خواب آن جناب را ربود. در اين هنگام صداي طبل و شيپور و كوس وكرنار هلهله و فر

االله هجوم آوردند.  آل طرف خيام و سرا پرده هاي با عظمت خبر به اين آسمان دوار بلند شد و آن كافران از خدا بي

سراسيمه از خيمه بيرون دويد تا چشمش به آن صحنه افتاد دوان دوان خودرا به خيمه  سلام االله عليهاحضرت زينب

وي شمشير گذارده گويا خواب باشد صدا زد و حضرت را بيدار برادر رسانيد ديد آن جناب سر مبارك به ر

امام از آه و » اي برادر! آيا صداي هياهوي سپاه را نمي شنوي كه نزديك خيمه گاه رسيده:« نمود عرضه داشت 

ناله خواهر بيدار شد و سر را برداشت و خواهر را با آن حال حزين كه ديد آهي سرد از جگر كشيد و فرمود: 

 ». نور ديده فردا پيش ما خواهي بود«فرمودند:  صلي االله عليه و آلهالان در عالم خواب جد و پدرم را ديدم، رسول خدا خواهر«

 وقتي اين خبر را شنيد سيلي به صورت خود زد و فرياد وا ويلا از جگر بركشيد .  سلام  االله عليهاحضرت زينب 

 » .رياد به وا ويلا مكنخواهرم ساكت باش و ف«فرمود :  عليه السلامامام 

خواهر را آرام مي فرمود :  عليه السلامبي تابي مي كرد و امام  سلام االله عليهادر همين ساعت كه حضرت زينب كبري         

كشان و پايكوبان همراه با صداهاي طبل و كوس و نامي و سنج و شيپور به  لشكر دشمن سواره و پياده عربده

مثل قرص ماه  عليه السلامديك بود كه به خيمه ها بريزند كه ناگاه حضرت قمربني هاشم خيمه ها نزديك شدند و نز

كجايند شيران بيشه شجاعت و پلنگان قله «از برج خيمه طالع شد و يك نعره حيدري از جگر بركشيد و فرمود: 

 ».جلادت بيرون آيند دم لشكر و خيل را بگيرند 

برادرم عباس ! جانم فدايت سوار شو پيش آن ها برو و بگو چه مي خواهند و براي  فرمود : عليه السلامامام حسين        

اند؟ عباس با بيست سوار كه زهير بن قين و حبيب بن مظاهر نيز از آن شمار بودند ، پيش آمد تا برابر آن  چه آمده

رسيده : به شما بگوئيم كه  گفتند : از امير دستور» چه در سر داريد ، و چه مي خواهيد ؟« ها رسيد ، پس گفت : 

درنگ كنيد تا نزد اباعبداالله باز « فرمود :   عليه السلامعباس». يا تسليم وي مي شويد، و يا براي جنگ آماده گرديد 

 عليه السلامآن ها پذيرفتند كه به انتظار بمانند تا اين خبر را به حسين» گرديم و آن چه مي گوييد را به او برسانيم 

رسيد و او را از خواسته دشمن آگاه كرد،  عليه السلامنزد حسين عليه السلامسخ آن را دريافت كند. چون عباسرسانند و پا

برادر نزد آنان برگرد و اگر توانستي كار را به فردا واگذار، تا امشب را به نماز و نيايش « فرمود:  عليه السلامامام حسين

125F».و طلب آمرزش از او سپري سازيم 

126 

بازگشت و رسولي عليه السلام ها پذيرفتند و عباس نزد آن قوم آمد پيغام امام را به آن رساند آن عليه السلامس عباسپ        

 از جانب عمربن سعد با او آمد در جايي كه آواز رس بود بايستاد گفت : ما تا فردا شما را مهلت دهيم اگر تسليم 
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126Fو اگر سر باز زنيد شما را رها نمي كنيم، و بازگشت .شويد شما را نزد امير عبيداالله زياد مي فرستيم 
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 خواهرم هلال مصيبت طلوع نموده
 سر بر بستر عليه السلام از عمرسعد شب عاشورا را مهلت گرفت. امام عليه السلام هاشم  پس از آن كه حضرت قمر بني       

س كردند و در همين حال حضرت گذارده و اندكي خوابيدند در عالم خواب فضاء روشن و هوا مصفائي را ح

سوخت و در كمال حزن و اندوه با  در بالين آن جناب نشسته بود و همچون شمع ميسلام االله عليها زينب كبري

هاي لباس برادر را باد مي زد و به فكر شهادت برادر، ديدگانش از شك پر و هم چون دانه هاي مرواريد  آستين

 سر از خواب برداشت و چشم گشود و خواهر را با آن حال مشاهده نمود يه السلام علاز چشمانش ريزان بود ناگاه امام 

 و عليه السلام و اخي الحسن سلام االله عليها و ابي و امي فاطمه صلي االله عليه و آله يا أختاه اني رايت الساعه جدي محمداً « و فرمود : 

127F» و في بعض الروايات غدا  أنك رائح إلينا عن قريبعليه السلام هم يقولون يا حسين 

128  

 » مهلا لا تشمتي القوم بنا ثم جاء الليل.عليه السلام فلطمت زينب وجهها و صامت و بكت فقال لها الحسين«قال الراوي:  

خواهرم خورشيد عمرم به افول گرائيده و روز جانم سر آمده و هلال مصيبت تو طلوع نموده « حضرت فرمود:     

جا  را در خواب ديدم كه با پدر و مادر و برادرم جملگي در يكصلي االله عليه و آله جدم رسول خدا الآن به خواب رفتم 

 ». جمع بوده و فرمودند : يا حسين بزودي به ما ملحق خواهي شد 

 لطمه به صورت خود زده و صيحه كشيد و بلند بلند گريست .سلام االله عليها  پس از اين خبر حضرت زينب 

خواهرم آرام بگير و ساكت باش و نگذار دشمنان بر من شماتت « خواهر را تسلي داد و فرمود: يه السلام علامام       

كند و پنهاني گريه كن، خواهرم! حسين تو دل از اين جهان كنده و رخت از اين عالم بربسته اين زندگي كه  

چشم از اين عالم ببندم. پس امام  همه اش براي من درد و رنج و بلا است به چه كار آيد، پس همان بهتر كه

128F».دست مبارك به سينه خواهر كشيد و از بركت دست آن حضرت تسكين دل از براي مخدره حاصل شد 
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 زينب نگران مباش
رود تا كسي به خيمه ايشان شبيخون نزند  هلال شب عاشورا به نزديكي خيمه امام حسين و مولاي خويش مي       

 باني نمايد . و از ايشان حراست و پاس

آمد ديد حضرت چراغي افروخته، سجاده  عليه السلامپس هلال شمشير خود را حمايل كرد بر در خيمه امام        

گرفت از دنيا شكوه مي كرد و با  عبادت گسترده مشغول طاعت است. گاهي تكيه مي كرد زانوي غم بغل مي
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به راز و نياز و تضرع وتلاوت مشغول بود بعد ديدم  مدتي حضرت« پروردگار مناجات مي نمود هلال مي گويد: 

از جا برخاست شمشير به كمر بست از ميان خيمه بيرون آمد و متوجه لشكر مخالف شد من تعجب كردم با خود 

گفتم آيا اباعبداالله براي چه رو به لشكر پسر سعد مي رود بهتر آن كه تنهايش نگذارم مثل سايه از عقب سر آن 

در آن اثناء » ها نظر مي اندازد گاه كند و بر عقبه و كمين دم بر بالاي بلندي و پستي عبور ميسرور رفتم دي

 »سياهي هلال هستي ؟ « چشمش به من افتاد فرمود: 

بلي ، خدا جان هلال را قربان شما كند ، بيرون آمدن شما به اين سمت كه رو به لشكر آورديد « عرض كردم : 

 .»ي چه اين جا تشريف آورديد مرا  به واهمه انداخت برا

 ».آمدم اين عقبه وكمين گاه را ببينم مبادا دشمن اين جا كمين كند و بر خيمه ما بريزند « امام فرمود : 

ديدم حضرت برگشت و به زمين معركه نگاه مي كرد و محاسن خود را به دست مبارك گرفته «هلال مي گويد : 

فرمود: به خدا اين زمين همان زمين موعود است. اين همان زمين است كه بود و اشاره به اين زمين مي كرد و مي 

 ».نخل نورس جوانان من به خاك مي افتند 

اي هلال از اين جا نمي روي و مرا ساعتي تنها نمي گذاري تا به حال :« پس آن حضرت رو به من نموده فرمودند 

 »مجال گريستن ندارم. خود باشم و قدري بر غريبي خود و جوانانم بنالم كه فردا 

انداخته عرض كردم قربانت شوم، مادرم در عزاي من  عليه السلاممن خود را بر قدم هاي امام :« هلال مي گويد        

».   كه شمشير من بركمر و اسبم آماده باشد. البته شما را تنها نخواهم گذاشت بگريدچطور شما را تنها بگذارم با آن

گاه  ديدم حضرت قدري در گودي قتلگاه با اشك وآه بود و سپس رو به خيمه: «پس از آن هلال مي گويد

آورد، من با خود گفتم ببينم حال آقا به كجا مي رود. ديدم از خيمه ها گذشت تا به در خيمه خواهرش زينب 

جا برخاست برادر را استقبال  چون برادر را ديد سپند آسا از سلام االله عليهارسيد وارد خيمه شد .زينب  سلام االله عليهاخاتون 

نيز خواهر را پهلوي خود نشانيد و به وصيت نمودن  عليه السلامكرد و متكايي نهاد و برادر را بر سر مسند نشانيد .امام

 مشغول شد و وقايع و مصائب فردا را براي خواهر بازگو فرمود .

بلند شد و به صورت حزين عرض كرد :  الله عليهاسلام اناگاه ديدم صداي گريه حضرت زينب «هلال مي گويد :        

توانم  حسين جان من چگونه مي» يا اخاه ء شاهد مصرعُك و اتيلي برعايه هذه المزاعير من النساء والقَومِ كمَا تَعلمَ«

اين  داني كه مي كس بنمايم با آن ببينم بدن ناز پرور تو روي خاك افتاده و چطور نگهداري اين مشت زنان بي

هاي تابان  قوم كينه قديمه از ما در دل دارند. برادر چقدر بر من گرانست. ببينم كه جوانان پاك و پاكيزه و ماه

 هاشم روي خاك افتاده اند كاش مادر مرا نمي زايد .  بني

 حضرت خواهر را تسليت مي داد و امر به صبر مي نمود .



برادر جان آيا از اين اصحاب اطمينان حاصل كرده و درست :« عرضه داشت  سلام االله عليهابعد حضرت زينب     

ها بلند شود و  ور گردد، نيزه داني درباره شما چه خيال دارند . مي ترسم وقتي آتش شعله آيا مي ايد امتحان فرموده

 ».شمشير ها كشيده شود اصحاب شما را به دشمن سپرده و خود سلامت باشند 

خواهر البته اصحاب خود را امتحان كرده و همه را « ن خواهر به گريه در آمد و فرمود: از سخ عليه السلامامام      

فسون باِمنيه كاستيناسِ الطفل « اند.  ليَس فيهم الا قسر همه جوان مردان با فتوت و شجاعان با مروت« آزموده ام : 

اند ايشان چنان از جان بيزارند و طالب مرگ  بلبَن امُه: اي خواهر اين ياوران و ياران كه مي بيني دور مرا گرفته

 ».هستند و انس به من دارند مثل انس طفل به پستان مادر 

شنيدم ديگر نتوانستم خوداري كنم گريه بر من سلام االله عليها هلال مي گويد: من چون اين مقاله را از حضرت زينب      

م رسيدم در خيمه حبيب بن مظاهر ديدم آن پير مستولي شد از آن جا آمدم به اصحاب اين خبر را ذكر كرد

و بيِده سيف مصلتَ شمشير خود را برهنه كرده با تيغ برهنه مي گويد: ايها الصارم « روشن نشسته چراغ افروخته 

استعد جواباً  هلال مي گويد : در خيمه نشستم سلام كردم جواب شنيدم ، احوال پرسي كرد و فرمود : يا حبيبي ما 

ذي اَخرجَك برادر عزيز چه چيز تو را از خيمه خود بيرون آورده، هلال تمام تفضيل احوال را بيان كرد تا ال

عند اُخته و هي في وحشته و رعبٍ و أَظنّ النساء شاركتها في  عليه السلامجا كه گفت : يا حبيب فاقت الحسين  آن

گذاشتم و آمدم در  سلام االله عليهاان را نزد خواهرش عليا مكرمه زينب خاتونالحسرَه و الزَّ فرَه : اي برادر الان امام زم

حالتي آن مخدره را ترس و واهمه برداشته بود از ما بد گمان بود. مي گفت : برادر مي ترسم اصحاب تو را تنها 

ببرد و بترسد يقين  اين گمان را در حق ما سلام االله عليهابگذارند و به دست دشمن بسپارند، جائي كه حضرت زينب

دارم همه مخدرات با او در اين گمان شريك باشند بهترآن است كه اصحاب را جمع كنيم تا امام در خيمه نزد 

خواهر نشسته برويم و پيش روي زنان حرم بايستيم ، اظهار چاكري و نوكري و ثبات قدم بكنيم شايد اين رعب و 

يرون آيد زيرا من حالتي از عليا مخدره مشاهده كردم كه به غير هراس از دل خواهر آقاي ما و ساير اهل حرم ب

 اي ندارد . اين چاره

حبيب فرمود: اطاعت مي كنم. في الفور از جا برخاست، اصحاب را ندا كرد كه: يا ليُث الَغاء و يا ابَطال        

ه ايد بيرون بيائيد. صداي حبيب الصفا : اي شيران بيشه شجاعت و اي دليران عرصه شهادت كه در خيمه ها آرميد

 كه بلند شد جوانان هاشمي سراسيمه از خيمه ها بيرون دويدند كه يا حبيب چه مي گوئي؟ 

عرض كرد: اي آقا زاده ها من با شما عرضي ندارم . زحمت كشيديد برگرديد آسوده باشيد، من با اين اصحاب 

ُوث الكريمه : اي لشكر بي ننگ و اي شيران جنگي بيرون عرض دارم، پس بانگ برآورد: يا اصحاب الحميه ِ و لي

 بيائيد.



ناگاه اصحاب جملگي از ميان خيام بيرون دويدند و به دور حبيب صف كشيدند، گفتند: فرمايش چيست ؟        

حبيب فرمود : ياران خواهر آقاي شما، ناموس حرم كبريا و نيز مخدرات همه از شما بدگمانند و مي ترسند مبادا 

شما سيد مظلومان را در ميان دشمن بگذاريد و برويد لهذا گريانند و نالانند چه مي گوئيد آيا همين نحو است كه 

 خانم ها خيال كرده اند يا نه ؟ 

كه اصحاب با غيرت و حميت از حبيب اين سخن را استماع كردند، فخَرّجوا صوارمِهم و رموا عمانههم  همين      

شكاف از غلاف كشيدند، عمامه بر زمين زدند گفتند: اي حبيب به ذات پاك آن خدائي كه شمشيرهاي نازك 

وفائي  منت به جان مانهاده ما را دراين صحرا گرفتار بلا كرده و منت چاكري شهيد كربلا را به ما داده از ما بي

 سرنخواهد زد .

يمه اهالي حرم رسيدند عرض كردند: شما حرم حبيب از پيش ياران كمر بسته از عقب آهسته آهسته به در خ       

ولايت و امامت مائيد و ما چاكران و نوكران آستان شما و اين است قبضه شمشيرهاي ما در دست ما. اين 

رود  هاي دشمنان شما و اين است نيزهاي رساي ما كه فرو نمي شمشيرها را در غلاف نخواهيم كرد مگر در گردن

 اي شما .مگر به سينه ي پر كينه اعد

شنوي اصحاب من چه  حضرت چون صداي احباب و اصحاب خود را شنيد، فرمود: خواهر من مي       

هاي خود را فداي من كنند، ببين  گويند، نگفتم : ايشان با من مهر ومحبت داشته و از من جدا نمي شوند تا جان مي

برو با ايشان تعارف كن بعد به ساير مخدرات هم آمده اند تو را از ترس و واهمه بيرون آرند تو هم برخيز بيرون 

اُخرجنيَا آل االله عليهم؛ اي زنان حرم خدايي شما هم بيرون برويد از ايشان معذرت بخواهيد، پس از آن «فرمود : 

مخدرات محترمه از خيمه بيرون آمدند در مقابل اصحاب ايستادند حضرت ميان خيمه نشسته بودند و گوش 

و ناله عيان و اهل حرم بلند شد با چشمان گريان ندبه و ناله مي كردند و مي گفتند : حاموا  دادند كه صداي ضجه

ايها الطيبون عنِ المخاطبين؛ اي نيكان عالم و اي پاكان اولاد آدم ما ناموس پيغمبر خدائيم و عصمت فاطمه 

ست اجنبي به گوشه ي چادر ما زهرائيم از ما حمايت كنيد، ما را در دست دشمن مگذاريد اگر خداي ناكرده د

 برسد شما جواب پيغمبر خدا را چه خواهيد داد ؟ 

حبيب و اصحاب كه اين حالت را ديده و اين مقالات را شنيدند سرها را به زير انداختند چنان صيحه و ناله از دل  

129Fبرآوردند كه زمين از اثر صيحه و ناله به لرزه در آمد .
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  يا دهر اف لك من خليل
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130Fقال :«        

131Fاني لجالس في تلك العشيه ( التي قتل ابي في صبيحتها )عليه السلام علي بن الحسين 131

و عندي عمتي  132

132Fزينب تمرضني اذا اعتزل ابي في خباء له عنده جوين

ذرالغفاري و هو يعالج سيفه و يصلحه و ابي  مولي ابي 133

133Fيقول: 

134  

 الاصيليا دهراف لك من خليل         كم لك بالاشراق و«   

 من صاحب أو طالب قتيل            و الدهر لا يقنع بالبديل

 و انما الامر الي  الجليل               وكل حي  سالك سبيلي  

134Fفأعادها      

135Fمرتين أو ثلاثا حتي فهمتها و عرفت 135

ما أراد فخنقتني العبره فرددتها و لزمت السكوت و علمت  136

 أن 

136Fالبلاء قد نزل 

أنها سمعتما سمعت و هي أمرأه و من شأن النساء الرقد و الجزع فلم تملك نفسها أن و أما عمتي ف 137

وثيت تجر ثوبها و أنها لحاسره حتّي انتهت اليه فقالت واثكلاه  ليت الموت اعدمني الحياه اليوم ماتت امي فاطمه و 

137Fابي علي و اخي الحسن يا خليفه الماضي و ثمال  الباقي)

138Fفنظر اليها الحسين 138

139
139F( فقال لها يا اخيه )يه السلام عل

لا  140

يذهبن حلمك الشيطان و ترقرقت عيناه بالدموع و قال لو ترك القطاه لنام فقالت يا ويلتاه أفتغتصب نفسك 

140Fاغتصابا فذاك

141Fاقرح لقلبي و اشد علي نفسي ثم لطمت وجهها و هوت 141

142Fالي جيبها فشقته و خرت مغشيا 142

143 

143Fغصب ( علي وجهها الماء)عليه السلام عليها فقام اليها الحسين

و قال لها يا اُختُها اتقي االله و تعزي بعزاءاالله و اعمي إن  144

 اهل الارض يموتونَ و اهل السماءلا يبقون ......... 
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در آن شبي كه «فرمودند: عليه السلام شيخ مفيد اين روايت را در ارشاد اين گونه روايت كرده است، امام سجاد       

نزد من بود و از من سلام االله عليها به شهادت رسيد(شب عاشورا) من نشسته بودم و عمه ام زينبپدرم فرداي آن شب 

رحمه ي خود نشسته بود و جوين غلام ابوذر غفاري اي از خيمه كرد، در آن هنگام ديدم پدرم در گوشه پرستاري مي

اف بر « حال پدرم چنين مي فرمود: كرد در آن  نيز نزد آن حضرت بود و شمشيرش را تميز و اصلاح مياالله عليه 

 .»دوستي تو اي روزگار چه صبحگاه و شامگاهي بر تو گذشت 

 » كه تو آن ياران و دوستاني را كشتي كه روزگار كسي را به جاي آنان نمي پذيرد « 

 » همانا پايان كار به دست خداي بزرگ است هر زنده اي راه مرا خواهد رفت . « 

كه من معني آن را دانستم و فهميدم كه منظور پدرم  بار اين اشعار را تكرار نمود تا اين حضرت دو يا سه        

چيست ، در اين هنگام بغض گلويم را گرفت ، ولي مانع آن شدم و سكوت را ترجيح دادم و فهميدم كه بلا نازل 

 خواهد شد . 

او زن بود و اين خواص زنان است كه به دليل رقت  چه را من شنيده بودم شنيد، ولي و اما عمه ام : او نيز آن        

قلب زود به گريه مي افتند براي همين او نتوانست جلوي خودش را بگيرد و دست برد و لباسش را آنچنان كشيد 

كرد ، امروز مادرم  اي واي از اين مصيبت ، اي كاش مرگ مرا از زندگي خلاص مي«كه پاره شد و سپس گفت: 

» رحلت كردند، اي جانشين گذشتگان و اي پناه باقي ماندگان.عليه السلام مرتضي و پدرم علي عليها سلام االلهزهرا فاطمه

آن » ات را شيطان از بين نبرد. اي خواهرم، حلم و بردباري« نگاهي به خواهرش كرده و فرمود: عليه السلام حسين امام

پرنده ي قطا را رها كنند استراحت كرده و اي خواهرم ! اگر « گاه چشمان مباركش پر از اشك شد و فرمود: 

 خوابد . مي

كه بر دل و جان  داني ؟ اين واي بر من ! آيا خود را گرفتار و اسير  مي« عرض كرد : سلام االله عليها حضرت زينب         

گاه صورت خود را مجروح ساخت و سپس دست به گريبان برد و آن را چاك زد و  آن» تر است من سخت

 بر زمين افتاد . هوش  بي

آرام باش « به سوي او رفت و آبي بر صورت او زد [تا به هوش آمد] و سپس به اوفرمود : عليه السلام امام حسين        

اي خواهرم ! پرهيز كاري پيشه كن و به آن شكيبايي كه خدا نصيبت مي گرداند بردبار باش و بدان كه اهل زمين 

ي باقي نيست و همه چيز نابود مي شود به جز وجه خداوندي كه با قدرت همه مي ميرند و از اهل آسمان كس

خويش خلق را آفريد و آنان را مبعوث كرده و دوباره باز مي گرداند و او يگانه اي تنهاست. جدم بهتر از من 

از دنيا رفتند ]  بود، پدرم بهتر از من بود ، مادرم بهتر از من بود و نيز برادرم بهتر از من بود [ با اين حال همگي

 .» براي من و هر مسلماني الگوي مناسبي است صلي االله عليه و آله پس رسول خدا 



اي خواهرم تو را قسم مي دهم پس سوگند « و با اين سخنان و امثال آن خواهر را دلداري داد و به او فرمود :        

ه از دنيا رفتم صدايت را به واي و ويلا و مرا بپذير : براي من گريبان چاك مزن و صورت مخراش و هنگامي ك

 »آه و واويلا در فراق من بلند نكن . 

 .» سپس او را آورد و در كنار من نشاند و به سوي اصحابش رفت « 

  صبح عاشورا 
ياران خويش را براي جنگ به صف نمود زهير بن قين را سمت راست عليه السلام پس از نماز صبح امام حسين        

سپرد و خيمه ها را در پشت سر قرار عليه السلام و حبيب بن مظاهر را در سمت چپ و پرچم را به دست عباس لشكر 

 داده از آن سو نيز عمر سعد لشكر خويش را آراست . 

و ديگران حضرت شتر خود را طلبيد و بر آن سوار شد و آواز بلند كرد كه رحمه االله عليه به روايت شيخ مفيد      

اي مردم ! گفتار مرا بشنويد و در جنگ شتاب نكنيد تا حق شما را بر خود در پند و « دم بشنوند، فرمود: ي مر همه

اندرز ادا كنم، و عذر آمدن خود را بر شما آشكار نمايم. كه اگر عذر مرا بپذيريد و گفتارم را باور كنيد و 

ت و اگر پذيرفتيد و انصاف ندهيد انصاف دهيد، سعادتمند خواهيد شد. و راه تعرض به من نخواهيد داش

فَأَجمعوا أمَركَُم و شرُكَائكَُم ؛ پس شما و شريكان خود هر مكر و تدبيري داريد انجام دهيد تا امر بر شما پوشيده «

مانا إنَّ وليي االلهُ الذي نزََّلَ الكتاب و هو يتَولّي الصالحين؛ ه» « گاه به من بپردازيد و مرا مهلت ندهيد.  نباشد آن

 »ولي و سرپرست من خدايي است كه قرآن را فرستاده و او را سرپرست نيكوكاران است . 

كلامه بكين و ندبن و لطمن و ارتفعت اصواتهن سلام االله عليها فلما خطب هذه الخطبه و سمع بناته واخته زينب       

ن بكاءهن. چون خواهران و دختران آن فوجه الهين اخاه العباس و علياً انبه و قال لهما سكتاهن فلعمري ليكثر

حضرت اين كلمات را شنيدند فرياد زدند و گريستند و بانگ شيون برآوردند. آن جناب برادر خود حضرت 

 عباس و فرزندش علي اكبر را فرستاد تا ايشان را ساكت كنند و فرمودند : به جان خودم بعد از اين بسيار بگريند . 

فرمودند عمر بن سعد پيش آمد و تيري به طرف سربازان عليه السلام حسين  به هايي كه امامپس از ارشاد و و خطا      

 پرتاب عليه السلام حضرت پرتاب نمود و گفت نزد امير عبيداالله گواهي دهيد كه نخستين كسي كه تير به سوي حسين

144Fكرد من بودم . به دنبال آن تيرها مانند قطرات باران باريدن گرفت . 
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كه از اصحاب آن حضرت كسي باقي نماند و همگي به شهادت رسيدند، نوبت به فداكاري جوانان  هنگامي        

عليه السلام و امام حسينعليه السلام  هاشمي رسيد. پس فرزندان اميرالمؤمنين و اولاد جعفر و عقيل و فرزندان امام حسن

 وداع كردند و به عزم جهاد قدم جوانمردي پيش نهادند .  آماده جنگ شدند، با يگديگر

چون به آن حضرت غير از خاندانش كسي نماند، علي « كنند: نما نقل مي طاوس و ابن مرحوم سيدبن        

ي جنگ خواست، حضرت  از زيبا صورتان و نيكو سيرتان روزگار بود بيرون آمد و از پدر اجازهعليه السلام الحسين بن

در بسياري از كتب است كه چون شاهزاده عازم جنگ شد امام به او فرمودند: با مادر و  145F146»اجازه دادند.  به او

السلام عليك يا اخاه و عليكُنَّ يا « برادر و عمه هايت وداع كن، پس به خيام حرم آمد و با صداي بلند فرمود: 

چون صداي جان فزاي علي اكبر به گوش پرده نشينان  »اهلَ بيتاه! هذا آخر السلام و آخر الكلام و القاءفي الجنه 

حرم رسيد همگي به دور او حلقه ماتم زدند و دست ها در آغوشش در آوردند و چندان ناله و گريه كردند كه 

146Fهوش شدند .  بي

147 

موشي كه شمع درخشان زندگي اش به خا علي بن الحسين هم چون پهلوانان به نبرد و مبارزه پرداخت تا اين        

به سوي قتلگاه فرزندش شتافت تا عليه السلام گراييد و مانند گلي پرپر شده ( از روي اسب ) به زمين افتاد . امام حسين

 را در حالي كه با شمشير ها قطعه قطعه شده بود مشاهده نمايد . صلي االله عليه و آله شبيه رسول خدا 

107147Fصفحه  2شيخ مفيد در ارشاد جلد       

148Fثم قال علي الدنيا بعد كالعفاء« ست آورده ا 148

و خرجت زينب  149

اخت الحسين مسرعه تنادي يا أخياه و بن أخياه و جائت حتّي اكبت عليه فَأَخَذَ الحسين برَِأسها فردها الي النسطط 

 » و أمر فتيانه فقال احملوا أخاكم فحملوه حتي وضعوه بين يدي النسطط الذي كانوا يقاتلون امامه 

دبن مسلم خبرنگار ابن زياد در روز عاشورا مي گويد: زني را ديدم كه از خيمه بيرون آمده و به سرعت حمي     

محبوب « زد:  مي دويد ، زني كه چهره اي چون خورشيد تابان داشت. فرياد مي(عليه السلام) به سوي شهادتگاه علي 
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االله و علـي   ليه ووضع خده علي خده و قال قتل االله قوماً قتلوك ما أجرأهم علـي حتي وقف ععليه السـلام  فمات فجاء الحسين« .در لهوف آمده است 149

اخـاه و جائـت فأكبـت عيلـه      تنـادي يـا حبيبـاه يـاابن    عليـه السـلام   انتهاك حرمه الرسول علي الدنيا بعدك العفاء قال الراوي و خرجت زينب بنـت علـي  

و در مثيـر  » يخرج الرجل منهم بعد الرجل حتي قتل القوم منهم جماعه صلوات االله و سلامه عليهم اهل بيته فأخذها وردها إلي النساء ثم جعل عليه السلام فجاءالحسين 

و قال يا ابت العطش قتلني و ثقل الحديث قدد اجهدني فبكـي و قـال و اغوثـاه قاتـل قلـيلاً فمـا       عليه السلام ثم رجع الي الحسين « الاحزان آمده است : 

و يستحيك بكأسه الأوفي الي موقف نزالهم و ما زاق مجالهم فرماه منقذ بن مره الهبدي  و احتـوه القـوم فقطعـوه     عليه و آله صلي اهللاسرع  بجدك محمد 

عليه و قال قتل االله الدنيا بعد العفاءو خرجت زينب اخت الحسين تنادي يا حبيباه و جاءت فأكبت عليـه فأخـذها الحسـين فردهـا الـي      عليه السلام فوقف 

 . » الفسطاط



رسيد و خود را عليه السلام مويه كنان به بالين علي  زن شتابان و 149F150»من ! ميوه دل من ! نور چشم من ! فرزند برادرم ! 

 » پرسيدم كه اين زن كيست « به روي نعش او افكند . حميد بن مسلم مي گويد : 

برداشت و دستش را گرفت عليه السلام  امام زينب را از روي نعش علي» است عليه السلام زينب دختر علي « گفتند :        

برويد ! نعش برادرتان را از ميدان جنگ « اه جوانان بني هاشم را فرا خواند و گفت : و به سوي خيمه برد ، آنگ

نعش غرق به خون هم رزم خود را به دوش گرفتند و در خيمه اي كه عليه السلام جوانان و همسنگران علي» بياوريد. 

 از قبل براي شهيدان بني هاشم تدارك ديده شده بود به زمين گذاشتند .  

 دهد مي فدايي زينب حسين يبرا از 
چون اولاد عقيل شهيد شدند نوبت به فرزندان «كاشفي در روضه الشهداء مي نويسد:  مرحوم ملاحسين        

150Fجعفرطيار رسيد و بيش از همه محمد بن عبداالله بن جعفر

عليه السلام نزد امام همام آمد و اذن خواست، امام حسين 151

 به 

 دان نهاد و رجزي خواند ، صاحب نور الائمه آورده است:  او اذن  داد، محمد روي به مي

پيوسته حرب مي كرد و از آن قوم مكار مي كشت تا بالاخره به جنان آشيان قدس پرواز نمود عليا مخدره «       

 ». گردانيد وي را دلداري و خاموش عليه السلام در فراق فرزند خود بناليد و امامعليه السلام زينب خاتون خواهر امام حسين

مرحوم صدر قزويني در حدائق و مرحوم علامه مجلسي در بحارالانوار فرموده : محمدبن عبداالله بن جعفر        

پس از اجازه از شاه شهيدان دست مادر و صورت برادر را بوسيد و با خويشان خدا حافظي كرد و قدم به معركه 

 نهاد و اين رجز را مي خواند : 

 من العدوان       قتال قوم في الردّي عيان نشكو من الي االله

 قد تركوا    معالم    القرآن        و محكم التنزيل و التبيان  

 و اظهر و الكفر مع العصيان

 روز جنگ است و كار خواهم كرد         با شما كارزار خواهم كرد                             

                                                           
به سـوي علـي  اكبـر آمـد و فرمـود : واي فرزنـدم ! واي       سلام االله عليها . در كتاب هزار روضه از عاشورا  آمده است : حضرت زينب   150

 كشته ام ، واي از كمي ياور ، واي از غريبي ، واي جان دلم ، اي كاش كور شده بودم و اي كاش مرده بودم ، امام حسين به سوي او
 نيد . ه خيمه بازگردارفته و او را ب

و اولداه  وامهجه قلبـاه يـا ليتنـي كنـت اليـوم      : «  آورده است : حضرت در كنار نعش فرزند برادر فرمود 267در تذكره الشهداء ص 
؛ اي فرزندم و. اي ميوه ي دلم اي كاش امروز كور بودم  يا در زير خاك بودم و تو را در اء او كنت و سدت تحت اطباق الثريعمي

 » خون غلطان نمي ديدم .  خاك
دختر حفصه بن ثقيف مـي داننـد ولـي در كتـاب      . در مقاتل الطالبين و مقتل  مقرم نام  مادر محمد بن عبد االله بن جعفر را خوصاً 151

 مي دانند . دينه ) او را فرزند حضرت زينب  سحاب رحمت و مقتل الحسين ( از مدينه تا م



 ان خود را نثار خواهم كرداز    براي   حسين    و  علي         ج

كه با قوم شقاوت بناي مقاتله را نهاد و زمين ميدان را از مغز دليران آلوده ساخت و ده نفر از  پس از آن       

نامردان را نيز به خاك تيره انداخت عامدبن نثل تميمي بروي تاخت و ميوه دل زينب خاتون را از شاخه حيات 

 تابي نكرد و فرمود:  تر امير عرب رسيد آن مخدره اصلاً بيبه خاك ممات انداخت خبر به دخ

151Fگر جوانم زدست رفت چه غم         از سر شه مباد موي كم . 

152 

خواند  ) به ميدان رفت در حالي كه اين رجز را ميسلام االله عليها آن گاه عون بن عبداالله بن جعفر( پسر حضرت زينب  

 به نبرد پرداخت  : 

 ابن جعفرٍ            شهيد صدقٍ في الجنان اَزهر إن تنكروني فَآنَا

 يطيرُ  فيها  بجناحٍ  أَخضرٍَ            كفي بهذا شرفاً في المحشر

هاي سبز رنگش در بهشت  شناسيد من پسر جعفرطيارم، شهيد راستگويي كه در بهشت است. او با بال اگر مرا نمي 

152Fطائي به شهادت رسيد. بن قطبه كند. عون توسط عبداالله كند و اين شرف در روز محشر كفايت مي پرواز مي

153 

 عبداالله جعفر و شهادت فرزندانش 
و يارانش ، از جمله عون و محمد را به مدينه آوردند مردم مدينه بدون عليه السلام وقتي كه خبر شهادت امام حسين 

ها ابراز همدردي مي كردند،  با آن هاي شهدا رفته و توجه به خفقان حاكم بر شهر گروه گروه به منازل خانواده

جعفر رفتند . يكي از حضار مجلس بنام  بن يك روز گروهي از مردم مدينه به عنوان عرض تسليت به منزل عبداالله

 » اين مصيبت را حسين بر شما آورده است.« كه مي گريست گفت: ابوالسلاس از روي بلاهت يا عداوت در حالي

اشك از چشمانش جاري بود، با نعلين خود بر سر ابوالسلاس كوبيد و او را دشنام  عبداالله بن جعفر در حالي كه 

داد و گفت به حسين بي حرمتي مي كني؟ به خدا آن چه كه مرا تسكين مي دهد و وجدان مرا در عدم ياري 

با خون خود حسين التيام مي بخشد فقط شهادت پسرانم است، اگر خود نتوانستم او را ياري كنم پسرانم توانستند 

153Fاو راياري كنند . 

154 

 هاي برادرم را حاضر كن خواهرم لباس 

                                                           
 616الحسين ، ص  . محمد جواد ذهني تهراني ، مقتل 152
 1388، مجتمع فرهنگي عاشورا، تهران ، 523. مرضيه محمد زاده ، حسين بن علي امام شهداء ،ص  153
  271 – 270. غلام رضا  رحمدل ، تذكره ي شهداي كربلا ، ص  154



ي  كه پس از شهادت برادرش ابوبكر قصد عزيمت به ميدان جنگ را داشت وصيت نامه عليه السلامحضرت قاسم       

اي نور ديده اين « متأثر گرديد حضرت با چشم اشكبار فرمودند: عليه السلام پدر را به عموي مهربان نشان داد و امام

 »وصيتي كه به تو فرموده ،يك وصيت نيز به من فرموده كه بايد آن را عمل كنم. 

فَأخََذَ بيِد القاسم و أدَخلََ الخيمه و طَلبَ عوناً و عباساً ؛ حضرت دست « مرحوم طريحي در منتخب مي نويسد:      

و  154F155»را طلبيد و مادر قاسم را نيز طلب كرد  قاسم را گرفت و داخل خيمه شد عباس بن امير المؤمنين و عون

» قالت : لا .«  امام از مادر قاسم پرسيدند : آيا قاسم لباس نو دارد » يا أمُ ولد ، ألَيس للقاسم ثياب جدد ؟ « فرمود:

 مادرش عرض كرد ، خير . 

اهر صندوق لباس هاي برادرم حسن را خواست و فرمود :اي خوسلام االله عليها حضرت زينب امام خواهرش عليامخدره 

 را حاضر كن. 

 في الحال آورد و گشودند قبا و عمامه حضرت را بيرون آوردند،قبا را در برو عمامه را نيز بر سر قاسم نهادند.      

پس امام فرمودند : دخترم فاطمه را كه نامزد قاسم است حاضر كنيد. مخدرات حرم فاطمه را با چشم گريان و      

بريان به حضور حضرت آوردند و فاطمه در پيش و فرزندان در عقب سر. حضرت به يك دست دست  دلي

فاطمه را گرفت و به دست ديگر دست قاسم را در حضور زن ها وبه شهادت عون و عباس شروع كرد، خطبه ي 

اسم نهاد و فرمود نور بعد از عقد بستن دست فاطمه را به دست ق» . فعقد له عليها « عقد خواندن و اشك ريختن 

سلام االله عليها كبري ديده اين امانت تواست بگير. پس حضرت با برادران از خيمه بيرون آمدند. و به عليامخدره زينب

155Fفرمود : خيمه ايشان را خلوت كنيد . 

156 

 

 واضيعتاه من بعدك ياابالفضل

به واسطه ي نوع خاصي از عليه السلام فضل العباسو برادرش ابو السلام االله عليها روابط عاطفي بين حضرت زينب        

نهايت احترام و محبت را به برادراني سلام االله عليها تبادل محبت و احترام بين آنان ممتاز و مشخص بود، حضرت زينب

كه از پدر خود داشت ابراز مي نمود و اين نوع مهرباني و عطوفت و احترام از شيوه برخورد آن حضرت با 

احترام بسيار زيادي ( آن هم به شكل خاص) عليه السلام امي اش پيدا بود . و اما مولايمان ابوالفضل العباس برادران گر

 ابراز مي داشت . سلام االله عليها بر خواهر خود حضرت زينب
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 االله عليها سلامعباس تمام امور حضرت زينب از مكّه به سوي عراق حضرت عليه السلامدر طول هجرت كاروان امام حسين       

از جمله ياري آن حضرت در سوار شدن بر مركب يا پياده شدن از محمل را بر عهده گرفته بود و با سرعت تمام 

 و ميل و اشتياق  قلبي ( فراوان) به انجام فرامين و درخواست هاي آن حضرت مي پرداخت . 

رم به سرزمين كربلا رسيد، سرور و مولايمان در روز دوم محعليه السلام از آن هنگام كه قافله ي امام حسين       

بن اميرالمؤمنين نوع خاصي از عبادت و بندگي براي خود برگزيده و آن عبارت بود از اين كه هرگاه شب  عباس

همه جا را در بر مي گرفت بر اسب خود سوار مي شد و براي حفاظت از اهل و خاندان خود در اطراف خيمه ها 

156Fت . به گشت  زني  مي پرداخ

157 

نزد برادرش عليه السلام به شهادت رسيدند، حضرت عباسعليه السلام در روز عاشورا، وقتي كه بيشتر اصحاب حسين      

برادرم تو علمدار « رفت و از آن حضرت اذن ميدان خواست ، حضرت به او اذن نداد و فرمود: عليه السلام امام حسين 

اي مولاي ! من سينه ام تنگ « حضرت عباس عرض كرد: » شود. مني ! اگر از دست بروي جمع ما پراكنده مي

پس براي اين « فرمودند: عليه السلام امام حسين .» شده و مي خواهم انتقام اين خون ها را از اين منافقان بگيرم 

 » كودكان ، اندكي آب تهيه كن . 

در همان سلام االله عليها رب شدند زينب وقتي صداي الوداع عباس به گوش بانوان رسيد جملگي سراسيمه ومضط       

157Fحال افتاد و غش كرد و ساير مخدرات شيون زنان آماده اسيري شدند . 

158 

هاي  كه به آب رسيد و مشك را پر كرد و به طرف خيمه حضرت عباس به سوي نهر رفت تا آب بياورد تا اين      

ا تير باران كرد او مانند خارپشت ( پر از تير و تيغ ) شد حركت نمود . در اين هنگام دشمن او رعليه السلام اباعبداالله

پس راه او را بستند و از همه طرف محاصره اش نمودند ، ولي آن حضرت همچون پهلوانان بزرگ با آنان مبارزه 

مي كرد و با قدرت و مهارت شمشير و نيزه مي زد. زيد بن وقاد كه در پشت نخلي به كمين نشسته بود با شمشير 

اي به دست راست او زد و آن را قطع كرد ولي حضرت شمشير خود را به دست چپ گرفت و به مبارزه  ضربه

خود ادامه داد ، در اين هنگام ملعوني به دست چپ او زد و آن را قطع كرد و بارش تيرها و نيزه ها از هر طرف به 

ن با عمودي آهنين بر فرق مبارك سوي او فرود آمد و تيري به مشك خورد و آب آن را ريخت و يكي از دشمنا

أدركني يا أخي ؛ به « او زد و حضرت بي حال بر روي زمين افتاد و با بلند ترين صدايي كه داشت فرياد زد: 

 » فريادم برس اي برادرم 
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گاه بر بالاي يك بلندي در مقابل درب خيمه ايستاده بود و به ميدان جنگ نعليه السلام در اين هنگام امام حسين      

نيز ايستاده چشم به صورت نوراني برادرش دوخته بود، ناگهان غم و اندوه سلام االله عليها كرد، حضرت زينب مي

سوال كرد برادرم چه شده است كه سلام االله عليها را در برگرفت و حضرت زينب عليه السلام خطوط چهره ي امام حسين

در اين ».خواهرم علَم افتاد و برادرم عباس به شهادت رسيداي «چهره ات را اينگونه نگران مي بينم امام فرمود:

وا اخاه وا « شكست آن حضرت بر روي زمين نشست و چنين ناله كرد:سلام االله عليها هنگام گويي كمر حضرت زينب 

ي عباساه واقلة ناصراه واضيعتاه من بعدك يااباالفضل اي برادرم اي واي عباسم اي واي از بي ياوري اي واي از ب

158F» پناهي بعد از تو ياابالفضل.

159 

 آخرين يار حسين 

كه مادرش رباب است آخرين يار و ياور آن امام عليه السلام  حضرت  علي اصغر  كودك شير خوار امام حسين       

كشته هاي جوانان  و عليه السلام همام است . شهادت اين كودك شيرخوار اينگونه بيان شده است ؛ چون حسين

دفاع كند صلي االله عليه و اله آيا كسي هست از حرم رسول خدا« را ديد، رو به خيمگاه شهدا نهاد و فرياد زد:  دوستان خود

كودك صغيرم را بده  وداعش « گفت: سلام االله عليها ؟ آواز زنان به ناله بلند شد و او جلوي درب خيمه آمد و به زينب

بن كاهل اسدي  تيري انداخت و بر گلوي آن طفل رسيد  ، او را گرفت و سر خم كرد تا ببوسدش .حرمله»كنم 

 » و سر او را بريد . 

چون « او را بگير و كف دستش را از خون پر كرد و به آسمان پاشيد و گفت: « فرمود: سلام االله عليها به زينب عليه السلام امام 

 159F160»خدا ناظر است هر مصيبتي بر من آسان است . 

برادر جان اين كودك تو سه روز است  « كودك را بيرون آورد  و گفت: سلام االله عليهـا   بزين« و همچنين آمده است : 

 160F161»آب ننوشيده است . براي او جرعه اي آب بخواه و .. 

 اي عمه شمشير و عصايي به من بده

و تنها ماند تنگ و سخت شد و يگانه عليه السلام چه در مقاتل آمده است: چون كار جنگ بر امام حسين بنابر آن      

به خيمه هاي برادرانش روي آورد ، آن ها را از ايشان خالي و تهي ديد . سپس به خيمه هاي اصحابش التفات 

پس » لاحول و لا قوه الاّ باالله العلي العظيم « نمود و نگريست كسي از آنان را نديد ، پس آغاز نمود به بسيار گفتن 
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)آمد وي را ديد به روي فرشي از پوست عليه السلام زين العابدين  به خيمه هاي زنان و خيمه ي فرزندش علي (

161Fخوابيده بود نزد ايشان رفت ، حضرت زينب از ايشان پرستاري مي نمود . 

162 

چون پدرش را ديد خواست برخيزد و قدرت نيافت به عمه اش فرمود مرا تكيه بده عليه السلام علي بن الحسين«      

رسد ، پس زينب پشت آن حضرت بنشست و او را به سينه ي خود تكيه داد جناب  خدا فرا مي همانا پسر رسول

حمد و سپاس خدا را نمود آنگاه عليه السلام العابدين از بيماري پسرش پرسش نمود و امام زينعليه السلام سيد الشهداء

ليهم الشيطان فأنسيهم قد استحوذ ع« عرض كرد اي پدر امروز با اين منافقان ملعون چه كردي فرمود: اي فرزند 

ذكر االله الملك المنان ؛ شيطان براي اين جماعت چنگ افكند و ياد خدا را فراموش كردند و آتش حرب در 

 .» ميان ما و ايشان افروخته شد چندان كه زمين از خون ما و ايشان رنگين شد 

د گريه در گلوي حضرت علي بن الحسين عرض كرد اي پدر كجاست عمويم عباس ؟ چون اين سؤال كر      

گره گشت و در چهره مبارك برادرش نظر مي كرد تا چه پاسخ فرمايد، چه از بيم اين كه بيماري  سلام االله عليهزينب 

 آن حضرت شديد گردد از شهادت عمش به ايشان خبر نداده بودند . 

السلام  عليهالحسين بن ات شهيد كردند.عليفرمود: اي فرزند عمويت را در كنار نهر فرعليه السلام سيدالشهداء پس حضرت   

 چنان بگريست كه بيهوش بيفتاد و چون به خود آمد از ديگر عموها همي پرسيد و آن حضرت فرمودند كشته شد 

اي پسر دانسته باش كه در اين خيمه مردي جز من و تو نيست و ايـن  «فرمودند: عليه السـلام  از برادرش علي پرسيد امام

بسـيار  عليـه السـلام   ايشان پرسش مي گيري به جمله به روي خـاك بيفتـاده انـد امـام زيـن العابـدين       جماعت كه تو از 

 .» اي عمه شمشير و عصايي به من بدهيد « بگريست به عمه اش زينب فرمود:  

بر عصا تكيه كنم  و با شمشير در پيش روي فرزند « پدرش فرمودند با اين ها مي خواهي چه كني؟ فرمود:        

آن حضرت را منع كرد و او عليه السلام ، اما امام »رسول خدا جنگ نمايم چراكه بعد از وي خيري در زندگي نيست 

اي فرزند تو از ذريه ي اطيب من هستي و أفضل عترت من باشي و تو خليفه من بر « را در بغل گرفت و فرمود : 

اي زينب ، اي « سپس به صداي خود صيحه برزد : » د اين عيال و اطفالي ، چه ايشان غريب و بي يار و تنها هستن

ام الكلثوم ، اي سكينه ، اي رقيه ، اي فاطمه سخن مرا به گوش گيريد و بدانيد كه اين پسر خليفه من است بر شما 

اي فرزند من ! شيعه ي مرا سلام برسان و با ايشان بگوي كه پدرم « آنگاه فرمود: » و او امام مفترض الطاعه است 

162F» . ريب كشته شد  بروي ندبه كنيد . غ

163 
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 نائبة الحسين

و انتخاب ايشان به عنوان جانشين و امام پس از خود ، حضرت عليه السلام اما پس از وداع با فرزندش امام سجاد         

 مامت را به ايشان سپرد. انتخاب نمود و ودايع اعليه السلام را به نيابت از خود براي حفظ جان امام سجاد سلام االله عليها زينب 

163Fآمده است : 501، صفحه  2در كمال الدين جلد  

164 

حدثنا علي بن احمد بن مهزيار قال حدثني ابو الحسين محمد بن جعفر الاسدي قال حدثنا احمد بن ابراهيم «         

164Fتين وثمانينفي سنه اثنعليه السلام قال دخلت علي حكيمه بن محمد بن علي رضا أُخت ابي الحسن العسكري 

165 

عليه السلام بالمدينه فكلمتها من وراء الحجاب و سألتها عن دين ها فسمت لي من تأتم به ثم قالت فلان بن الحسن 

165Fكتب به الي أمُه فقلت لها فأين المولودعليه السلام فقلت لها جعلني االله فداك معاينه أو خبراً عن ابي محمد   فسمته

166 

فقلت لها أقتدي بمن وصيه المرأه عليه السلام ع الشيعه فقالت الي جده أم ابي محمد فقالت مستور فقلت فإلي من تفز

أوصي إلي أُخته زينب بنت علي بن عليه السلام إن الحسين بن عليعليه السلام فقالت اقتداء بالحسين بن علي بن أبي طالب

166Fينسب إلي زينب بنت علي تستراًفي الظاهر و كان ما يخرج عن علي بن الحسين من علم  عليه السلامابي طالب

علي 167

 علي ابن الحسين ثم 

 »يقسم ميراثه و هو في الحياهعليه السلام قالت إنكم قوم أصحاب أخباراً ما رؤيتم أن التاسع من ولد الحسين 

بت وارد شدم و از پس پرده با او صحعليه السلام  بر حكيمه دختر جوادالائمه محمد تقي 280در سال « ترجمه         

فلاني پسر حسن ، به او عرض كردم : فدايت « كرده  از دين و آيين او پرسيدم  و او نام امام خود را برده ،گفت : 

شوم آيا او را به چشم خود ديده ايد يا اين كه از روي اخبار و آثار  مي گوييد؟ گفت: از روي روايتي كه امام 

: آن مولود كجاست؟ گفت: پنهان است. گفتم پس شيعه چه به مادرش نوشته است . گفتمعليه السلام حسن عسگري

كنند و نزد چه كسي مشكلات خويش را بازگو نمايند؟ گفت: به جده مادر حضرت عسگري. گفتم :آيا به كسي 

اقتدا كنم كه زني وصايت او را بر عهده دارد ؟ گفت : به حسين بن علي اقتدا كن كه در ظاهر به خواهرش 

سلام االله عليها بروز مي كرد ، به حضرت زينبعليه السلام وصيت كرد و هر گونه دانستي كه حضرت سجادا  سلام االله عليهزينب

 محفوظ بماند .عليه السلام شد  تا بدين گونه جان  حضرت سجاد نسبت داده مي

 هل من ناصر ينصرني  

                                                           
 نيز آمده است . 229و الغيبه للطوسي ، ص  363، ص  51. اين روايت در بحار الانوار ، ج  164
 اثنتين و مائتين آمده است . . در بحار الانوار  165
 . در بحار الانوار الولد آمده است .  166
 . در بحار الانوار ستراً آمده است . 167



زندش به من خطاب فرمود : اي خواهرم به نقل مي كند كه پس از وداع برادرم با فرسلام االله عليها حضرت زينب         

دنبال من بيا تا تو را چيزي عجيب و شگفت نشان دهم ، من به فرمان و اطاعت آن امام آمدم تا به نزديكي اجساد 

مي فرمايد: آن حضرت بر سلام االله عليها  مطهر شهدا رسيد پس ندا بركشيد: كجاست برادرم، كجاست مساعدم ؟ زينب

عباس بيامد و همي نداي يا اخي برآورد و فرمود : اي برادر اكنون چاره ام اندك شد، آيا تو  فراز جسد برادرش

و اين قوم به خواب باشيد و ايشان گمان مي برند كه من از ميدان قتال كناره گرفتم ، بر من دشوار است كه تو را 

يا  "گاه ندا بركشيد :  ميدان دشمنان آندر اين زمين تاخته و غرقه به خون بنگرم اي برادر مرا تنها گذاشتي در 

مسلم بن عقيل و يا هاني بن عروه و يا حبيب بن مظاهر و يا زهير بن القين و يا هلال بن نافع و يا علي بن الحسين و 

 "يا ...

و اي شجاعان عرصه صفا چيست و مرا چه شده كه ندا مي كنم شما را و مرا جواب نمي دهيد و مي خوانم         

را و  نمي شنويد، آيا در خواب هستيد كه اميد به ديدار داشته باشم ؟ يا در مودت خويش دگرگون شده ايد  شما

به نزد جسد برادرم عباس آمده و فرمود: عليه السلام كه به نصرت امام خويش نيستيد؟و نيز مي فرمايد پس از آن امام 

و قتال بيمناك هستم و اكنون اي مردم نيكو كرام سر از اي برادر اين قوم شوم چنان مي پندارند كه من از جدال 

   167F168»خواب بركشيد و اين مردم كافركيش بد انديش را از حرم رسول خدا دور سازيد. 

 برادر ما را به حرم جدمان باز گردان 

و حضرت سيد الشهداء در روز عاشورا در آخرين لحظات قبل از شهادتش روبه خيام اهل بيت خود نمود        

يا زينب، يا ام الكلثوم، يا سكينه، يا رقيه ،يا فاطمه ، عليكن، مني سلام ؛ اي زينب، اي ام الكلثوم ، « ندا فرمود : 

168F». سكينه، اي رقيه ، اي فاطمه خدا حافظ 

169 

قين به يا اخي ، ايقنت بالقتل . برادرم آيا ي« روبه سوي حضرت نمودو عرض :  سلام االله عليهاگاه حضرت زينب  آن      

كيف لاايقن  و ليس لي معين و لانصير؛ چگونه يقين نكنم، در حالي كه « حضرت فرمود: » شهادت خود داري 

 .» هيچ كمك و ياوري ندارم 

؛ بردارم ما را به حرم  صلي االله عليه آلهيا اخي ، ردنا الي حرم جدنا رسول « عرض كرد :  سلام االله عليهاحضرت زينب         

 هيهات لو تركت ما ألقيت نفسي في المهلكه هيهات ؛« حضرت فرمود : » برگردان  صلي االله عليه و آلهل خدا جدمان رسو

169F.» اگر ما را رها مي كردند خود را در مهلكه نمي انداختم 

170 

                                                           
 218 - 217، ص سلام االله عليها . عباس قلي سپهر ، ناسخ التواريخ حضرت زينب 168
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 587، ص  همان.  170



در ميدان مجاهدت  عليه السلامنقل فرموده است: چون امام حسين  711و همچنين در مقتل الحسين صفحه        

پيدا كرد و زخم و جراحت زياد برداشته و فرق مباركش از ضرب شمشير مالك بن النسير الكندي شكافته ضعف 

و اَخَذَ من اَهلِ الحرَم ما شَد به شبَح ، ايشان دستمالي « شده بود . حضرت با سر برهنه روي به خيام حرم آورد 

ون آلود فرمود : يا زينب يا ام الكلثوم ، يا سكينه يا گرفت و زخم سر را بست و عمامه بر سر پيچيد و با صورت خ

170F.» رقيه يا فاطمه عليكن َّ مني السلام 

171 

افتاد همه به شيون در آمدنـد زيـرا در وداع    عليه السلامچون چشم اهل حرم به صورت و محاسن غرقه به خون امام     

ينند كه سر مباركش شكسته ، پهلوها فرو اول اهل حرم آن حضرت را صحيح و سالم ديده بودند ولي اكنون مي ب

 رفته سينه اش سوزان و بدنش لرزان، دلش مجروح و خون از اعضا و جوارحش ريزان است .

بود ، به پاي برادر  سلام االله عليهـا آمد خواهرش عليا مخدره زينب كبري عليه السلاماول كسي كه از جا برخاست و نزد امام 

 افتاد و فرمود : 

 خيَرُ  ذُخرٍ فقََدتُه            وانفس شي ء صانني منه نافس اخي  يا اخي

 برادرم ، اي بهترين ذخيره خواهر كه امروز از دستم مي روي و  جواهري مثل تو را گم مي كنم .

 اخي اليوم مات مصطفي ووصيه          و لم يبقي للاسلام بعدك حارس ٌ

ازدنيا رفنتد ، بعد از تو ديگر براي اسلام و  عليه السلامو علي مرتضي  االله عليه و آله صليبرادرم در واقع امروز پيغمبر خدا 

 دين نگهباني نمي باشد .

 اَخي من لاَطفالِ النبوه يا اخي            ومن لليتامي ان قضيت نوانس .

 رستاري نمايد .برادرم ، بعد از تو اطفال را چه كسي نگهداري كند ، و اين يتيم ها را كيست كه پ

بانوان را ساكت و آرام  عليه السلامايشان در ادامه از شيخ جعفر شوشتري نقل مي كند كه : پس از آن كه امام        

از گريه نمي توانست خود را باز  سلام االله عليهانمود خواهر را به صبر و سكوت و پرستاري اطفال امر فرمود . زينب 

برادر به چشم ، صبر « ميل و خواسته شان سكوت و آرامش و صبر است عرض كرد :  سلامعليه الدارد وقتي ديد امام 

نشينم ، عيال و اطفال را نگهداري مي كنم و آن قدر صبر كنم  كنم و گريه در گلويم مي فشرم و در خيمه مي مي

171F.» كه صبر از من عاجز شود 

172 

 قدري آهسته تر ، بوسم گلويت 

                                                           
يا ام الكلثوم و يا زينب و يا سكينه و يا رقيه و يا عاتكـه و يـا صـفيه    « آمده است : ثم نادي :  365. در كتاب تذكره الشهداء ص   171

عمـا   فهذا آخر الاجتماع و قرَُب منكم الافتجاع . فقالت زينب : لا ابكي االله لك عينك . فقال : كيف لا ابكي و.» عليكنَّ مني السلام 
 قليل ستاقون بين العدي .

 712، 714. محمد جواد دهني تهراني ، مقتل الحسين ، ص  172



بعد از وداع عمومي با اهل حرم ، زينب را طلبيد و بـه   عليه السـلام كه حضرت امام حسين  و همچنين روايت شده       

او وصيت كرد، و سفارش اطفال و زنان را به او نمود و او را امر به صـبر فرمـود . حضـرت ذوالجنـاح را طلبيـد و      

م راه رفت ديد باز صداي سوار شد كه صداي گريه اهل حرم بلند شد و ناله اطفال به فلك رسيده و چون چند قد

با پاي برهنه مي آيد و مـي گويـد اي بـرادر صـبر كـن حـاجتي بـا تـو          سلام االله عليهاگريه مي آيد نگاه كرد ديد زينب

172Fدارم.

173 

173Fچند قدمي از خيمه ها دور شد .  عليه السلامچون امام حسين 

از خيمه بيـرون آمـد و صـدا     سلام االله عليهـا حضرت زينب  174

 زد: 

                                                           
 715. همان ، ص  173

و هم چنين در مورد آخرين وداع آمده است : چون مالك بن يسر بر آن حضرت ضربتي فرود آورده كلاه مباركش از خون پر شد. 

يـا زينـب ! و يـا ام    « و پارچه خواست و جراحتش را بست . در اين حـال نـدا بـر آورد :     كلاه از سر بيفكند وبه خيمه آمدعليه السلام امام 

 »كلثوم و يا سكينه يا رقيه يا فاطمه ! عليكنَّ مني السلام . 

ايـن   برادر ! آيا يقين به شهادت كرده اي ؟ فرمود : چگونه يقين نكنم با« به آن حضرت روي آورد و گفت : سلام االله عليهـا  حضرت زينب 

 .»كه ياور معيني ندارم 

هيهات ! لو ترُكت ما لَقَيت  نفسي في المهلكَه ، و كَأنيّ بكُِـم  « ، فرمود : » اي برادر ! ما را به حرم جد خود باز گردان « عرض كرد : 

ها مي كردند خويش را به مهلكه نمـي افكنـدم ،   هيهات اگر مرا ر» « غَيركَالعبيد ، يسوقُونكَمُ امَام الركّاب و يسومونكَمُ سوء العذابِ 

 .»وگويا مي بينم كه شما را به زودي همانند بندگان در جلو ركاب ، مي رانند و شما را به عذاب سخت دچار مي نمايند 

تاه ! و اقلَّه ناصرَاه ! و اوحد « اين سخن را شنيد بگريست و اشك از ديدگانش روان شد و ندا بر آورد : سلام االله عليها چون حضرت زينب  

باحاهص واشُوم ! نقَلباهم وءو اس «← 

وا وحدتاه ،جامه خود را پاره كرد و موي پريشان نمود و سيلي به صـورت زد . و در ناسـخ التـواريخ بـه نقـل از مهـيج الاحـزان         →

ود خبر مـي دهـد  وامحمـداه ، وا عليـاه ، وافاطمتـاه واحسـناه       و اثكلاه همانا حسين از مرگ خ«فرمود:سلام االله عليهـا  آورده است:كه زينب 

 »واحسيناه.

 » اي دختر مرتضي ! سكوت و آرامش را حفظ كن، همانا زمان براي گريه بسيار خواهد بود. :« فرمود عليه السلام امام  

مهـلاً يـا اخـي ،    « ن امـام را گرفـت و فرمـود :    از خيمه بيرون آمد و دامـا سلام االله عليها همين كه امام خواست به ميدان رود حضرت زينب 

 هعدي بارقِِ لا تلاقفم وِداع كعدو اُو نكم دقَّف حتي اَتزََوتَو « 

 »اي كه بعد ازآن ديگر ملاقاتي نخواهد بود . ا تو وداع كنم آن وداع جدا كننده، توقف كن تا تو را سير ببينم و ببرادرم! آهسته باش«
آمده است : چون امام وداع نمود ، از خيمه ها چند بيرون مي آيد ، به سـوي رزمگـاه    234تاب هزار روضه از عاشورا ص . در ك 174

است و مي گويـد:  سلام االله عليها رسيد ، به پشت سر نظري افكند ، خواهرش زينب عليه السلام برود صداي ضعيف و جانسوزي بگوش حسين 
 برادر اندكي صبر كن كه مرا به سوي تو حاجتي است . امام فرمـود: خـواهر چـه حـاجتي    » ليك حاجه يا اخاه اصبر هنينئه فان لي ا« 

صلي االله عليـه و آلـه   يا اخاه اريد اَن اقُبلَ صرَّه اخُري حلقومك في الموضع الذي كان يقبله جدي رسول االله « . آن مظلومه عرض كرد : داري



عـرض    سـلام االله عليهـا  را نسبت به تـو بـه جـا آورم .زينـب     سلام االله عليهااي درنگ كن تا وصيت مادرم فاطمه  برادرم لحظه

را روانه ميدان براي جنگ با دشمن كـردي ، عـوض    عليه السلامكرد: مادرم به من وصيت فرمود ، هنگامي كه حسين 

174Fرش رابوسيد و به خيمه بازگشت . گلوي بردا سلام االله عليهامن گلوي او را ببوس، آن گاه زينب 

175« 

با آن حضرت به معانقه در آمد و گلوگاه   سلام االله عليهاآمده است : زينب كبري  229در ناسخ التواريخ ، صفحه         

و قالت يا اخا قداحرقت قلبي بفراقك ، و تأملت فؤادي بوداعك ، فواالله شهادتك اجرت « مباركش را ببوسيد 

اي برادر :« عرض كرد » ومي فكيف أري خيامك منهوبا و عيالك و اطفالك مظلوما مسلوبا دموعي و هيجت هم

همانا از آتش فراقت و اندوه وداعت دل مرا بسوختي و دردناك ساختي ، سوگند به خداي از گزند شهادت تو 

تو را برهنه   اشكم ريزان و اندوهم بسيار است چگونه مي توانم خيمه هاي تورا غارت شده و عيال و اطفال

اي خواهر بر مصائب روزگار شكيبائي جوي و در نوائب جهان به پدرت «فرمود :  صلي االله عليه وآلهسيد الشهداء » بنگرم

 » و مادرت اقتدا كن آن گاه ايشان را وداع كرد.

 به خواهر خويش اين چنين وصيت نمود :  عليه السلامدر اين لحظه حضرت امام حسين 

 كنم به خاطر كشته شدن من لطمه بر روي مزني، اگر چه غم و اندوه  دختر زهرا تو را وصيت مياي خواهرم اي «

 تو بسيار باشد .

خواهرم ، در مصيبت من همراه با فرياد جامه خود را پاره مكن تا مكشوف نشوي و موي سر را پريشان مكن      

ه بر زمين بيفتم و مرا شهيد كنند و بدنم را پاره كه باعث ذلتّ و خواري مي شود .لكن اي خواهر مهربان ، هر گا

پاره بر زمين اندازند ، چون كبوتر كه بر شاخه درخت نشسته ناله كن، وچون ابري آشكار پياپي اشك از ديده 

فرو ريز و ناله كن .چون طفل هاي يتيم من در اين بيابان از ترس ظالمان متفرق شوند، تو مادري كن و ايشان را 

 نماكه در روز قيامت باعث آمرزش است .جمع آوري 

ها التماس كن كـه مـدارا رفتـار     اي خواهر، اگر در وقت اسيري ايشان تو را به تندي و ناهمواري برانند، به آن     

كنند، اگر چه مي دانم كه رحمي در دل ايشان نيست ، و احساني از ايشان سر نمي زند.( و ظلم وستم در حق شما 

 خواهند كرد.) 

 درستي  اگر اطفال من تشنه شوند، برايشان آب طلب كن، شايد برايشان رحم كنند و به آن ها آب بدهند ، به        

 كه آب در اين صحرا قربي ندارد و شط فرات مملو از آب است . 

                                                                                                                                                                                     
بوسه زد . برادر از اسـب پـايين آمـد از    صلي االله عليه و آلـه  سم ، همان موضعي كه جدم رسول  خدا مي خواهم يكباره ديگر گلويت را ببو» 

 دست در گردن يكديكر گذاشتند گريه ي شديدي كردن .» فتعانقا و بكيا بكاء شديداَ « روي ذوالجناح خم شد 
،  344،  345و شـهداء و اسـراي كـربلا  ص    . محمد محمدي  اشتهاردي ، سوگنامه آل محمد در ذكر مصائب چهـارده معصـوم    175

 1377انتشارات ناصر ، قم ، چاپ دوازدهم ، 
 



مؤمنين اي خواهر، اگر يتيم هاي من بهانه پدر گيرند، فرزندم علي به جاي ايشان پدر است، و اگر برادر خواهند 

 به منزله بردار ايشانند .

اي برادر تعجيل مكن ، زماني توقف كن تا از « به برادر خويش اين چنين فرمودند :  سلام االله عليهاحضرت زينب         

اسـت و ديگـر بـه      سـلام االله عليهـا   ديدن رويت توشه بردارم  از گلستان جمالت گلي بچينم كه ايـن وداع آخـر زينـب    

.اي جان خواهر ، اندك زماني با من باش پيش از آن كه از ديدارت محروم شوم ، تـا سـوزش    خدمت نمي رسم

دل را به جهت نظاره تو اندكي تسكين دهم .اي برادر ، صبر كن تا بار ديگر تو را ببيـنم و بـا تـو وداع نمـايم كـه      

 ديگر تورا نخواهم ديد .

 هم و صورت خود را بر پاها و دست هاي تو بگذارم .صبر كن، اي برادر تا اندكي سوزش قلب خود را تسكين د

 .»مي بوسيد  صلي االله عليه و آلهصبر كن، اي برادر تا ببوسم جاهايي كه پيغمبر 

عرض كرد: اي برادرم ، مادرم در وقت وفات وصيت كرده است، كه هرگاه عازم  سلام االله عليهـا حضرت ايستاد، زينب

 عليه السلاملوي تو را ببوسم حضرت پياده شد و زينب دست ها به گردن  امامسفر آخرت مي باشي، به عوض او زير گ

175Fدر آورد و گلوي او را بوسيد و آن قدر گريستند كه نزديك بود مدهوش شوند . 

176
 

و امـر بيـده   « ها را آرام كرد و به خيمه بر گردانيد، سپس خواهرش را به تنهايي طلبيد و او را دلداري داد. امام آن

 سلام االله عليهادستش را به سينه خواهرش زينب كشيد زينب عليه السلاما و سكن ها من الجزع، سرانجام، امام حسينعلي صدره

 به او فرمود : افرادي كه صبر مي كنند ، پاداش بسيار در پيشگاه  عليه السلامآرام گرفت و ديگربي قراري نكرد .امام 

 ي .خدا دارند ، صبر كن تا به پاداش هاي الهي برس

يـا ابـن امـي طـب نفسـاً و قرعينـاه فانـك        « خشنود شد و اظهار سرور كرد و عرض كـرد :   سلام االله عليهاآن گاه زينب 

اي پسر مادرم خاطرت شاد و چشمت روشن باد ، چرا كه مرا آن گونه كه دوسـت  » : يجدني كما تحب و ترضي

 داري و خشنود هستي ، خواهي يافت . 

 واي پسر برادرم  
در جنگ با كوفيان به شدت مجروح گشته و در حالي كـه امـام هنـوز روي     عليه السلامس از آن كه امام حسين پ      

زمين نشسته بود و نمي توانست بلند شود اطرافش را محاصره كردند، در اين هنگام عبـداالله بـن حسـن كـه يـازده      

 آمد . ساله بود و به حد بلوغ نرسيده بود با سرعت از ميان خيمه ها بيرون 

176Fآمده است121در لهوف صفحه       

و هـو غـلام لـم يراهـق مـن      عليـه السـلام   فخرج عبـداالله بـن الحسـن بـن علـي     : « 177

ليحبسه فأبي و امتنع امتناعـا شـديداً   عليه السلام فلحقته زينب بنت عليعليه السلام عندالنساء يشتد حق وقف إلي جنب الحسين
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ه امام بر روي زمين نشسته بود عبداالله بن حسن كه كـودكي نابـالغ بـود از    در حالي ك» فقال لا و االله لاافارق عمي.

خود را به كـودك رسـاند كـه از رفتـنش جلـوگيري كنـد امـام        عليه السلام پيش زنان بيرون آمد پس زينب دختر علي 

رفـتن  فرمود خواهرم اين كودك را نگهدار كودك از بازگشتن خـودداري كـرد و بـا سرسـختي از      عليه السـلام حسين

 سرپيچي كرد و گفت: به خدا از عمويم جدا نخواهم شد.

اي واي پسر برادرم اي كاش مرده «فرياد برآورد:سلام االله عليهـا  و چون عبداالله بن حسن به شهادت رسيد حضرت زينب

  177F178»بودم و اين روز نديده بودم كاش آسمان بر زمين مي افتاد و كوهها پاره پاره مي شد.

   ذو الجناح بي راكب
بر زمين افتاده اسب آن جناب از مولاي خود حمايت مي كرد ، بـر سـواران   عليه السلام چون حضرت امام حسين        

مي پريد و آن ها را از زين بر زمين مي كشيد و لگدكوب مي نمود و  مي كشت تا آن كه چهـل نفـر را كشـت ،    

شيهه اي كشيد و دست ها را به زمين مـي كوفـت ، و بـه    آغشته نمود ، عليه السـلام  آن گاه خود را به خون امام حسين 

يال و كاكل خود عليه السـلام  واسب حسين « چنين آمده است . عليه السلام  طرف خيمه ها مي رفت در روايت امام صادق 

 ذو الجناح روانه خيمه ها شد و فرياد مي كرد به» را به خون آغشته كرد، و شيهه كنان به سوي خيمه ها مي دويد 

نحوي كه صداي او آن بيابان را پر كرده بود . همين كه صداي آن حيوان به گوش اهل حرم رسيد ، زينب رو به 

178Fسكينه كرد و گفت : اي سكينه اين اسب برادرم حسين است كه مي آيد ، شايد پدرت بـا او باشـد ،  

سـكينه از   179

ش ، زينش واژگون و يالش پـر از خـون و   خيمه بيرون آمد ، نظرش به ذوالجناح افتاد ، ديد اسب بي صاحب پدر

وا قتـيلاه ! وا غريبـاه ! وا بعـد    « پـس نالـه بـر آورد كـه    » قتُلَ و االلهِ الحسـينُ « از صاحب خالي مي باشد ، فرياد زد : 

 ! تاهوا  كرَباه ! وا ضيَع !فرَاهو سيلي بر صورت مي زد . » س 

ها  از دل بركشيد زنان از خيمه بيرون ريختند، همگي جامه» واحسيناه « شنيد نعرهصداي او را  سلام االله عليهازينب         

179Fبر آوردند.» وا محمداه! وا علياه ! وا حسناه ! وا حسيناه ! « را چاك زدند و سيلي بر روي مي زدند، و ناله 

180 

وا اخاه ! وا سيداه ! وا اهل « و مي گفت : فرياد مي كشيد  سلام االله عليهاآمده است: زينب  266در مقتل مقرم ص        

بيتاه ! ليت السماء أطبقت علي الأرض و ليت الجبال تدكدكت علي السهل ..؛ اي برادر من ! اي پيشواي من ! اي 

كاش طاق آسمان به زمين فرود مي آمد، اي كاش كوه هاي سيل صفت، بر سينه ي دشت ها و بيابان ها فرو 

 مي آمد . عليه السلام مي گفت و به سوي امام حسين  ريخت اين سخنان را مي
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 أيقتل ابو عبد االله و انت تنظر
روي خاك افتاد عليه السلام در مقتل الحسين به روايت از محمد بن ابي طالب آورده است: وقتي كه امام         

سلام االله عليها دره زينب حضرت برخاست و نشست و چون تيري به گلو اصابت كرده بود را از گلو كشيد. عليا مخ

چون برادر را با آن حال ديد خود را به عمر سعد حرام زاده رسانيد وي را خطاب قرار داده و با چشم اشكبار 

گونه نقل  اين 112، ص 2كه متن كامل اين واقعه در ارشاد ج » اي عمر اتقتلُ ابو عبداالله  و انت تنظر « فرمود : 

 شده است : 

ذلك شمربن ذي الجوشن استدعي الفرسان فصاروا في ظهور الرجاله و أمر الرماه أن يرموه فرشقوه فلما رأي «      

بالســهام حتــي صــار كالقنفــذ فــأحجم عــنهم فوقفــوا بإزائــه و خرجــت اختــه زينــب الــي بــاب الفســطاط فنــادت   

عمر بشـيء فنـادت  ويحكـم    سعدبن ابي وقاص ويحك يا عمر أيقتلَُ ابو عبد االله و انت تنظر اليه فلم يجبها  عمربن

 أما فيكم مسلم فلم يجبها أحد بشيء......

عمر بن سعد شروع كرد به گريه نمودن و دموعه يسيل علي خَديه  ؛ اشك آن پليد به صورت و محاسن  جاري  

 شد ولي صورت خود را از بانوي دو عالم برگرداند و جواب نداد .  

ديد پسر سعد بي اعتنايي نمود و جواب سلام االله عليها ه عليا مخدره حضرت زينب در خبر ديگر وارد شده همين ك       

نداد از روي اضطرار رو به لشكر كرده به هر طرف  مي دويد و فرياد مي كرد و مي فرمود : أما فيكم رجلٌ مسلم 

و دور برادر مي گرديد و آيا در ميان شما مسلماني نيست . از لشگر نيز جوابي نيامد به ناچار به گودي روي آورد 

أخُتي لقََد كسَرت قلبي ارجعي الي الخيمه : خواهرم دلم « نمي گذارد كسي پيش بياي حضرت به خواهر فرمود: 

 » را شكستي به خيمه برگرد . 

 در اثر زيادي زخم از پاي در آمد و بدنش از زيادي تيرعليه السلام سيد مي نويسد : هنگامي كه حضرت حسين        

همچون خارپشت شد صالح بن وهب چنان نيزه اي به پهلويش زد كه از اسب بر روي زمين افتاد و گونه ي 

سپس از روي » صلي االله عليه و آله بسم االله و باِالله و علي ملَّه رسول االله« راستش بر روي خاك قرار گرفت و فرمودند:

وا أخاه  ! وا سيداه !   « از خيمه ها بيرون آمد و صدا مي زد: ا سلام االله عليهخاك برخاست : رواي گويد : حضرت زينب 

وا اهل بيتا ! ليت السماء اُطبقِتَ علي الأرض ، و ليَت الجبال تَدكَدكتَ علي السهل ؛ واي برادرم ! اي واي آقايم ! 

 180F181»يده مي شد . اي واي خانواده ام !  اي كاش زمين فرو مي ريخت ، اي كاش كوه ها به بيابان ها پاش

اي پسر سعد ! آيا ابا عبد االله كشته مي شود و تو بر او « سپس روي سخن خود را به عمر بن سعد كرد و فرمود : 

 » نظاره مي كني . 
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 آيا تو برادر مني؟
و همچنين آمده است : سپس حضرت در حالي كه به سرعت قدم بر مي داشت به سوي ميدان سرازيرشد ،         

اه گاهي دامنش بر پاي مباركش مي پيچيد و از هول و هراس شديد با صورت بر زمين مي خورد تا اين در طول ر

را ديد كه بر روي زمين رها  عليه السلامكه به وسط ميدان رسيد و به چپ و راست خود نگاه كرد و برادرش حسين 

و راست خود را مي گرفت و شده در خاك و خون خود جان مي دهد آ ن هم در حالي كه با دست پهلوي چپ 

پاهاي مقدسش را جمع مي كرد و دوباره بر زمين مي كشيد و خون از جراحاتش جاري مي شد ، پس در كنار 

آيا تو حسين مني ؟ « آن حضرت بر زمين نشست و خود را بر روي بدن آن شريف انداخت و چنين ناله سر داد : 

آيا تو نور ديده ي مني ؟  آيا تو محبوب دل مني ؟ آيا تو حامي ما آيا تو برادر مني ؟ آيا تو فرزند مادر مني ؟ 

 »هستي ؟ آيا تو فرزند محمد مصطفايي ؟ آيا تو پسر علي مرتضايي آيا توپسر فاطمه ي زهرايي ؟ 

پدرم علي تو را به حق صلي االله عليها و آله برادرم تو را به حق جدم رسول االله« عرض كرد : سلام االله عليها حضرت زينب     

 جواب مرا بده. اي نو چشمان من با من حرف سلام االله عليها  مرا صدا بزن ، تو را به حق مادرم فاطمه زهراعليه السلام مرتضي

181F.»بزن ، اي روح روانم پاسخ مرا بده 

182 

مبارك او برد و  بالاي سر برادرش بر زمين نشست و دستانش را زير شانه هايسلام االله عليها در اين هنگام زينب         

متوجه سخنان عليه السلام ي خود تكيه داده بود به حالت نشسته نگه داشت . امام  آن حضرت را در حالي كه به سينه

خواهرش شد و با صدايي ضعيف به او فرمود : خواهرم زينب قلبم را آتش زدي و بر اندوهم افزودي تو را به 

وا ويلاه ! برادرم اي فرزند مادرم « ناله زد : سلام االله عليها زينب  »خدا قسم مي دهم كه آرام باشي و سكوت كني 

كني،  چگونه آرام باشم وسكوت كنم درحالي كه تو در اين وضع هستي و با سكرات مرگ دست و پنجه نرم مي

 ». روحم فداي تو روح و جانم سپر جان تو باد 
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← ه موها را پريشان نمـود وسـيلي  ها بيرون آمده و با ديدن آن منظر زينش را واژگون يافته و از خيمه افكنده و مصيبت زده ديدند و

ود را از دست رفته مي ديدند ، با ايـن حـال بـه    صورت خود مي زد و چهره هايشان آشكار شده و فريادشان بلند زيرا عزت خبه →
 !»  سوي قتلگاه شتافتند و ديدند شمر روي سينه ات نشسته و خنجرش را بر روي گلويت نهاده تا سرت را از بدن جدا نمايد 

خويش فرياد بـر  . زينب بر فراز تل زينبيه شاهد اين ظلم آشكار است و صحنه را با چشم سر و دل مشاهده مي كند . از دل سوخته 2
الان تـو را بـه   « بـار سـوم فرمـود:    » بار دوم فرمود :  برادر جواب مرا بـده !  » يا بن محمد المصطفي جواب خواهرت را بده ! « آورد 

 » كسي قسم مي دهم كه حتماً جواب مرا بدهي . حسينم تو را به جان مادرمان زهرا جوابم بده . 
 » از اين صحنه دور شويد . « را بلند نمود و امر فرمود : امام در لحظات مرگ و زندگي سر خويش  

امر امام واجب است . زينب بچه ها را به سوي خيمه ها روانه نمود ، اما مقاتل نويسان مي نويسند : زينب پشـت بـه حسـين ننمـوده ،     
 بلكه عقب عقب به طرف خيام مي رفت و چشم از چهره ي حسين بر نمي داشت . 



هاي حضرت  اي بر شانه ت جوابش مي داد ، تازيانهگفت وآن حضر در همين بين كه او با برادرش سخن مي       

به سلام االله عليها زده شد و شخصي به ايشان مي گفت: از او جدا شو و گرنه تو را هم به او ملحق مي كنم وقتي زينب

182Fاست .لعنه االله عقب برگشت ديد او شمر بن ذي الجوشن 
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سم از او جدا نمي شوم اگر مي خواهي او را ذبح به خدا ق« پس ايشان برادر خود را درآغوش گرفت و فرمود : 

 .» كني مرا قبل از او ذبح كن 

جدا كرد و گفت : به خدا قسم اگر به طرف او بروي با اين شمشير گردنت  عليه السلامشمر به زور او را از امام         

به سوي او دويد و شمشير را  م االله عليهاسلانشست. حضرت زينب عليه السلامسپس آن معلون بر روي سينه امام .» زنم  را مي

اي دشمن خدا ! او را رها كن، سينه اش را خرد كردي و پشت او را شكستي، « از دستش بيرون كشيد و فرمود : 

تو را به خدا لحظه اي او را رها كن تا توشه اي از او برگيرم. واي بر تو آيا نمي داني كه اين سينه بر سينه ي 

با او سخن گفته و  عليه السلامه زهرا تربيت يافته است. واي بر تو ! اين همان كسي است كه جبرئيلرسول خدا و فاطم

183F.» ميكائيل گهواره او را تكان داده است رهايش كن تا با او وداع كنم، بگذار تا كمي با او سخن بگويم 

184 

 

 به خيمه بازگرد خواهرحزينم        تا بزير تيغ ننگري چنينم  
به نقل از انوار الشهاده آورده است : در آن حال  234در صفحه  سلام االله عليهادر ناسخ التواريخ حضرت زينب و       

و ساير اهل و عيال آن حضرت با حالتي پريشان  سلام االله عليهاكه شمرملعون بر فراز سر امام مظلوم حاضر شد ، زينب 

اي ظالم خبيث ما را بگذار « به آن خبث روي كرد و فرمود :  هاسلام االله عليوارد قتلگاه شدند، آن گاه حضرت زينب 

تا با حسين وداع كنيم لحظه اي ديگر در حضورش جلوس گيريم پيش از آن كه از وي جدا و اسير شويم، بگذار 

را تا با جامه رويش را بپوشم و زخم هايش را دارو نهيم و بدن مباركش را از تابش آفتاب بپوشانيم ، بگذار تا او 

به خيمه ها باز گردانيم تا مگر فرزندبيمارش ديگر بار بنگرد ، بگذار تا آبي بر جبين مباركش برافشانيم تا از اين 

 ». اغما به هوش آريم 

 شمرمعلون بر اين سوز و محنت رحمت نياورد و با كعب نيزه بر سر زينب بكوفت كه اي دختر علي باز شو         

ديده برگشود و  عليه السلامبه گريه بلند گشت. امام سلام االله عليهانكني، صداي حضرت زينب كه ديگر باره او را ديدار

پس حضرت به سوي ». اي خواهر دست اطفال مرا بگير و به خيمه اندر شو تا مرا در زير شمشير ننگري « فرمود: 

 خيمه ها برگشت .
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هنگام آمدن شمر به قتلگاه در  سلام االله عليهازينب  از برخي كتاب هاي مقتل چنين استنباط مي شود كه حضرت       

كه به او فرموه بود به خيمه ها برگرد، به سرعت به  عليه السلامآن جا نبوده است ، بلكه به عنوان امتثال امر امام حسين 

184Fگاه بازگشته بود .  خيمه

185 

 عمه آماده اسيري شويد     

سيد ، زمين در زير پاي مردم شروع به لرزيدن كرد و خورشيد گرفت و به شهادت رعليه السلام چون امام حسين       

 از آسمان خوني تازه و خاكي سرخ  باريدن نمود .

لما نظرت الي العالم تغير العالم فزعت الي ابن اخيهاالعليل فسألته عن ذلك ؛روايت سلام االله عليها و روي إن زينب «         

مي ديد كه اوضاع عالم  تغيير كرد پس با گريه به سوي پسر برادر عليلش آمد و از ليها سلام االله عاست كه حضرت زيب 

ي خيمه كنار رفت ديد  ايشان سؤال فرمود: حضرت فرمود: اي عمه پرده ي خيمه را كنار بزن. هنگامي كه پرده

185F».يد كه پدرم كشته شدبالاي نيزه است. پس فرمود به ايشان اي عمه آماده ي اسيري شوعليه السلام كه سر حسين

186 

بر بالين حضرت سجاد آمده عرض سلام االله عليها  شهيد شد .حضرت زينبعليه السلام چون حضرت سيد الشهداء         

كرد: يا علي نمي دانم چه حادثه و سانحه اي روي داده كه از زمين و آسمان صداي واحسيناه و ناله وا غريبا بلند 

از سلام االله عليها چون بانگ جبرئيل به شهادت آن حضرت برخواست جناب زينب است . و هم بروايت آن كتاب 

اي عمه همانا « خيمه بيرون دويد چون آثار ظلمت و گرد غبار را ديد نگران شد اظهار سوگواري كرده فرمود: 

گرديد كه  پدرم كشته شد و جود و كرم بمرد اي عمه برويد و كمرهاي اطفال را استوار ببنديد و آماده اسيري

186F».پدرم شهيد شد و در هر حال صبر و شكيبايي را پيشه خود سازيد و وصيت هاي پدرم را فراموش نكنيد 

187 

 عمه جان اين جبرئيل است 
صيحه بر مي كشيد و گاهي برگرد خيام بر مي آمد  سلام االله عليهاهمچنين آمده است : در آن حال حضرت زينب       

 سلام االله عليهخيمه بيرون دويد و كسي را نگران ديد كه در پيرامون نعش سيد الشهداء  ناگاه صداي غريبي بشنيد از

اي عمه دامان خيمه را بر چين :« رسانيد . فرمود  عليه السلامخاك بر سر مي كند حكايت را به عرض حضرت سجاد 

خدا و رسول و ائمه بهتر « مود: فر» اي عمه او را شناختي ؟« چون دامان خيمه را بلند كردند فرمود: » تا بنگرم 

وي جبرئيل امين است كه گاهواره حسين جنبانيدي همانا چون از شهادت پدرم مطلع گرديد به « ، فرمود: » دانند

پاي عرش رفته عرض كرد اي خالق جليل و پرودگار جبرئيل چون فرزند خير البشر به عهد تو وفا كرده مقتول 
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كه رخصت فرمائي تا به زيارتش بروم ، پس مرخص شده با جمع كثيري از  قوم كافر گرديد آرزويم چنان است

فرشتگان وارد زمين كربلاشد و بر دور  بدن مباركش به سوگواري حلقه بركشيده اند و بعد از ناله و فغان به 

187Fروضه رضوان باز شدند.

188 

 سلام االله عليها سري به نيزه بلند است در برابر زينب 

رفت و عليه السلام حضرت زينب به خيمه ي امام سجاد عليه السلام است ،پس از شهادت امام حسين  همچنين آمده        

لرزد  ام ! مرا چه شده است كه عالم را دگرگون مي بينم؟ خورشيد گرفته است! و زمين مي اي برادر زاده« گفت: 

م ونمي توانم از جا برخيزم گوشه ي خيمه را عمه جان من مريض و ناتوان« به ايشان فرمود : عليه السلام ! امام سجاد 

سپس نگاهي به ميدان جنگ نمود، ناگهان » بالا بزن و مرا به سينه ات تكيه بده تا ببينم چه اتفاقي افتاده است. 

را ديد كه بدون سوار و افسار گسيخته در ميدان جولان مي دهد و نيزه اي را مشاهده عليه السلام اسب پدر ش حسين

عمه جان ! زنان و كودكان را جمع كن « بر بالاي آن بود . در اين هنگام فرمود: عليه السلام ر مقدس حسينكرد كه س

سلام االله عليها زهرا كشته شد، شير دلاور خدا كشته شد، پسر سيدالأوصياء كشته شد، فرزند  فاطمهعليه السلامكه پدرم حسين

سر او را به دامان گرفت و ناله زد: سلام االله عليها د. حضرت زينبسپس بيهوش شد و با صورت بر زمين افتا» كشته شد. 

بنشين اي كه عمه هايت به فداي تو ، بنشين اي كه خواهرانت به فداي تو ، بنشين اي يادگار گذشتگان، بنشين « 

شنيد، به همين جهت به نداي او نمي داد و ناله او را نمي ن  پاسخيعليه السلام  امام سجاد» اي نيكوترين باقي ماندگان 

روي او را ( به طرف خود ) برگرداند و غبار از چهره آن حضرت پاك كرد و صدا زد : سلام االله عليها حضرت زينب

188Fدر اين لحظه امام چشمانش را باز كرد ..... . » اي زينت عبادت كنندگان ! اي محبوب دل ها «

189 

 سر  بر سر نعش بيسلام االله عليها  زينب

شهيد شدند ، زني بلند بالا از خيمه خارج شد و از نگراني عليه السلام ن آمده است: چون حضرت حسين همچني       

وا حسيناه ! وا اماماه ! وا قتيلاه ! « خاطر چنان بود كه پايش به دامانش پيچيد بر زمين افتاد بلند شد و ندا مي كرد : 

بر بدن غرق به خون برادر افتاد سلام االله عليها يافت و چشم زينب سر  چون بر سر جسد برادر رسيد. برادر را بي» وا اخاه 

تابي نمود كه حاضرين به حال او گريان شدند و از  ها زد و بر روي زمين افتاد چنان بي ي جگر نعره از پرده

189Fاست .  عليه السلاميكديگر مي پرسيدند اين زن كيست؟ گفتند زينب دختر علي 

190 

 ي االله عليه و آله صلغارت خيمه هاي آل محمد 
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به شهادت رسيد و لباس ها و اسلحه ي آن حضرت غارت شد. سپاه سواره و عليه السلام پس از آن كه امام حسين       

ها و ساير آلات  پياده به خيمه هاي آن حضرت هجوم آوردند و به غارت كردن البسه و چادرها و اثاث و مركب

يگر سبقت مي گرفتند. آن قوم وحشي با شمشير هاي از غلاف كشيده و اسباب پرداختند و در اين كار بر يكد

ها شدند و دست به غارت گشوده و اسباب و اثاث را تاراج كردند و در اندك زماني دخترها  وارد خيمه

 گشواره و خلخال شدند .  بي

أهله تنُازعِ ثَوبها و عن ظهرها حتي تغلب  فوَااللهِ لقََد كنُت أَري المرأه من نسائه و بناته و« حميدبن مسلم گويد:        

عليه فيذهب به عنها ؛ به خدا قسم من ديدم زن و يا دختر را كه مي خواستند غارت كند آن ها محترمانه با عفت 

ها دراز شود لباس و معجر و اثاث خود را به زمين مي افكندند تا  پيش از آن كه دست نامحرم به سوي آن

 س بروند و كاري به آن ها نداشته باشند . ها از پي اسا اجنبي

بود. كه چادر و مقنعه را از سلام االله عليها اول بانويي كه كفار شام و كوفه غارت كردند عليا مخدره جناب زينب       

سر او كشيدند وگوشواره از گوشش در آوردند و به دنبالش گوشواره از گوش جناب ام الكلثوم و فاطمه نو 

 رده و گوش آن مظلومه را پاره كردند . عروس در آو

در كنار خيمه ايستاده بودم، ناگاه مردي كبود چشم به سوي خيمه آمد « فرمودند: سلام االله عليها حضرت زينب       

روي فرش پوستي خوابيده بود، آن عليه السلام چه در خيمه يافت غارت كرد امام سجاد  (آن مرد خولي بود ) آن

ن آن پوست را كشيد كه امام روي خاك افتاد، پس متوجه من شد و مقنعه ام را چنان كشيد كه گر آن چنا غارت

كني  كرد، گفتم: تو غارت مي گوشواره را از گوشم بيرون آورد كه گوشم پاره شد، در عين حال خولي گريه مي

 » اين گريه براي چيست ؟:« در عين حال مي گريي. به او گفتم 

 »بر شما اهل بيت پيامبر وارد شده گريه مي كنم .  بر مصائبي كه« گفت: 

 190F191»خداوند دست ها و پاهايت را قطع كند و در آتش دنيا قبل از آخرت بسوزاند. « گفتم : 

روايت كرده است كه چون لشكريان در خيمه ما ريختند من دختر  عليه السلامدختر سيدالشهداء سلام االله عليهافاطمه      

اي من خلخالي از طلا بود ملعوني آمد آن خلخال ها را از پاي من بيرون آورد و در حال كوچكي بودم و در پ

چگونه « در جواب گفت: » بيرون آوردن گريه مي كرد ، به او گفتم : غارت مكني و از براي چه گريه مي كني ؟

تو مي داني كه من دختر رسول  «گفتم: ». را برهنه مي كنم  سلام االله عليهاگريه نكنم و حال آن كه دختر رسول خدا 

مي ترسم كه اگر من برندارم ديگري بيايد و بر « آن ملعون گفت: » خدا هستم پس چرا مرا غارت مي كني ؟

191F».دارد

192  

                                                           
 13، ص  3. غلام رضا رحمدل ، عاشورا شناسي ، ج  191
 752.محمد جواد ذهني تهراني،مقتل الحسين،ص192



من درب خيمه ايستاده بودم و پدرم و اصحاب او را چون گوسفندان در روز « ايشان در ادامه مي فرمايند:       

يان روي زمين افتاده و بر بدن ايشان اسب جولان مي دادند مي نگريستم، و در اين عيد قربان سر بريدند و عر

انديشه بودم كه بعد از پدر ، بني اميه با ما چه مي كنند ، آيا ما را مي كشند يا اسير مي كنند ناگاه سواري را ديدم 

گيرد و آن ها فرياد  ها را مي لنگوي آنكه با نيزه زنان را مي زند و مي دواند، و آنان به يكديگر پناه مي برند،  ا

وا جداه ! وا أبَتاه ! وا علياه ! واي از كمي ياور ! وا حسناه ! آيا پناهنده اي نيست كه ما را پناه دهد ؟ آيا « زدند:  مي

 » كسي نيست كه دشمن را از ما دور كند . 

ترس به راست و چپ نظر مي كردم و عمه ام أمُ الكلثوم از مشاهده اين حال دلم شكست و اندامم بلرزيد . از       

را مي جستم كه مبادا آن مرد آهنگ من كند. در اين حال بودم كه آن مرد قصد من كرد و به سوي من روان شد 

از ترس فرار كردم و گمان كردم از او محفوظ مي مانم ، ولي از پشت سر من آمد و نيزه بين دو كتف من زد كه 

ن افتادم و گوش من را دريد و گوشواره از گوش من كشيد، خون از سر و صورتم روان شد و آفتاب بر روي زمي

بر سر من مي تابيد، بي هوش افتادم . بعد از آن كه حالت غش برطرف شد به هوش آمدم ديدم عمه ام حضرت 

فاطمه برخيز تا به خيمه برويم ، نزد من نشسته و گريه مي كند و مي فرمايد: اي جان عمه، اي سلام االله عليها زينب 

 دانم بر سر ساير دختران و برادر بيمارت چه آمد، من برخاستم .  نمي

ها بود به غارت برده اند و برادرم  مي فرمايد: چون با عمه ام به خيمه آمديم ديديم هر چه در آن سلام االله عليها فاطمه     

ملعون پوست زير او كشيده بود و روي خاك افتاده بود و از  به همان نوع كه عليه السلامحضرت علي بن الحسن 

شدت تشنگي و گرسنگي و بيماري نتوانسته برخيزد و بنشيند، چون من وعمه ام آن بيمار را بر آن حال ديديم و 

192Fچشم آن حضرت نيز به ما افتاد همه شروع به گريه نموديم . 

193  

 دفاع از وادايع امامت
برسر بيمار كربلا كه در عليه السلام كند: پس از غارت خيمه ها و برهنه كردن عيالات امام  حميد بن مسلم نقل مي     

بستر بيماري افتاده بود رسيدم، شمر حرام زاده به جمعي كه هم رزمش بودند گفت: آيا بيمار را نمي كشيد كه 

از راه نصيحت گفتن به او هم او آسوده شود هم ما؟ حميد بن مسلم مي گويد : من شمر را ملامت كرده و پس 

 گفتم اين همه كشتن بس نيست . 

شمر ملعون قصد كشتن بيمار را كرد و خنجر از كمر كشيد كه يك مرتبه صداي ضجه و ناله ي تمام اهل و       

بغل گرفت  انداخت و او را در عليه السلام خود را روي امام زين العابدينسلام االله عليها عيال و اطفال بلند شد. حضرت زينب

و االلهُ لا تقَتلُ حتّي أقتلُُ ؛ به خدا من كشتن بيمار را نخواهم ديد مگر آنكه :« و سخت گريست و به شمر گفت 
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شمر ملعون با خنجر برهنه هروله مي كرد و اطراف زنان داغدار و اطفال ترسان و لرزان ولوله » اول مرا بكشند

را گرفت و گفت آيا از خدا حيا نمي كني و مي خواهي اين كردند . در اين هنگام عمربن سعد دست شمر  مي

 بيمار را بكشي؟ 

را به قتل برسانم . عليه السلام ي پسران امام حسين شمر گفت : اميرعبيداالله بن زياد فرمان داده است كه همه     

193Fسعد او را از اين كار منع كرد ، او نيز دست برداشت .  عمربن

194 

 زينب چه كند ؟
 :"آمده است  465،صفحه  1شيخ كليني در كافي جلد          

يه إدِرِيس بنِ عبد الحسينُ بنَ محمد قاَلَ حدثني ابوكرَُيبٍ و ابوسعيد الاشَجَ قاَلَ حدثنَاَ عبد االلهِ بنُ إدِرِيس عن أبَِ«   

راد القَوم أن يوطئوُه  الخيَلَ فقَالتَ فضّه لزينب يا سيدتي إنَّ سفينَه كسُرَ بهِ أعليه السلام االلهِ الأودي قاَلَ لمَا قتُلَ الحسينُ 

 فَهمهم بينَ يديه حتََّيصلي االله عليه و آله في البحرِ فخَرَجَ إلِيَ جزيرَه فإَذا هو بِأسد فقَاَلَ يا أبا الحارثِ أناَ موليَ رسولُ االلهِ 

فمَضتَ إلِيَه فقَاَلتَ يا وقفََه عليَ الطَّريِقِ و الأسَد رابِض في ناَحيه فدَعيني أمَضي إلِيَه و اعلمه ما هم صانعونَ غدَاً قال 

 يريِدونَ أَن يوطئُوا الخيَلَ ظَهرَه. عليه السلام اللهِ أبَا الحارثِ فرَفََع رأسه ثُم قاَلتَ أتَدرِي ما يرِيدونَ أَن يعملُوا غَداً بِأبَي عبدا

فَأقبلتَ الخيَلُ فَلمَا نظَرَوُا إلِيَه قاَلَ لَهم عمرُ بنُ سعد لَعنَه االلهُ عليه السلام قاَلَ فمَشي حتَّي وضَع يديه علي جسد الحسينِ 

رفِوُا فانصا انصروُهثُلاتي تنَهرفَوُا .ف 

شهيد شد و آن لشكر خواستند اسب بر بدنش بتازند فضه عليه السلام ادريس بن عبداالله اودي مي گويد: چون حسين     

) صلي االله عليه و آله گفت: اي بانوي من، سفيه (آزاد كرده رسول خداسلام االله عليها ) به زينبسلام االله عليها (از كنيزان فاطمه زهرا

كست و به جزيره اي دور افتاد و بر شيري برخورد ، به آن شير گفت : اي ابا الحارث من آزاد كشتيش در دريا ش

ي رسول خدايم، آن شير در برابرش زمزمه كرد تا او را به راه آورد، در اين گوشه هم شيري خوابيده است،  كرده

زد آن شير رفت و گفت: اي بگذار من بروم و به او آگاهي دهم كه اين مردم فردا چه خواهند كرد ، فضه ن

چه كار كنند، عليه السلام داني فردا مي خواهند با امام حسين اباالحارث آن شير سر بلندكرد و به او گفت: مي

 خواهند اسب بر بدنش بتازند .  مي

را نهاد و لشكر پيش آمدند و چون آن شير  عليه السلام گويد آن شير آمد تا دو دست خود را روي جسد حسين      

 .» ديدند عمر بن سعد به آن ها گفت : اين فتنه اي است مبادا آن را بر انگيزيد ، بر گرديد ، پس آن ها بر گشتند 

به شهادت نائل گشت پسر سعد  عليه السلامپس از آن كه امام حسين«در مقابل در ناسخ التواريخ آمده است:        

كش بتازد و اطاعت امر ابن زياد را نمايد  و اين خبر وحشتناك  ملعون به آن انديشه برآمد  كه اسب بر بدن مبار
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بار خدايا بني اميه برادر من « را حضرت زينب بشنيد سخت پريشان گشت و سر به آسمان بركشيد و عرض كرد: 

بدن را با لب تشنه بكشتند و سر مباركش را بر نيزه زدند و بدنش را برهنه در تابش آفتاب بيفكنند و هنوز از اين 

مجروح دست نكشيده و اكنون هم مي خواهند اسب بر وي بتازند، اي كاش زينب مرده بود و چنين حالت را 

مشاهدت نمي نمود ، بار خدايا در بيابان هيچكس  از بني آدم بر ما ترحم نمي آورد . زينب چه كند و چه چاره 

ش دويد و عرض كرد  : اي سيد من سفينه نمايد ؟ فضه خادمه چون اضطراب و گريه سيده خود زينب را ديد پي

چون كشتي او درهم شكست و خود را به جزيره رسانيد شيري در برابرش ظاهر شد و او  صلي االله عليه وآلهمولاي پيغمبر

را برداشته بر پشت خويش سوار كرده به آباداني رسانيد ، اگر اجازت فرماي بروم و در اين بيابان شيري هست او 

 ه بني اميه را اين آهنگ است . را خبر كنم ك

يا « او را رخصت فرمود  فضه به سوي صحرا برفت ناگاه شيري بنظرش درآمد گفت  سلام االله عليهازينب خاتون       

اي ابو الحارث هيچ ميداني كه مردم بني اميه به چه » ابا الحارث أتدري مايريدون آن يعلموا غداً بأبي عبداالله

ا با اباعبداالله به پاي برند؟ آن شير سر برآورد و از انديشه آن گروه سؤال كرد كه فضه انديشه هستند كه فرد

خاتون فرمود: مي خواهند بر بدن مباركش اسب بتازند شير را آب در چشم گشت و سر بر زمين بر زد و با فضه 

يد چون به خيام حرم اشارت كرد كه به جانب قتلگاه روي كن تا از دنبالت رهسپار شوم. فضه خاتون مي فرما

نزديك شدم صداي گريه و ناله زينب را بشنيدم عرض كردم اي سيده من اگر چه حق داري، اما از چه گريه و 

 اضطراب كني من شير را بياوردم . 

اميه بر بدن  اي فضه دير رسيدي همانا بني« هر دوست مبارك بر فرق خويش بزد و فرمود :  سلام االله عليهازينب       

، پس آن شير »رادرم اسب براندند و اعضاء و جوارح شريفش را درهم كوفتند و پايمال سم ستوران ساختند ب

حمايل كرد چون سواران بيامدند و نظر ايشان بر آن شير عليه السلام هاي خود را بر بالاي جسد مطهر امام بيامد و دست

 فتنه را آشكار مي سازيد كه اسباب مزيد اعتقاد افتاد ، جرأت آن جسارت نكردند ، پسر سعد ملعون گفت اين 

194Fدوستان حسين مي شود و پراكنده شويد پس متفرق شدند . 

195 

 بگذاريد ما دفن كنيم
ها را  ها نماز گذارده و بعد آن پسر سعد فرمان داد كه كشتگان ( كوفه و شام ) را جمع كرده و سپس بر آن        

اح كه حر از آن قبيله بود نزد عمر بن سعد آمده و از او خواهش كردندكه دفن نمودند. جمعي از قبيله ي بني ري

ها بدن آن بزرگوار را دفن  چون حرّ با ايشان است اجازه دهد تا او را به خاك بسپارند. ابن سعد اذن داد و آن

 نمودند . 
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 را به خاك نسپرده چيست؟ ه و اله صلي االله عليسعد شهداي آل محمد پرسيدند جهت آن كه عمربنعليه السلام از حضرت صادق

آن كه بگذاردند كه سباع و درندگان اين بدن ها را بخورند كه اثري  – 1حضرت فرمودند از دو جهت است :  

 آن كه مي گفت اين ها خارجي هستند و دين ندارند .  – 2ها باقي نباشد .  از آن

به واسطه ي فضه خاتون به پسر سعد ملعون پيغام داد عليها سلام االله همچنين آمده است عليا مخدره حضرت زينب        

هاي ما را به خاك بسپاريد بلكه اذن بده ما زن ها خود اين كشتگان را دفن كنيم .  كه ما راضي نيستيم كه كشته

عمربن سعد جواب داد: حكم دفن از براي كشتگان ما آمده است اما از براي كشتگان شما حكم رسيده كه الان 

195Fها را بر اجساد ايشان بتازيم و آن ها را پايمال كنيم .  د اسبباي

196 

 عليكنَّ بالفرار 
اهل .» اي اهل بيت حسين از خيمه ها بيرون آييد « ها آمد و فرياد كشيد پس از اين وقايع عمرسعد كنار خيمه       

اي «فرمودند: سلام االله عليها ون آييد. زينبحرم به فرياد او اعتنا نكردند، عمر سعد بار ديگر فرياد كشيد از خيمه ها بير

 بيرون بياييد تا شما را اسير نماييم . عليه السلام عمر سعد گفت: اي دختر علي » . عمر! دست از ما بردار

چاره اي جز اسير شدن « عمرسعد گفت : ». از خدا بترس، آن قدر به ما ستم نكن « فرمودند: سلام االله عليها زينب       

  .»ما به اختيار خود بيرون نمي آييم « فرمودند : سلام االله عليها زينب » د . نداري

ها را آتش زدند. آنگاه بانوان حرم و كودكان پاي برهنه  عمرسعد در آن وقت دستور داد آتش آورده و خيمه      

 از خيمه ها بيرون آمدند ، و به سوي بيابان روي خارهاي مغيلان مي گريختند . 

رفت و عليه السلام نزد امام سجاد سلام االله عليها ها حضرت زينب  و همچنين آمده است كه در زمان آتش زدن خيمه      

 » اي يادگار گذشتگان و اي پناه باقي ماندگان خيمه هايمان را آتش زدند به نظر تو ما چه كنيم؟« عرض كرد: 

196Fپس دختران رسول خدا همه گريان و نالان فرار كردند .  »بگو همه فرار كنند « فرمودند : عليه السلام امام سجاد 

197 

 از آن ترسم كه آتش برفروزد      ميان خيمه بيمارم بسوزد  
اي را ديدم كه جلوي درب خيمه ايستاده است  زن جليله« يكي از كساني كه شاهد اين حادثه بود مي گويد:        

كرد و گاهي به آسمان مي نگريست و  و راست نگاه ميو آتش در اطراف او شعله ور است. او گاهي به چپ 

گشت. من با سرعت نزد او رفتم و گفتم : اي  دست پشت دست مي زد آن گاه وارد خيمه مي شد و دوباره باز مي

بيني كه آتش در اطرافت شعله مي كشد؟ زن ها را ببين كه فرار كرده و  جا ايستاده اي مگر نمي زن چرا اين

 جا چه كار داري ؟  ، تو چرا به آن ها ملحق نمي شوي ؟ اينپراكنده شده اند
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اي شيخ ! ما مريضي در خيمه داريم كه نمي تواند برخيزد و بنشيند، چگونه او را ترك « او گريست و فرمود: 

 ». كنم در حالي كه آتش او را احاطه كرده است ؟ 

را ديدم كه به ميان آتش رفت سلام االله عليها رت زينبهنگام آتش گرفتن خيمه ها حض« حميد بن مسلم مي گويد:        

جا خارج شد و من گمان مي كردم كه او  و در حالي كه انساني را از وسط شعله هاي آتش بيرون مي كشيد از آن

اي را بيرون مي كشد، براي همين نزديك رفتم تا ببينم او كيست، ديدم او امام زين العابدين  جسد سوخته

197Fاست . عليه السلام الحسين بن علي

198 

پس از آتش زدن خيام حرم و حمله لشكر كوفه و شام به مخدرات و اطفال ، هر يك از آنان براي مصون     

 ماندن از آسيب به طرفي گريخته و متفرق شدند . 

آوري  معفضه خاتون را نشانيد و يك يك اطفال برادر را جسلام االله عليهـا  در شب پر تعب يازدهم حضرت زينب        

كرد و به دست فضه خاتون سپرده ولي ديد دو تن از اطفال نيستند ، ناله از دل بركشيد كه اي واي بـر دل زينـب،   

عجب وصيت برادرم را به عمل آوردم، ديشب كه شب عاشورا بود برادرم با من وصيت اطفـال را داشـت امـروز    

خطـاب بـه خـواهرش نمـود و فرمـود: خـواهرم!       هم در وقت وداع عمده سفارشش درباره ايتام صغير بود، سپس 

انـد پـس حضـرت زينـب و      اند يا مـرده  كلثوم امروز همه مبتلا بوديم نمي دانم اين دو طفل كجا رفتند، آيا زنده ام

هر دو سر به بيابان گذاشتند و به هرطرفي سراغ اين دو طفل را گرفتند تـا بـه تلـي رسـيدند كـه      سلام االله عليهمـا  كلثوم  ام

ي آن خـار ، آن دو طفـل يتـيم را ديدنـد كـه دسـت در گـردن         خار مغيلان روييده بـود و در زيـر بوتـه    روي آن

يكديگر انداخته اند، صورت به صورت هم گذاشته و آن قدرگريه كرده اند كه زمين از اشـك چشمانشـان گـل    

 سلام االله عليهازينب ي گريستند، پس حضرتخواهر را طلبيد، هر دو بر بالين نشستند و قدرسلام االله عليها شده بود، حضرت زينب

فرمودند خواهر گريه ندارد برخيز يكي را تو بردار وديگري را من بر مي دارم اما آهسته بلند كن مبادا از خـواب  

198Fبيدار شوند زيرا گرسنه و تشنه اند ولي همين كه ايشان را بلند كردند ديدند هر دو از دنيا رفته اند . 

199 

 پدر      رقيه بر سر نعش 
ديد رقيه در خيمه نيست، با ام الكثوم در بيابان گردش مي كردند كه او سلام االله عليها در شب يازدهم زينب كبري       

هاي خود را به سينه ي  را پيدا كنند. كنار قتلگاه رسيدند، ديدند كه رقيه خود را روي نعش پدر انداخته، و دست

هر چه خواست با نوازش او را جدا كند، رقيه سلام االله عليها كند. حضرت زينب او چسبانيده و با پدر درد و دل مي

حاضر نشد، لذا به ام الكلثوم فرمود : اي خواهر !به خيمه برو و سكينه را حاضر كن ، شايد او بتواند خواهر را از 
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ه سكينه به رقيه گفت اي نعش پدر جدا كند . سكينه آمد و رقيه را راضي نمود كه به خيمه ها بيايد، در بين را

خواهر! پدر را از كجا شناختي؟ گفت خواهر جان من پدر پدر مي كردم و مي گشتم ناگاه صدايي شنيدم كه 

199Fجا بيا . چون آمدم ديدم در قتلگاه است .  گفت: اي رقيه اين مي

200 

  مادر از حال ما خبر داري ؟
از كتاب بكي العيون نقل مي كند: در شب شام  43فضايل و كرامات از حضرت زينب صفحه  200در كتاب        

 سلام االله عليهادر زير خيمه نيمه سوخته اندكي خوابيد در عالم خواب مادرش فاطمه زهراسلام االله عليها غريبان حضرت زينب

ندارم . فرمود : تاب شنيدن سلام االله عليها را ديد عرض كرد: مادر جان، آيا از حال ما خبر داري ؟حضرت فاطمه زهرا

فرمود : من خود سلام االله عليها ام را به چه كسي بگويم. حضرت فاطمه زهرا عرض كرد پس شكوهسلام االله عليها حضرت زينب

سلام االله عليها هنگامي كه سراز بدن فرزندم جدامي كردند، حاضر بودم. اكنون برخيز و رقيه را پيدا كن. حضرت زينب

كردند  در حالي كه گريه ميعليها سلام ت رقيه را نيافت با خواهرش ام الكلثوماز جا برخواست، هر چه صدا زد، حضر

و ناله سر مي دادند، از خيمه بيرون آمدند و به جستجو پرداختند ، تا اين كه نزد قتلگاه صداي او را شنيدند آمدند 

يش را به سنيه چسبانيده كنار بدن هاي پاره پاره با رقيه خود را روي پيكر پدر افكنده و در حالي كه دست ها

 است درد و دل مي كند . حضرت زينب ايشان را نوازش كرد .

در شب يازدهم پشت خيمه ي نيم سوخته صداي سلام االله عليها از ديگر وقايع اين واقعه است كه آورده اند: زينب       

فراون مي ريزد . حضرت ناله و شيون جانسوزي شنيد با شتاب آمد، ديد رباب مادر علي اصغر است كه اشك 

امروز  عصر كه به ما آب « فرمودند : اي بانو من و شما بخاطر اطفال بايد شكيبا باشيم. گفت:  سلام االله عليها زينب

 200F201»دادند پستانم پر از شير شده ،علي اصغر شير خوارم كجاست كه شير بياشامد.

                                                           
 625. عباس اسماعيلي يزدي ،كتاب سحاب رحمت ، ص  200
درميـان زنـان   سـلام االله عليهـا   ب . كاظم قزويني در كتاب زينب كبري از ولادت تا شهادت آورده است : آن شب زينب حضـرت زين ـ  201

اي « را در ميان آنان نيافت براي همين همراه ام الكلثوم از خيمه خارج شـدند و بـا هـم صـدا زدنـد      سلام االله عليها جستجويي كرد و رباب 
سـلام االله  نـب مردي كه براي حراست آنان گمارده شده بود، صداي آنان را شنيد  و گفت: دنبال چه مي گرديد؟ حضرت زي...» رباب 

آري لحظه اي پيش زني از شـما را  « آن مرد گفت : » فرمودند : زني از جمع ما گم شده است و من او را در ميان زنان نمي يابم عليها 
 ديدم كه به سوي قتگاه   مي رفت . 

د كه در كنار بدن مطهر همسرش به سرعت حركت كرد ، تا اين كه به قتلگاه رسيد و در آن جا رباب را ديسلام االله عليها حضرت زينب
 نشسته است و به شدت براي او گريه و نوحه سرايي مي كند و چنين مي گويد : عليه السلام امام حسين

 وا حسيناً و أين مني حسينٌ      اقصدته أسنته الا دعيا
 غادروه  في  كربلا  قتيلاً         لاسي االله جانبي كربلاء   

 



انوار الشهاده آورده است : كه چون اهل و عيال امام  به نقل از 242 – 243همچنين در ناسخ التواريخ صفحه         

در آن حال نابسامان در بيابان بماندند و شب يازدهم رسيد و هيچ كس بر ايشان رحم نكرد و بر حال عليه السلام مظلوم

عمر ما  فضه را نزد عمر بن سعد پيغام فرستاد كه ايسلام االله عليها ايشان گريان نيامد سر انجام حضرت زينب خاتون 

امشب لباسي و خيمه اي و فرشي نداريم بر ما رحم كن و لباسي بر اين اطفال بي پدر بفرست كه دراين حال در 

اين شب آسايش نداريم آن ملعون نخست اعتنايي نكرد بعد از آن خيمه اي نيمه سوخته براي ايشان فرستاد زينب 

اي خواهر ، برادرم علي اكبر و قاسم و عباس و ساير «  آن خيمه را بر روي اطفال كشيد و به ام الكلثوم فرمود:

اقربا و برادران ديشب زنده بودند و به حال ما توجه داشتند و ما را پاس مي داشتند امشب ما غريبيم اي خواهر بيا 

و ام تا من و تو امشب به پاسباني اين دختران و يتيمان بپردازيم . پس در آن شب اطفال همه بخوابيدند مگر زينب 

سلام االله عليها الكلثوم كه با چشمان گريان پاسبان بودند ناگاه در دل شب سياهي شخصي را ديدند نگران شدند، زينب

فرمود: كيستي كه در اين شب بر سر اطفال يتيم مي آيي، پس صداي ناله و آهي بلند شد كه اي خواهر من 

نده هستيم و دل ما درباره عيال و ايتام خود سوزناك برادرت حسينم كه به پرستاري شما آمده ام اي خواهر ما ز

است بيامده ايم كه ايشان را پاسباني نماييم اين سخن بفرمود و از ديده ناپديد شد و صداي آن مخدره به گريه 

 بلند گشت . 

اشورا در شام عسلام االله عليها آورده است: حضرت زينب 538و  539همچنين در ناسخ التواريخ در صفحه         

و پسران و برادران دوست عليه السلام به ام الكلثوم فرمودند: من از شدت گريه بر برادرم حسين سلام االله عليها حضرت زينب

عرض كرد : اختيار با عليها السلام دارم كه ساعتي به خواب روم پس تو از اين زنان و اطفال مراقبت كن، ام الكلثوم 

ي بيابان سواري  نمايان شد، ام الكلثوم از ديدار ايشان  اد، ناگهان از ميانهشماست پس آن حضرت سر بر زمين نه

 بر خود لرزيد و ندا كرد : اي خواهر من بنشين نمي دانم در اين تاريكي شب بر ما چه مي رسد . 

من چه چيز  اي خواهر« ترسان و پريشان بنشست و خواهرش را لرزان ديد. فرمود: سلام االله عليها حضرت زينب         

چون آن سياهي نزديك شد ». سواري نمايان شده است .، نمي دانم كيست « گفت:». تو را در بيم افكنده است 

فقالت زينب بحق االله عليك من تكونَ أيها الرجلُ فقدر وعت واالله قلوبنا و قلوب هذه الفتيات الضادعات و «

 » جا بيمناك ساختي ي مرد به حق خدا بگو كيستي همانا دل ما را اينفرمود : اسلام االله عليها الاطفال الصغير ؛ زينب 

فقال لاتجزعي أنا أبوك اميرالمؤمنين اتيت احرسك هذه الليله؛ فرمود بيمناك مباش من پدرت         

ه چون نام پدرش را بشنيد بر چهره ي خود زد و نال.»اميرالمؤمنين هستم. آمدم تا در اين شب تو را حراست كنم 

را مي ديدي كه هر چند استعانت نمود هيچ عليه السلام بركشيد وا أبتاه! وا علياه، كاش حاضر بودي و پسرت حسين 

 كس به فريادش نرسيد و از هركه پناه جست پناهش نداد سوگند به خدا او را تشنه بكشتند . 



ه فرمود و تسليت داد و بر رحمت و كرامت آن حضرت را در بر كشيد و معانقعليه السلام آن گاه امير المؤمنين       

 » . اي دخترك من اطمينان خاطر داشته باش كه تا بامداد شما را نگهباني كنم:« خداي بشارت داد و فرمود 

نافله ي شب را در طول عمر ترك نكرد، حتّي در شب سلام االله عليها چه كه اهل فضل نقل كرده اند: زينب طبق آن        

 ام زينب را ديدم كه نشسته مشغول خواندن نماز است.  فرمودند: در آن شب عمه عليه السلامحضرت سجاديازده محرم. 

با خواهرش وداع كرد، عليه السلام و همچنين فاضل بيرجندي از بعضي مقاتل معتبر روايت كرده كه چون امام حسين 

ه الليّل؛ِ خواهرجان! در نافله ي شب مرا فراموش يا أُختاه لا تنسنيني نافلَ«در آن وداع آخر به آن بانو فرمود:

 201F202»نكن.

اما عمتي زينبَ فَإنَّها لم تزَلَ قائمه في تلك « روايت شده كه فرمود: عليه السلام و از فاطمه ي صغري دختر امام حسين 

ا به صبح در محراب عبـادتش بـه   ام زينب در شب يازدهم محرم ت عمه» الليّله، اي العاشره منَ المحرَمِ في محرابِها 

نماز ايستاده بود . ايشان دعا مي خواند و به خدا استغاثه مي كرد ، آن شـب ديـدگان هـيچ يـك از مـا بـه خـواب        

202Fنرفت و آه و ناله اش فرو ننشست . 

203 

 عزيمت زينب از كربلا
دهم در كربلا اقامت كرد و چون عمربن سعد سرهاي شهدا را به كوفه فرستاد ، خود با لشكريانش تا ظهر ياز     

كه يادگار پيغمبر و بالغ بر  چون روز از نيمه بگذشت دستور داد دختران و زنان و كودكان و همه بازماندگان را

بيست نفر زن و كودك بودند بر چوب بي جهاز شتران سوار كردند و به سوي كوفه روانه كردند .زنان و دختران 

را به عليهم السلام  ن عمر بن سعد را قسم دادند كه ما را از قتلگاه عبور دهيد از اين رو اهل بيت لشكرياصلي االله عليه وآله پيغمبر

 سوي قتلگاه حركت دادند . 

(ع)  بيت به نقل از بحرالمصائب آورده است :كه چون اهل 251صفحه سلام االله عليها در ناسخ التواريخ حضرت زينب       

در ميان كشتگان همي تفحص فرمود: سلام االله عليها فراز شتران بيفكندند زينب كبريبه شهادت رسيدند خويشتن را از 

را با علامات غريبه و جراحات عديده بي سر و جامه دريافت و فرياد وا اخاه  عليه السلامتا جسد مطهر برادرش حسين

 وا سيداه بركشيد و عرض كرد: يا رسول االله : 

 أمسي نحيراً من حدود صبأئها   هذاالذي قدكنت  تلثم نحره        

 من بعد حجرك يا رسول االله قد        ألُقي طريحاً في ثري رمضائها

 فوا كبدا  من هجر من لايحيبني        و من عبرات ما لهنَّ  فناء                                   
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 41، ص  سلام االله عليهاداستان از فضايل و مصايب كرامات حضرت زينب  200.  203



د كه اي مادر به كربلا گذري و به اهل عرض شكايت نموسلام االله عليها پس از آن مخدره به مادرش فاطمه زهرا   

مي فرمايد : مرا در سلام االله عليها عيال حسينت نظري فرما و ايشان از همان كتاب نقل مي كنند : كه جناب ام الكلثوم 

خاطر بود كه برادرم جامه ي كهنه خواست ، عمداً با خواهرم زينب نزديك جسد مطهرش برفتيم ديديم بني اميه 

 ي كهنه را به غارت برده و بدن مطهر برادرم را در ميان خاك و خون عريان افكنده اند . نيز آن جامه 

با ديدن پيكر برادرش دست هاي خود را در زير آن پيكر مقدس برد و به طرف سلام االله عليها حضرت زينب       

آمده  101ري نقدي صفحه ي و در كتاب زينب كبري شيخ جعف» اللهم تقبل منا هذا القربان « آسمان بالا آورد 

 »اللهم تقبل منا هذا قليل من القربان « است : حضرت فرمود : 

 تحليل 
كارواني از زنان و كودكان اهل بيت كه باقيمانده ي آن كاروان با شكوه است اكنون با دستاني بسته و بدني       

فري روند و با مردماني پست و زبون و مجروح و دلي زخم ديده از كربلاي غم و اندوه حركت  مي كنند تا به س

پيش از خروج از كربلاء با برادر خود وداع كند زينب بر سلام االله عليها خائن و منافق در راه خود روبرو شوند و زينب 

سر نعش برادر است . آيا او در هم مي شكند ؟ و يا از منظر قدرت و صبر با اين مصيبت برخورد خواهد كرد . 

بر سر نعش برادر مي نشيند ، او را به سلام االله عليها است . زينب سلام االله عليها ها منتظر درهم شكستن زينب چشم ها و گوش 

اللهم تقبل منا هذا قربان القليل؛ خدايا اين قرباني كوچك است يا « زند:  سمت آسمان بلند مي كند و فرياد مي

 سلام االله عليهازياد است ؟ خدايا زينب سلام االله عليهاصبر زينبمصيبت ديده  بزرگ است؟ خدايا اين مصيبت كوچك است يا 

 جا و اين سرزمين چه ديده است ؟  در اين

پاسخ به اين سؤالات مشكل است ولي مي توان اين گونه بيان نمود كه اين مصيبت زياد است ولي صبر زينب       

زينب رضاي خداوند را بر همه چيزترجيح نيز زياد است، زينب رضاي خداوند را در اين مصيبت ديده است، 

رضا و صبر خود را در كنار رضا و صبر برادرش به پيشگاه خداوند عرضه مي دارد و سلام االله عليها داده است زينب

 خداوند نيز رضايتش در همين است . 

برادرش وعده  حقيقتاً كه اين صبر و حلم زينب است كه نمودار گشته است، اين همان صبري است كه به       

داده است تا در مصائب پيشه كند . اين همان لحظاتي است كه قرار است صبر از زينب شرمسار شود و زينب 

 خود نماد و نشان شود. زينب بزرگي و عظمتش را با اين جمله به رخ مي كشد. 

ره ي برادر را در آغوش گرفت و خم شد و بدن پاره پا سلام االله عليهاهمچنين در بعضي مقاتل آمده است : زينب        

أَخي ! لَو خيُرتَ بينَ الرَّحيلِ و المقام عندك « دهانش را روي حلقوم بريده ي برادر نهاد و بوسيد و مي گفت: 



بلا ) و  لاَخترَت المقام عندك و لَو أَنَّ السباع تَأكلُُ من لحَمي: برادرم اگر مرا  بين سكونت در كنار تو ( در كر

203F» رفتن مي نمودند ، سكونت همراه تو را برمي گزيدم، گرچه درندگان بيابان گوشت بدنم را بخورند. 

204 

يا بن امي لقََد كَلَلتَ عن المطافعه لهؤلاء النساء و الأطفال و هذا متني قد أسود من الضَّربِ : اي « پس فرمود :       

انوان ، در برابر دشمن كوفته و درمانده شده ام و اين كمر (يا چهره ي ) پسر مادرم ، از نگهداري اين كودكان و ب

204F». من است به اثر ضربه ي دشمن سياه شده است 

205  

 اين كشته فتاده به هامون حسين توست
 سلام االله عليهابه نقل از روضه الشهداء آورده است : چون زينب كبري  250و همچنين در ناسخ التواريخ صفحه       

را با آن حال در خاك و خون غلطيده و عريان و گروه اشقيا را به آن طور عليه السلام در خود حضرت سيد الشهداءبرا

 شادان ديد ناله از جگر بر كشيد و چون زن فرزند مرده بناليد و قالت : وا جداه ! وا محمداه !

 العالطوو لما لحقنا بالمحول تناشرت             بنامقصدات غاب  عنها    

 و يا ليت شعري هل يبين  ليله            بحيث اطمانت  بالجيب المضاجع     

 وكم من هوي او خله قد الفتهم              ترائا   فلم   يمنعهم  البين   مانع                      

 ظماء سدت  عليه  المشارعكانغداهالبين  رهن  منيه                  اخو                                      

گاه خويشتن را بر آن سينه مجـروح افكنـد و نالـه وزاري بـر آورد از آن پـس روي بـه مدينـه كـرد و بـه           آن       

يا رسول االله هذا الحسين الذي قبله و الصقت صدرك لي صدره :« عرض داشت  و آله صلي االله عليهحضرت ختمي مآب 

رأسه و مقطوع من القفا و جسمه تحت سـابك خيـول اهـل البغـاء و اولاد      و تلثم نحره مسخور و صدره مكسور و

اين  و آلـه  صلي االله عليهالطلقاء يا جداه نحن اهل بيتك بالذل و الهوان في دار غربه و في اسر كفره فجره ؛ اي رسول خدا 

و گلوگـاه  حسين همان است كه او را مي بوسـيدي و سـينه ي مباركـت را بـر سـينه ي شـريفش مـي چسـبانيدي         

مباركش را مي بوسيدي ، اكنون با بدن مجروح و گلوي بريده و سينه ي درهـم شكسـته در بيابـان نينـوا و دشـت      

كربلا بيفتاده و سرش را از قفا جدا كرده و بر نيزه بر افراشتند و جسم مطهرش را پايمال سم اسب هاي شقاوت و 

گونـه در دار غربـت گرفتـار ذلّـت و      اهل بيت توييم كه اينبغي و فرزندان زناكاران بيفكندند اي جد بزرگوار ما 

پس از گريه و زاري آن مخدره دوست و دشـمن بگريسـت و معانـد و    » هوان و اسير مردم كافر و فاجران هستيم 

 شفيق سوگوار گشت . 

205Fآمده است  130در لهوف صفحه        

ار فخرجن قال الراوي ثم اخرج النساء من الخيمه و اشعلوا فيها الن:« 206

عليه حواسر مسلبات حافيات باكيات يمشين سبايا في أسر الذله و قلن  بحق االله إلا ما مررتم بنا علي مصرع الحسين 
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تندب الحسين و عليه السلام فلما نظر نسوه الي القتلي صحن و ضربن وجوههن قال فو االله لا أنسي زينب بنت علي  السلام

206Fتنادي بصوت حزين و قلب كئيب

حمداه صلي عليك ملائكه السماء هذا الحسين مرمل بالدماء مقطع يا م 207

207Fالاعضاء و بناتك سبايا الي االله المشتكي و إلي محمد المصطفي

و إلي علي المرتضي و الي فاطمه الزهراء إلي  208

208Fحمزه سيد الشهداء يا محمداه

209Fهذا الحسين بالعراء تسفي عليه الصبا قتيل أولاد البغايا 209

رباه اليوم و احزاناه و اك 210

يا اصحاب محمداه هؤلاء ذريه المصطفي يساقون سوق السبايا و في الروايه يا  و آله صلي االله عليهمات جدي رسول االله 

210Fمحمداه بناتك سبايا

و ذريتك مقتله تسفي عليهم ريح الصبا و هذا حسين مجروز الرأس من القفا مسلوب  211

الأثنين نهبا بأبي من فسطاطه مقطع العري بأبي من لا غائب  العمامه و الرداء بأبي من أضحي عسكره في يوم

فيرتجي و لا جريح فيداوي بأبي من نفسي له الفداء بأبي المهموم حتيّ قضي بأبي العطشان حتيّ مضي بأبي من 

هو سبط نبي السماء بأبي من صلي االله عليه و آلهشيبته تقطر بالدماء بابي من جده محمد المصطفي بأبي من جده رسول االله 

بأبي فاطمه الزهراء سيده نساء بأبي  عليه السلامالهدي بأبي محمد المصطفي بأبي خديجه الكبري بأبي علي المرتضي 

عليه من ردت له الشمس صلي. قال الراوي فأبكت و االله كل عدو و صديق ثم ان سكينه اعتنقت جسد ابيها الحسين 

 عنه .فأجتمعت عده من الأعراب حتي جروها السلام 

را كه با صداي غمناك و دل پر درد بر عليه السلام رواي گويد سوگند به خدا از ياد نمي برم زينب دختر علي       

مي ناليد و صدا مي زد : اي محمد ! كه فرشتگان آسمان بر تو درود فرستند ، اين حسين توست كه عليه السلام حسين 

اين دختران تو هستند كه اسيرند . شكايتم را به پيشگاه خداوند  به خون آغشته و اعضايش از هم جدا شده است .

و حمزه سيد الشهداء شكايت سلام االله عليها و فاطمه الزهراء عليه السلام برم و به محمد مصطفي و به علي المرتضي  مي

ه دست زنا كنم . اي محمد ! اين حسين توست كه به روي خاك افتاده و باد صبا خاك بر رويش مي پاشد و ب مي

از دنيا رفت . اي صلي االله عليه و آله زادگان كشته شده است آه چه غصه اي ! و چه مصيبتي! گويا امروز جدم رسول خدا 

 ياران محمد! اينان خاندان مصطفايند كه اسيرشان نموده اند . 

                                                                                                                                                                                     
 85و  77. اين روايت همچنين در مثير الاحزان صفحات  206
نه آمده است : و مررن علي جسد الحسـين و هـو معفـر بالدمائـه مفقـود مـن       . اين قسمت آغازين روايت در مثير الأحزان اين گو 207

 احبائه فندبت عليه زينب بصوت مشج و قلب مقروح .
 . الي محمد المصطفي در مثير الاحزان نيامده است .  208
 . يا محمداه در مثير الأحزان وارد نشده است . 209
 . در مثير الأحزان أولاد الادعياه آمده است .  210
 در ادامه ي مثير الأحزان آمده است :فأذا بت القلوب القاسيه و هدت الجبا الرأسيه .و ادامه ي آن نيز در مثير الأحزان نيامده است. .211

حين مرت بأخيها صـريعاً و  عليه السلام آمده است : قال قره بن قس فلم انس قول زينب ابنت علي  85و همچنين در مثير الأحزان صفحه 
حمد صلي عليك مليك السماء هذا حسين بالعراء مومل بالدماء مقطع الأعضاء يا محمداه و بناتك سبايا و ذريتك قتلي   هي تقول يا م

 عليهم الصبا . فأبكت كل صديق و عدو .



ي پاشد و اين حسين ات كشته شدند، باد صبا خاك بر پيكرشان م اي محمد! دخترانت اسير شدند، و ذريه      

است كه سرش از قفا بريده شده و عمامه و ردايش به تاراج رفته پدرم فداي آن كه به سفري رفت كه اميد 

بازگشت در آن نباشد ، و پيكرش زخمي برداشت كه مرهم پذير نباشد . اي كاش جان من قربان او مي شد . 

كه بالب تشنه جان سپرد ، پدرم فداي آن كه خون از  پدرم فداي آن كه با دلي پر از غصه رفت ، پدرم فداي آن

محاسنش مي چكيد، پدرم فداي آن كه جدش محمد مصطفي بود ، پدرم فداي آن كه جدش فرستاده خداي 

آسمان ها بود ، پدرم فداي آن كه نواده ي پيامبر هدايت بود ، پدرم فداي فرزندم محمد المصطفي  پدرم به قربان 

رم به قربان فرزند علي المرتضي ، پدرم به قربان فرزند فاطمه الزهراء سرور همه زنان ، فرزند خديجه كبري پد

 .» پدرم به قربان كسي كه آفتاب براي او بازگشت تا نماز بخواند 

را در عليه السلام به خدا قسم دوست و دشمن را به گريه در آورد. سپس سكينه نعش پدرش حسين :«  راوي گفت      

 پس عمر سعد فرمان داد كه اهل بيت را از قتلگاه دور كنند .  آغوش كشيد،

 تحليل

در اين فراز و لحظات سخت و غمناك دست از درس دادن و تبليغ و آموزش نمي كشد . سلام االله عليها زينب      

و زينب مي خواهد كلاسي براي شيعيان بگذارد و اين جا هم از عمق مصائب خود و زبان حالش سخن مي گويد 

نمي تواند آنچه كه در حال سلام االله عليها هم رسالت تبليغش را انجام  دهد . اين جا هيچ زبان ديگري جز زبان زينب 

وصف و نوحه خواني عاشورا را براي همه آغاز مي كند و آموزش سلام االله عليها گذراست  را وصف نمايد، زينب

را مي كند تا دوستداران اهل بيت بشنوند و ببينند آن چه را اين چنين وصف كربلا  سلام االله عليهادهد . زينب مي

چه را كه زينب كشيده است. زينب مي خواهد تا درك اين مصيبت بزرگ را بچشاند  اند و درك كنند، آن نديده

 ( لقد عظمت المصيبه بك علينا ) 

شته شده و بدن پاره پاره اش برروي زمين كصلي االله عليه وآله اي مردم فرزند رسول خدا« او وقايع را شرح مي دهد:      

اي مردم فرزندي كه روزي بر دوش پيامبر بود و جاي او بر زانوان پيامبر بوده » افتاده و باد برآن خاك مي پاشد. 

است اكنون به دست افرادي شقي و خون خوار كشته شده ، بدن نازنين او كه پاره ي تن رسول االله بوده است . 

 پاره پاره گشته و بر زمين افتاده . در زير سم اسبان

به قسمتي ديگر از مصيبت نيز اشاره مي كند؛ اي مردم اين گروه شقي حتي اجازه ي خاك سلام االله عليها زينب     

سپاري سيد جوانان اهل بهشت را هم نداده اند اين بدن بر روي ريگ هاي داغ و زير آفتاب كربلاست و باد بر 

اين حسين توست كه به خون آغشته و اعضايش از هم جدا شده « اي ديگر مي فرمايد: آن خاك مي ريزد. در ج

 » و اين دختران تو هستند كه اسيرند . 



در اين فراز ها كه همه به رسول االله گفته مي شود در واقع سيلي است كه بر صورت كوفيان زده مي شود تا      

ها از خاندان آل االله هستند نه افرادي خارجي . حضرت زينب ازخواب غفلت بيدار شوند كه به راستي اين كشته 

باز هم مصائب را در قالب كلماتي سوزناك در آورده تا عمق مصيبت را بيان كند ايشان به تك تك سلام االله عليها 

 مصائب سيد الشهداء اشاره مي كند . او به محاسني كه با خون حضرت رنگين شده است اشاره مي كند . 

 او بكاء از تا گريست مي همچنان زينب حضرت كه است: آورده منتخب  از 253 صفحه التواريخ ناسخ رد      

 اجبار به و افتاد زمين بر كه بزد كتفش بر چنان نيزه باكعب و بيامد ملعوني حال اين در ، بگريستند منافقان جمله

  روحي ياشقيق امي بن يا جل و عز اللهُا أوُدعك: «  گفت مبارك جسد آن با مخدره آن و داد حركت را ايشان

 و أمي و ابي و جدي فأقري بصري نور يا تري كما أمي بن يا لكن و ملاله عن لا و ضجر عن ليس هذا فراقي فأنّ

 پسر اي ، سپارم مي عزوجل خداي به را تو ؛ اللئام القوم هؤلاء من علينا جري بما اخبرهم ثم السلام مني أخي

 ملامت و ضجر جهت به كه است آن نه دهد مي تو روي از كه دوري اين همانا ، من انج ي پاره اي ، مادرم

 چشم روشني اي ، من مادر پسر اي برند مي)  عنف و ضجر به يعني(  هستي نگران كه است آن براي لكن باشد

 ايشان به آوردند ما بر زبون لئيم مردم اين چه آن از و برسان سلام من از را برادرم و مادرم و پدرم و جدم و من

 . دار عرضه

 

 اي كاش زينب مرده بود     
سلام االله عليها و همچنين آمده است كه: چون شمر خواست سكينه را از كنار نعش پدرش دور كند زينب        

فرمودند: واي بر تو اي شمر ، خدا دستت را قطع كند هرگاه سكينه به بوسيدن تن بي سر پدر قناعت كند ممانعت 

211Fردن وي ظلم است . ك

212 

آمده است : كه چون چشم حضرت به بدن امام افتاد دل حضرت  635همچنين در سحاب رحمت صفحه        

كرد، پس فرمود أخي ! أنت أخي !أنت ابن امي و ابن والدي  زينب از جا كنده شده، متحيرانه و مدهوشانه نظر مي

ي برادر خود را بيرون آورد اول لب بر گلوي بريده ي آن سنگ و كلوخ و نيزه شكسته ها را كنار زد و كشته » 

شهيد گذاشت و رگ هاي بريده او را بوسيد و از شدت حزن و اندوه خود را به روي كشته ي برادر انداخت و 

اعضاي خود را از خون برادر رنگين كرد ، و ناله ي سوزناك بر آورد و همي گفت : اي پاره ي تن زينب ! اي 

 اي برادرم !  نورد ديده ام
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كوري چاره ي اين » ليت كنُت بَلَ هذا اليومِ عمياه : اي كاش كور شده بودم و تو را اين گونه نمي ديدم «       

ليَت مت قبَلَ هذا اليومِ و لا أراك كمَا أنت عليَه ليَتنَي و سدت الثري ؛ اي كاش قبل از اين « مصيبت نمي كند : 

 » اين گونه مشاهده نمي كردم ! اي كاش زير خاك رفته بودم .  مرده بودم و تو را

 ببين را زينب كبود بدن برادرم

پيكر خونين  سلام االله عليهاآورده است : حضرت زينب  180ي  در كتاب زينب كبري از ولادت تا شهادت صفحه       

اي « بود و آن را مي بوسيد فرمود: كه لب هايش را بر گلوي او گذاشته  برادر ش را در آغوش گرفت و در حالي

برادرم ! اگر در بين ماندن در پيش تو و رفتن مخير مي شدم ، حتماً ماندن در نزد تو را انتخاب مي كردم ً اگر چه 

به وسيله درندگان بيابان خورده مي شدم. اي پسر مادرم ! سعي مي كنم از اين زنان و كودكان دفاع كنم ، ببين 

 » ضرب تازيانه سياه و كبود شده است ! چگونه اندامم از 

 )سلام االله عليهاايمن از حضرت زينب (نقل حديث امالسلام عليه در كنار بدن امام حسين عليه السلامسجاد  احوال امام

چه از  روايت فرموده چون كه در دشت كربلاء آن عليه السلامدر حديث معرو ف كه از  زائده كه از امام چهارم       

ود به ما رسيد، پدرم و همراهانش و فرزندان وبرادران و ديگران كشته شدند ، زنان و حرمش را بر شتران بلا ب

ام  ها را دفن نكرده، سينه جهاز رو به كوفه مي برند، من به شهداء نگريستم كه روي خاك افتاده و كسي آن بي

 السلامعليه دختر علي سلام االله عليهاكبري ام زينب مهاي بر من سخت گذشت كه نزديك بود جانم برآيد، ع تنگ شد به اندازه

حالم را دانست و گفت: اي يادگار جد و پدر و برادرانم ! چرا با جان خود بازي مي كني ؟ ! گفتم چگونه 

تابي نكنم و خود را از دست ندهم با آن كه مي بينم آقاي خود و برادران و اعمام و عموزادگان خاندانم در  بي

غلطان و با بدن عريان در ميان بيابان افتاده اند ، نه كفن شدند و نه به خاك سپرده شدند و نه كسي  خاك و خون

 بر بالين آن ها رود و نه انساني گرد آن ها گردد ، گويا از نژاد ترك و ديلم باشند.

ك و لقد أخذ االله فقالت لايجز عنك ما تري فواالله ان ذلك لعهد من رسول االله الي جدك و أبيك و عم«        

ميثاق أناس من هذا الامته لا تعرفهم فراعنه هذه الأرض و هم معروفون في اهل السموات أنهم يجمعون هذه 

لا عليه السلام نها و هذا الجسوم المضرجه و ينصبون لهذا الطف علماً لقبر ابيك سيدالشهداء فيواروالاعضاءالمتفرقه 

ليالي و ألايام و ليجتهدن ائمه الكفر و أشياع الضلاله في محوه و تطميسه يدرس أثره و لا يعفو رسمه علي كرور ا

چه مي نگري تو را بجزع و ناله در نيفكند: سوگند به  عرض كرد: آن» فلا يزداد أثره إلا ظهوراً و امره إلا علواً 

كه خداوند مأخوذ داشته با جد و پدر و عم تو نهاده صلي االله عليه و آله خداي اين عهد و خبري است كه رسول خدا

گروهي از اين مردمان را كه فراعنه ي اين زمين ايشان را نمي شناسند و اهل آسمان به حال ايشان عارف هستند  

هاي پاره پاره را فراهم نموده  و دست ايشان به خون اين شهداء آلايش نيافته است تمام اين اعضاي پراكنده و بدن



نشاني و گنبدي برخواهند كشيد، كه از گذشت شب ها و عليه السلام س سيدالشهداءمدفون گردانند، و براي قبر مقد

روزها  فرسوده نگردد و روزگاران دراز و زمان هاي دير باز هرچند بر ان گذرد آثارش محو نگردد و هرگز 

شتر و نشانش از ميان نرود؛ و هر چند پيشوايان كفر و اعوان  ضلالت در محو آن كوشش نمايند ، ظهورش بي

212Fنمايشش فزونتر و رفعتش برتر گردد . 

213  

213Fاين گونه روايت را نقل مي كند عليه السلام  از حضرت عليسلام االله عليها پس حضرت زينب 

214 : 

صلي فَعملت لَه حرِيرَه  في يومٍ منَ الايامِسلام االله عليها زار منزلَِ فاَطمه صلي االله عليه و آله فقالت حدثني  ام ايمن أنَّ رسولَ االلهِ       

صلي االله عليه و آله بطِبَقٍ  فيه تمر ثمُ قاَلتَ اُم أَيمنَ فَأتيَتُهم بِعس فيه لبنً و زبد فَأكَلََ َرسولُ االلهِ عليه السلام و اتَاَه علي االله عليه و آله  

و شرَبِوا من ذلك اللَّبنَِ  صلي االله عليه و آله  من تلك الحريرَه و شرَبِ  رسولُ االلهِعليه السلام نُ وعلي و فاَطمه  و الحسنَ و الحسي

عليَه الماء فَلمَا فزَعَ   يصبعليه السلام يده و علي  صلي االله عليه و آله  ثُم اكَلََ  و اكََلُوا من ذلك التََّمرِ و الزَّبد ثُم غسَلَ رسولُ االلهِ

نظَرََاً عرفَناَ فيه السروُر في وجهِه ثمُ عليهم السلام من غسَلِ يده مسح وجهه ثُم نظَرََ الَي علي و فاَطمه و الحسنِ و الحسينِ 

جهو هجو ليكاً ثُمم ماءالس نحَو ق بِطرَفِهمر فَاطاَلَ النشَُوج جنشي وه اً وِاجدخرََّ س ا ثُمعد و يهدطَ يسب و بلَهنحو الق ه

 فحَزنِتَ فاَطمه و علي و علاَ نحَيبِه و جرتَ دموعه ثُم رفَع رأسه أَطرقََ الَي الأرَضِ و دموعه تقَطرُُ كَأنَّها صوب المطرَِ

وهبناَه أن نَسألََه حتََّي اذَا طاَلَ ذلك صلي االله عليه و آله  و حزنِت معهم لمَا رأيناَ من رسولِ االلهِعليهم السلام و الحسنَ و الحسينُ 

يك فقََد اقَرحَ قُلُوبناَ ما نرَي من حالك فقَاَلَ يا قاَلَ لَه علي و قاَلتَ لهَ فاَطمه ما يبكيك يا رسولَ االلهِ لاَ أبَكي االلهُ عينَ

إذِ هبطَ علي اَخي سررُت بكُِم سروُراً ما سرُرت مثلَه قط و إنَِّي لاَنَظرََ اليَكُم و اَحمد االلهِ علي نعمتَه علي فيكُم 

كد إِنَّ االلهَ تبَارمحاميلَ فقَاَلَ يَبرئج  بطيَكس بنتََكا و أخَيكب ِروُركس رَفع و كي نفَسا فلي مع تَعالي اطَّلَع و

ي الجف كعهِم متيعش يهِم وبحم هِم واتيُذر م ولَهعبِأَنَ ج هطيالع ناكه و هالنِّعم لَ لَكفَأكَم و ينَكفرَقُ بلاَ ي نَه

م يينَهبنيا وي الدم فتنَالُه ي كثَيرَهلولي بفَوقَ الرِّضاَ ع تَّي ترَضَي وي حا تُعطَعطُونَ كمي ي وبُونَ كمَا تححب  ِكارهم

طا و قتلا قتلا شتي تصُيبهم بِأَيدي أنُاسِ ينتحَلُونَ ملَّتك يزعمونَ أنََّهم من أمُتك براء منَ االلهَ و منك خبَطاً خبَ

و هَرتيليَ خزَّ عع لَّ وااللهَ ج ديهمِ فأََحمف َلك م وَنَ االلهِ لهم َرهيم خهورُقب هيهِم ناَئارِعصااللهَ  م تدمَفح هبقِضَائ أرَض

محا مقاَلَ جبِرئَيَلُ ي لكَُم ثُم ها اختاَرِبم هبقِضَائ ضيتر و وبتعم كتُليَ أمع غلُوبم كعدب دضطَهم إنَّ أخاَك د

 رَ النَّاقَهاقير عنَظ هرِياشَقَي الب و الخَليقَه اشَرََّ الخَلقِ و قتُلُهي كعدقتُولُ بم ُثم كن اَعدائم وه و جرتَُهه ليَهتكَُونُ ا لَدِبب

ش و هتيعش ِغرسما هدِا بياوَم ذا وه بطَكإنَّ س م وهابصم عظُمي م واهلوكثرُُ بالٍ يلَي كلُِّ حع يهف و هلدو هتلي يع

تُدعي كرَبَلاء من  مقتُولٌ في عصابه من ذُريتك و اَهلِ بيتك و اَخيارِ من امُتك بضِفَهَ الفرُاَت بأَِرضٍعليه السلام الحسينَ 
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فنَي حسرتََه و هي اَجلها يكثرُُ الكرَب و البلاء علَي اعَدائك و اعَداء ذُريتك في اليومِ الَّذيِ لاَينقضَي كرَبه و لاَتَ

كاَن ذلَك اليوم الَّذيِ يقتلَُ فيه سبطُك و اَهلهُ و اَطهرَ بقاعِ الأَرضِ و اعَظمَها حرمه وأنَها لمن بطحاء الجنَّه فإذَا 

بها و اصطفَقَتَ اَحاطتَ بِهِم كتَائب اهَلِ الكفُرِ و اللّعنَه تزََعزَعت الأرَض من اقَطاَرها و مادت الجبِالِ و كثَُرَ اضَطرََا

 اتماوالس تاجم ا واجِهبِأمو ارِالبح و كترمن حم كنتَها يماستَعظاماً ل و كتذُّريل د وحما مي  ا غضَبَاً لَكهأَهلب

اهَل ستأذنَ االلهِ عزوجلَّ في نصُرَهإلَّا ا كَن ذلبقي شيَأَ ملاَي و كَترتع و كتيي ذُرف ي بِها تكَاففينَ لشرّ مستضَعالم ك

 و من فيهنَِّ الَّذينَ هم حجه االلهِ علَي خَلقه بعدك فيَوحي االلهُ الي السماوات و الأََََََََرضِ و الجبِالِ و البحِارِ نَالمظلُوميِ

ه علَي الانتصارِ و الانتقاَمِ و عزَّتي و إنِِّي أنا االلهُ الملك القاَدر الَّذي لاَيفُوتهُ هاربِ وَ لايعجزُِه ممتنَع و أنَاَ اقَدر في

هلَه عذاباً لا اعُذِّبه اَحداً منَ جلاَلي لاَعُذِّبنَّ من وترََ رسوليِ و حفي و انتَهك حرمتهَ و قتَلََ عترتََه و نبَذَ عهده و ظلََم اَ

لُّ شيء في السماوات و الأرضينَ بِلعَنِ منَ ظَلمَ عترتََك و استحَلَ حرمتكَ فَإذِاَ برَزت العالمَينَ فعند ذلَك يضج كُ

م الأرَضِ ملائكه ليطَ ابه و هدِا بيهاحارو زَّ قبَضع لَّ ولَّي االلهُ جا تَوهِضاَجعإلِي م هابصك العلابِتالس اءمنَ الس هع

الجنَه فَغسَلوا جثثََهم معهم آنيه منَ الياقُوت و الزُّمرُّد مِملُوءةُ من ماءالحياه و حللٌَ من حللِ الجنَه و طيب من طيبِ 

اً صفَّاً عليَهم ثُم يبعثُ االلهُ قَوماً من امُتك بِذلَك الماء و البسوها الحللََ و حنطُوها بذلك الطَّيبِ و صلَّي الملاَئكَه صفَّ

ي م وهامنَ اَجسِواروَفي هيلاَن علٍ وبقَِولٍ و لاَف اءمالد لكي تشركَُوا فلَم ي الكفَُّار معرفُِهلاَ ي ديقبَرِ ساً لسمون رِقيم

علمَاً لاَهلِ الحقِّ و سبباً للمؤمنيِنَ الي الفَوزِ و تَحفُّه ملاَئكَه من كلُِّ سماء مائهَ و الَف  الشُّهداء بتِلك البطحاء يكُونُ

و ارِهَزوروُنَ االلهَ لستَغفي و هندونَ االلهَ عحبسي و ليَهلُّونَ عصي و َليَله ومٍ وفيَ كلُِّ ي لَكم ُكتبراً يائز ِيهأتن يم اءونَ أسَم

في وجوههِم بمِيسم نُورِ  من أمُتك متقَرََّباً اليَ الله و اليَك بِذلَك و أسَماء آبائهِم وِ عشاَئرِهم و بلَدانهمِ و يسمونَ

نيباء فَإذَا كاَنَ يوم القيامه سطَع في وجوههِم من أَثرَِ ذلَك الميسم عرشِ االلهِ هذا زائرُ قبَرِ خيَرِ الشُهداء و ابنِ خيَرِ الأَ

 و عليََ امامناَ و معناَ من نُور تُغشَي منه الأبَصار يدلَُّ  عليَهِم و يعرفَُونَ بِه و كَأنَِّي بِك يا محمد بيني و بينَ ميكاَئيلَِ

هم االلهُ من هولِ ه االلهِ ما لاَيحصي عدده و نحَنُ نَلتَقَطُ من و ذلك الَميسم في وجهِه من بينِ الخَلاَئقِ حتَّي ينجَيِملائكَ

خيك أوَ قبَرَ سبطيَك لاَيريد بِه ذلَك اليومِ و شَدائده و ذلَك حكُم االلهِ و عطاَؤهُ لمن زار قبَركَ يا محمد أوَ قبَرَ أَ

رِ و يمحوا أَثرَهَ غيَرَااللهِ جلَّ و عزَّ و سيحد ُأنُاَس حقَّت عليَهِم منَ االلهَ اللَّعنهَ و السخطُ أَن يعفُوا رسم ذلَك القبَ

فَهذَا ابَكاَني و اَحزنُنَي قاَلتَ زِينبَ صلي االله عليه و آله ثُم قاَلَ رسولُ االلهِ فَلاَيجعلُ اللُه تبَارك و تَعالي لَهم اليَ ذلَك سبيلاً 

و رأَيت اَثرََ الموت منه قُلت لَه يا ابَه حدثتني أم أَيمن بكِذَا و كَذا وقد عليه السلام فَلمَا ضرَبَ ابن ملجَم لَعنَه االلهِ أبَي 

بتأَحب ايبس كأهَل ناَتِبب و كاَنََّي بِك ن واَيم ُام ثتكدا حَديثُِ كمالح هَنيا بفقَاَلَ ي نكم هعأَن اسَم لَّاءَاذ لَدذا البا بِه

سمه مااللهِ علَي الأرَضِ يومئذ ولي غيَركَُم و خاَشعينَ تخَاَفُونَ أَن يتخَطَفَكَمُ النَّاس فصَبراً فَو الَّذي فَلقََ الحبه و برَأَ النَّ

حينَ اَخبرناَ بِهذا الخبَرِ أنَّ ابليس في ذلَك اليومِ يطيرُُ فرََحاً صلي االله عليه و آله غيَرمَحبيكُم و شيعتكُم  و لقََد قاَلَ رسولُ االلهِ 

ينه و عفارِيته فيَقُولُ يا معشرَ الشيَاطينِ قَد أدَركناَ من ذُريه آدم الطُّلبه و بلَغناَ في فيَجولُ الأَرضِ كُلُّها في شيَاط



ملهِم عليَ اسِ فيهِم و حهلاَكهِم الغاَيه و أوَرثناَهم السوء الَّا منِ اعتصَم  بِهذا العصابه فاَجعلُوا شغُُلكُُم بتِشَكيكِ النَّ

و لقََد صدقَ عليهم عداوتهِم و اغرَائهِم بِهمِ و باِوليائهِم حتَّي تسَتحَكم ضَلاَلهَ الخَلقِ و كفُرهِم و لاَينجو منهم ناَجٍ 

مع محبتكُم  و موالاتكُم ذنَب غيَرُ الكبَائرِ  أبليس ظنََّه و هو كَذوُب إنَِّه لاَ ينفَع مع عداوتكُم عملٌ صالح  و لاَيضرُُّ

طَلبَهِ ابَاطَ الابلِ حولاً قاَلَ زائده ثُم قاَلَ علي بنُ الحسينِ بعد أَن حدثنَي بِهذاَ الحديث خُذه إلِيَك أمَا لَو ضرَبَت في 

 »  لكَاَنَ قَليلاً 

رفت و ايشان از بهر آن حضرت سلام االله عليها روزي از ايام به ديدار فاطمه صلي االله عليه و آله رسول خدا«  : ترجمه       

طبقي از خرما در حضورش باز نهاد؛ و من قدحي شير و سركه حاضر ساختم و آن عليه السلام حريره ترتيب داد و علي

ريره بخوردند و از شير و خرما و سرشير تناول فرمودند، از آن حعليهم السلام حضرت و اميرالمؤمنين و فاطمه و حسنين

بريخت و بشست و چون پيغمبر فراغت يافت صلي االله عليه و آله  آب بر روي دست مبارك پيغمبر عليه السلام آن گاه علي

چهره ي مبارك خود را با دست مسح فرمود از روي سرور و شادي نظري بر ايشان بيفكند، چنان كه آثار سرور 

ز ديدار مباركش مشاهدت مي رفت، آن گاه متوجه آسمان گرديد و به آسمان نگران شد، پس روي به قبله ا

آورد هر دو دست مبارك را به دعا برگشود و پس از دعا سر به سجده نهاد و گريه او را فرا گرفت و آواز 

نند باران از ديدگانش اش بلند گشت و اشك از ديدگانش جاري گرديد، چون سر از سجده برداشت ما گريه

آب روان بود، از اين حال اهل بيت و من در اندوه و ملال شديم و از هيبت و وحشت آن حضرت نيروي پرسش 

كردند، اين  عرضسلام االله عليمهما  نداشتيم، و چون مدتي بر اين حال به طول بينجاميد، حضرت اميرالمؤمنين وفاطمه

را گريان ندارد فرمود اي برادر من (و به روايتي اي حبيب من) همانا  گريستن از براي چيست؟ كه خداي حشمت 

من از  حضور و اجتماع شما شادمان شدم و چنان مسرور گرديدم كه هيچ وقت آن سرور را نيافتم؛ در اين حال 

وند كه بر شما نگران و خداي را از  اين نعمت سپاس گوي بودم، به ناگاه جبرئيل بر من فرود آمد و گفت خدا

تبارك و تعالي بر سرور و شادماني تو مطلع گرديد ، ونعمت را بر تو تمام گردانيد و اين عطيت بزرگوار بر تو 

گوارا فرمود و مقرر فرمود كه ايشان و ذريات و دوستان و شيعيان و پيروان ايشانند با تو در بهشت جاويد باشند و 

بيني چنان كه مايه ي خشنودي تو گردد لكن بليات و مصابئي و در ميان تو و ايشان جدايي نيفكند، همان كه تو 

كثير  بر ايشان فرود آيد و در دار دنيا به مكارهي عظيم از جانب مردماني كه دين تو را از روي باطل به خويش 

نسبت دهند دچار شوند؛ و اين مردم گمان مي برند كه در شمار امت تو هستند، با اين كه از خداي تو بيزار 

باشند و ايشان اهل بيت تو را هر يك در مكاني به ضرب شديد و قتل در آورند، و مصارع و قبور ايشان هر  مي

يك از هم جدا و دور باشد، خداي تعالي اين مصيبت را از بهر ايشان اختيار فرموده است تا موجب ارتقاع 

گذار و به قضاي او خشنود باش  درجات ايشان گردد پس خداي تعالي را بر آن چه ايشان اختيار فرمود سپاس

پس من خداي را سپاس گذاشتم و در آن چه از بهر شما اختيار نموده خشنود شدم. آن گاه جبرئيل عرض كرد: 



بعد از تو به تقويت دين و حفظ آئين تو به دست اشر و اشقي امت تو مقهور و عليه السلام يا محمد همانا برادرت علي

كننده ناقه صالح  ترين آفريدگان كه نظير  پي و او را نكوهيده ترين مردمان، شقيمغلوب و مقتول خواهد گرديد 

است در آن شهر كه هجرت گاه اوست (شهر كوفه) شهيد خواهد كرد و آن شهر مغرس شيعيان او و شيعيان 

فرزندان و اهل  با جماعتي ازعليه السلام فرزندان اوست و مصيبت و بليت او عظيم خواهد بود. اما اين سبط تو حسين

بيت و نيكان از امت تو در كنار نهر فرات در زمين كربلا شهيد مي شود و به سبب كشته شدن او كرب و بلا و 

اندوه و حزن دشمنان تو و دشمنان ذريه تو در آن روز كه اندوهش را تمامي و حسرتش را انجامي نباشد بسيار 

در حرمت بزرگ تر از تمامت آن ها و از زمين مستوي بهشت  مي گردد. اين زمين كربلا اطهر تمام بقاع زمين و

است، و چون آن روز كه فرزند زاده تو و اهل تو شهيد مي شوند فرا رسد و لشكر كفر و ملعنت بر وي احاطت  

 نمايند زمين ها به جمله جنبان و كوه ها بتمامت لرزان و با انقلاب و اضطراب فراوان گردد.  

ه تمام اضطراب موج از موج در افكنند و آسمان ها اهل خويش را با اضطراب و پريشاني در  و درياها ب         

اندازند به سبب خشم وغضبي كه براي تو وذريه ي تو و عظيم شمردن هتك حرمت تو و جزاي ظلمي كه از 

ه از خداي قاهر، امت تو به ذريت تو مي رسد، آن ها را فروگرفته خواهد بود و هيچ آفريده اي نماند جز اين ك

قادر دستوري طلبد، كه اهل مظلوم تو را بعد از حجت خداوند مي باشند، بر آفريدگان يار ي نمايد، پس خداي 

هاست؛ كه منم پادشاه قاهري كه  تعالي وحي مي نمايد به آسمان ها و زمين ها و كوه ها و درياها و هر چه در آن

امتناع هيچ كس مرا عاجز نگرداند از هركه خواهم در هر وقت كه  هيچ گزنده از حيطه اقتدار من بيرون نشود و

كس را كه  خواهم انتقام مي توانم كشيد، به عزت و جلال خود سوگند ياد مي كند؛ كه عذاب مي نمايم آن

كه هيچ خوني با خون او برابر نباشد به كشته و پرده و حشمت و حرمت  كس را فرزند پيغمبر و برگزيده مرا و آن

بيت ستم رانده، آن گونه عذابي كه  او را چاك زده و عترت او را مقتول ساخته، و پيمان او را را بشكسته و بر اهل

ها هستند به  ها و زمين كس از عالميان را چنان عذابي نكرده باشم پس اين هنگام هركه و هرچه در آسمان هيچ

 آواز بلند بر آن كس كه بر عترت تو ستم رانده و هتك حرمت تو را نموده لعنت نمايند.

ي از آفريدگان را زمان شهادت فرا رسد و در مضاجع خويش فـرو افتنـد خـداي تعـالي بـا       و چون اين زمره       

ف هايي از ياقوت و زمرد سرشار  دست قدرت خويش ايشان را قبض  فرمايد، و از هفتمين آسمان فرشتگان با ظر

از آب حيات با طيب حلال بهشتي فرود آيند و آن ابدان مطهره را غسل و كفن و حنـوط نماينـد و فرشـتگان بـر     

هـا كـه ريختـه در     گاه خداي تعالي مردمي را كه كافران ايشـان را نشناسـند و در آن خـون    ايشان نماز گذارند آن

ك نشده باشند برانگيزند تا آن بـدن هـاي محتـرم را دفـن نماينـد و علامـت و       گفتار و كردار و انديشه خاطر شري

رسمي بر قبر سيدالشهداء در آن صحراء بركشند؛ كه بـراي اهـل حـقّ نشـان و علامتـي و مؤمنـان را بـراي فـوز و         

رستگاري سببي باشد و هر روز و شب صد هزار فرشته از هـر آسـمان فـرود آينـد وآن  مكـان مقـدس را احاطـه        



جا خداوند را تسبيح نمايند و براي زوار آن مرقد مطهر از خداي تعالي در طلب و  مايند  و زيارت كنند و در آنن

اسامي آنان كه از امت تو محض تقربّ به پروردگار و تو به آن مكان شريف تشرف مي جويد و اسامي پـدران و  

اين شخصي است « هي كه در آن چنين نوشته شده: عشاير و شهر هاي ايشان را بنويسند و با مهري از  نور عرش ال

كه زيارت كننده ي قبر بهترين شهيدان و پسر بهترين پيغمبران است. و چون روز قيامت پديد گردد از چهره هاي 

كند، گويي تـو   ايشان نوري درخشنده و نماينده و فروزنده گردد ، كه ديده ها را خيره گرداند جبرئيل عرض مي

در پيش روي ماست و آن چند از فرشتگان با عليه السلام ي محمد كه در ميان من و ميكائيل باشي و عليرا مي بينيم، ا

ما خواهد بود كه شماره اش را جز خداي احصا نكند و ما به دست ياري اين نور كه از  زوار است و ايشـان را از  

ن علّـت ايشـان را از شـدائد و هيبـت روز     جمله آفريدگان ممتاز داشته و زائرين را بر مي گيـريم و خداونـد بـه آ   

قيامت نجات مي بخشد و اين جمله عطايا و حكومتي است كه خداي را در حق زائرين قبر تو قبر برادرت علي و 

قبر دو سبط و دو فرزند زاده تو حسن و حسين مرعي و مبـذول مـي گردانـد كـه در زيـارت خـود غيـر خداونـد         

هـا   هـا و كوشـش   جماعتي كه لعنت خدا بر ايشان واجب و لازم افتاده سعي عزوجل را نيت نكرده و زود باشد كه

نمايند تا مگر نشان آن قبر مطهر را بر طرف گرداننـد و علامـت ضـريح را بـر اندازنـد لكـن خـداي ايشـان را در         

قبر مطهر  باره و اين اميد خود سوار نمي گرداند و بر مركب آرزو نمي نشاند و روز تا روز آثار و علامات آن اين

سـلام االله عليهـا   تر خواهد گرديد بالجمله پيغمبر فرمود: گريستن من سبب اين واقعه بـود. زينـب   تر و بلندتر و نمايان بزرگ

ملجم ملعون ضربت رسـيد و حالـت وفـات در آن حضـرت      به دست ابنعليه السـلام  فرمودند : چون پدرم اميرالمؤمنين

رض رساندم و عرض كردم همي دوست دارم صحتش را از شما مشاهدت رفت اين حديث را در محضرش به ع

كنم كه تو را و ساير زنان اهل بيـت مـرا در ايـن شـهر بـه       بشنوم  فرمود  ام ايمن راست گفته است گويا نظاره مي

خواري و ذلت اسير كنند و شما چندان ترسناك باشيد كه مردمان شما را مي ربايند پس بـر شـما بـاد صـبوري و     

كنم به آن خداوندي كه دانه را بشكافت و آفريدگان را بيافريد كـه در آن هنگـام    همانا سوگند ياد ميشكيبايي. 

اين خبر را با  صلي االله عليه و آلـه خدا جز شما و دوستان و شيعيان شما خدا را دوستي نخواهد بود و در آن وقت كه رسول

پريدن گيرد و با شـيطان و اعـوان خـود در روي     گذاشت فرمود: شيطان در آن روز از كمال سرور و شادي ما مي

آدم آرزومنـد   زمين جولان بخواهد و به ايشان خواهد گفت : اي گروه شيطان آن چه در ضلالت و هلاكـت بنـي  

بوديم ادراك نموديم؛ و ايشان را به آتش نار دچار ساختيم ؛ و هيچ كس را نجات نباشد مگـر آن كسـي كـه بـه     

چنگ در اندازد. پس كوشش ورزيد تا مردم را در حق ايشان بـه شـك و ريـب در    بيت رسالت  حبل ولايت اهل

افكند و به عداوت ايشان و دوستان ايشان باز دارد تا رشته كفر و ضلالت مردمـان اسـتوار گـردد و هـيچ كـس از      

كـه بـا    اگر چه شيطان كار به وسوسه و دروغ مي افكند لكن در اين سخن« ايشان رستگار نگردد آن گاه فرمود: 

شياطين و اعوان خويش گفت هركس با اين جماعت توسل جويد رستگار مي شود، براستي سـخن كـرد چـه بـا     



عداوت شماهيچ كرداري شايسته بشود نرسند و با محبت و موالات شما بيرون از معاصي كبيره هيچ گناهي زيـان  

 نرساند . 

اين حديث با من بگذاشت . فرمود: اين حديث  را  لسلامعليه ازائده مي گويد: از آن پس كه علي ابن الحسين       

نيك محفوظ بدار و دانسته باش كه اگر يك سال در طلب آن شتر برآني و پاي بر پهلوي شتر بزني و بر شتاب و 

 .»عجلت بيفزائي براي دريافت چنين گوهر بي بها زحمتي نبرده و عجلتي ننموده باشي 

 رويت سياه اي عمر سعد     

عبداالله بن سنان از پدرش نقل كرده كه پدرم گفت: عمر سعد دستور داد زنان را سوار كنند . شـتران را نـزد           

را گرفتند و گفتند به دستور  عليه السلامآوردند و آن گروه لعين دور زنان و فرزندان حسين  صلي االله عليه و آلهحرم رسول االله

سود االله وجهك يا بن سعد فـي  :« چون اين منظره را ديد ، ندا كرد   عليهاسلام اهللابن سعد سوار شويد . حضرت زينب 

! فقل لهم : يتباعدون عنـا يركـب     صلي االله عليه و آلهالدنيا و الاخره، تأمر هولاء القوم بان يركبونا و نحن و دايع رسول االله

مي دهي اين مردم مـا را سـوار كننـد ،     بعضنُا بعضاً . اي پسر سعد خدا در دنيا و آخرت رويت را سياه كند دستور

 .» با اين كه ما امانت هاي پيغمبر خدا هستيم به آن ها بگو از ما دور شوند ، ما خود را سوار مي كنيم 

كلثوم پيش آمدند و هريك از بانوان را به نام صدا  عمر سعد گفت: از آنان دور شويد، پس زينب و ام       

كسي باقي نماند، به راست و  سلام االله عليهاا اين كه همه سوار شدند و از زن ها جز زينبزدند و سوار مي كردند، ت مي

نديد ، آن حضرت هم مريض بود ، به سوي آن  عليه السلامالعابدين چپ خود نگاه كرد كسي را جز حضرت زين

شو و مرا با اين  حضرت آمد و گفت : بردار زاده ام بر خيز و سوار شو آن حضرت فرمود : عمه جان تو سوار

مخالفت با دستور امام نكرد به سوي شتر خود آمد، به راست و چپ توجه  سلام االله عليهامردم واگذار . حضرت زينب

وا «ها و سرها بر نيزها بدست دشمنان كسي را نديد ، ناله كرد و فرمود :  هاي بي سر بر روي ريگ نمود ، جز بدن

باساه، وا رجالاه، وا ضيعتاه، بعدك يا اباعبداالله ... واي از غريبي، واي برادرم، واي غربتاه، وا اخاه، وا حسيناه ! و اع

 .» حسينم، واي عباسم، واي مردان بني هاشم، واي از نابودي و ضايع شدن بعد از تو يا ابا عبداالله 

زت و شـكوه  و  هـا از حجـاز بـا آن ع ـ    رواي گويد: چون آن حالت ديـدم بيـاد آوردم روز بيـرون آمـدن زن           

آن منظره را ديـد بـا    عليه السلامعظمت و جلالت كه داشتند، بر حال آنان گريستم. بعد گويد: چون امام زين العابدين

اين كه از بيماري قادر بر كنترل خود نبود و از ضعف مي لرزيد ، عصاي خود را بر داشته به آن تكيـه نمـود و بـه    

كرد و فرمود: عمه جان، سوار شو كـه قلـبم شكسـت و انـدوهم زيـاد      سوي عمه اش زينب آمد و زانويش را خم 

 شد. چون خواست آن بانو را سوار كند از ضعف لرزيد و بر زمين افتاد . 

واجداه، وا محمداه، « شمر لعين چون اين بديد پيش آمد و به آن جناب تازيانه زد، آن بزرگوار ندا مي كرد:       

 »   واعلياه ، واحسناه ، واحسيناه



ويلك يا شمر رفقا بيتيم النبوه و سليل الرساله و حليل التقي و تاج « گريست و فرمود:  سلام االله عليهاحضرت زينب       

واي بر تو اي شمر، با اين يتيم خاندان نبوت و جانشين رسالت و تاج خلافت و آن كه ملازم تقواست » « الخلافه

سلام االله آمد و زينب رو پيش اي سالخورده و سياه آن جناب دور كرد . جاريهآن قدر فرمود تا شمر را از .» نرمي كن 
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 شيعيان ما بر غريب نينوا بگرييد 
 كردند و  چون عمر بن سعد ملعون اهل بيت را از قتلگاه بيرون آورده به آن حال بي سامان بر شتران سوار        

قالت يا اصحاب « پس از ناله ندبه روي به اهل كوفه و شام فرمود:  عليها سلام االلهراهي كوفه شدند حضرت زينب

محمد هؤلاء ذريه المصطفي يساقون سوق السبايا و واويلاه و احزاناه اليوم مات جدنا محمد المصطفي و اليوم 

اخونا حسن المجتبي، اي امت پيغمبر، آخر ما ذريه ي پيغمبر  مات ابونا علي المرتضي و امُناّ فاطمه الزهراء و

أيا « شمائيم كه چون اسيران مي برند . آن گاه متوجه شيعيان و محبان شده و ايشان را مخاطب داشته و فرمود : 

ربلاء؛ اي شيعتنا ابكوا علي الغريب الذي كافوره بالتراب و منعه من بالماء الفرات و غسُلهُ بالدماء و مطروح في ك

شيعيان گريه كنيد برآن امام غريبي كه خاك كافور او بود و از آب فراتش منع كردند و غسلش با خونش بود و 

 215F216»در كربلاء بيفتاده است . 

 زينب به كوفه رسيد     

 سعد دستور داد تا اهـل بيـت  در بيـرون كوفـه     كاروان وقتي به كوفه رسيد خورشيد غروب كرده بود عمربن       

شب را به سر بردند و فرداي آن شـب، روز روشـن وارد كوفـه شـوند، در بيـرون كوفـه چنـد خيمـه بپـا كردنـد.           

سعد و مأموران و موكل اسيران در خيمه ها به سر بردند و براي آن ها از كوفه غذا و آشـاميدني آوردنـد .    عمربن
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زعفر را نقل مي كند و در آخر يك واقعه اي را از ايشان نقل مي كند  : ايشان مي گويد كه از زعفر نقل مي كند كـه بعـد از واقعـه    
كربلا تا رسيدن اهل بيت به مدينه همراه ايشان بوده است . لذا بيان مي كند كه پس از رسيدن اهل بيت بـه كوفـه و مانـدن ايشـان از     

آمـد و عـرض كـرد : اي خـاتون مـن ! ايـن اطفـال از        سلام االله عليها نزد حضرت صديقه كبري  –سلام االله عليها ت زهرا كوفه فضه خادمه حضر
 فرمود : چه بايد كرد ؟ سلام االله عليها گرسنگي و جزع تلف مي شوند حضرت زينب 

كي از آن ها باقي است ، مرا اذن دهيد كه آن دعـا  مرا به سه دعاي مستجاب وعده فرمود ه كه يصلي االله عليه و آلـه  فضه گفت : رسول خدا 
 را براي اطفال قرار دهم . 

اذن دادند ، فضه به گوشه اي كه در آن تل كوچكي بود رفت دو ركعت نماز حاجت به جا آورد و دعـا  سلام االله عليهـا   حضرت زينب     
هـا   از گوشت و آبگوشت بود و دو قرص نـان بـر سـر آن    كرد در اثناي دعا ، قدح بزرگي را مشاهده نمودم كه از آسمان فرود آمد



ا نصب كنند و پيش روي اهل بيت حركت داده، صبح روز دوازدهم به دستور ابن زياد سر شهدا را بر نيزه       

 و آله صلي االله عليههمراه اسيران وارد شهر كنند و در كوچه و بازار بگردانند. مردم كه براي تماشاي اسراي آل پيامبر

جمع شده بودند زني از اهل كوفه با ديدن اسرا از بالاي پشت بام خانه از آنان پرسيد : شما از كدام اسراييد  

هستيم. وي پايين آمد و مقداري لباس و مقنعه جمع آوري كرد و به  صلي االله عليه و آلهد: ما از اسيران آل محمدگفتن

 آنان داد تا خود را بپوشانند .

در زيارت  عج االله فرجهكشتي شكست خورده طوفان كربلا به حالت قافله اي اسير و در بند كه به تعبير امام زمان       

و سبي اَهلكُ َ كالعبيد و صفُّدوا في الحديد فَوقَ اقَتابِ المطيات، تلفح وجوههم حرَّاً لها جرِات « ناحيه مقدسه : 

 » يساقون في البراري و الفلوات ، ايديهم معلولَه الي الاعناقِ.

را مانند بردگان اسـير   در زيارت ناحيه مقدسه خطاب به جد بزرگوارش مي فرمايد: اهل توعج االله فرجـه  امام زمان       

كردند و در آهن و غل و زنجير بستند و در شتران برهنه سـوار كردنـد و آفتـاب سـوزان صـورت آن هـا را آزار       

هاي  كه دست داد چنان كه محمل هاي ايشان روپوش نداشت در بيابان ها اهل و عيالت را مي گرداند در حالي مي

 آن ها به گردنشان قفل شده بود . 

عصر روز يازدهم در كربلا سوار شده اند و روز بعد به كوفه رسيده اند حـال وارد شـهري مـي شـوند كـه                                       

اميرالمؤمنين پنج سال حاكم در اين شهر بوده است و هنـوز مسـجد و محـراب و منبـر كوفـه بـا صـداي خطبـه و         

ام جماعتي و حاكمي به خـود نديـده اسـت. دختـر     مناجات ايشان آشناست مسجدي كه در طول عمرش چنين ام

 امير به شهر كوفه اي رسيده است كه پدرش يتيم نواز يتيمان اين شهر بوده است. فريادرس بيچارگان و مسكينان . 

لذا اهل بيت عصمت و طهارت وارد شـهري مـي شـوند كـه اهـل ايـن شـهر ايشـان را مـي شناسـند و دختـر                   

 اسيرعبيداالله وارد شهري شده است كه چندي پيش داراي مقام و عظمت خاص و استاد  السلام عليهاميرالمؤمنان علي 

 تفسير بوده است .

را مي شناختند و حسين كوفيان را،كه در زيارت عاشورا مي خوانيم كه: خدا لعنت كند  عليه السلامكوفيان حسين       

آن ها را نشناسد و فرق شهر  عليه السلاماز خجالت اين كه حسين عليه السلامكساني را كه نقاب زده اند براي كشتن حسين

خوانند و  را نمي شناسند و دف و تنبور مي زدنند و مي عليه السلامو اولاد علي عليه السلامشام در اين است كه شاميان علي

ا مي شناسند و گريه ر عليه السلامرقصيدند. در حالي كه كوفيان اسراي اهل بيت را مي ديدند علي و اولاد علي مي

كشتند  كنند لذا گريه ايشان بلند است و داغ دل اهل بيت در شهر كوفه اين است كه خود كوفيان حسين را مي مي

                                                                                                                                                                                     
و عيال و اطفال از آن قدح عليه السلام نهاده شده و بوي مشك و عنبر و زعفران از آن ها به مشام مي رسيد ، و حضرت امام زين العابدين 

و بر وضع اول باقي بـود ... بعـد    و دو قرص نان شام خوردند و از آن چيزي كم نگرديد ، ودر زمان حاجت از آن غذا مي خوردند ،
 آن قدح به آسمان بر گشت . 



كنند چه  ها كساني هستند كه بر ما گريه مي مي فرمايد: كه آن عليه السلامگريند. كه امام سجاد و خودشان بر ايشان مي

كشت در چنين فضايي دختر علي خطبه مي خواند، با اهل كوفه و چه زيبا و كسي غير ايشان اهل بيت ما را 

 شنيدني است .

 عليه السلام الحسين بن را ديدندشروع به گريه و نوحه خواني كردند حضرت علي عليهم السلامبيت كوفه هنگامي كه اهل اهل 

ما را كشت؟ در اين زمان بود كه فرمودند : آيا نوحه مي خوانيد و گريه مي كنيد به خاطر ما؟ پس چه كسي 

 لب به سخن گشود و خطابه ي آتشين را ايراد فرمودند .سلام االله عليها حضرت زينب

عن حذيم بن شريك الأسدي « حضور حضرت را اين گونه بيان مي كند :   304صفحه  2در احتجاج جلد       

كان مريضا و اذا نساء اهل الكوفه ينتدبن مشققات قال لما أتي علي بن الحسين زين العابدين بالنسوه من كربلا و 

الجيوب و الرجال معهن يبكون : فقال زين العابدين بصوت فسئيل و قد ئهكته العله ان هولاء يبكون علينا فمن قتلنا 

قط الي الناس بالسكوت . قال حذيم الاسدي لم أرواالله خفره  عليه السلامغيرهم فأومت زينب بنت علي ابن ابي طالب 

و قد اشارت الي الناس بإن أعضتوا فارتدت الانفاس و سكنت  عليه السلامانطق منها كأنها تنطق و تفرغ علي لسان علي 

حذيم بن شريك اسدي گويد : در آن روز ديدم علي ابن الحسين را با اهل بيت از كربلا آورده بودند » الاجراس 

نمودند و گريبان ها را دريده بودند و مردان آن ها كه گريه در حالي كه مريض بود و زنان كوفه را كه ندبه مي 

با صداي ضعيفي در حالي كه از شدت بيماري لاغر شده بود و مي فرمود:  عليه السلاممي كردند . پس زين العابدين

دختر  سلام االله عليهااي مردم كوفه شما بر ما گريه مي كنيد پس چه كسي ما را كشت به جز شما ؟ ! و ديدم زينب 

تر و در سخنوري شيواتر و گوياتر نديدم،  را پس به خدا سوگند زني را مثل زينب با حيا و محجوب عليه السلامعلي

سخن مي گويد ، او به مردم كوفه اشاره نمود كه ساكت  عليه السلامچنان سخنراني مي كرد كه گويا اميرالمؤمنين  آن

 .» تران از حركت باز ايستاد شوند ، پس نفس ها در سينه حبس شد و زنگ هاي ش

217Fدر لهوف        

218Fثم قالت الحمدالله :« خطبه اين گونه آمده است 218

و الصلاه علي ابي محمد و آله الطيبين 219

 الاخيار 

219Fأما بعد يا اهل الكوفه يا اهل الختل و الغدر

220Fأتبكون 220

221Fفلارقات الدمعه 221

222Fو لا هدأت الرنه 222

إنما مثلكم كمثـل   223

د قوه أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألا و هل فيكم إلا الصلف و النطـف و الصـدر   التي انقضت غزلها من بع
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223Fالشنف

224Fو ( ملق الإماء و غمز الأعداء أو كمرعي علي دمنه أو كفضه224

ما قدمت  225F226 (226F227»ألاساء « علي ملحوده   225

227Fلكم انفسكم أن سخط االله عليكم و في العذاب انـتم خالـدون أتبكـون و تنتحبـون    

228Fاي» 228

الله فـأبكوا كثيـراً و   و ا 229

230Fو لن ترحضوها بغسل 229F230»فَلقََد ذهبتم بعارها و شنارها« اضحكوا قليلا 

231Fبعدها أبدا 231

و إني ترحضون قتـل سـليل    232

خاتم النبوه و معدن الرساله و سيد شباب اهـل الجنـه و مـلاذ خيـرتكم و مفـزع نـازلتكم و منـار حجـتكم و مـدره          

232Fسنتكم

و سحقا فلقد خـاب السـعي و تبـت الأيـدي و خسـرت الصـفقه و بـؤتم        » ألا ساء ماتزرون و بعداً لكم «  233

233Fبغضب من االله و ضربت عليكم  الذله و المسكنه

235Fيا أهل الكوفه أتدرون أي كبد لرسول االله فـريتم  234F235»ويلكم 234

236 

237Fو أي حرمه له انتهكتم و لقد جئتم 236F237»أي دم له سفكتم « و أي كريمه له ابرزتم 

 بها صلعاء عنقاء سواء فقمـاء و  238

في بعضها خرقاء شوهاء كطلاع الأرض أو ملاء السماء أفعجبتم إن مطرت السماء دمـا و لعـذاب الآخـره أخُـزي و     

238Fانتم لاتنصرون فلايستخفنكم المهل فإنه لايحفزه البدار و لايخاف فوت الثار و إن ربكم لبالمرصاد 

239. 
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 ضعوا ايديهم في أفواههم و رأيت شيخا واقفا قال (راوي فواالله لقد رأيت الناس يومئذ يحاري يبكون و قد و       

 إلي جنبي يبكي حتّي اخضلت لحيته و هو يقول بأبي انتم و أمي كهولكم خير الكهول و شبابكم خير) 

و خانـدان طيـب و   صلي االله عليه و االله حمد و سپاس مخصوص خداوند است، سلام و درود برپدرم حضرت محمد«         

د اي اهل كوفه! اي گروه دغل باز و بي وفا ! آيا براي مصيبتي كه براي مـا وارد شـده اسـت    برگزيده ي او .اما بع

مي گرييد چشمه ي اشكتان خشك نشودو ناله هايتان تمامي نپذيرد مثل شما مثل آن زني است كه پس از تابيدن 

ناپاك و سينه هاي آكنده رشته ها ي خود، آن ها را باز مي كرد ( اي كوفيان ! شما )جز سخن بيهوده و گزاف و 

از كينه و خشم و ظاهري چون كنيزان متملق و باطني چونان دشمنان سخن چين ، چه فضـيلت ديگـري را داريـد     

ها و منجلاب ها رشد كرده يا همانند نقره اي هستيد كه براي آراستن  شما همانند سبزه اي هستيد كه در ميان زباله

د و آگاه باشيد كه بد توشه اي را براي آخرت خود پيش فرستاده ايد زيرا كه قبور مردگان استفاده مي شوند بداني

شما دچار خشم غضب الهي شده و در عذاب جاويدان خواهيد ماند آيا گريـه مـي كنيـد و شـيون و زاري بـر پـا       

گي شده كه كرده ايد؛ آري به خدا سوگند بايد كه بسيار گريه كنيد و كمتر شاد شويد زيرا دامان شما آلوده به نن

و معـدن رسـالت را از دامـان خـود پـاك       صلي االله عليه و آلـه  هرگز نمي توانيد آن را بشوييد چگونه خون پسر خاتم انبياء

كنيد، خون سيد آقاي جوانان اهل بهشت را و پناهگان نيكاتان را و ملجا حوادث ناگوارتان را و مناره محبتـان   مي

آگاه باشيد كه بـد جنـايتي مرتكـب شـديد، از رحمـت الهـي بـه دور باشـيد و          را پيشوا و رهبر قوانين، را بدانيد و

اي كه كرديد،  زيانكار شديد و به غضـب الهـي    بميريد كه تلاش ها را بيهوده ساختيد و دستانتان بريده باد معامله

جگـر  دچار شديد و ذلت و بيچـارگي را بـراي خـود رقـم زديـد. واي بـر شـما اي كوفيـان ! آيـا مـي دانيـد كـه             

را پاره پاره كرديد و پرده نشينان حرمش را آشكار نموديد آيا مي دانيد كه چه خـوني از او  صلي االله عليه و آله خدا رسول

چه جنايتي كه شما مرتكب شديد، بسيار بزرگ و سخت است،  ريختيد و چه اندازه حرمت او را شكستيد. هر آن

ايـد كـه از آسـمان بـاران      گنجايش آسمان آيا متعجب شـده  گريه ناروا خشن و شرم آور است به لبريزي زمين و

خون نمي بارد( بدانيد كه ) همانا عذاب آخرت ننگين تر است و در آن حال كسي به فرياد شما نمي رسد از ايـن  

                                                                                                                                                                                     
مـا   بأهل بيتي و اولادي و تكرمتي منهم  أسـاري و منـتهم ضـرجوابدم    –ماذا تقولون  اذ قال النبي لكم  ماذا صغتم  و انتم آخر الامم 

ن يحل بكم   مثل العذاب الذي أودي إني لأخشي عليكم أ -كان ذاك جزاي اذ نصحت لكم   أن تخلنوني سبوء في ذري رحمي    
 علي إرم .  

ثم ولت عهم  قال حذيم فرأيت الناس حياري قدردوا أيديهم في اخوانهم فالتفت الي شـيخ فـي جـانبي يبكـي و قـد اخضـت لحبتـه        
سـلهم نسـل كـريم    بالبكاء و يده و مرفوعه الي السماء و هو يقول بأبي و أمُي كهولهم و نساؤهم خير نسـاء و شـبابهم خيـر شـباب و ن    

 وفضلهم فضل عظيم ثم أنشد: كلهوهم خير  الكهلول و نسكم  إذا عد نسل لا يبور و لا يخزي .
فقال علي بن الحسين يا عمه اسكتي في الباقي من الماضي اعتبار و انت بحمد االله عالمه غير معلمه فهمه غير مفهمه إن البكاء و الحنين 

 نزل و ضرب فسطاط و انزل نساءه و دخل الفسطاط . لايردان من قد أباه الدهر فكستت ثم



فرصت و مهلتي كه خداوند به شما داده ، استفاده نكنيد، زيرا كه سبقت گرفتن شما ، خدا را در عذاب دادنتان به 

 نمي اندازد و خداوند انتقام خود را خواهد گرفت و به درستي كه پروردگارتان در كمينگاه است . شتاب

به خدا سوگند آن روز مردم را ديدم در حالي كـه سرگشـته و حيـران مشـغول گريـه و زاري      « رواي گفت:        

در كنار من ايستاده بود او را ديدم بودند آن ها انگشت پشيماني و اندوه بر دندان گرفته و مي گزيدند ، پيرمردي 

كه به شدت مي گريست به حدي كه محاسنش خيس شد و در اين حال مي گفت: پدر و مادرم فـدايتان شـوند !   

كه كهنسالان و جوانانتان بهترين جوانان و زنانتان، بهترين زنـان و نسـل شـما بهتـرين نسـل هاسـت كـه نـه خـوار          

 » شوند نه شكست مي پذيرند.  مي

 سلام االله عليها يل خطابه ي حضرت زينب تحل

سخن مي گويد هم از لحاظ بلاغت و  عليه السلامكه خزيم اسدي گويد: گويا  اين كه اميرالمؤمنان علي اول اين        

فصاحت و هم از لحاظ مدارا ، دوم ولايت تكويني حضرت هنگامي كه  اشاره كرد حضرت به مردم كه سكوت 

 افتاد و زنگ شتر ها از صدا افتاد . ها به شماره كنند نفس

اهل كوفه را انسان هايي اهل كفر، فسق، مي خواند و نفريني مي كند اهل كوفه را كه اشك چشم شما        

چه مي بافد همه را  خشك نشود و نوحه شما تمام نشود. اهل كوفه را به زني كه مي بافد و مي ريسد و آن

كند. مردم كوفه را مذمت و شماتت مي كند بر اين كار زشتشان كه نامه  ريسد واز بين مي برد تشبيه مي مي

گونه  نوشتند و پشت كردند و باز مي فرمايد ذلت و خواري و فقر شما را فرا گيرد و بالاخره اين  مصيبت را اين

كه چه  دانيد دانيد كه چه جگر گوشه اي از رسول خدا را كشتيد و مي مي خواند. زينب كبري مي فرمايد: مي

 تر است .  كنيد كه آسمان خون نمي باريد و عذاب آخرت ننگين خوني بر زمين ريختيد.و آيا تعجب نمي

بردند و  كردند و دست در دهان خود فرو مي راوي گويد مي بينم كه مردم به صورت بهت زده اي گريه مي       

شناسند زينب كبري كه عظمت مصيبت  مي شنوند و شنوند ولي كار از كار گذشته است و چون مي اهل كوفه مي

سازد تا شايد بار ديگر اين ساده لوحي و ساده انگاري تكرار نشود اگرچه كه اين تجربه  را براي آن ها گوشزد مي

 اول كوفيان نيست و كوفه اين شهر هزار رنگ بار ديگر اين تجربيات را تجربه كرده است . 

 ساير وقايع كوفه   

آن بانوي شـجاع و دليـر كـه مصـيبت زده و دردمنـد بـود چنـان بـا صـداي محـزون و            لام االله عليهاسحضرت زينب       

گفت كه هر يك از كلماتش احسـاس غـم و انـدوه و نـدامت و پشـيماني را در ميـان مـردم         اندوهناك سخن مي

هـر لحظـه احتمـال    ور مي ساخت. تا اين كه صداي ضجه مردم به گريه و ناله بلند شد ، آن هم در جايي كه  شعله



اوضـاع را در دسـت    چگونه مي توانند رفت كه شورش و قيامي رخ دهد [ دشمنان در اين فكر بودند كه] آن مي

 بگيرند و چگونه خطبه حضرت زينب را قطع كنند ؟ 

 بر  سلامعليه الدشمن دستور داد تا قافله حركت داده شود ، آن گاه نيزه اي را كه سر مقدس ابا عبداالله الحسين       

نزديك كردند ، در اين هنگام صداي نالـه مـردم    سلام االله عليهابالاي آن قرار داشت آورده و به محمل حضرت زينب 

 است !! عليه السلاماست. اين سر حسين عليه السلامبه هوا برخاست كه: اين سر حسين

ي بي نظيري نگاه مي كرد كه مورخـان در وصـف   بالا نيزه باز بود و با چنان زيباي عليه السـلام چشمان مبارك امام       

 » شاخص ببِصره نحَو الافق برجستگي درخشاني چون افق در چشمان مقدس او بود . «آن چنين گفته اند: 

علي رغم شجاعت بسيار و قدرت بياني كـه داشـت نتوانسـت بـه خطبـه       سلام االله عليهـا در اين هنگام حضرت زينب      

يدن آن صحنه، پيشاني خود را چنان با قدرت تمام به چوبه ي محمل كوبيد كه خون از سر خود ادامه دهد و از د

و پيشاني او جاري شد و با تكه پارچه اي به آن اشاره نمود سپس حضرت مردم را مشاهده كـرد كـه بـا انگشـتان     

هر ماه به جاي هلال ماه  اشاره مي كنند ، همان طور كه در اولين شب عليه السلامدست خود به سر مقدس امام حسين 

 ندا كرد :  سلام االله عليهااشاره مي كنند . در اين هنگام حضرت زينب 

 يا هلالاً لما استتم كمالا          غالَه خسَفُه فابدا غروب    

   ما توهمت يا شقيق فُؤادي         ان  هذا مقدراً و مكتوبا   

كه وقتي پدر بزرگوارش را مشاهده  سلام االله عليهاحمل همراه حضرت زينبدر م عليه السلامدختر كوچكي از امام حسين

 » يا أبه .... يا أبه .... كَلّمني أينَ كنُت.« كرد چنين ناله سر داد : 

سر برادر گرامي اش را مورد خطاب  سلام االله عليهاو هنگامي كه جوابي نشنيد به شدت به گريه افتاد و حضرت زينب

 سرود : قرار داده و چنين 

برادرم ! با فاطمه كوچكت سخن بگو كه نزديك است قلبش « أخي فاطم الصغيره كَلمَّا   فقد كاد ُ قَلبها اَن يذوبا 

 [ از دوري تو ] ذوب شود .
239F

240  

240Fعلامه مجلسي در بحار الا نوار از بعضي كتب معتبره بدون ذكر سند از مسلم گچكار          

روايت كرده است 241

را براي تعمير دارالاماره كوفه خواسته بود در اين ميان كه درها را كچ كاري مي كـرديم يـك بـار از    : ابن زياد م

                                                           
 231- 230از ولادت تا شهادت ، ص سلام االله عليها .  كاظم قزويني، زندگاني حضرت زينب  240
به نقل از بحر المصائب اين واقه را اين گونه نقل مي فرمايد : در بيرون شـهر كوفـه    319. عباسقلي سپهر، در ناسخ التواريخ ،ص  241

بود و در آن محله زني مستوره در خانه خويش بر سجاده نشسته بود در حضرت پرودگار بي نياز راز و نيـاز مـي نمـود و از     محلّه اي
آگاهي نداشت . ناگاه غوغايي عظيم و آشوبي بزرگ بر خاست آن عفيفه در چادر عليه السلام قضيه كربلا و شهادت حضرت سيدالشهدا 

و فروزنـده  خورشـيد بـر فـراز      نگران گشت  سپاهي فوج از پس فوج و سرهائي چون تابنده ماهعصمت بيرون تاخت و بر فراز بامو 
ها بديد و گروهي را اسير و رسوا نگريست كه بي چادر واز خجالت نظاره سر بزير افكنده اند و در مقام آنان زني بلند بالا بديـد   نيزه



كاري كه از ما پذيرايي مي كرد آمد، گفتم: چه خبر است كـه   بازار اطراف شهر كوفه شيون ها بلند شد ، خدمت

گفتم : اين شورشي كيسـت ؟   در كوفه جنجال است؟ گفت: سر يك خارجي را وارد كردند كه  بريزيد شوريده

گفت :حسين بن علي. صبر كردم تا آن خدمتكار رفت و چنان مشت بر خود كوفتم كه ترسيدم چشمانم بر آيد و 

دست خود را شستم و از پشت قصر بيرون رفتم و خود را به ميدان كوفه رسـانيدم، مـن ايسـتاده بـودم و مـردم در      

هـا زنـان و حـرم و فرزنـدان         ل هـودج و چهـل شـتر رسـيد و ميـان آن     انتظار اسيران و سران بودند كه نزديك چه

بودند و امام بيمار بر شتر بي جهـازي سـوار بـود و خـون از پاهـايش فـواره مـي زد و بـا ايـن حـال            سلام االله عليهافاطمه

 گريست و مي فرمود : مي

 اي  امت بد ،مياد باران           بر  زرع  شما  تباه  كاران

 ه زجد ما محمد         كرديد و نه از خداي سرمدشرمي ن   

 در روز پسين كه با پيغمبر          باشيم و لواي عدل بر سر          

 پاسخ چو دهيد زين جنايت        در پرسش آن شر عدالت                                       

 بر شتر بي جهاز ما را           رانيد به شهر و دشت

گويد اهل كوفه خرما و نان وگردو به دست كودكاني كه بر محمل اسيران بودند مي دادند، ام كلثوم فرياد         

زد:اي اهل كوفه !صدقه بر ما حرام است، و آن ها را از دست و دهان كودكان مي گرفت و به زمين مي انداخت. 

گريستند، ام كلثوم سر از محمل بيرون كرد و گويد و اين سخنان را مي گفت و مردم از اين پيش آمد ناگوار مي 

به آن ها گفت: خاموش باشيد اي اهل كوفه! مردان ما را كشتيد و زنان شما بر ما گريه مي كنند، حاكم ميان ما و 

 شما خدا است  در روز جزا . 

                                                                                                                                                                                     
ن طفل نگران و گريان بـود در آن حـال آن طفـل از آن زن آب همـي     آر آغوش آورده با حالتي پريشان بركه دختري چهار ساله د

 . هوش بيفتاد از كثرت عطش در كنار آن اسير بي نمود و ناگاه و بي تابي  چون آبي( به) زرد مي خواست و چهره شريفش از بي آبي
م شد و گفت شما از كـدام جماعـت   آن زن از مشاهده اين حال در ملال گرديده به خداي بناليد آن زن عفيفه سخت بي تاب و آرا

اسيرانيد فرمود ما اسيران از آل محمديم و اولاد آن حضرتيم . آن زن چون اين سخن را بشنيد بر چهره خودسـيلي زد و گفـت : اي   
ندان زن خميده قامت بفرماي چه نام داري همانا با دختر شاه ولايت بسيار شباهت داري و همانند زينب خاتون باشي مگر از خويشاو

و سر مبـارك را  سلام االله عليهـا  اوئي ؟ باز گوي سردار اين سرها كيست و نامش چيست ؟ و از اتفاق روزگار آن بلند قامت حضرت زينب 
بلند كرده و به آن زن نگريست و فرمود : اي زن از حال ما چه مي پرسي همانا نام من زينب است و سرور سردار شهدا حسين بـرادر  

چون اين سخن را بشنيد از نهايت حسرت و ضجر سيلي بر روي و  بر سر بزد و گفت : نام پدر و مادرت چيست ؟ من است . آن زن 
تو كدام زينبي آن مظلومه فرمود : پدرم علي  و مادرم فاطمه است چون آن زن ايشان بشناخت هر چه سريعتر از بام به زير آمـده آن  

 تسليم نمود . سلام االله عليها ل سوزان به حضرت اسيران آورد و در حضرت زينب چه داشت از چادر و مقنعه با ديده گريان و د



جلـوي آن هـا    لسـلام عليه ادر اين ميان كه با آن ها سخن مي گفت شيوني بر خاست و سرها را آوردند، سر حسين     

تر  بود، ريشش به سياهي خضاب شـده بـود و چهـره اش چـون قـرص مـاه        بود و از همه مردم به رسول خدا شبيه

 تابنده بود و بر سر نيزه قرار داشت .

چون روي بر گردانيد سر بردار را ديد و پيشاني به چوبه محمل كوفت و من به چشم خود ديدم  سلام االله عليهازينب 

241Fاز زير روپوشش بيرون ريخت و با سوز دل به وي اشارت كرد و فرمود كه خون

242  : 

 يا  هلالا   لما  استتم  كمالاً           غالَه  خسفه  فاجدا   غروباً     

 ما توهمت يا شقيق فؤادي          ان     هذا  مقدراً   و  مكتوباً      

 قد  كاد  قلبها  اَن يذوبايا اخي فاطم  الصغيره كلمها           ف 

 يا اخي قليك الشقيق علينا            ما له قد قسي و صار صليبا     

 ما اذل  اليتيم   حين  نيادي          بابيه    و    لايراه      مجيبا      

 يا اخي لو تري علياً لدي الاسر         مع   اليتيم    لا يطيق  جواباً     

 الضرب ناداك             بذل   يفي  دمعاً سكوباًكلم ارجعوه ب  

 يا اخي ضمه اليك و قربه               و  سكن   فؤاده  المرعوبا  

اي پاره دلم گمان نمي كردم ،  –اي ماه نوي كه چون به كمال رسيدي ، خسوف ترا فرا گرفت و پنهان شدي « 

 چنين روزي مصيبتي مقدر شده باشد .

 ! با اين فاطمه كوچك سخن بگو كه نزديك است دلش آب شود و گداخته گردد. برادرم ! آن دل اي برادرم 

  تو چرا نسبت به ما نا مهربان شده است . 

 برادر جان ! چقدر براي يتيم سخت است كه او پدرش را صدا بزند ، ولي پدر پاسخ او را ندهد ، 

                                                           
 اشعار را اين گونه آورده است :  808. در مقتل الحسين ص  242

ز اخي يا هلالا غاب بعد طلوعه      فمن فقد اضحي نهاري ( برادرم اي هلال من در روز عاشورا غروب كردي و از پيش چشـمم پنهـان شـدي  ا   
 وقتي كه رفتي روز من ) 

از  اخي يا اخي اي المصائب اشتكي     فراقك ام هتكي و زليّ و غربتي   ( برادرم از كدام مصيبت تو شكايت كنم از فراق چـون تـو بـرادري يـا    
 دريده شدن پرده حرمت يا از ذلت و غربتي ) 

( كاش شمر مرا در عوض تو نحر كرده بود و كاش آن تير و نيزها به قلب اخي ليت هذا البحر كان بمنحري     و يا ليت هذا المهم كان بمهجتي 
 من مي خورد .) 

را از حـال زار خـواهرت كلثـوم خبـر دار     صلي االله عليـه و آلـه   اخي بلع المختار طه هلامنا           و قل ام الكلثوم بكرب و محنه ( بردار جان  رسول خدا 
 مانده بعد پدرم حيدر كرار را از مال دخترانش مطلع كن .)  كن و بگو خواهرانم ميان محنت و مصيبت

ينـب  اخي بلع الكرار عني يحته           وقل زينب اصبحت شاق بذله     ( برادر جان سلام و تحينت من را به پدرم كرار برسـان و بگـو دختـرت ز   
 را با خواري و زاري و ذلت به شهرها مي بردند. ) سلام االله عليها  

 اين بيانات آن مخدره سر خود را به چوبه محمل زد كه پيشانيش شكافت و خون آن ريخت .     بعد از 



 ا هنگام اسير كردن مي ديدي با يتيمان ديگر كه ياراي سخن گفتن ) ر عليه السلامبرادر جان ! كاش علي ( امام سجاد

اي  –آزردند تو را به زاري مي خواند و سر  روان از ديده مي ريخت  هر وقت او را مي زدند و مي –نداشت 

242F» برادر جان ! او را در آغوش خود بگير و نزديك خود كن و دل آشفته او را آرامش بخش 

243 

 آشنايي در كوفه
بود  عليه السلامآورده است: كه ام حبيبه نام زني از جمله كنيزان حضرت امام حسن 320در ناسخ التواريخ صفحه        

او را به عبداالله بن رافع و به قولي حارث بن وكيده تزويج فرموه بود و چون امير المؤمنين در كوفه شهيد شد و 

به عجز و ناله نمود كه در خدمت آن حضرت و اهل بيت نبوت به آهنگ مدينه راه گرفت ام حبي عليه السلامامام حسن

هايش نابينا  قدر بگريست كه ديده را بشنيد آن عليه السلامملازمت جويد مقبول نگشت چون خبر شهادت امام حسن

گشت و يكسره در اندوه و غم روز مي گذاشت و به سوگواري مي پرداخت تا هنگامي كه صداي غوغايي عظيم 

به آن جا مي گذشت . ام حبيبه از آن  سلام االله عليهابالاي بام برشد از اتفاق در اين وقت محمل زينب خاتون بشنيد و بر

عرض كرد شما از كدام اسيرانيد ؟ فرمود : ( نحن اساري آل  سلام االله عليهاحال بشگفتي اندر شد و به حضرت زينب

كنان و نالان البسه و اشياء خود را به  را بشناخت و گريهمحمد ) و ام حبيبه از بس جواب و سؤال بسيار كرد ايشان 

 حضرت تقديم كرد . 

 ما رايت الّا جميلا      

در يكي ديگر از وقايع اسارت خويش در كوفه، در مكاني قرار مي گيرد كه فرصت  سلام االله عليهاحضرت زينب       

با استفاده از اين فرصت توانست ابعاد ديگري  افشاي حقايقي ديگر از عاشورا را براي ايشان فراهم است حضرت

ها را رسوا  استفاده مي نمايد آن( لعنه االله عليه ) اميه را افشا كند، ايشان با كلماتي كه در مجلس ابن زياد  از جنايت بني

 مي كند ابن زيادي كه حتاك و خون ريز است و تا وارد كوفه  نشد يزيد نتوانست كوفيان را سركوب و به جهت

جنگ با فرزند پيامبر سوق دهد. فرزند ناپاكي كه با آمدنش تمام همت و غيرت و شجاعت و حمايت كوفيان بر 

باد رفت. حال عمه سادات در بند اسارت وارد شده است به شهري كه در آن شهر بزرگ شده است. و زماني اين 

دست روزگار اين خاتون را  به  شهر پايتخت حكومت پدرش و ايشان دختر حاكم اين شهر بوده است. و حال

 بند اسارت كشيده است و در همان شهر در دارالاماره در مقابل حاكم ستمگر و گستاخ اين شهر نشانده است . 

243Fآمده است 160در لهوف صفحه        

قال الراوي ثم إن ابن زياد في القصر للناس و أذن إذنا عاماً و جيء : «244

متنكره   عليه السلامبين يديه و ادخل نساء الحسين و صبيانه اليه فجلست زينب بنت علي فوضع عليه السلام  برأس الحسين

                                                           
 148، ص 1387،  انتشارات فرهنگ قرآن ، قم 2ي از كربلا تا كوفه و شام ،ج  حماسه.  243

 ن آمده است .روضه الواعظي –اعلام الوري  –كشف الغمه  – 91مثيرالاحزان ص  – 114ص  2. اين خطبه در ارشاد جلد  244



244Fانما فأقبل اليها عليه السلامفسال عنها فقيل زينب بنت علي 

245Fفقال الحمدالله الذي فضحكم 245

246Fو أكذب احدوثتكم 246

247 

247Fفقالت

248Fانما يفتضح الفاسق و يكذب الفاجر و [ هو غيرنا ] 248

249Fيف رأيت صنعفقال ابن زياد ك 249

االله بأخيك و  250

250Fاهل بيتك فقالت مارأيت الاّ جميلا

هولاء قوم كتب االله عليهم القتل فبرزوا الي مضاجعهم و سيجمع االله بينك و  251

251Fبينهم

[فتحاج و تخاصم فانظر لمن يكون الفلج يومئذ هبلتك أمك يا ابن مرجانه  قال الراوي فغضب ابن زياد  252

 كانه هم بها فقال له 

252Fمرو بن حريث انها امرأه و المرأهع

253Fلاتؤخذ بشي ء من منطقها 253

254Fفقال لها ابن زياد لقد شفي 254

255Fاالله قلبي255

من 256

256Fطاغيتك الحسين و العصاه المرده من اهل بيتك فقال لعمري

257Fلقد قتلت كهلي 257

و قطعت فرعي و اجتثثت 258

                                                           
. اين خطبه درارشاد اين گونه آغازمي شود : و لما وصل رأس الحسين عليه السلام و وصل ابن سعد لعنه االله من غد يـوم وصـوله و معـه بنـات      245

ن يديه و جعل ينظـر  الحسين عليه السلام و اهله جلس ابن زياد للناس في قصر الاماره و أذن للناس اذنا عاما و امر باحضار الرأس الحسين فوضع بي

ه يضـرب  اليه و يتسم و في يده قضيب يضرب به ثنايا و كان الي جانبه زيد بن ارقم صاحب رسول االله صلي االله عليه و آله و هو شيخ كبير فلمـا را 

عليـه و آلـه مـا لـه احصـيه كثـره        بالقضيب ثنايا قال له ارفع قيضبك عن هاتين الشفتين فواالله الذي لا اله غيره لقد رأيت شفتي رسول االله صـلي االله 

يـد بـن   تقبلهما ثم انتخب باكيا فقال له ابن زياد ابكي االله عينيك أتبكي لفتح االله و االله لو لا انك شيخ قد خرفت و ذهب عملك اضربت فـنهض ز 

 عليها اخته الحسين في جملتهم متنكـره  ارقم من بين يديه و صار الي منزله و ادخل عيال الحسين عليه السلام علي ابن زياد فدخلت زينب سلام االله

تجبـه  و عليها ارذل ثيابها فمضت متي جلست ناحيه من القصر و حفت بها را مازها فقال ابن زياد من هذه التي انحازت ناحيـه و معهـا نسـاؤها فلـم     

 بنت رسول االله فأقبل عليها ابن زياد .  زينب سلام االله عليها فاعاد ثانيه و ثالثه يسأل عنها فقال له بعض امائها هذه زينب بنت فاطمه

عاما و جي اين گونه خطبه آغازشده است : قال حميد بن مسلم لما ادخل رهط الحسين عليه السلام علي عبيداالله بن زياد لعنهما االله اذن للناس اذنا 

نكره فساءل عبيداالله ثلاث مرات و هي لا تتكلم قيل له ء با رأس فوضع بين يديه و كانت زينب بنت علي عليه السلام قد لبست أراد ثيابها و هي مت

 انها زينب بنت علي بن ابي طالب فأقبل عليها زينب فياعظم الجهاد و كلمه عزائ امام الجائر .
 . در ارشاد مثير الاحزان و روضه الواعظين بعد از فضحكم و قتلكم نيزآمده است .  246
 است . . در روضه احد و ثتكم ، احاديثكم آمده  247
 و طهرنا من الرجس تطهيراً.صلي االله عليه و آله . در ارشاد مثير الاحزان و روضه الواعظين آمده است فقالت الحمدالله الذي أكرمنا بينه محمد  248
 . و هو غير ندر روضه الواعظين نيامده است . 249
 . در ارشاد به جاي ( صنع ) ، ( فعل ) آمده است .  250
 لاحزان و روضه الواعظين ( ما رايت الا جميلاً ) وارد نشده است . . در ارشاد و مثير ا 251
 .در روضه الواعظين بعد از بينهم آمده است فيتما كمونَ .252
. در روضه الواعظين اين جمله نيامده است و از اين قسمت متن با اسناد ديگر متفاوت مي شود كه در پايان بيان مـي شـود . و در    253

 : فتحاجون اليه و تختصمون عنده فغضب ابن زياد و استشاط . ارشاد نيز آمده است
 . در مثير الاحزان آمده است شفاني . 254
  ، ( نفسي ) آمده است .. در ارشاد ( قلبي )255
 . اين جمله در مثير الاحزان نيست . 256
 . در مثير الاحزان و ارشاد آمده است . ( و أبدت أهلي ) 257



258Fأصلي فإن كان هذا شفاك

كان ابوك شاعراً سجايا  فقد اشتفيت فقال ابن زياد هذه سجاعه و لعمري لقد  259

259Fفقالت يا ابن ما للمرأه و السجاعه

260F. ثم التفت 260

261Fفقال من هذا عليه السلامابن زياد إلي علي بن الحسين 261

فقيل علي  262

قد كان لي اخ يقال له علي ابن الحسين قتله عليه السلام ابن الحسين فقال أليس قد قتل االله علي ابن الحسين فقال علي 

262Fاالله يتوفي الانفس حين موتها و [التي لم تمت في منامها] عليه السلام قتله فقال عليالناس فقال بل االله

فقال ابن زياد  263

263Fألك جرأه علي جوابي

تبق منا احداً فإن  اذهبوا به فاضربوا عنقه فسمعت به عمته زينب فقالت ابن زياد انك لم 264

فقال أ بالقتل  عليه السلاماسكتي يا عمه حتي اكمله ثم اقَبل لعمته  عليه السلامكنت عزمت  علي قتله فاقتلني معه فقال علي

و أهله  عليه السلامتهددني يا بن زياد أما علمت أن القتل لنا عاده و كرامتنا الشهاده . ثم امر ابن زياد بعلي بن الحسين 

الا ام ولداً أو مملوكه  لا يدخلن عربيه عليه السلامفحملوا الي دار الي جنب المسجد الاعظم فقالت زينب بنت علي

فانهن سبين كماسيبنا ثم امر ابن زياد براس الحسين ع فطيف به في سكك الكوفه و يحق لي انَ أتمثل هنا بأبيات 

 .» لبعض ذوي العقول يرثي بها قتيلاً من آل رسول 

م و همگاني داد و سر كه ابن زياد براي (تماشا كردن) مردم در قصر و كاخ نشست و فرمان عا پس از آن«         

را نزد او آوردند، پس زينب دختر  ليه السلامعرا آورده پيش رويش نهادند، و زنان و كودكان حسين عليه السلامحسين

بطوري كه او را نشناسند و به حال او آگاه نگردند (در گوشه اي) نشست، ابن زياد پرسيد كيست؟  عليه السلامعلي

است، ابن زياد به او روي آورده گفت حمد وسپاس خدائي را كه شما را رسوا  السلامعليه گفتند: اين زينب دختر علي

فرمود : جز اين نيست كه فاسق  سلام االله عليهانمود ، وحديث و خبر شما را دروغ دانست و آن را آشكارا ساخت زينب

زياد گفت:  او ما نيستيم، ابنگويد،  شود، و فاجر و گناهكار دروغ مي و بيرون رونده از راه حق و راستي رسوا مي

فرمود: جز نيكي و خوبي نديدم،  سلام االله عليهاكار خدا را درباره برادرت و اهل بيت و كسانت چگونه ديدي؟ زينب
                                                                                                                                                                                     

آمده است و از اين قسمت نيز نسخه پايان خطبه بـا لهـوف متفـاوت مـي شـود كـه در آخـر بيـان          . در مثير الاحزان فإن كشفيت 258
 شود.  مي
 . در ارشاد در ادامه آمده است : ( أن لي عن الساعه لشغلاً ولكن صدري نفث بما قلت )  259
 . در ارشاد به جاي ( التفت ) ( عرض ) آمده است .  260
 در ارشاد من انت آمده است . 261
 اين جمله در ارشاد نيامده است .  . 262
. از اين جا در ارشاد آمده است : و فيك بقه دلرد علي اذهبوا فاضربوا عنقه فتعلقت به زينب عمته و قالت يا ابن زياد حسبك من  263

عجبا للرحم و اللته اني لا ظنهـا ودت  دمائنا و اعتنقته و قالت و االله لا افارقه فإن قتله فاقتلني معه فنظر ابن زياد اليها و اليه ساعه ثم قال 
 أني قتلها معه دعوه فإني أراه لما به .

. و روضه الواعظين اين گونه خطبه را پايان مي دهد : فقالت زينب يا ابن زياد و حسبك ما ارتكب منافقد قتلت رجالنا و قطعـت   264
فقد اشتفيت فتمر ابن زياد بروهم الي السـجن و بعـث الشـبائر    أصلنا و البحت حريمنا و بسيت نساءنا و ذرارينا فإن كان ذلك لاشتفاء 

الي النوامي بقتل الحسين ثم أمر السبايا و رأس الحسين مخملوا الي الشام و لقد حدثني جماعه كانوا  اخرجوا في تلك الصحبه أنهـم  
 دخل بالنساء السبايا بالنهار .كانوا يسمعون بالليالي نوح الجن علي الحسين الي الصباح و قالوا فلما دخلنا دمشق أ



ايشان گروهي بودند كه خدا كشته شدن را بر آنان نوشته و مقّدر فرموده بود پس آن ها را به آرامگاهشان رفته و 

تو و ايشان را جمع نموده و گردآورد و براي تو حجت و دليل آورده مخاصمه و دشمني رسيدند و به زودي خدا 

 نمايد پس نگاه كن و ببين در آن روز فوز و رستگاري براي كيست مادرت تو را از دست دهد اي پسر مرجانه.

او يك زن ابن زياد خشمگين شد، و قصد جان آن حضرت كرد، عمرو بن حريث به او گفت: اي امير !        

است و زن را به خاطر گفته هايش باز خواست نمي كنند. در اين هنگام ابن زياد گفت: خداوند دلم را از كشتن 

 و خاندان تو كه مرداني سركش بودند شفا داد . عليه السلامحسين

نم را كشتي، به جان خودم سوگند، بزرگ خاندا« غمگين شده و گريست، آن گاه فرمود:  سلام االله عليهاحضرت زينب

 شاخه ام را بريدي و ريشه ام را خشكاندي، اگر شفايت در اين است باشد كه شفا يافتي .

 ابن زياد گفت : اين زن سخنوري شاعر است ، به جان خودم سوگند پدرش نيز سخنوري شاعر بود . 

 كرد و گفت : تو كيستي ؟  عليه السلامسپس ابن زياد رو به امام سجاد 

 من علي بن حسينم .حضرت فرمود : 

 ابن زياد گفت : مگر خداوند علي ابن حسين را نكشته است .

 فرمود : من برادري به نام علي بن حسين داشتم كه مردم آن را كشتند . عليه السلامامام 

 ابن زياد گفت : بلكه خداوند او را كشت .

 اند .فرمود : خداوند جان انسان ها را هنگام مرگ مي ست عليه السلامامام 

ابن زياد خشمگين شده و گفت : آيا جرأت جواب دادن به من در تو هست و هنوز مي تواني پاسخ مرا بدهي او 

 را ببريد و گردنش را بزنيد . 

 هاي ما  اي پسر زياد ! ريختن خون« عمه آن حضرت، امام را در آغوش گرفت و فرمود:  سلام االله عليهازينب       

به خدا سوگند از او جدا نمي شوم، « ه بغض گلويش را گرفت و با همان حال فرمود: آن گا.» برايت بس است 

 .» اگر  مي خواهي او را بكشي پس مرا هم با او بكش 

زياد مدتي به آن دو بزرگوار نگاه كرد، سپس گفت: عجب پيوند خويشي محكمي، به خدا سوگند گمان  ابن      

مراه اين مرد بكشم .او را رها كنيد كه همان بيماريش وي را كفايت مي كنم اين زن دوست دارد او را به ه

 كند . مي

و اهل بيتش را به خانه اي در جوار مسجد بزرگ كوفه  عليه السلامپس از آن ابن زياد دستور داد ، تا امام سجاد       

ربي به ملاقات ما نيايد، مگر اين كه فرمود : هيچ زن ع عليه السلامدختر علي  سلام االله عليهامنتقل كنند و حضرت زينب 

 ولد و يا كنيز باشد ، زيرا آنان نيز مثل ما طعم اسارت را چشيده اند. ام



صبح فردا كه رسيد عبيداالله بن زياد سر ابا عبداالله الحسين را فرستاد تا در تمام كوچه هاي كوفه و در ميان همه 

 قبائل بگردانند . 

 تحليل خطبه

در مقابل ابن زياد مي نشيند هنگامي كه ابن زياد مي گويد : كه خدا را شكر كه شما را   عليهاسلام االلهحضرت زينب  

 مستضعف كرد و شما را كشت . 

اين گونه پاسخ مي فرمايد: نكته اول اين كه سپاس خدا را كه ما فرزند رسالتيم و ما را از پليدي پاك         

كرد و مردان را براي  آن زني هستيد كه پرچم بر در خانه خود بلند ميساخت و ما فرزندان پاكان و شما فرزندان 

اي  خواند كسي كه فاسق مستضعف است دروغ مي گويد و فاسق و فاجر غير از ماست و اين كنايه خود فرا مي

 به عبيداالله مي زند كه اي عبيداالله فاسق ، فاجر تويي . سلام االله عليهااست كه حضرت زينب 

وارد سلام االله عليها شناسي عبيداالله است كه ببينيد مي تواند يك لطمه روحي به حضرت زينب  بعدي روان در فراز     

فرمايد: ( ما رأيت ُالاّ جميلا ) اين همان فراز  مي سلام االله عليهاكند، كار خدا را با اهل بيت چگونه ديدي؟ زينب كبري

چه  مي فرمايد: ( ما رأيت الا جميلاً ) چيزي جز زيبايي نديدم، آنزيبا و به واقع لايق به مقام را بيان مي كند كه 

من ديدم شهادت بود و اسارت و رضا و قضاي الهي و حفظ و تبليغ دين خدا و خداست كه جميل است و محب 

ي دهد كه جميلاً . ايشان چون در همه اين برهه ها خدا را ديده پس مي فرمايد : ( ما رأيت ُ الا جميلاً ) و ادامه م

خداوند كشته شدن را براي آن ها مقدر كرده است و تو كه سبب اين عمل شده اي روز قيامت در مقام محاجه 

عصباني و خشمگين شود . خود عبيداالله  سلام االله عليهاقرار خواهي گرفت . كه در اين جا به جاي اينكه حضرت زينب

در فراز ديگر هنگامي كه سخن مي گويد عبيداالله به او غضبناك و عصباني شد كه اهل مجلس او را آرام كردند 

مي گويد اين زن سجاع است همانند پدرش، كه بي بي مي فرمايد : زن را با سجاعت چه كار من داغداري هستم 

 كه بيان مي كنم آن چه را كه در دل دارم . 

كه وقتي عبيداالله دستور قتل امام  در فراز آخر كه ديگر گفتار حضرت نيست بلكه رفتار ايشان است         

را مي دهد ، عمه سادات امام سجاد را مي گيرد و مي فرمايد: بس است كشتن ما اهل بيت كه اگر  عليه السلامسجاد

قرار است باز هم از ما اهل بيت بكشي من را با او بكش كه اهل مقاتل مي فرمايند يكي از جاهايي كه جان امام 

 شيد همين جا بود . زمان خودش را نجات بخ

 در راه شام سلام االله عليها زينب



براي رفتن به شام  ( لعنه االله )و سرهاي شهدا به دستور ابن زياد عليهم السلامپس از مدتي اقامت در كوفه، اهل بيت        

نهاده و آنان را  لامعليه السآماده شدند . زنان و كودكان را مهياي سفر نموده و غل و زنجير بر گردن علي بن الحسين 

 به سرپرستي محفزبن ثعلبه و شمر بن ذي  الجوشن به سوي يزيد رهسپار ساختند . 

264Fمنزل گذشته تا به شام برسند. 15بنا بر قولي بايد از  عليه السلامراه بين كوفه تا شام طولاني بود و اهل بيت 
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نشده و به صورت گذرا و كوتاه به آن ها پرداخته  هر چند به طور كامل وقايع مربوط به اين منازل شرح داده      

 وارد مي شود  ولي حضرت در اين سفر پيام  سلام االله عليهاشده است و در بسياري از منازل مصائبي بر حضرت زينب 

كربلا و جنايت بني اميه را افشا مي كند و در كنار آن از اطفال و زنان مراقبت كند و در كنار اين ها حفظ جان 

 نيز بر عهده ايشان است .  عليه السلامم سجاد اما

 واقعه منزل نصيبين 
ها بيرون آورده شد و بر  كه اهل بيت به نزديكي شهر نصيبين رسيدند. سرهاي شهدا از صندوق پس از آن      

به سر  عليهاسلام االله حركت دادند . همين كه چشمان حضرت زينب  عليه السلامنيزهاي بلندي زدند و پيش روي اهل بيت 

 افتاد شروع به گريه كردن نمود و اين اشعار را مي خواندند :  عليه السلاممبارك ابا عبداالله الحسين 

 اتشهر ونافي البريه عنوه       و  والدنا  اوحي  اليه  جليل

 كفرتم عرب العرش ثم بينه      كان لم يحئكم في الزمان رسول    

 لكم في لظي يوم المعاد عويل      احاكم اله العرش يا شرامه      

آيا به جبر و زور ما شهره آفاق باشيم و حال آن كه پدر ما كسي است كه خداي جليل به او وحي نمود. شما       

 گاه پيامبري بر شما نيامده است. خداي عرش شما را هلاك  به صاحب عرش و پيامبرش كافر شديد، گويا هيچ

265Fروز رستاخيز بانگ ناله شما در صحراي سوزان معاد بلند باد .  ها و در كند اي بدترين گروه
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به نقل از بحر المصائب واقعه اي را به اين ترتيب در همين منزل نقل  344و همچنين در ناسخ التواريخ صفحه      

مام حسن اند. حضرت سيدالشهداء برادر رضاعي داشتند به نام عبداالله بن قيس انصاري .كه پس از شهادت ا نموده

جا مي آورد به خدمت امام  ازمدينه هجرت كرده و در حلب سكونت داشت. در هر سالي كه حج به عليه السلاممجتبي

 به شهادت رسيدند . عليه السلامنيز مي رسيد. در آن سال كه حضرت امام حسين عليه السلامحسين
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ود در راه خود از منزل نصبيبن مي گذشت كه ها وهدايايي ترتيب داد و به سوي كوفه حركت نم عبداالله تحفه      

جا اقامت نمود ناگاه كارواني را ديد شادمان شد كه يار و مونسي را پيدا كرده است، چون  براي استراحت در آن

كاروان نزديك شد چند زن را سوار بر شتر ديد و كاروان نزديك نهر آب فرود آمدند. در ميان آنان زني بود كه 

چنان گريه نمود  به كنار نهر آب رفت و دستان خود را پر از آب نمود تا كودك بنوشد ولي آن با طفلي سه ساله

أ أشرب الماء و أخي قتل عطشانا؛ آيا « چنين فرمود:  كه آب با اشكان ايشان مخلوط گرديد آب را بريخت و اين

 » من آب بنوشم در حالي كه برادرم با لب تشنه كشته شد . 

ا ديد كه غل و زنجير سوار بر شتري بود كه هنگامي كه مي خواست از شتر پياده شود از در آن حال مريضي ر

 شدت بيماري از روي شتر به زمين افتاد و زنان همه نگران از حال او به گردش جمع شدند . 

 گاه عبداالله گويد در آن حال از روي تعجب به آن زن سياه پوش چشم دوخته بودم آن زن فرمود : به نامحرم ن

روم. زن پرسيد  مكن. گفتم نظرم از روي خير و نيكي است در اين ديار غربيبم و براي زيارت برادرم به كوفه مي

 اسمت چيست ؟ و نام برادرت چيست ؟ 

 است .  عليه السلامگفتم نامم عبداالله است پسر قيس انصاري و برادرم حسين بن علي بن ابي طالب 

وا محمدا و اعلياه . هذه رأس اخي الحسين ان كنت « را شنيد فرياد زد و فرمود:  لامعليه السچون نام برادرش حسين 

 اينك سر برادرم حسين است اگر مي خواهي او را زيارت كن..» زائره فزره 

 نور ديده مصطفي بر سر ني                 مي كند قرآن تلاوت
از پير و جوان و بزرگ و كوچك اتفاّق نظر كردند كه هنگامي كه كاروان به منزل سيجر رسيد. اهالي شهر       

كرد به جنگ بپردازند و طبق اخباري كه وارد شده است. زن كهنسالي  زياد كه كاروان را همراهي مي با لشكر ابن

كه در حال عبور از كنار كاروان بود نيزه اي را ديد كه يك سر منور بر آن است و در حال تلاوت قرآن است . 

آن سر پسر خاتم الانبياء است پس با شمشيري كه در دست داشت و با ديگر زنان شروع به جنگيدن فهميدكه 

 كرد و با آن شمشير ، نيزه اي را كه  سر بر آن بود دو نيم ساخت و آن سر مبارك را در بغل گرفت . 

دهيد ، مردم با تيغ و نيزه شمر با ديدن اين صحنه فرياد كشيد كه اي لشكر بكوشيد تا اين سر را از دست ن       

با مشاهده آن صحنه بر سر خود زد و  سلام االله عليهااطراف آن زن را گرفته و از آن محافظت كردند. حضرت زينب 

هاي ايشان را   اي زن صالحه همانا مدت زماني است كه از ديدار برادرم دور بوده و لب« ناله برآورد و فرمود: 

 .  266F267»از جانب من ديدهاي نور ديده ي مصطفي را ببوس سلام االله عليهااطمه زهرا نبوسيده ام به خاطر مادرم ف

 هرچه بكاريد درو مي كنيد   

                                                           
 349،348، ص سلام االله عليها لتواريخ حضرت زينب .  عباسقلي سپهر ، ناسخ ا 267



به منزل  عليه السلامبه نقل از بحر المصائب نقل است كه چون كاروان اهل بيت  348در ناسخ التواريخ صفحه         

چون اين حال را  سلام االله عليهام نموده بودند حضرت زينب موصل رسيدند و مردم آن شهر به تماشاي اهل بيت ازدحا

ايد گويا هيچ  اي يزيديان گويا خداوند را فراموش كرده« بديد برايش بسيار سخت بود بسيار گريست و فرمود: 

دين و آييني براي شما نفرستاده و پيامبري را براي شما مبعوث ننموده است و از شما خواستار حساب و كتابي 

چه به پاي بريد  اهد شد و جزائي نخواهد داد ، سوگند به خداي متعال كه هر چه بكاريد آن را درو كنيد و آننخو

 جزايش را بازيابيد ، اي بدترين امت براي شما عذاب و نكبت است . 

 زينب در حلب      

ورود اسيران و سرهاي شهدا آزيين  به شهر حلب، شهر را براي عليهم السلامبا انتشار خبر رسيدن كاروان اهل بيت       

را وارد شهر كردند ، اهل حرم آل االله را با  صلي االله عليه و آلهو تزئين نمودند، مردم با ساز و آواز اهل بيت رسول االله

كمال وقاحت از كوچه و بازار شهر حلب گذراندند تا به منزلگاه رسيدند. سرها را از بالاي نيزه ها پايين آورده و 

آمدند و  هر را از وقت زوال ظهر تا غروب آفتاب بر رحبه نصب كرده بودند و مردم دسته دسته به تماشا ميسر مط

رفتند. شيعيان و محبان كه در ميان مردم بودند بعد از شناختن امام به گريه و زاري مي پرداختند و بر حضرت  مي

پرداختند  م نادان و جاهل در پاي سر مطهر به پاي كوبي ميدورد و صلوات مي فرستادند. اما مرد صلي االله عليه وآلهمحمد

و ديگر اهل بيت رسيد بر سر و صورت و سينه خود  سلام االله عليهاچون صداي آن ها به گوش حضرت زينب 

 كوبيدند و گريه و ناله آغاز نمودند .  مي

ضربت رأسها علي خشت المحمل «  با ديدن اين صحنه سلام االله عليهاو همچنين آمده است كه حضرت زينب        

سر مبارك را بر چوب مقدم محمل چنان بزد كه خون از زير » ضرباً شديداً لجيث جري الدم من تحت مقنعتها 

267F.»مقنعه اش جاري شد 
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 واي از غريبي   

وسته به چون اهل بيت اطهار نزديك به منزل عسقلان رسيدند، هوا بسيار گرم شده بود. لشكر ابن زياد پي        

 هاي  رساندند. چون مشك ريختند لكن به اطفال تشنه آب نمي ها را بر زمين مي اسبان خويش آب مي دادند و آب

آورد، عمربن سعد به تعدادي از يارانش دستور داد كه به دنبال  آب خشك شده بود و تشنگي بر آن ها فشار مي

در زير سايه ] خيمه اي برپا كنند تا آنان از حرارت آب بگردند، سپس دستور داد براي نشستن خود و اصحابش [ 

سوزاند رها  را در حالي كه حرارت خورشيدآنان را مي عليه السلامخورشيد در امان باشند ولي خاندان امام حسين

ز شدت كه ا عليه السلامجا بود پناه برد و خود را به امام سجاد به سايه ي شتري كه آن سلام االله عليهاكردند، حضرت زينب
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تشنگي نزديك به مرگ بود رسانيد و با باد بزني كه در دست داشت خود را از گرما حفظ مي كرد چنين فرمود: 

 » يعزِّ علَي أَن أراك بهذا الحال يا ابنَ اخي  چه دشوار است براي من كه تو را در اين حال ببينم اي برادر زاده « 

به زير سايه ي درختي كه در آن جا بود رفت و از خاك براي خود  السلام عليهحضرت سكينه دختر امام حسين       

بالشتي ساخت و بر روي آن به خواب رفت ، هنوز زماني سپري نشده بود كه آن قوم همراه با اسرا از آن مكان 

بود به شتربان  سلام االله عليهارفتند و سكينه را كه در خواب بود جا گذاشتند . فاطمه صغري كه همنشين محمل سكينه 

 .» خواهرم سكينه كجاست ؟ به خدا سوگند تا خواهرم را نياوري من سوار نمي شوم « گفت : 

 شتربان پرسيد : او كجاست ؟ 

 فاطمه گفت : نمي دانم كجا رفت .

ز مدتي از شدت خستگي و ناتواني بيدار نشد . پس ا سلام االله عليهاشتربان به جستجوي سكينه پرداخت. ولي سكينه      

خواهرم ! « زد:  از شدت گرما و تشنگي از خواب بيدار شد و به دنبال گرد و غبار كاروان مي گشت و فرياد مي

 » فاطمه جان ! آيا من همنشين تو در محمل نبودم كه تو اكنون سوار بر شتري و من پياده ؟

به خدا قسم، اگر خواهرم را نزد من نياوري  :«تابي كرد و به شتربان گفت  خواهرش نيز در كاروان براي او بي      

 .» خونم را طلب مي كنم  صلي االله عليه و آلهخود را از روي شتر بر زمين مي اندازم و در روز قيامت نزد جدم رسول خدا 

 كه خواهرش را پيدا كرد و همراه او سوار بر شتر نمود . دل شتربان به حال او سوخت و به عقب بازگشت، تا اين  

و همچنين واقعه گم شدن حضرت سكينه اين گونه نيز نقل شده است: در يكي از شب ها كه قافله در       

به ياد روزگار پدر و عزت واحترامي كه  عليه السلامتاريكي شب حركت مي كرد، حضرت سكينه دختر امام حسين

ت : ساكت باش اي دختر ! با گريه ات در نزد او داشت افتاده بود و شروع به گريه كردن نمود . شتربان به او گف

مرا اذيت كردي ولي او ساكت نشد بلكه غم و اندوهش بيشتر گرديد و شروع به ناله كردن نمود . شتربان او را 

 افسوس بر تو اي پدر جان كه از  روي دشمني  و ستم « زد و  دشنامش داد، او نيز در حال گريه چنين گفت : 

 اين سخن خشمگين شد، دستش را گرفت و او را كشيد و به زمين انداخت !! شتربان از» شهيدت كردند. 

آن حضرت بي هوش بر زمين افتاد و هنگامي كه به هوش آمد قافله رفته بود، پس از جا برخاست و با پاي       

و برهنه در تاريكي شب به راه افتاد، او در طول مسير گاهي مي نشست و گاهي بر مي خاست و از خداوند 

اي پدر جان ! از نزد من رفتي و « پدرش كمك مي خواست و عمه اش را صدا مي زد و در همان حال مي گفت: 

 »مرا تنها گذاشتي، پس من در اين تاريكي شب و در اين بيابان به چه كسي پناه ببرم و از چه كسي ياري بخواهم؟

لي اثري از قافله نديد و بي هوش بر زمين سپس با ترس و وحشت مدتي در آن شب تاريك پياده رفت ، و       

را حمل مي كرد، از دست حامل خود جدا شد و  عليه السلامافتاد . در همين هنگام نيزه اي كه سر مقدس امام حسين

زمين شكاف برداشت و آن نيزه تا نيمه به زير زمين رفت و ثابت باقي ماند .حامل نيزه هر چه تلاش كرد، 



ن بكشد ، تعدادي از افراد لشكر جمع شدند و سعي كردند نيزه را از زمين خارج كنند ولي نتوانست آن را از زمي

 آن ها نتوانستند .جريان را به عمربن سعد خبر دادند او گفت : دليل آن را از ابن الحسين بپرسيد. 

ب بگوييد در ميان كودكان به به عمه ام زين« پرسيدند: حضرت فرمود: عليه السلام وقتي سبب آن را از امام سجاد        

 .» جستجو بپردازد ، شايد كودكي از بين آن ها گم شده باشد 

گفتند ، شروع به جستجوي كودكان نمود و هريك از آنان  سلام االله عليهاهنگامي كه اين سخن را به حضرت زينب     

خود را از روي  سلام االله عليهاحضرت زينب او جواب نداد و » دخترم سكينه :« را به نام صدا زد و هنگامي كه ندا كرد 

واي از غريبي! واي از بي كسي! واي حسين جانم! دخترم سكينه، در كدام سرزمين :« شتر پايين انداخت و فرمود 

 .» رهايت كرده اند؟ و در كدام وادي تنهايت گذارده اند 

ت. ناگاه جسم سياهي نمايان شد ، حضرت زينب گاه از همان راه بازگشت و با پاي برهنه بيابان را مي گش آن       

268Fبه سوي او رفت، او سكينه بود . 
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نزديك منزل عسقلان رسيدند هوا به بسيار گرم بود  عليهم السلام و همچنين آمده است هنگامي كه اهل بيت       

و آن چه كه زياد لشكر ابن زياد پيوسته مركب هاي خود را آب مي دادند و زير شكم هاي آن ها آب مي زدند 

كه تشنه بودند چيزي نمي دادند . عليهم السلام ريختند ولي به اطفال و كودكان و اهل بيت رسول االله بود به زمين مي

يكي از كودكان به نام فاطمه به زير سايه ي درختي كه در آن نزديكي بود رفت . چون روز به نيمه گذشت بنا بر 

بسته و حركت نمودند و آن دختر را فراموش كردند. وقتي كاروان مقداري رسم عرب كاروان بار و بنه خود را 

يا قوم  باالله عليكم « متوجه نبود يكي از كودكان شد و فرمود: سلام االله عليها از مسير خود را طي نمود . حضرت زينب

 دهم ساعتي درنگ كنيد  اصبروا  و اهنئيه فقد افتقدت  ابنه اخي و قره عيني ؛ اي قوم شما را  به خدا سوگند مي

 » چون دختر برادرم و روشني ديده ام ناپديد شده است . 

بلند شد و غوغاي محشر به پا شد . لشكر صلي االله عليه و آله چون اين خبر انتشار يافت گريه و ناله ي اهل بيت پيامبر       

ر حوالي منزل آن دختر را ديدم كه سراسيمه شد و يكي از سربازان به دنبال آن دختر روانه شد. راوي گويد د

دست بر سر داشت و به اطراف و نگاه مي كرد، گاهي مي نشست، گاهي مي دويد و مي افتاد و فرياد مي كشيد: 

 » يا عماه يا عمتاه يا اماه يا اختاه يا اخاه «

ختيار شروع به دويدن ا در اين اثنا زحربن قيس با تازيانه رسيد و بر سر آن دختر فرياد كشيد دخترك بي       

كرد. من آن معلون را از اذيت و آزار آن دختر منع كردم و گفتم اي شقي مگر نمي بيني كه اين دختر از شدت 

وا ضيعتاه و وا حدتاه و وا «تشنگي تاب وتوان ندارد و دست از او بردار. دخترك از فرياد زحربن  قيس فرياد 

 ن آمد من نيز او را تسلي و دلداري دادم . برآورد. و به سوي م» علياه و وا ابتاه 
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اي مرد آخر من دختر رسول شما هستم اگر انديشه كشتن مرا « دختر چون مهر وشفقت را از من ديد فرمود:        

از شنيدن اين سخن سخت آزرده شدم .» داريد كمي مرا مهلت دهيد تا بار ديگر عمه ها و خواهران خود را ببينم 

» ي دختر اين فكر را از خود دور بدار . و با كمال مهرباني او را به نزد خواهران و عمه هايش بردمو به او گفتم ا

269F

270 . 

 نفرين بر شما اي سنگدلان

به كوه جوشن رسيدند يكي از بانوان حرم  صلي االله عليه وآله زماني كه در مسير راه كوفه به شام ، اسيران آل محمد        

دك خود را محسن نهاده بودند بر اثر سختي راه و تشنگي جنين او سقط شد ( هم اكنون كه باردار بود و نام كو

 در آن جا زيارتگاهي به نام مشهد السقط موجود است .) 

اي درآن جـا   روايت شده است كه حضرت زينب ديد در نزديكي آن كوه ، معـدن مـس قـرار دارد و عـده            

بودنـد بـا كمـال      عليه السلاما به آن جا رفت. آن ها كه از دشمنان اهل بيت مشغول كار هستند، براي گرفتن آب و غذ

 پرداختند .  عليه السلامسنگدلي از دادن آب و غذا امتناع نمودند و به ناسزاگويي به اهل بيت 

ها باعث شد كه آن معدن به كلي نابود گرديد و  ها را نفرين كرد، همين نفرين دل آن حضرت سوخت، وآن

 ها به كلي از بين رفت .  آن سرمايه

و به نقلي ديگر اين واقعه در كوه حران اتفـاق افتـاده كـه كـارگران مـس در آن جـا حتـي از آب دادن بـه                 

را از خـود راندنـد، بـر اثـر نفـرين       علـيهم السـلام  بيـت   خوداري كردند و با برخوردي بي رحمانـه اهـل   عليهم السلامبيت اهل

270Fصاعقه اي بر آن ها فرود آمد و تمامي آن سنگدلان را سوزاند و نابود ساخت  يهاسلام االله علحضرت زينب

271. 

 قصرت خراب اي عجوزه

به منزلگاهي رسيدند كه به آن قصر عجوزمي گفتند ، قصر  صلي االله عليه و آلهدر راه كوفه به شام ، اسيران آل محمد       

بود با ديدن  عليهم السلامراي سرشتي ناپاك بود و از دشمنان اهل بيتمتعلق به زني به نام ام الحجام بود . اين زن كه دا

آمـد و بـر    السـلام  عليـه  بيت گستاخي و بي شرمي را به حد نهايت رساند و هنگامي كه كنار سر مقدس امام حسين اهل

 سنگي چهره ي سري كشيد و آن را خراشيد به طوري كه از سر مقدس خون ريخت . 

 با ديدن اين صحنه دلخراش پرسيد : اين زن چه نام دارد ؟ عليها  سلام االله حضرت زينب 

 گفتند : نام او ام الحجام است .

 با آه و ناله جانسوز آن زن پليد را چنين نفرين نمودند :  سلام االله عليهاحضرت زينب 
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زن را ويران فرما و او را با  اللّهم خرب عليها قصرها و احرقها بنار الدنيا قبل نار الاخره؛ خدايا خانه اين«        

 271F272»آتش دنيا قبل از آتش آخرت بسوزان. 

 واضيعتاه
آخرين واقعه اي كه در راه شام نقل شده است اين واقعه است. كه در يكي از منازل شام دختري از امام        

شكلي داشتند به حضرت از شتر به زير افتاد و بنابر عادت كه هريك از اطفال و بانوان كه هر م عليه السلامحسين

متوسل مي شدند فرياد يا عمتاه يا زينباه بركشيد ، آن حضرت مضطربانه از بالاي شتر به پايين آمده  سلام االله عليهازينب

و به اطراف بيابان نگاه مي كرد و چون آن دختر را پيدا نمود نظر فرمود ديد از هوش رفته است و چون  نگاه 

اي شترها مرده است. حضرت با ديدن اين صحنه اين چنين ناله بر آورد كه : نمود متوجه شد كه در زير پ

272F(واضيعتاه و اغربتاه وامحنتاه ).

273 

 در شام سلام االله عليها  زينب

273Fبه شـام رسـيدند   61هاي فراوان سفر، در روز اول صفر سال  پس از كشيدن رنج سلام االله عليهاحضرت زينب         

274  .

را سه روز يا سه ساعت پشت دروازه شهر كـه معـروف بـه دروازه سـاعات بـود، نگـه        نقل شده است كه كاروان

داشتند تا شهر را بيارايند. هزاران نفر به تماشا آمده بودند و اسيران را در حالي وارد كردند كـه ريسـمان بـر بـازو     

 بسته بودند و بر شترها سوار بودند . 

به   لعنه االلهفضه را به طلب شمر  فرستاد، شمر  سلام االله عليهابه شام حضرت زينب عليه السلامدر هنگام ورود اهل بيت         

 »چه حاجتي داري ؟  عليه السلاماي دختر علي:« آمد و گفت  سلام االله عليهانزد حضرت زينب

داري به آن فردي  عليه السلاماي شمر تو را به حق آن خويشاوندي كه با عباس« فرمود:  سلام االله عليهاحضرت زينب        

فأنه مريض عليل و « است امر كن كه او را ضرب و شتم نكند  عليه السلامكه مأمور برادر زاده ام علي ابن الحسين

 .» غليل فوق البعير الضئيل ، زيرا كه او رنجور و عليل و تشنه و بر شتري سوار است 

تا از بين محمل ها بيرون رود چون دخترش سكينه بگو  عليه السلامو ديگر آن كه به حامل سر مبارك برادرم حسين 

274Fزماني كه به سر پدر نگاه مي كند چنان گريه و زاري مي كند كه نزديك است جان دهد .

275  
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كه فرمان بده تا ما را از مكاني خلوت تر حركت دهند تا كمتر مورد توجه و در نگاه مردم و نكوهش  واين

 .»دشمنان باشيم 

عمل نمود و امر كرد سرها را بر نيزها كنند و  سلام االله عليهاعكس تمام خواسته هاي حضرت زينب  به لعنه االله عليهشمر 

 ميان كجاوها برند و اهل بيت را از ميان جمعيت عبور دهند .

به سكينه نظر انداخت كه از شدت عطش  سلام االله عليهاو همچنين نقل شده است: در شام زماني كه حضرت زينب      

جان دادن است به زنان شام روي كرد و فرمود : آيا كسي هست كه اين يتيم را سيراب كند كه از شدت  در حال

تشنگي در حال جان دادن است . در اين حال زني با جامي آب آمد و گفت : اين آب را به اين طفل برسان شايد 

 خداي متعال اولاد مرا يتيم و اسير و غريب نگذارد . 

اين سخنان را شنيد ناله اي كشيد كه نزديك بود زمين و زمان دگرگون شود و  م االله عليهاسلاچون حضرت سكينه

275Fبه تسليت و دلداري آن حضرت مشغول گرديد .  سلام االله عليهاحضرت زينب
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را از ابتداي صبح تا غروب آفتاب در كوچه و بـازار هـاي شـام در معـرض تماشـاي مـردم        عليهم السلاماهل بيت        

از مجالس المتقين آورده است كه چون اسيران آل رسول را بـا آن   535دادند . در ناسخ التواريخ صفحه  حركت

حال بر شتران برهنه سوار كرده و در ميان مردم شام رهسپار بودند و مردم شام به ايشان مي نگريستند و ايشان را با 

خون مي ريخت و عارفان شيعه خود را از گوشه وكنـار   سلام االله عليهازدند و از زير مقنعه حضرت زينب كعب نيزه مي

به پاي ايشان مي افكندند. يكي از اين افراد درصد تحقيق امري بر آمد ولـي حفـظ امامـت مـانع شـد كـه از امـام        

بر آن سـوار بـود نزديـك شـد و عـرض       سلام االله عليهاپرسش كند پس به شتري كه حضرت زينب السـلام عليه العابدين  زين

مگر شما از آن اهل بيت نيستيد كه عالم بطفيل وجود شما خلق شده متحيـرم   سلام االله عليهـا ي فرزند فاطمه زهراكرد : ا

فرمـود : اي صـحابه    سـلام االله عليهـا  كه اين حال چيست؟ و اين گرفتاري از چه روي است؟ در آن حال حضرت زينب 

اه حضرت يزدان تعـالي بنگـر، مـي گويـد نگـاه      رسول مختار و به دست اشاره نمود كه جلالت قدر و ما در پيشگ

كردم و آن چند لشكر در ميان آسمان و زمين بديدم كه شمارش آن را جز پروردگـار نمـي دانسـت و قبـه هـا و      

كـرد بپوشـيد ديـده خـود را از حرمـي كـه        ها بر تارك ايشان افراخته در پيش روي امام و اهل بيت او ندا مي علم

اساسي چند ديدم كه پادشـاهان هرگـز آن تصـور نكـرده بودنـد و از آن چيزهـا كـه        ها نامحرمست و  ملك به آن

 ديده بودند افزون بود .  عليه السلامپادشاهان بيت المقدس در خدمت يوسف

ها را به درب مسجد جامع و در محلي كه اسيران كفار  كه آن را در بازار حركت دادند تا اين عليهم السلاماهل بيت      

 ها را بر روي پله هاي مسجد جاي دادند .  دند، رساندند و آندا جاي مي

                                                           
 365، ص 2ن ، ج . هما 276



 عليها سلام االلهبه نقل از برخي مقاتل آورده است:حضرت زينب 899از مدينه تا مدينه صفحه عليه السلامدر مقتل الحسين      

بود و به اطفال و  هاي آن حضرت پيوسته باز و گشوده فرمودند : بين كوفه تا شام كه سر برادرم بر نيزه بود چشم

عيال و اهل خويش مي نگريست ، اما در شهر تار شام من نگاه به سر برادرم كردم ديدم چشم هاي مباركش 

 الخمر را دور اهل بيت خود ببينم .  بسته شده ؛ يعني خداوندا ! ديگر طاقت ندارم كه اين رقاص و ساز و شارب

و  سلام االله عليهال از بحرالمصائب آورده است : چون حضرت زينببه نق 544هم چنين در ناسخ التواريخ صفحه      

دادند و مردم  را در پيش روي او حركت مي عليه السلاماهل بيت را در كوچه و بازار شام مي برند و سر مبارك امام

لاحول نواختند و آن سر مبارك در هر چند قدم كلمه ( نمودند و ناي و طنبور مي شام اظهار خرسندي و سرور مي

تاب به آن قوم  و لا قوه الا باالله علي العظيم ) متكلم مي گشت. جناب زينب خاتون را غيرت بجوش آمده بي

خطاب كرد كه اي گروه نامحدود به قتل اولاد پيغمبر خود سيدجوانان اهل بهشت و گردش دادن دختران و حرم 

د و خود را از اهل اسلام و از اهل كتاب كني سيدانش و تزئين شهر خود شادان هستيد و فخر و مباهات مي

 دانيد.  مي

 كني كيستي كه در اين شهر بر ما سلام مي

به نقل از منتخب طريحي آورده است ؛ سهل گويد: زماني كه سرها را در ميان  902در مقتل الحسين صفحه        

اذاً بنسوه علي الاقطاب بغير و «شتند مردم حركت دادند بعد از رفتن سرها ديدم قافله اسيران آمدند از جلو من گذ

همه بر شتران بي جهاز سوار بي ستر و چادر و قافله منهنَّ عقولُ وا محمدا يكي مي گفت وامحمدا » طاء و لا سترُ

يا رسول االله «ديگري مي گفت واعلياه يكي و اخاه و يكي وا سيداه يكي پدر پدر مي گفت ديگري مي گفت: 

دخترانت را مانند اسيران يهود و نصاري اسير كرده اند ديگري مي گفت: » ري اليهود و النَّصاريبناتك كانَهنَّ اسا

تومذ بوح من القضا «  عليه السلاماي جد بزرگوار سر از قبر بيرون آور و بر كوچك و بزرگ ما نظاره كن كه حسين 

 بفرياد ما برس رسوا شديم . » ول االلهواحزناه لما اصابنا اهل البيت يا رس:« ديگري مي گفت » مهتوك الخباء

» فتََعلَّقت بقائعه المحمل«آمد بگذرد  سلام االله عليهاسهل مي گويد: همين كه محمل مكرمه ام الكلثوم زينب كبري        

من خود را به محمل آن مخدره رساندم گوشه محمل را گرفتم و گفتم السلام عليكم يا اهل بيت محمد و رحمته 

 كاته .االله و بر

يا عبداالله كيستي در اين شهر كه بر ما سلام مي كني كه غير از « آن مخدره جواب سلام مرا باز داد و فرمود:       

يا سيدتي اي خاتون من سهل هستم كه خدمت محمد « عرض كردم: » تو كسي سلام نكرد بلكه دشنام داد !؟ 

 .»ت كرده ام رسيده و ادراك صحبت آن حضر صلي االله عليه وآلهمصطفي 



يا سهل اَلا تري ما قد صنع بنا ؛مي بيني كه اين قوم با ما « چون عليا مكرمه دانست كه من از دوستانم فرمود:       

چه كردند برادرم را كشتند ، وسبينا كالسبي العيد و الاماد؛ ما را مانند كنيزان و غلامان اسير كردند به اين شترهاي 

 .»اند برهنه و بي جهاز نشانده 

 »به خدا كه به ر سول خدا گرانست اسيري و خواري شما آيا به من فرمايشي داري ؟ « عرض كردم :       

اشفع لنا عند صاحب المحمل فقد حزيناه من كثره النَّظرَ الينا  از اين كجاوه كش درخواست كن « فرمود :       

د تا مردم به نظاره سرها مشغول شوند و اين زنان را كمتر كه محمل هاي ما را عقب نگه دارد سرها را پيش ببرن

 .»نظاره كنند 

من عرض كردم چشم با رفيق نصراني خود نزد نيزه دار رفتيم و از او درخواست كرديم كه چنـين كنـد و او          

مـا يعمـل   نپذيرفت. رفيقم چشمش به سر مقـدس امـام افتـاد كـه در حـال قرائـت آيـه ( و لا تحسـبن االله غـافلاً ع         

الظالمون) بود افتاد در همان لحظه شهادتين گفت و اسلام آورد. و شمشير خودرا برهنه كـرد و بـر شـاميان حملـه     

نمود و جماعتي را مجروح ساخت. مردم بر سر او هجوم آوردند و دسـتگيرش نمودنـد و او را در زيـر پـاي شـتر      

 اسيران سر بريدند . 

اسلام آورد و او  عليه السلاماست ؟ عرضه داشتند نصراني از ديدن حال شما و سر امام  پرسيد چه خبر عليه السلامام كلثوم 

 را در جلوي پاي شتران به شهادت رساندند .

ان النصاري يخشون لدين الاسلام و امه محمد يتلقون اولاد . اي بي مروتان مردم نصراني « حضرت فرمود:        

پسر پيغمبر خود را مي كشند و عيال او را اسير  صلي االله عليه و آلهت محمدكنند ولي ام حمايت از دين اسلام مي

يا رسول االله انظر الي بناتك بارزات حاسرات مرملات باكيات « پس آن مخدر از سوز دل مي گفت : » كنند مي

 »لاطمات نادبات يا رسول الامه قتا المحامي و النصير و لا محامي لنا 

المصائب آورده است: چون حضرت  به نقل از كتاب رياض 366التواريخ صفحه  و همچنين در ناسخ      

يا اخاه « انداخت آهي كشيد و فرمود:  عليه السلامبا آن حالات نظر به سر مبارك برادرش امام حسين سلام االله عليهازينب

بنگر و ديده از ما بر مدار در انظر الينا و لاتغض عينك عنا و نحن بين العدي يفعلون بنا ما تري؛ اي برادر به ما 

 .»حالي كه ما در ميان اين دشمنان گرفتار و به ظلم وستم دچاريم 

 در مجلس يزيدسلام االله عليها زينب 
ورود  177سپس اهل بيت را در حالي كه با ريسماني بسته بودند وارد مجلس يزيد كردند . در لهوف صفحه        

 نقل نمودند : اهل بيت را به مجلس يزيد اين گونه



و هـم   لعنهمـا االله و نسائه ومن تخلف من اهل بيته علي يزيد بـن معاويـه   عليه السـلام قال الراوي ثم ادخل ثقل الحسين«        

أنشـدك االله يـا يزيـد مـا      عليـه السـلام  مقرنون في الحبال فلما وقفوا بين يديه و هم تلك الحال قال له علي ابن الحسـين 

بـين   عليـه السـلام  لو رآنا علي هذه الصفه فأمر يزيد بالحبال فقطعت ثم وضع رأسه الحسين  عليه و آلـه صلي االلهظنك برسول االله 

فلـم يأكـل الـرءوس بعـد ذلـك ابـداً و امـا         عليه السلاميديه و أجلس النساء خلفه لئا ينظرون اليه فرآه علي ابن الحسين

حزين يفزع القلوب يا حسيناه يا حبيـب رسـول االله يـا     زينب فإنها لما رأته أهوت الي جيبها فشقته ثم نادت بصوت

الزهراء سيد النساء يا ابن بنت المصطفي . قال الـرواي فابكـت و االله كـل مـن كـان فـي        بن مكه و مني يا ابن فاطمه

تنـدب علـي    ( لعنـه االله ) المجلس و يزيد عليه لعائن االله ساكت . ثم جعلت امراه من بني هاشـم كانـت فـي الـدار يزيـد     

و تنادي (يا حبيباه يا سيد اهل بيتاه يا ابن محمداه يا ربيع الارامل و اليتـامي يـا قتيـل اولاد الأدعيـاه)      عليه السلامالحسين

  عليـه السـلام  قال الراوي فأبكت كل من سمعها ثم دعا يزيد عليه اللعنه بقضيب خيزران فجعل ينكت به ثنايا اخيه الحسن

أشـهد لقـد   صـلي االله عليـه و آلـه    بن فاطمـه عليه السلام حك يا يزيد أتنكت بقضيبك ثغر الحسينعليه ابوبرزه الاسلمي و قال و ي

و يقول انتما سيد الشباب اهل الجنه فقتل االله قاتلكما عليه السلام يرشف ثناياه و ثنايا اخيه الحسن صلي االله عليه وآله رأيت النبي 

 يزيد و أمرباخراجه فأخرج سحبا ) و لعنه و اعدله جهنم و ساءت مصيرا قال الراوي فغضب

گاه اسيران را در حالي كه به ريسمان بسته بودند، به مجلس يزيد وارد نمودند، وقتي بدان  راوي گويد: آن       

فرمود : اي يزيد ! تو را به خدا قسم مي دهم چه گمان  عليه السلامحال در پيش روي يزيد ايستادند، علي ابن الحسين 

 اگر ما را با اين كيفيت ببينيد ؟  صلي االله عليه و آلهل خدا مي بري به رسو

را در مقابل خود گذاشت و زنان را پشت سر نشاند  عليه السلامها را پاره كنند. پس سر حسين يزيد گفت: ريسمان      

 نخورد .آن را ديد . پس تا زنده بود غذاي گوارايي  عليه السلامتا سر مقدش را نبيند ولي علي ابن الحسين

هـاي امـام    با آن چوب بر دندان عليه السلامبيت حسين كه چوب خيزران خود را بطلبيد و در برابر اهللعنه االله عليهيزيد       

كه ديدند، صداي گريه بلند كردند به طوري كه  عليه السـلام زد . فاطمه و سكينه دو دختر امام حسين مي عليه السلامحسين 

يـا عمتـاه انَّ   « زيد به گريه افتادند، اين دو خواهر خود را به دامان عمه انداخته و گفتنـد:  از گريه آن ها زن هاي ي

 »       يزيداً ينكت ثنايا ابينا يقضيبه؛ عمه جان يزيد با چوب دستي خود به دندان هاي پدرمان مي زد. 

يـا حسـيناه يـا حبيـب رسـول االله      «بر آورد: برخاست و گريبان خود را پاره كرد و فرياد سلام االله عليهـا  حضرت زينب      

 هركس در سلام االله عليها و از سخنان حضرت زينب» ياابن مكه و مني يا بن فاطمه الزهراء سيد النساء و يا بن المصطفي.

276Fآن مجلس بود و خود يزيد شروع به گريستن نمودند . 

277 

است ، ايشان در بسياري از  عليه السلامت از جان امام سجاد در اين اسارت حفاظ سلام االله عليهايكي از وظايف زينب         

موارد از جان خود گذشته و خود را براي حفظ امام به خطر انداختند از جملـه در ايـن واقعـه چـون سـر مبـارك       
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يزيـد   فرمود : خدا لعنـت كنـد كشـنده پـدرم را.     عليه السـلام را نزد يزيد بردند علي بن الحسين  عليه السلامحسين بن علي  

 برآشفت و به كشتن او امر كرد . 

الي اين به « با ديدن اين صحنه فرياد بر آورد و فرمود :  سلام االله عليهادر ناسخ التواريخ آمده است: حضرت زينب        

 فرمود : الي القتل به سوي كشتن .  عليه السلامكجا قصد كرده اند ببرند ، حضرت سجاد 

زينب : حسبك يا يزيد من دمانا ننشـادك االله ان مـن قتلـه فاقتلنـا . اي يزيـد آن چـه از        فصاحت ام الكلثوم و       

277Fخون ما ريختي تو را كافي است به خدا سوگند اگر او را مي كشي ما را هم بكش . 

278 

و هم چنين حضرت به يزيد رو كرد و فرمود: اي يزيد برادرم حسين را جز تو كسي شهيد نساخت و الاپسر 

278Fكجا آن ياراي فرزندان احمد و محمود را بكشد كجا ؟  مرجانه را

279 

در آن مجلس ،  سلام االله عليهاو شرح حال حضرت زينب لعنه االله قبل از پرداختن به ساير وقايع در مجلس يزيد        

ع به نام نقل مي كنيم كه در آن تمام وقاي 374در صفحه  سلام االله عليهااي را از ناسخ التواريخ حضرت زينب  واقعه

ثبت و ضبط شده است ولي نويسنده پس از شرح واقعه استنباط مي كند كه اين وقايع و  سلام االله عليهاالكلثوم  ام

 در آن مجلس خطاب مي نمودند .سلام االله عليهاگفتارها همه از زينب كبري است و ايشان را ام الكلثوم 

جلس يزيد آوردند چهل و چهار تن زن و مرد بود با علي ابن ايشان نقل مي كند: هنگامي كه اسيران را در م        

را در حضور يزيد ديدند،  عليه السلامچون زينب صغري و سكينه و زينب كبري سر مبارك امام حسين عليه السلامالحسين

                                                           
در اين باب كلماتي را از زبان ام الكلثـوم بيـان مـي كنـد و قبـل از آن اسـتنباط        372،373. عباسقلي سپهر، در ناسخ التواريخ ص  278
ايشان اين چنين نقل مي نمايد : فصاحت به ام الكثوم : الي ابن يا حبيبي قال لها الي  است :سلام االله عليهـا  نمايند كه ام كلثوم همان زينب  مي

رد السيف يا عمه و اغوثاه باالله عزوجل و ابقيه من لا يبقي يا سلاله بني الهدي و يا بقيه ابن علي المرتضي جناب ام الكلثوم فرياد بر آو
صيحه بر كشيد كه پناه به خداي عزوجل و سلام االله عليها شمشير اي عمه. ام كلثوم  و گفت اي حبيب من به كجا مي روي فرمود : به سوي

 دادخواهي  مي برم اي باقيمانده از كسي كه او را باقي نگذاشتند اي سلاله بني هدي اي پسر علي مرتضي .
 اين چنين نقل مي فرمايد : 382، 383.عباسقلي سپهر ، صاحب ناسخ التواريخ در ص  279

مكـرر در حقـش   صـلي االله عليـه و آلـه    نترسيدي با اين كه رسـول خـدا   عليه السلام مه حضرت مي فرمايد : اي يزيد از خدا در كشتن حسين ودر ادا
اگر انكار كني دروغ گفته باشي و اگـر تصـديق نمـائي همانـا بـا نفـس خـودت        » الحسن و الحسين سيد الشباب اهل الجنه « فرمود : 

 ين امري شنيع گرديدي .خصومت ورزيدي كه مرتكب چن
يزيد از آن گونه بلاغت و فصاحت حيرت به شگفت در آمد و گفت كه اي امراي كوفه كيسـت ايـن زن كـه چنـين دليرانـه سـخن       

است . چون آن حضرت را شناخت گفـت : اي دختـر علـي بـرادرت جـد و      عليه السلام خواهر امام حسين سلام االله عليها گويد؟ گفتند زينب  مي
بر جد و مادر من ترجيح داد حق با او بود اما اين كه مي گفت : پدرم از پدر يزيد بهتر و خودم از يزيد برترم ، گويـا ايـن    مادرش را

 .....» قل الهم مالك ملك « آيه را تلاوت نكرده 
تو گمـراه ديـن تبـاه را عزيـز      فرمود : اي مرد و گمان تواين است كه خداوند جليل آل رسول را ذليل و مانندسلام االله عليهـا  حضرت زينب 

ولا تحسبنَّ الذين قتلوا في السبيل االله اموتا بل احياء عنـد ربهـم يرزقـون    :« گرادنيده است مگر بي خبري كه خداوند احد مي فرمايد 
 فرحين بما آتهئم االله من فضله .



ا يستحي و قد يا يزيد ام« گاه ام الكلثوم فرمود :  ناله و فرياد بر آوردند و ندا بر كشيدند (وا محمداه واعلياه) آن

تحدي حريمك في الخدروا اشهرت بنات رسول االله بين الناس اي يزيد آيا شرم نمي كني كه زن هاي خود را 

و پس از آن جناب » پس پرده نگه داشته و دختران رسول خدا را بي پرده در ميان مردان در آورده اي ؟ 

را بگيرد و زيارت كند و آتش دلش را شفا  عليه السلامر حسين از آن ملعون خواست كه سر مطه سلام االله عليهاالكلثوم ام

بخشد، آن ملعون فرصت داد . آن سر مبارك را گرفت و بگريست و ناله كرد كه بيهوش شد و چون به هوش 

 آمد فرمود :اي يزيد لعنت خداي عزوجل بر تو باد . 

فاني ارجو من االله :« فرمود  سلام االله عليهاام الكلثوم و هم چنين ايشان از كتاب روضه الشهداء نقل نموده است كه       

عزوّجلّ أن لاستريح في الدنيا يا يزيد كما أوروتنا في القبر و المصيبه و الوصب و أوقعتنا في الشدائد و النوائب و 

اندوه و هو في التزايد؛ از خداوند عزوجل مي خواهم كه راحت دنيا نيابي اي يزيد چنان چه اين رنج و مصبيت و 

 »درد را بر ما وارد نمودي و در چنين شدائد و نوائب دچار ساختي . 

چه را كه گمان مي برديد قرين زيان و نااميدي و خسارت  يزيد به آن حضرت گفت : چگونه ديدي كه خدا آن

 داشت  ودروغ شما را آشكار ساخت . 

قين حيث قال انَّ المنافقين لكاذبون و يعذب المنافقين و اي يزيد انَّ االله تعالي الكذب المناف:« حضرت فرمود        

المنافقات الحمدالله الذي برءب اهل بيت بينه من الكذب و النفاق و طهرهم من كل عيب و شقاق تطهيراً بدرستي 

كه منافقان درغگويان باشند .  درستي كه خداي متعال مردم منافق را تكذيب مي فرمايد و در قرآن فرموده به

ذاب مي فرمايد مردان منافق و زنان منافق را سپاس خداي را كه اهل بيت پيغمبرش را از كذب و نفاق بري و وع

 .»بيزار داشت و از هر عيب و شقاق مطهر فرمود 

چنين از كتاب نجاه الخافقين نقل فرموده است: كه پس از آن زينب دختر اميرالمؤمنين روي به اهل  و هم      

يا اهل دمشق اعملوا قد فرق جماعه العلوج هذا الرأس عن بدنه؛ اي مردم « ست و ندا فرمود : دمشق كرده و گري

دمشق دانسته باشيد كه اين جماعت كافر و گبر و ارمني اين سر منور را از بدن جدا كردند و پس از ذكر مصائب 

 اين اشعار را استناد فرمود : 

 قدأ سرتنا  الا عبد ثكلنا  ثواكل    تقلين يا محمدا يا جد نا يا احمد         

 و هتكوا حريمه و ذبحوا فطيمه             و أسروا كلثومه و سيقت الحلائل    

  عمه به اسارت مي برندم



حضور زنان و دختران اهل بيت در مجلس يزيد باعث شد تا جسارت اطرافيانش بيش از حد شده و پا را از       

279Fشوند  ميعليه السلام  استار به كنيزي بردن دختران امام حسينحد خود فراتر گذارده و خو

در اعلام الوري صفحه . 280
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280Fقالت فاطمه بنت الحسين فلما جلسنا بين يديه رق لنا فقام      

281Fرجل من اهل الشام 281

فقال يا امير المؤمنين هب 282

282Fهم ] لي هذه الجاريه يعنيني و [ كنت جاريه وضيئه فأرعدت و ظننت أن ذلك جائر ل

فأخذت بثياب عمتي 283

283Fزينب و [ كانت تعلم أن ذلك لايكون ] 

284Fفقالت عمتي للشامي كذبت و االله 284

و لؤمت ما ذلك لك و لا  له 285

285Fفغضب يزيد و قال كذبت ان ذلك لي و لو شئت

لفعلت قالت كلا و االله ما جعل االله ذلك لك الا اَن تخرج من  286

286Fملتنا و تدين بغيرها 

287Fاً و قال اياي تستقبلين بهذا][ فاستطار يزيد غضب 287

انَّما خرج من الدين ابوك و اخوك  288

288Fقالت زينب بدين ابي و اخي اهتديت انت [ وجدك و ابوك ]

ان كنت مسلما قال كذبت يا عدوه االله قالت  289

يزيد انت امير تشتم ظالما و تقهر بسلطانك فكانه استحيا و سكت فعاد والشامي فقال هب لي هذه الجاريه فقال له 

289Fاعزب و هب االله لك حتفاً قاضياً 

290. 
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 لهم دار تتصل بدار يزيد فاقاموا اياما ثم ندب يزيد النعمان بن الشبير و قال له تهجر للتخرج بهولاء النسوان الي مدينه 
را اين گونه نقل نموده است : فنظر رجل من اهل الشام الي فاطمه بنت الحسين فقـال يـا اميـر المـؤمنين      اين روايت  186ص  ؛لهوف

هب لي هذه الجاريه فقالت فاطمه لعمتها يا عمتاه أوتمت و استخدم فقالت زينب لا و لاكرامـه لهـذا الفاسـق فقـال الشـامي مـن هـذه        
و عليـه السـلام   لـك زينـب بنـت علـي بـن أبـي طالـب فقـال الشـامي الحسـين بـن فاطمـه            الجاريه فقال يا يزيد هذه فاطمه بنت الحسين و ت

قال نعم فقال الشامي لعنك االله يا يزيد اتقل عتره نبيك و تسبي ذريته و االله ما توهمت الا انهم بي الروم فقال يزيد السلام  عليهطالب ابن علي
 ←                                                                                      و االله لألحقنك بهم ثم امر به فضربت عنقه.



فرمود: هنگامي كه در برابر يزيد نشستم ، دلش به حال ما سوخت ! مرد سرخ رويي عليه السلام دختر امام حسين       

از اهل شام برخاست و به يزيد گفت: اي اميرالمؤمنين ! اين دختر را به من هديه كن زيرا من دختري خوش رو 

ام  اين سخن تنم به لرزه در آمد و گمان كردم كه اين كار براي آنان جايز است، پس لباس عمه بودم از شنيدن

اي عمه جان ! يتيم شدم و :« را ( كه مي دانست اين كار براي آنان ممكن نيست ) گرفتم و گفتم سلام االله عليها زينب

 »اكنون به كنيزي مي روم ؟ 

به خدا قسم دروغ گفتي و پست « د. سپس آن مرد شامي فرمود: حضرت فرمود: نه اين فاسق چنين حقي ندار

 ».گشتي، به خدا سوگند نه تو چنين حقي داري و نه اين 

يزيد خشمگين شده و گفت: به خدا قسم تو دروغ گفتي من اين حق را دارم و اگر بخواهم اين كار را خواهم 

 كرد. 

ا سوگند، خداوند اين حق را به تو نداده است مگر اين كه از نه هرگز، به خد« فرمود: سلام االله عليها حضرت زينب 

 .»آيين ما خارج شده و به ديني غير از دين ما در آيئي 

گونه سخن مي گويي ، اين پدر و برادرت بودند كه از  آيا با من اين«يزيد از شدت خشم به جوش آمده و گفت : 

 .» دين خارج شدند 

تو اگر مسلمان باشي، كه خودت و پدرت و جدت به دين خدا ودين پدرم و :« د فرموسلام االله عليها حضرت زينب 

 .»برادرم هدايت شده ايد 

 .»دروغ گفتي اي دشمن خدا «يزيد گفت : 

 »شوي. دهي و با قدرت حكومتت بر ما مسلط مي تو اميري و از روي ستم دشنام مي«فرمود: سلام االله عليها حضرت زينب

 »اين دختر را به من هديه كن.«ت شد و مرد شامي سخن خود را تكرار كرده و گفت : يزيد شرمنده شده و ساك

 .»بيرون برو خداوند تو را بكشد « يزيد گفت 

كند : كه اين واقعه در امالي شيخ صدوق به فاطمه دختر  نقل مي 381صاحب ناسخ التواريخ در صفحه        

ي گويد: چون مرد شامي اين سخن را بگفت(خواستن فاطمه ) به خواهرم نسبت داده شده م علي عليه السلاماميرالمؤمنين

 تر بود پناه بردم . تر و عاقل كه از من بزرگ

                                                                                                                                                                                     
و در مثير الاحزان اين گونه نقل شده است : و قد كان أهل الشام يضئونه بالفتح فقام رجل منهم احمر ارزق فنظر الي فاطمه بنت →

 فقالت فاطمه لعمتها يا عمتاه أوتمت و استخدم فقالت زينب الحسين و كانت و ضيئه فقال يا امير المؤمنين هب لي هذه الجاريه 
ابن  لا واالله و لاكرامه لك و لاله الا انَ يخرج من ديننا فأعاد الارزق الكلام فقال له يزيد و هب االله لك حتما مقيضا . ثم تمثل بابيات

 شهدوا             جزع الخزرح من وقع الاسلالزبعري :                                             ليت اشيا في ببدر 
 فأهلوا استحقوا فرحاً                  ثم   قالوا   يا يزيد لاتشل             

 قد قفلنا القوم من ساداتهم                 و عدلناه ببدر فاعتدل         



مكالمه نمود. چون اهل سلام االله عليه چنين ايشان از بحرالمصائب نقل مي كند چون يزيد با حضرت سكينه و هم       

پا خواست و گفت: اي اميرالمؤمنين جاريه  قبيله لخم بهمجلس آن فصاحت و بلاغت آن حضرت را ديد مردي از 

 پناه برد .....سلام االله عليها يعني سكينه را از غنائم به من ببخش تا خادمه من باشد و حضرت سكينه به جناب ام الكلثوم 

 آوريم. ت را ميدر مورد اين فرد نموده اسسلام االله عليها و در پايان اين قسمت نقلي كه در مورد نفرين حضرت زينب

فقالت زينب للشامي اسكت يا معلون اخرس االله لسـانك و خـض فـاك و قطـع يـديك و رجليـك و اعمـي        «     

عينيك و جعل النار مثواك و ايتم عيالك و اذل حريمك يـا ويلـك مـا اعمـي قلبـك الا تعلـم انّ بنـات الانبيـاء         

 » لايحللن لاحدان ليمكهن و لا يكن عبيد الادعياء قط 

اي معلون خاموش باش كه خدا زبانت را لال كند و دهانت را درهم :« به مرد شامي فرمود  سلام االله عليهاااللهزينب        

شكند و هر دو دست و پايت را از بدن قطع نمايد و هر دو چشمت را كوركند و در آتش منزلت دهد و عيالت را 

بت كور و نابيناست و نمي داني دختران پيامبران هرگز يتيم و حرمت را ذليل گرداند. واي برتو كه چون ديده قل

 .»بنده و كنيز زنازادگان نيستند 

 راوي گويد سوگند به خدا كه هنوز كلام آن مخدره پايان نيافته بود كه خدا دعاي ايشان را مستجاب كرد . 

 شاهكار عصر  اسارت 
فصـاحت و بلاغــت صـديقه صــغري   تـرين فــراز در عرصـه شــجاعت،    بـه جـرأت مــي تـوان گفــت كـه مهــم          

بـا آن رشـادت و شـجاعتي كـه از     سلام االله عليها مجلس شام و در محضر يزيد پليد است، كه زينب كبري عليها االله سلامزينب

خود بروز داد پايه هاي حكومت اموي را متزلزل ساخت كه مقتل نگاران معتقدند اولين ضربه به بنيان يزيد توسط 

و تخاطب آن بزرگوار با يزيد بوده است . و ايـن فـراز   سلام االله عليها شام خطابه حضرت زينباسراي اهل بيت در شهر 

است  ، كه به راستي سلام االله عليها از زندگي بانو شاهكار عصر اسارت است كه اولين و آخرين تركش حضرت زينب 

ه از نظـر خواننـده گرامـي    سحر سخن و اعجاز انديشه را در خود متبلور ساخته اسـت كـه مـتن و سـند ايـن خطب ـ     

 گذرد : مي

 يا بن الطلقاء
290Fرا اين گونه بيان مي نمايد سلام االله عليها  خطبه حضرت زينب  308صفحه  2در احتجاج جلد 

291: 

و وضع بين يديه في عليه السلام و حرمه علي يزيد و جي ء برأس الحسين عليه السلام انه لما دخل علي ابن الحسين      

 ه بمخصره كانت في يده و هو يقول:طست فجعل ثنايا

 لعبت هاشم بالملك فلا          خبر جاء و لا وحي نزل
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 ليت أشياخي في بدر شهدوا       جزع الخزرج من وقع الأسل

 لأهلوا و استهلوا فرحا          ولقالوا يا يزيد لاتشل 

 فجزيناه ببدر مثلا               وأقمنا مثل بدر فاعتدل

 إن لم انتقم     من بني احمد ما كان فعل لست من خندف

قالوا فلما رات زينب ذلك فأهوت إلي حبيبها فشقته ثم نادت بصوت حزين تقرع القلوب يا حسيناه يا حبيب        

قال فأبكت و االله كل من كان  –رسول االله يا ابن مكه و مني يا ابن فاطمه الزهرا سيد النساء يا ابن محمد المصطفي

صلي االله عليه وآله اكت ثم قامت علي قدميها و اشرفت علي المجلس و شرعت في الخطبه اظهاراً لكمات محمد و يزيد س

صلي االله عليه و و إعلانا بأنا نصبر لرضاء االله لاخوف و لادهشه فقالت اليه زينب بنت علي و امها فاطمه بنت رسول االله

291Fآله.

292 

ثـم كـان   « لاه علي جدي سيد المرسلين صدق االله سبحانه كذلك يقول و قالت الحمدالله رب العالمين و الص        

292Fأظننـت يـا يزيـد حـين اخـذت     » عاقبه الذين أساوا السواي اَن كذبَوا بايات االله وكانوا لها يستهزون 

علينـا اقطـار    293

293Fالارض و ضيقت علينا آفاق 

و اقتـدار أن  السماء فأصبحنا لك في اسار ( نساق اليك سوقاً في قطار وانت علينا ذ 294

294Fبنا من االله هوانا و عليك منه كرامه و امتنانا و

295F) ( أن ذلـك لعظـم    295

296Fخطـرك )  296

و جلالـه قـدرك فشـمخت     297

297Fبأغفك و نظرت في عطفك 

298F( تضرب اصدريك فرحا و تنفض مذرويك مرحا ) 298

حـين رأيـت الـدنيا لـك      299

299Fمستوسقه و ( الامور لديك متسقه )

نا فمهلا مهلا ( لاتطـش جهـلا   و ( حين صفا لك ملكنا و خلص لك سلطان 300

(300F301  نما نملي لهـم ليـزدادوا اثمـا و    « أنسيت قول االله عزوجلو لا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم ا

صـلي االله عليـه و آلـه    امن العدل يا ابن الطفاء تخديرك حرائرك و إمائك و سوقك بنات رسـول االله  » ( لهم عذاب مهين 

301Fرهن و ابديت وجوههن تحدو بهن الاعداء من بلد الي بلـد تستشـرفهن المناقـل   سبايا قد هتكت ستو

و ( يتبـرزن   302
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(302F303     القريب و البعيد و الغائب و الشهيد و الشريف و الوضـيع و الـدني و الرفيـع) لاهل المناهل و يتصفح وجوههن

(303F304 عتوا منك علي االله و جحودا لرس ) ول االله و دفعا لما جاء به ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي

304Fمن عنداالله و لاغرور منك و لاعجب من فعلك و اني )

305Fترتجي مراقبه من لفـظ قـوه الكبـاد الشـهداء     305

و نبـت   306

306Fلحمه بدماء السعداء

و ( نصب الحرب لسيد الانبياء و جمع الاحزاب و شـهر الحـراب و هـز السـيوف فـي وجـه        307

حودا و انكرهم له رسولا و اظهرهم له عدوانا و اعتاهم علي الرب كفرا و طغيانا اشد العرب جصلي االله عليه و آله رسول االله 

اَلا انها نتيجه خلال الكفر و صب يجر في الصدر لقتلي يوم بدر فلا يستبطيء في بعضنا اهل البيـت مـن كـان نظـره     

سانه و هو يقول فرحاً بقتل ولده و سـبي  و يفصح ذلك بلصلي االله عليه وآلـه  الينا شنفا و احنا واضغان يظهر كفره برسول االله

307Fذريته غيرمتحوب و لامستعظم يهتف)بأشياخه 

308 

308F( لأهلوا و استهلوا فرحا       و لقالوا يا يزيد لاتشل )  

309 

ينكتها بمخصرته قد التمع السرور بوجهه صلي االله عليه وآله (منحنيا علي ثنايا) أبي عبداالله و (كان مقبل رسول االله        

309Fي)لعمر

لقد نكأت القرحه و استأصلت الشافه باراقتك دم (سيد الشاب اهل الجنه و ابن يعسوب دين العرب و  310

شمس آل عبدالمطلب و هتفت بأشياخك و تقربت بدمه الي الكفره من اسلافك ثم صرخت بندائك و لعمري 

عن مرفقها و  لقد ناديتهم لو شهدوك و شيكا تشهدهم ولن يشهدوك و لتود يمينك كما زعمت شلت بك

 310F311)صلي االله عليه وآله  جذت احببت امك لم تحملك و اياك لم تلد او حين تصير الي سخط االله و مخاصمك رسول االله

311Fاللهم خذ بحقنا و انتقم من ظالمنا و احلل غضبك علي من سفك دماءنا ( و نفض ذمارنا )

و قتل حماتنا و 312
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 الاحن و الأضغان ثم تقول غير متأثم و لا متسعظم 
 بأشياخيه نيامده است .  . در مثير الاحزان از امَن العدل تا و لا مستطعم يحتف 309
 . اين بيت شعر در بلاغات النساء نيامده است . 310
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312F(هتك عنا سدولنا و فعلت فعلتك التي فعلت )

313Fما فريت الا جلدك و ( ما جزرت و  313

الا لحمك و سترد علي  314

314Fاالله بما تحملت من دم ذريته و انتهكت من حرمته ( و سفكت من دماء عترته ) رسول

و لحمته حيث يجمع به  315

315Fشملهم ويلم به شعثهم و ( ينتقم من ظالمهم )

316Fو يأخذ لهم بحقهم (من اعدئهم فلا يستفزنك الفرح بقتلهم) 316

317  »

و حسبك » بن الذين قتلوا في السبيل االله اموتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم االله من فضله ولا تحس

باالله وليا و حاكما و برسول االله خصماً و  بجبرائيل ظهيرا و سيعلم من بوأك و من رقاب المسلمين اَن بئس للظالمين 

317Fبدلا و أيكم شرمكانا و ( اضل سبيلا و ما استصغاري )

قدرك و لا استعظامي تقريعك ( توهماً لانتجاع  318

الخطاب فيك بعد أن تركت عيون المسلمين به عبري و صدرهم عند ذكره حري قتلك قلوب قاسيه و نفوس 

طاغيه و اجسام محشوه بسخط االله و لعنه الرسول قد عشش فيها الشيطان و فرخ ومن هناك مثلك ما درج فالعجب 

أسباط الانيباء و سليل الاوصياء بايدي الطلقاء الخبيثه و نسل العهره الفجره تنطف  كل العجب لقتل الاتقياء و

318Fاكفهم من دمائنا و تتحلب افواههم من لحومنا تلك الجثت الزاكيه علي الجيوب الضاحيه )

تنتابها العواسل و  319

ما قدمت يداك و ما االله بظلام تعفرها امهات الفواعل فلئن اتخذتنا مغنما لتجد بنا و شيكا مغرما حين لاتجد الا 

للبعيد فالي االله المشتكي و المعول و ( اليه الملجأ و المؤمل ثم كد كيدك و اجهد جهدك فواالله الذي شرفنا 

بالوحي و الكتاب و النبوه و الانتخاب لاتدرك أمدنا و لاتبلع غايتنا و لاتمحو ذكرنا ولايرخص عنك عارنا و هل 

لا فند و أيامك الا بدد يوم ينادي المنادي اَلالعن االله الظالم العادي و الحمدالله الذي رأيك الا عدد و جمعك ا

حكم لاوليانه بالسعاده و ختم لاصفيائه بالشهاده ببلوغ الاراده نقلهم الي الرحمه و الرأفه و الرضوان و المغفره و لم 

و يجزل لهم الثواب و الذخر و نسأله حسن يشق بهم غيرك ولا ابتلي بهم سواك و نسأله اَن يكمل لهم الاجر 

 الخلافه و جميل الانابه انه رحيم ودود فقال يزيد مجبيا لها.

                                                           
و نجـوم الارض مـن آل عبـدالمطلب و تهتـف     صلي االله عليه وآله و ذريه محمد « يامده و به جاي آن آمده است : . اين قسمت در لهوف ن 313

وهم چنـين  » بأشاخك زعمت انك تناديهم فلترون و موردهم و لتودن انك شللت و بكمت ولم تكن قلت ما قلت و فعلت ما فعلت 
 اين قسمت در مثير الاحزان نيامده تا اللهم خذبحقنا 

 . اين جمله در لهوف نيامده است .  314
 . اين قسمت در لهوف نيست و به جاي آن فقط ( فواالله ) آمده است . 315
 . در لهوف به جاي ما جرزت لاحززت آمده است . 316
 . در لهوف نيامده است .  317
 .در لهوف نيامده است .  318
آمده است : فما حزيت الا جلدك و لا حززت الا لحمـك بـئس   . در مثير الاحزان اين قسمت از فانتم من ظلمنا متفاوت است و  319

للظالمين بدلا و ما ربك بظلام للعبيد فإلي االله المشتكي و عليه المتكل فواالله ذكرنا ولاتميـت و حينـا و الحمـدالله الـذي خـتم لا و لنـا       
 بالسعاده و لاخرنا بالشهاده و يحسن علينا الخلافه انه رحيم و دود 



319Fيا صيحه محمد من صوائح           ما أهون الموت علي النوائح 

320 

لعنه االله كرد يزيد هنگامي كه مشاهده عليه السلامطالب بن ابي دختر علي سلام االله عليهااحتجاج و استدلال زينب :ترجمه       

و محارم و خاندان او وارد مجلس  عليه السلامزند، وقتي امام سجاد مي عليه السلامهاي امام حسين با عصاي خود بر دندان

را آورده و در تشتي در مقابل يزيد گذاشتند، آن معلون با  عليه السلاميزيد شدند و دشمنان سر مقدس امام حسين

گونه  به ضربه زدن به دندانهاي مبارك آن حضرت كرد و در همان حال اين عصايي كه در دست داشت شروع

 سرود : 

اي كاش  –بني هاشم با حكومت بازي مي كردند، چرا كه نه خبري آمده و نه وحيي نازل شده است         

تا  –ند بزرگان ما كه در بدر كشته شدند، مي ديدند كه چگونه طايفه ي خزرج از تيزي شمشيرها ي ما مي نال

ما در عوض كشته هاي بدر  –شاد شده و هلهله كنان چنين مي گفتنند : اي يزيد دستت درد نكند و گرفتار نشوي 

من از نسل خندف نيستم  –را چنين كرديم و مانند رفتار شما در بدر با شما رفتار كرديم تا در عوض آن باشد 

 ريم . را نگ صلي االله عليه وآلهاگر انتقام كارهاي آل محمد 

اين صحنه را مشاهده كرد دست به گريبان برده و آن را چاك زد سپس  سلام االله عليهاهنگامي كه حضرت زينب        

صلي االله عليه وآله يا حسين ! اي حبيب رسول االله« با صدايي محزون كه هر قلبي را به درد مي آورد چنين ناله سر داد : 

 صلي االله عليه وآله زهرا سرور زنان عالم ، اي پسر محمد مصطفياي فرزند مكه و مني ! اي پسر فاطمه 

 سلام االله عليهاراوي گويد: به خدا سوگند، تمام حاضران به گريه افتادند و يزيد ساكت بود ، سپس حضرت زينب        

و   عليه وآلهاالله صليبر روي قدم هاي خود ايستاد و بر مجلس مسلط شد و خطبه خود را با بيان كمالات حضرت محمد 

 اعلان اين مطلب كه براي رضاي خدا صبر  مي كنيم نه از روي ترس و وحشت خطبه ي خويش را آغاز كرد : 

سپاس خداي را كه پروردگار جهانيان است و درود خداوند بر پيغمبر و خاندن او باد خداي سبحان راست «         

اي يزيد آيا » روغ انگاشتند و به خنده و بازيچه داشتندپايان زشت كاران آن است كه آيات خدا را د:« گفت 

پنداري كه چون اطراف زمين و آفاق آسمان را بر ما بستي و راه چاره بر ما مسدود ساختي تا ما را برده و به هر 

سو كشاندي ما نزد خدا خواريم و تو گرامي بر وي و اين غلبه تو بر ما از فرّ و آبروي تو نزد خداست !؟ و از 

رود  كني كه دنيا در اختيار توست و كارها بر وفق مراد تو پيش مي جنباني و گمان مي خوشحالي پهلوهايت را مي

و ملك و سلطنت ما به دست تو افتاده و فقط در اختيار توست آرام باش و تند نرو از روي جهل مغرور نشو آيا 

                                                           
در لهوف اين گونه آمده است : فكدكيدك وأسع سعيك و ناصب جهدك فواالله لاتمحو ذكرنا ولا تميـت و حينـا    . اين قسمت 320

ولاتدرك أمدنا و لا ترحض عنك عارها وهل رأيك الا فند و أيامك الا عدد و جمعك الا  بدد يوم ينادي المنادي اَلا لعنه االله علي 
م لأولنا بالسعاده و المغفره و لآخرنا بالشهاده و الرحمه و نسأل االله أن يكمـل لهـم الثـواب و    الظالمين فالحمدالله رب العالمين الذي خت

 يوجب لهم المزيد و يحسن علينا الخلافه انه رحيم  ودود حسبنا االله و نعم الوكيل .



ي كه كفر ورزيدند گمان نكنند مهلتي را كه به كسان:« فراموش كرده اين قول خداوند متعال را كه مي فرمايد 

هاست ، بلكه به آنان فرصت داديم تا بر گناهان خود بيفزايند و براي آنان عذابي دردناك  آنان داديم به نفع آن

 مهيا ساخته ايم .  

گه داري اي پسر آزاد شدگان ! آيا اين رسم عدالت است كه زنان وكنيزان خود را پشت پرده در حجاب ن        

هايشان را آشكار سازي،  شان را بدري و چهره را به اسارت بگيري و پرده حجابصلي االله عليه و آله و دختران رسول خدا

گردان بر  ها را از شهري به شهر ديگر ببرند، در حالي كه مرمان شهرها و روستاها و بيابان گاه دشمنانشان آن آن

ها را تماشا  و نزديك و هر انسان پست و شريف و يا حقير و رفيعي آنآنان اشراف داشته باشند و هر فرد دور 

كند . بدون آن كه كسي از مردانشان سرپرستشان باشد و يا مدافعي باشد كه حمايتشان كند و همه اين ها به خاطر 

 جانب خدا آورده است. و رد بر آن چيزي  است كه از صلي االله عليه و آله غرور و كبر تو در مقابل خدا و انكار رسول االله

كني، چگونه مي توان به مراقبت فرزند كسي كه جگرهاي شهدا  اين ها از تو بعيد نيست و كار عجيبي نمي       

را از دهان بيرون انداخته، اميدوار بود، كسي كه گوشتش از خون صالحان و سعادتمندان روييده است و در برابر 

اب مختلف را بر ضد او جمع كرده و گرزها را ظاهر نموده و شمشيرها را سرور پيامبران جنگ بر پانموده و احز

 به حركت در آورده است . صلي االله عليه و آله به روي رسول خدا

و آشكارترين آنان در دشمني كردن با صلي االله عليه و آله ترين اعراب در انكار خدا و رسول خدا هم او كه سرسخت      

ها عاقبت كفرآميز و  كافران و سركشان در برابر پروردگار عالميان بود. بدانيد ، كه اينپيامبر خدا و مغرورترين 

كينه هاي پنهاني است كه براي كشته شدگان روز بدر در سينه زبانه مي كشد. پس كوتاهي نمي كند در دشمني 

خود را نسبت به رسول كسي كه با ديده ي بغض و كينه و اهانت و عدوات به ما مي نگرد و كفر  با ما اهل بيت

آشكارا اظهار مي دارد . وبه صراحت آن را بر زبان جاري مي سازد و در حالي كه از كشتن پسر صلي االله عليه وآله خدا

او و اسارت فرزندانش خوشحال است، احساس گناه و اظهار ندامت و پشيماني بزرگان خود را مورد خطاب قرار 

در بدر كشته شدند، بودند و با شادي و هلهله مي گفتند : اي يزيد دستت گويد: كاش بزرگان ما كه  داده و مي

 درد نكند و گرفتار نشوي . 

هجوم برد و با عصايش بر آن ها مي زند و آثار شادي عليه السلام هاي مبارك ابا عبداالله  و در همان حال بر دندان       

كه از سرور جوانان اهل بهشت و پسر سلطان دين و  در چهره اش نمايان مي شود . به جان خودم سوگند با خوني

خورشيد آل عبدالمطلب ريختي زخم دل ما را تازه كردي و ريشه ما را از بيخ كندي و بزرگانت را مورد خطاب 

قرار دادي و با خون آن حضرت به گذشتگان كافرت تقرب جستي، آن گاه صدايت را به آواز بلند كردي . و به 

 آن ها را صدا زدي تا اگر بتوانند حاضر شده و شاهد كار تو باشند .  جان خودم سوگند كه



تو به زودي نزد آنان حاضري مي شوي، ولي آن ها هرگز نزد تو حاضر نمي شوند، هنگامي كه دچار عذاب        

اي خصم و دشمن توست، آرزو مي كني كه صلي اله عليه وآله و سخت الهي مي شوي آن هم در حالي كه رسول خدا

كرد و  كاش دستت فلج مي شد و از آرنج مي شكست و دوست مي داشتي كه اي كاش مادرت تو را حمل نمي

 به دنيا نمي آورد. 

هاي  پروردگارا ! حق ما را بستان و از كساني كه به ما ظلم كردند انتقام بگير و خشمت را بر كساني كه خون        

 يان ما را كشتند و پوشش هاي ما را به غارت بردند ، جاري ساز .ما را ريختند و حرمت ما را شكستند و حام

[اي يزيد] هر كاري مي خواستي كردي، ولي با اين كار ندريدي مگر پوست خود را، نبريدي مگر گوشـت         

و هتـك حرمـت عتـرت و خانـدان آن     صـلي االله عليـه وآلـه    خود را و به زودي بار گناهي كه از ريختن ذريه رسـول خـدا  

را جمع عليهم السلام حضرت بر دوش داري، بر آن حضرت وارد خواهي شو و آن زماني است كه پراكندگي اهل بيت

هـا انتقـام مـي گيـرد و      شده و امور از هم گسيخته آنان نظم و استحكام يافتـه و خداونـد از سـتم كننـدگان بـر آن     

 رساندي شاد و خوشحال مباش . حقشان را از دشمنشان مي ستاند. پس از اين كه آنان را به شهادت 

اند، بلكه آنان زنده اند و نزد پروردگار خويش روزي   گمان نكني كساني كه در راه خدا كشته شدند مرده« 

 » خورند و از آن چه كه خداوند از فضل خويش عطايشان كرده شاد و خوشحالند .  مي

دشمن تو و صلي اله عليه و آله ست و حضرت محمدو براي تو همين بس كه خداوند (در قيامت) ولي و حاكم بر تو

 جبرئل حامي و مدافع اوست .

چه عوض بدي « و اما كساني كه تو را فريفته و بر گردن مسلمانان سوار نمودند، به زودي خواهند فهميد كه       

مردن قدر و يك از شما جايگاهش بدتر و گمراه تر است . نه كوچك ش و كدام» براي ستمكاران در كار است 

منزلت و نه لازم دانستن ملامت و سرزنشت ، هيچ كدام به خاطر اين كه احتمال تأثير سخنانم را در تو مي دادم 

 نبوده است ، آن هم بعد از اين كه چشم مسلمانان را گريان نمودي و سينه هايشان را با ياد آن داغداري كردي . 

هايي پر از خشم و غضب الهي و نفرين  ش و طاغي و بدنهايي سرك هايي سخت و سنگدل و نفس اين ها دل

ها لانه كرده وتخم گذارده است و از اين ميان فردي مثل تو رشد كرده و  كه شيطان در آن صلي االله عليه وآلهرسول خدا 

 سر بر آورده است . 

ه دست آزاد شدگان چه بسيار جاي شگفتي و تعجب است كه پرهيزكاران و نوادگان انبياء و فرزندان اوصياء ب

 خبيث و نسل زنا كاران فاسد و فاجر به شهادت مي رسند . 

هاي درنده آنان را  هاي سوزان بيابان افتاده اند و گرگ آن ها نيز پيكرهاي مطهري هستند كه بر روي ريگ       

ولي به زودي [اين حال]  اي، مالند.[اي يزيد] اگر چه ما را به غنيمت گرفته درند و كفتارها آنان را بر خاك مي مي

ما را به زيان خود خواهي يافت و آن روزي است كه در آن، چيزي به جز آن چه از پيش فرستاده اي، نخواهي 



يافت و خداوند بر بندگان ستم نمي كند. پس به درگاه خدا شكايت ميبرم و به او توكل مي كنم و او را اميد و 

و نيرنگت را به كار گير و سعي و تلاشت را بنما كه قسم به آن پناه خويش قرار مي دهم. اكنون تو فريب 

خداوندي كه ما را به وحي و كتاب و نبوت و انتخاب گرامي داشت و شرافت بخشيد ، تو عظمت ما را درك 

كني و مقصودمان را در نمي يابي و نمي تواني ذكر ما را نابود كني و لكه ننگ اين جنايت از دامنت پاك  نمي

شد. و آيا جز اين است كه رأي و نظرت باطل و ايام حكومتت كوتاه و جمعيتت پراكنده خواهد بود و نخواهد 

 آن روزي است كه منادي فرياد بر مي آورد ! آگاه باشيد كه خداوند ظالم و ستمگر را لعن و نفرين نموده است . 

ي اوصيائش را با برآورده كردن حمد وسپاس خدايي را كه به سعادت اوليائش حكم كرد و پايان زندگ      

خواسته هايشان به شهادت ختم نمود و آنان را به جوار رحمت و رأفت و مغفرت و رضوان خويش انتقال داد. و 

جز تو كسي به سبب آنان دچار شقاوت و بدبختي نشد و هيچ كس غير از تو به وسيله آنان گرفتار امتحان و بلا 

اجر آنان [شهداي كربلا] را كامل كرده و ثواب و ذخيره ي [ عظيم ] به آنان  نگرديد. وما از خدا مي خواهيم كه

عطا فرمايد و از او مي خواهيم كه ما را جانشيناني خوب و مراجعاني نيكو به سوي خود قرار دهد كه او خدايي 

 .»بسيار مهربان است 

 » ان است مرگ بر زنان نوحه گر. گفت چه نيكوست فرياد فرياد كنندگان وچه آس( لعنه االله عليه ) يزيد 

 تحليل
زبان لال و عقل مدهوش و قلم قاصر است از اين كه بخواهد بفهمد و بيان كند و بنويسد  كه در مجلس        

پشتيباني خداوند از » الذين يدافع عن الذين امنوا :« يزيد چه گذشت اما آن چه كه بر همگان مبرهن است اين كه 

بود و ايمان راسخ حضرتش و علم بي كران آن خاتون كه توانست در چنان مجلسي چنين  عليها سلام االلهزينب كبري 

 بياني آتشين حزين و در عين حال عالمانه و قهرمانانه بر زبان جاري كند. 

چه كه در متن خطبه  جلب توجه مي كند چند فراز مهم است كه مي توان گفت غرر كلام زينب كبري در  اما آن

 يشان است . خطبه ا

اولاً استدلال به نسبت املا و استندارج خداوند است به آيات سوره مباركه آل عمران كه مهلت خداوند به        

 سلام االله عليها يزيد جهت ازدياد اثم است نه دولت خداوند و شوكت بخشيدن به يزيد و اين تسلط كامل حضرت زينب

ه جاري كردن عبارت يابن الطلقاء در مقابل يزيد شجاعتي علوي را به آيات قرآن مشخص مي كند ديگر اين ك

مي خواهد كه مقابل يزيد، حضرت در بند اسارت بعد از شهادت برادرش بايستد و با كمال شجاعت بيان كند اي 

طلقاء و در روز فتح مكه كه فرمود :لاتثريب اذهبوا انتم الصلي االله عليه وآله پسر آزادشدگان اشاره به جمله رسول خدا

پناهندگي داد . كه اين جمله اي صلي االله عليه وآله ابي سفيان در اين بيت است . اي كه جدت را جدم محمد مصطفي 



است كه هم عظمت و هم بزرگي خاندان رسول االله را مي رساند كه به يزيد مي فهماند كه ما فرزندان چنين 

 ند كه شما فرزندان چنان آبا و اجدادي هستيد . جدي هستيم وهم خباثت و پستي و زبوني يزيد را مي رسا

و در فراز ديگر كه فرمود فالعجب كه فرزندان طلقاء فرزندان انبياء را مي كشد اگر جد ما جد شما را رها         

نكرده بود و در همان روز فتح مكه اعدام كرده بود شما ديگر نبوديد كه بخواهيد چنين ظلمي را انجام دهيد 

است كه ما شما را آزاد كرده ايم و شما ما را اسير كرده ايد ما خون شما را نريخته ايم و شما خون ما  تعجب اين

 را راحت بر زمين مي ريزيد .

بر عفاف و حجاب است كه اي يزيد تو  سلام االله عليهابحث ديگري كه قابل توجه است تأكيد حضرت زينب         

هايشان را در معرض ديد  اي و صورت را از ستر خارج كردهلي االله عليه وآله صعادل نيستي چراكه دختران رسول خدا

اند و حامي ندارند. در حالي كه خودت و اهلبيتت را در سرا  اي، زناني كه مردانشان كشته شده دشمنان قرار داده

 . سلام االله عليهاها مخفي كرده اي اين است درد دل و خون دل زينب  پرده

، يزيد را توبيخ مي كند كه چرا سلام االله عليها  كه جلب توجه مي كند اين است كه حضرت زينب نكته ديگري     

كند به اين كه چقدر حتاك است كه با چوب  كند و اشعار يزيد را نقد مي واقعه كربلا را با جنگ بدر مقايسه مي

 دستي خودش بر دندان حسينش مي زند حسيني كه سيد جوانان اهل بهشت است . 

در فراز ديگري كه مي فرمايد : اي يزيد نهايت تلاشت را بكن ، خدايي كه ما را به وسيله ولايت و كتاب و        

نبوت شرافت بخشيد و تو  نمي تواني ما را از صحنه روزگار محو كني و به نهايت و رايت ما دست نمي يابي ، 

زي . اين چيزي است كه خداوند تبارك و تعالي به نمي تواني كه ياد ما را از بين مردم و در دل مردم محو سا

بيت  طور كه اعدينا ستاً و فضلنا بالسبع . كه يكي از آن شش چيزي كه به اهل اهل بيتش عطا فرموده است همان

رسولش عطا فرمود. فالمحبت القلوب المؤمنين مادمي كه مؤمني تحركي دارد بر صفحه روزگار محبت ما در 

 است .  قلوب آن ها ماندگار

  ي شام زينب در خرابه   
ها را از گردن مردان و ريسمان را از  بازوي زنـان بـاز     دستور داد غللعنه االله عليه )  پس از پايان يافتن مجلس يزيد        

بيت  كه اهل ها را منزل بدهد تا من رأي خود را بعداً درباره ايشان اعلام كنم. پس از آن كنند. سپس حكم كرد آن

بيت نـه از سـرما و    بيم قتل نجات يافتند و از كشته شدن آسوده گشتند به خرابه ي بي سقف برده جايي كه اهل از

 نه از گرما محفوظ نبودند . چنان چه منهال بن عمرو نقل مي كند : 

مباركش مانند را ديدم كه به عصاي خويش تكيه  فرموده و پاي عليه السلام الحسين روزي در بازار دمشق علي ابن       

دو چوب و ني بود و خون از هر دو ساق مباركش جاري بود، و چهره  مباركش زرد شده بود و از حال ايشان 

 گريه گلويم را فشرد و به ايشان عرض كردم يا بن رسول االله : چگونه بامداد كردي ؟ 



معاويه  ر حالي كه اسير يزيدبنعلي ابن حسين بگريست و فرمود: چگونه است حال آن كس كه بامداد نمايد د     

بيت من با شكم گرسنه و روز و شب گريان و نالان باشند و همه مقتول و مغضوب و پراكنده باشيم و  باشد، اهل

 هر وقت يزيد ما را طلب كند ، گمان قتل بر خود بريم . 

 منهال گويد : گفتم اي سيد من اكنون به كجا مي روي؟ 

سوزيم و هيچ مكان و گودالي  ستم مي روم كه سقف ندارد و از تابش آفتاب ميفرمود: به مجلسي كه در آن ه

نيست كه با اين ضعف بدن و سستي تن اندك زماني راحت گيرم و به سبب خوف و خشيت بر زنان مراجعت 

 كنم .  مي

به  پس در همان حال كه با حضرت گفتگو مي كردم زني را ديدم كه آن حضرت را صدا زد. پس حضرت       

 دختر اميرالمؤمنين است كه آن حضرت سلام االله عليها  سوي ايشان رفت. چون خوب نظاره كردم، ديدم حضرت زينب

320Fاي روشني ديده من به كجا مي روي:« را مي خواند و مي فرمود 

 » ؟ 321

 مي شود سلام االله عليها همسر يزيد مهمان زينب 

رفت و بعد از عليه السلام كه پدرش كشته مي شود به خانه اميرالمؤمنين زني به نام هند دختر عبداالله عامر وقتي        

منتقل شد و پس از آن كه معاويه وصف او را شنيد از عليه السلام به خانه امام حسن عليه السلام شهادت اميرالمؤمنين علي 

عليه السلام و امام حسين السلام  عليهاو خواستگاري و وي را به عقد پسرش يزيد در آورد. وي هميشه از احوال امام حسن 

 خبر مي گرفت و سعي مي كرد اوضاع و اخبار آنان را از مسافراني كه از مدينه منوره مي آيند جويا شود . 

جا  را به شام آوردند ، زني به نزد هند رفت و به او گفت: اسيراني اين عليه السلامهنگامي كه خانواده امام حسين        

 نمي دانم آن ها را از كجا آورده اند؟ اگر دوست داري برويم و آن ها را ببينم . آورده اند و من

هند برخاست و بهترين  و فاخرترين لباس خود را پوشيد و نقاب بر چهره انداخت و عبايش را بر سر كشيد،        

. وي هنگام خروج از آن گاه به كنيزش گفت همراه او شود و صندلي با خود بياورد تا او بر روي خاك ننشيند

 قصر با يزيد روبرو شد و از او اجازه گرفت. يزيد هم به وي اجازه داد . 

شب هنگام همراه با كنيزاني كه با چراغ راه او را روشن مي كردند به سمت اسيران رفت. وقتي حضرت      

 » شناسي؟ خواهرم! آيا اين زن را مي:«د او را ديد كه به سوي آنان مي رود در گوش ام الكلثوم فرموسلام االله عليها زينب

 ام الكلثوم فرمود : نه به خدا .

 فرمود : اين همان خادم ما ، هند دختر عبداالله است !! سلام االله عليها حضرت زينب 

 نيز چنين كرد . سلام االله عليها ام الكلثوم با شنيدن اين سخن سكوت كرد و سر به زير انداخت، حضرت زينب 
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بر روي صندلي نشست و گفت: خواهرم مي بينم سرت را پايين  سلام االله عليهات و نزديك حضرت زينب هند جلو رف

 انداخته اي ؟ 

 ساكت ماند و جوابي نداد . سلام االله عليها حضرت زينب 

 سپس هند پرسيد: خواهرم شما از كدام شهر آمده ايد ! 

 حضرت زينب فرمود : از شهر مدينه .

 هرها را مدينه گويد ، شما از كدام مدينه هستيد ؟ هند گفت: عرب همه ش

 .صلي االله عليه وآله فرمود : از مدينه رسول خدا 

 ها بر اهل و ساكنان مدينه باد .  هند از صندلي پايين آمد و گفت : بهترين سلام

 ن آمدي ؟ مي بينم از صندلي پايي:« رو به او كرد و فرمود : سلام االله عليها در اين هنگام حضرت زينب 

اي زن اسير، تو را به خدا قسم مي دهم آيا به محله بني هاشم صلي االله عليها هند گفت : به پاس احترام مدينه رسول خدا

 اي ؟  رفت و آمد داشته

 حضرت فرمود : من در محله بني هاشم بزرگ شده ام . 

اي.  يا به خانه ابي طالب عبور نمودههند گفت: اي زن اسير ، قلب مرا مضطرب كردي تو را به خدا قسم مي دهم آ

 حضرت زينب فرمود : تو خانه ي علي را از كجا مي شناسي ؟ 

 هند گفت : من خادم آن ها بودم .

 » از كدامشان سؤال داري ؟« فرمود : سلام االله عليها حضرت زينب 

سؤال دارم و مي خواهم عليه السلام  د علي ي اولا و برادران و فرزندان او و بقيهعليه السلام هند گفت : درباره امام حسين 

عليها  سلام االلهو خواهرش ام الكلثوم و بقيه ي مخدرات و پاكدامنان فاطمه سلام االله عليها در مورد سرورم حضرت زينب 

 سؤال كنم . 

 السلام عليهي علياي هند ! اگر از خانه « گريه ي شديدي كرد و به او فرمود: سلام االله عليها  در اين هنگام حضرت زينب

 مي پرسي در حالي آن را پشت سر گذارديم كه خبر مرگ به اهلش داد . 

 مي پرسي ، اين سر اوست كه اكنون در دستان يزيد است . عليه السلام و اما اگر از حسين 

كه مانند قربانيان  مي پرسي ، آنان را در حالي بر روي زمين باقي گذارديمعليه السلام و اگر از عباس و بقيه اولاد علي 

 سر آغشته به خون بودند .  بي

جاست بيمار و ناتوان به گونه اي كه از شدت بيماري و درد قدرت  سؤال داري آنعليه السلام و اگر از زين العابدين 

ن ها هم و اين ام الكلثوم است و ايعليه السلام ايستادن ندارد و اگر هم درباره زينب سؤال داري ، من زينبم دختر علي 

 ! ! سلام االله عليها ي مخدرات و دختران پاكدامن فاطمه ي زهرا  بقيه



را شنيد، اندوهگين شد و گريست و با صداي بلند صدا زد: وا اماماه ! سلام االله عليها هند وقتي سخنان زينب       

را در اين حالت نمي ديدم .  عليها سلام االله واسيداه! واحسيناه ! اي كاش پيش از اين كور بودم و دختران فاطمه زهرا 

 سپس سنگي برداشت و آن را بر سر خود زد آن گاه خون بر صورت و مقنعه اش جاري شد و بي هوش گرديد . 

ات  اي هند برخيز و به خانه« به سوي او رفت و به او فرمود: سلام االله عليها هنگامي كه هند به هوش آمد، حضرت زينب

321F.»نب شوهرت يزيد به تو آسيبي برسد برو زيرا مي ترسم از جا
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 اي زن حاجتت برآورده شد 
322Fآب و نان طلب مي كردند. سلام االله عليهادر خرابه شام اطفال و كودكان هر صبح و شب از حضرت زينب         

و  323

از گرسنگي و تشنگي شكايت مي كردند . يك روز يكي از اطفال طلب آب نمود، زني از اهل شام فوراً جام 

عرض كرد : اي اسير تو را به خدا قسم مي دهم كه رخصت فرمايي  سلام االله عليهابي حاضر نمود و به حضرت زينب آ

من اين طفل را به دست خويش آب دهم، لأنّ رعايه الاتيام يوجب قضاء الحوائج و حصول المرام : شايد خداي 

 اجت تو چيست و مطلوب تو كيست ؟ فرمود: ح سلام االله عليهاتعالي حاجت مرا برآورد . حضرت زينب 

بودم ، گردش روزگار مرا به اين ديار افكند. مدتي دراز  سلام االله عليهاعرض كرد من از خدمتكاران فاطمه زهرا       

خبري ندارم و بسيار مشتاقم كه يك مرتبه ديگر خدمت سرور خود حضرت  عليه السلاماست كه از اهل بيت اطهار 

را زيارت كنم شايد خداوند متعال به دعاي اين طفل حاجت  عليه السلامبرسم و مولاي خود امام حسين اسلام االله عليهزينب

 مرا بر آورد و بار ديگر ديده مرا به جمال ايشان روشن بفرمايد و بقيه عمر را به خدمت ايشان سپري كنم .

از ديدگانش سرازير شد و فرمود:  حاجت  چون اين سخن را بشنيد ناله اي از دل كشيد و اشك سلام االله عليهازينب 

 تو بر آورده شد . من دختر اميرالمؤمنينم و اين نيز سر حسين است كه بر در خانه يزيد آويخته است . 

آن زن با شنيدن اين مطلب نعره اي كشيد و بي هوش بر زمين افتاد. چون به هوش آمد چنان نعره واحسيناه، 

323F، واقتيل اولاد علي از جگر بركشيد كه آسمان و زمين را منقلب كرد .  واسيداه ، وااماماه ، واغريباه
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ديگـي بـر اجـاق    سـلام االله عليهـا   ه ام زينـب  به شام سختي و مشقت و گرسنگي اطفال نگران بودم ديدم عم ـعليه السلام از اوايل ورود اهل بيت 
گذاشته ؛ گفتم اي عمه اين چيست ؟ گفت اي روشن ديده مي خواهم با اين كار اطفـال را خـاموش كـنم زيـرا از گرسـنگي بسـيار       

 محض ترحم مشتي از ريگ را در ديگ ريخت ساعتي ديگر حريره اي پاكيزه گشت . عليه السلام قراري  مي كنند. امام  بي
 458. عباسقلي سپهر ، ناسخ التواريخ زينب كبري ، ص  324



 سلام االله عليهادر شام ، اطفال و كودكان از حضرت زينب  سلام االله عليهاو همچنين آمده است در ايام توقف اهل بيت       

آن ها را پيش روي  طلب آب ونان كردند، ناگهان زني با جامه سياه و مقداري آب ونان وارد خرابه شد و

 نهاد .  سلام االله عليهاحضرت زينب 

مشاهده نمود كه كودكان از بوي غذا دگرگون گشتند . به آن زن فرمود : اي زن  سلام االله عليهاچون حضرت زينب 

 مگر نمي داني صدقه بر ما حرام است .

را به خاطر نذر و عهدي كه عرض كرد : اي اسير سوگند به خدا و رسولش كه اين غذا صدقه نيست بلكه آن 

 دارم براي هر غريب اسير مي برم . 

 فرمود : عهد و نذر تو چيست ؟  سلام االله عليهاحضرت زينب 

زن گفت: در ايام كودكي كه در مدينه طيبه زندگي مي كردم به بيماري مبتلا گشتم، اطبا از معالجه مأيوس        

صلوات االله عليه  يت بودند براي طلب شفاي من مرا به خانه حضرت رسولشدند . چون پدرو مادرم از دوستداران اهل ب

وارد شد .  عليه السلامطلب شفاي مرا نمودند در آن حال حضرت امام حسين  سلام االله عليهابردند و از حضرت زهرا 

ي او را بخواه ) و از فرمود : ( اي فرزند دست بر سر اين دختر بگذار و از خداوند شفا عليه السلاماميرالمؤمنين علي 

 بركت دست مباركش فوراً شفا يافتم . 

پس از آن از گردش روزگار به اين ديار آمدم و از درك حضور ايشان محروم شدم .براي اين بر خود نذر        

و عهد كردم كه به هر اسيري و غريبي هر آن چه كه در توان و استطاعتم است به ايشان كمك كنم تا از دعاي 

 بهرمند شوم .  صلي االله عليه و آلها به زيارت جمال آن امام و اهل بيت رسول خداه آن

با شنيدن اين سخنان فرمود : همين قدر بدان كه نذرت تمام و كارت به انجام رسيد و  سلام االله عليهاحضرت زينب        

و  وآله صلي االله عليهسيران اهل بيت رسول خدااز انتظار رها شدي ، بدان كه همانا من زينبم و دختر اميرالمؤمنين و اين ا

 است كه بر سر نيزه است . عليه السلام  اين سر برادرم حسين

آن زن چون اين سخنان را شنيد چنان فرياد بر آورد كه مدتي از خود بي خود گشت و چون به هوش آمد بر       

واسيداه، وااماماه، واشهيداه، وامظلوماه بر كشيد، و بقيه افتاد و ببوسيد و ناله  سلام االله عليهادست و پاي حضرت زينب 

324Fعمر را هم چنان به سوگواري و عزاداري به پايان رسانيد 

325 . 

 اي زينب با اين موي پر خون شكايت مي برم ....
خدره آمد ، حضرت چون چشمش به آن معليه السلام به نزد حضرت سيد السجاد سلام االله عليها روزي حضرت زينب         

افتاد فرمود : اي عمه ديشب در عالم رويا چه ديدي و از مادرت فاطمه چه شنيدي ؟ آن مخدره عرض كرد: تو از 
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تمامت علوم آگاهي ! آن حضرت فرمود: چنين است و مقام ولايت همين است ، اما من مي خواهم از زبان تو 

ر بازماندگان ! چون چشمم قدري آشنا به بشنوم و بر مصيبت پدرم بنالم، عرض كرد: اي فروغ ديده و يادگا

را با جامه سياه و موي پريشان ديدم نگران شدم كه روي و موي خود را با خون سلام االله عليها  خواب شد مادرم زهرا 

برادرم رنگين ساخته، چون اين حال بديدم، خويشتن را بر پاي مباركش بيفكندم و به گريه و زاري صدا 

پرملال پرسيدم ؛ فرمود : اي دختر من زينب ! اگر چه در ظاهر با شما نبودم وليكن در بركشيدم و از آن حال 

باطن با شما بودم و از شما جدا نبودم مگر خاطر نداري كه عصر روز تاسوعا كه برادرت را از خواب برانگيختي 

باز مي شدند مادرم وعده و بعد از مكالمات بسيار برادرت گفت: جد و پدر و مادر و برادرم بيامده بودند چون 

 وصول از من بگرفت .

از من بلند شد و تو به ام كلثوم » واحسناه و احسيناه « اي زينب ! مگر فراموش كردي شب عاشورا را كه ناله        

گفتي كه صداي مادرم را مي شنوم همانا در آن شب با هزار رنج و محنت  در اطراف خيمه ها مي گرديدم و ناله 

از اين رو بود كه برادرت حسين به تو گفت اي خواهر مگر صداي مادر را نمي شنوي، اي زينب ! در  مي زدم و

وداع باز پسين فرزندم حسين و روان شدن او به سوي ميدان، من همي خاك مصيبت بر سر مي كردم، اي   

و حيران و نگران بودم كه  زينب! چه گويم از آن هنگام كه شمر خنجر بر فرزندم نهاده ، سرش را در دامن داشتم

فرزندم حسين را بر سر نيزه سنان بر آوردند ، اي زينب ! اي دختر من ! چه بگويم از آن وقت كه لشكر از قتلگاه 

به سوي خيمگاه روي نهادند و شعله آتش به گنبد دوار بر آوردند ، اي دختر محنت رسيده من همانا نظاره گر 

همهمه و ولوله خيمه ها را غارت كردند و آتش زدند و جامه هاي شما را  بودم كه مردم كوفه با آن آشوب و

بردند و عابد بيمار را از بستر به زمين افكندند و آهنگ قتلش نمودند و تو نالان و گريان ايشان را باز مي داشتي و 

ن چهار خطاب به جد هنگامي كه شما را از قتلگاه عبور مي دادند تمام آن حالات را مي ديدم و نگران بودم و آ

نمودم و اشك حسرت از ديده مي باريدم و آه جان سوز از دل پردرد بر  و پدر و مادر همي استماع مي

كشيدم، اي دختر من ! خون حسين است كه بر گيسوان من است و در همه جا با شما بودم خصوصاً هنگام  مي

 كار بد فرجام . ورود به شام و مجلس يزيد خون آشام و رفتار و گفتار آن ناب

مي فرمايد: عرض كردم اي مادر از چه روي اين خون را از موي و روي پاك سلام االله عليها حضرت زينب      

فرمايي؟ فرمود: اي روشن ديده ! بايد با اين موي پر خون در محضر حضرت قادر شكايت برم و داد خود را  نمي

و گنهكارن امت پدرم را شفاعت بنمايم و تو را وصيت  از ستمكاران و كشندگان فرزندم بجويم و عزاداران

 كنم .  مي



سلام مرا به فرزند بيمارم سيد سجاد برسان و بگوي كه به شيعيان ما اعلام كند كه در عزاداري و زيارت      

325Fفرزندم حسين كوتاهي نكند و آن را سهل نشمارند كه موجب ندامت آن ها در قيامت است . 

326 

 را سر بريدند خودم ديدم حسين 
شخصي را نزد سلام االله عليها به نقل كامل بهايي آمده است :كه حضرت زينب  420در نفس المهموم صفحه ي        

يزيد فرستاد و از او رخصت خواست تا براي برادرش حضرت ابا عبداالله الحسين مجلس عزاداري برپا كند. 

لحجاره جاي داد . و در آن جا هفت روز عزاداري نمودند و هر روز زنان اجازه داد و آنان را در دار ا االله عليه لعنهيزيد

 نزد حضرت آمده و ايشان به عزاداري مي پرداختند . 

 سلام االله عليهاو همچنين نقل شده است كه: يكي از عزاداران از كيفيت شهادت سيد الشهداء پرسيد، حضرت زينب     

نگاه كنيد و بنگريد و بدانيد كه اين حالت سرها و كيفيت اين شور و  رو به زنان شام كرد و فرمود: اي اهل عزا

اي از سر گذشت گذشته هاي ماست نيك بنگريد كه اين مردم سنگ دل و جفا پيشه و شقي با آن  نوا نمونه

شام اين حالت و  چه به جاي آوردند.  اي زنانصلي االله عليه و آله چگونه معامله كردند و با اهل بيت پيامبر عليه السلام علي

كيفيت را ملاحظه كنيد اما شما از كربلا و رستاخيز روز عاشورا و عطش اطفال و شهادت شهداء و برادرم 

سيدالشهداء و از قتلگاه بي خبر هستيد، شما از ستم كوفيان بي وفا و پسر زياد بي حيا و مصيبت هاي راه بر زنان و 

 يتيمان و بي خبر هستيد . 

 ايشان سر برادر خود را به سينه چسبايند و عرض كرد : اي روشني چشم من و آمده است كه 

 أفي لاهتني بعدك عشيتي            و    لا طالب لي حتّي الممات مقيل        

 فإن كنت أزمعت المقيل فقل لنا         امالك من بعد المغيب قفول

 و همچنين نقل است كه ايشان اين اشعار را خوانده است : 

 اَخي ان بكت نفسي اسي فلعلني                     بكيت لامر عن اساك

326Fأخي ما الحجالي عن مجاي لجاجب                  ولاعنك إذا ابكي نهاي نهاتي  ......
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 عمه بابايم كجاست 
ي هر روز نزديك غروب آفتاب كه مي شد مردم دمشق، دست كودكان خويش را مي گرفتند و به تماشا      

مي آمدند و پس از آن راهي خانه مي گشتند . روزي رقيه با ديدگان حسرت بار به آن عليه السلام بچه هاي امام حسين

نمود وگفت: اي عمه ! اين ها به سلام االله عليها  اي دردناك از دل برآورد و رو به عمه اش زينب جمع نگاه كرد. ناله
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سلام االله عليها ودند: اي نور چشمم ! اين ها روانه خانه و كاشانه خود هستند. رقيه فرمسلام االله عليها كجا مي روند، حضرت زينب

فرمودند : نه ! ما در اين جا غريبيم و خانه سلام االله عليها گفت : عمه جان ! مگر ما خانه نداريم ؟ ! حضرت زينب 

يه بلند شد و فرياد زد : وا غربتاه ، وا نداريم . خانه ي ما در مدينه است . با شنيدن اين سخن صداي ناله و گريه رق

 ذلتاه ، واكربتاه : واي از غربت ، واي از محنت و زاري ما . 

را بسيار ناراحت كرده بود. يكسره بهانه ي بابا را  مي گرفت و به عمه اش سلام االله عليها هاي خرابه، رقيه  سختي     

ه اش براي اين كه رقيه را آرام كند به او مي گفت : پدرت به مي گفت: بابايم كجا است ؟ عم سلام االله عليهازينب 

سفر رفته است. شبي در خرابه شام رقيه از اين گوشه به آن گوشه مي رفت، ناله مي زد، بهانه مي گرفت، گاه 

 سلام االله عليهاخشتي برمي داشت و زير سر مي گذاشت ،گاه بهانه خانه و كاشانه مي گرفت و بابا مي گفت. زينب 

در بغل عمه اش خوابش برد. در عالم رويا پدر را در سلام االله عليها نازدانه را به دامن مي گرفت تا او را آرام كند ، رقيه 

آمده  بود و در همان خواب ، دامان پدر را سلام االله عليها با بدني پر از زخم به ديدار رقيه عليه السلام خواب ديد. امام حسين

 ن كجا بودي ؟ ....گرفت و گفت : بابا جا

در خواب حرف مي زند پس به زنان حرم گفت: اي اهل بيت  سلام االله عليها مي ديد كه رقيهسلام االله عليها زينب        

ساكت باشيد، نور ديده برادرم خواب مي بيند . بگذاريد ببينم چه مي گويد ،همه زنان آرام شدند وگوش به 

از كربلا تا كوفه وازكوفه تا شام را براي پدر حكايت مي كند ، بابا صورتم  سخنان رقيه دادند، گويا ماجراي سفر

از ضرب سيلي شمر كبود شده است . بابا مرا در بيابان ها ، ميان آفتاب نگه داشتند ، بابا كتف عمه ام از كعب 

327Fنيزه ها و ضرب تازيانه ها كبود گرديده است.

328 

سلام االله عليها نمي آيد، گمان نمودندكه حضرت رقيهسلام االله عليها رت رقيهپس از مدتي اهل بيت ديدند كه صدايي از حض

» نور ديده ي برادرم« جلو آمد ، و او را بلند كرد و صدا زد و فرمود: سلام االله عليها به خواب رفته است، حضرت زينب 

سلام االله عليها بر لب حضرت رقيه پاسخي نگرفت. ايشان لب» پاسخي نشنيد باز ايشان را خطاب فرمود: اي فرزند برادرم

 گذاشت ديد نفس او قطع شده است و جان به جان آفرين تسليم نموده است . 

 پيراهن حسينم 
مي خواهد تا سه حاجتي كه عليه السلام در تاريخ آمده است كه يزيد پس از احضار امام به مجلس خويش ازامام 

 سه حاجت خويش را اين گونه بيان مي كند: عليه السلام بخواهد، امام وعده ي برآورده دادنش را داده بود را از يزيد 

رانشانم دهي تا از زيارتش بهره مند شوم و او را نگاه كنم و با عليه السلام . سر مقدس سرورم و مولايم امام حسين  1

 او وداع كنم . 
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 . هر آن چه از ما گرفته ايد به ما باز گردانيد .  2

 را بكشي شخصي را مأمور كن تا اين زن ها را به حرم جدشان به مدينه باز گرداند . . اگر مي خواهي م3 

گفت چهره ي پدرت را هرگز نخواهي ديد و اما كشتن تو ، از خونت گذشتم و تو را بخشيدم ، در لعنه االله عليه يزيد 

اما اموالي كه از شما به غارت  مورد زن ها هم( بايد بگويم ) كسي جز تو آن ها را به مدينه باز نمي گرداند. و

 رفته است ؛ من خودم چند برابر آن ها به شما باز مي پردازم .

 اما درباره ي اموالت، ما آن را نمي خواهيم ، ارزاني خودت باشد، اگر( هم « فرمودند: عليه السلام امام سجاد          

و دختر سلام االله عليها ي دست بافت فاطمه كه پارچه بيني كه) من اموال خودم را از تو خواستم براي اين بود مي

328F» محمد(ص) و روسري و گردنبند و پيراهن آن حضرت در ميان آن اموال قرار دارد .

329 

خواست تا حاجتش را بيان نمايد تا يزيد برآورده سلام االله عليها همچنين نقل شده است كه يزيد از حضرت زينب       

: يابن الطقا أطُلبُ منك ثلاثه الأشياء عمامه جدي ومقنعه أمُي و قميص أخي ؛ عليها فرمود  سلام االلهكند ، حضرت زينب 

گفت: لعنه ااالله عليه اي فرزند آزاد شده سه چيز از تو مي خواهم عمامه ي جدم و مقنعه مادرم و پيراهن برادرم . يزيد 

ر خزانه ام نگه داري مي كنم و اما پيراهن اما عمامه ي جدت و مقنعه مادرت نزد من موجود است براي تبرك د

 برادرت را نديدم و نمي دانم نزد كيست ؟ 

بودم سلام االله عليها اي يزيد اين را بدان كه در دوران كودكي ام روزي در خدمت مادرم زهرا « حضرت فرمودند :      

يه را پرسيدم فرمود اي دخترم ديدم مادرم در حال بافتن پارچه اي است و گريه مي كند ، وقتي كه علتّ گر

داد كه در كربلا با بدن صلي االله عليه و اله را به رسول خدا عليه السلام جبرئيل از طرف حق خبر شهادت برادرت حسين 

چاك چاك بر روي زمين خواهد ماند .، من اين نخ ها را براي آن مي ريسم كه براي نور ديده ام پيراهن ببافم تا 

همان پيراهن را بر تن داشت و شمر عليه السلام بيابان نماند . اي يزيد در روز عاشورا برادرم حسين شايد او عريان در 

329Fآن را به غارت برد ، بايد آن پيراهن را به ما باز گرداند .

330  

 يزيد در پي كسب آبرو 
كرد كه  مشاهده مي  عليهاسلام االلهو خطبه هاي آتشين حضرت زينب عليه السلامهاي امام سجاد يزيد پس از افشاگري     

بيند كه با  اند و درصدد آشوب برعليه سلطنت او هستند پس صلاح را در آن مي مردم دچار هيجان شده

اظهار عطوفت و مهرباني كند تا مردم از آن جوش و خروش فروكش كند پس در طلب امام زين  السلام عليهبيت اهل

 را به مجلس يزيد بياورند .  العابدين فرستاد تا با احترام و بزرگواري او
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اي يادگار رفتگان و پناه و « به ايشان عرض كرد : عليه السلام هنگام خروج حضرت سجادسلام االله عليها حضرت زينب      

پرستار بر جاي ماندگان همانا از مكر و حيله اين ستمكار در كار شما ترسناك هستم اكنون كه مي خواهيد به 

شمم و سرور دلم با اين ظالم و شقي با نرمي سخن گويي زيرا كه اين ظالم نه از مجلس او روي اي نور چ

 » و ولي او شرم دارد.  صلي االله عليه وآلهخداوند بيمناك است و نه از رسول خدا 

ادماني نمود و برخاست و احساس سرور و شعليه السلام به پاي امام ( لعنه االله ) به مجلس يزيد عليه السلام هنگام ورود امام      

آن چه از حاجت كه داشته باشيد برآورده مي كنم . حضرت در « عرض كرد : عليه السلام به حضرت امام سجاد 

پاسخ فرمود : اولاً در باب حاجتم به تو حاجتي ندارم و ديگر اين كه در هر بابي بايد با عمه ام زينب سخن كنم. 

 »يران است . زيرا كه ايشان پرستار يتيمان و بيماران و اس

را داد . پـس از ورود              سـلام االله عليهـا   يزيد با شـنيدن ايـن سـخنان دسـتور احضـار اهـل بيـت اطهـار و حضـرت زينـب                

يزيد ايشان را تعظيم و تكريم نمود و بعد از آن به معذرت خواهي و پوزش از اهـل بيـت نمـود . و     عليه السلاماهل بيت 

 مدينه و ماندن در دمشق مختار كرد . ايشان را ميان رفتن به

بلنـد نمـود . سـپس           » وا اخـاه وا ذلتـاه و واضـيعتاه    « چون اين سخنان را شنيد ،صدا بـه  سلام االله عليها حضرت زينب      

 .»رفتن به مدينه رنج مرا تازه و صبر و شكيبايي مرا بركند و بر غم و اندوه من بيفزايد « فرمود : 

330Fريبان هميشه خواهان وطن باشند و مي بايست رفتن به مدينه اسباب سرور باشد يزيد گفت : غ

331 . 

 چقدر بي حيايي يزيد 
يزيد براي برگرداندن اهل بيت به مدينه ، نعمان بن بشير را مأموريت داد كه همراهي كاروان را بر عهده گيرد.      

را تأمين كند و مردي امين و صالح را از اهل عليهم السلام ت يزيد به نعمان بن بشير دستور داد  تا نيازمندي هاي اهل بي

شام با آن ها بفرستد و سپاه و ياراني نيز آن ها را همراهي كند . هنگام حركت كاروان يزيد دستور داد به اهل 

ري  مال بيت جامه دهند و براي ايشان كجاوه ساخته و آن را تزيين كنند.  زير اندازهاي ابريشم آماده كنند و مقدا

 نيز در اختيار اهل بيت قرار داد . 

در پاسخ به يزيد فرمودند : ( يا يزيد ما أقلَّ حيائك و أصاب وجهك تقتل سيدنا حسيناً و  سلام االله عليها حضرت زينب 

  و اهل بيتش راعليه السلام يزيد سخت بيزارم و سخت روئي سيد جهانيان حسين »  اهله و تقول خذوا هذا المال عوضه 

 مي كشي آن گاه مي گويي اين مال را در عوض آن بگيريد . 
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را نشنيده اي صلي االله عليه و آله اي يزيد مگر حديث جدم محمد مصطفي « و به روايت ديگر حضرت مي فرمايند :       

به او كه مي فرمايد : هركس مؤمني را محزون گرداند و پس از آن اگر تمام دنيا را به او در عوض آن حزني كه 

 331F332»رسيد است بدهي جبران  نمي شود . 

 محمل ها را سياه پوش كنيد 
 إجعلوا سوداء « چون آن محمل هاي زرين را بديد فرمود: سلام االله عليها همچنين نقل شده است كه حضرت زينب       

سياه پوش كنيد چون مردم ما را  ؛ محمل ها راسلام االله عليها حتّي عليهم  الناس اناخي مصيبته و عزاءلقتل أولاد الزهراء 

332Fدر حال سوگواري و عزاداري هستيم . سلام االله عليها مي بينيد بدانند كه به سبب قتل اولاد فاطمه زهرا 

333 

  رفتيم و ماند نزد شما يادگار ما              جان شما و رقيه ي ما
و همراهانش به سلام االله عليها از شام حضرت زينب م عليهم السلادر تاريخ آمده است كه: هنگام بيرون رفتن اهل بيت       

« به زن هاي اهل شام كه به بدرقه ي آن ها آمده بودند فرمودند : سلام االله عليها افتادند حضرت زينب سلام االله عليها ياد رقيه 

كنار قبر او  ما از ميان شما مي رويم ولي يك دختر خردسال در ميان شما گذاشتيم او در اين شهر غريب است ،

تا ديوارهاي شهر عليهم السلام  و ديگر اهل بيت سلام االله عليهانقل است كه حضرت زينب » رويد و او را فراموش نكنيد . 

333Fديده شد به ياد رقيه اشك مي ريختند. 

334 

 اهل بيت بين  دو راهي كربلا

                                                           
                                                                                                                                      474، ص .  همان  332

) را السـلام  علـيهم  و همچنين ناسخ التواريخ از كتاب نور العين نقل فرموده : كه چون مدت سوگواري به پايان رسيد يزيد ايشان ( اهل بيت 
فرا خواند و گفت اگر قصد باز گشت داريد اختيار باشماست . اهل بيت اجابت كرده و محيا گشتند در اين زمـان يزيـد دسـتور داد    

سلام االله تامحمل ها را بر شتران و جمعي را براي همراهي اهل بيت آماده كرده ، آن گاه اموال زيادي را حاضر كرد و به حضرت زينب 

فقالـت مـا اقـل حيـاءك و     « فرمودند : سلام االله عليهـا  ود : اين اموال در ازاي آن مصائب كه بر شما وارد گشت قبول كنيد ، حضرت فرمعليها 
 » اصلب وجهك تقتل أخي و تقول خذوا عوضه مالاً 
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را ديـد نالـه بـر     آن محمل هاي زرنگـار سلام االله عليها آورد : چون حضرت زينب  487واريخ در صفحه ي همچنين صاحب كتاب ناسخ الت

كشيد و به يكي از افراد فرمود تا به نعمان بن بشير بگوئيد تا اين محمل ها را سياه پوش كنـد و نعمـان خواسـت حضـرت را اجابـت      
به ياد روزي كه از مدينه خارج مي شدند شروع به ناله و زاري كردنـد و   فرمود . و اهل بيت چون خواستند بر محمل ها سوار شوند

 اين حال حضرت را بديد آن حضرت را تسلي داد و به صبر و شكياييي امر فرمود. عليه السلام به روايتي چون حضرت امام سجاد 
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مدينه حركت كردند و به عراق رسيدند به و عيال او را از شام به قصد عليه السلام هنگامي كه اهل بيت حسين       

راهنما گفتند : ما را از راه كربلا حركت ده ، نگهبانان نيز كاري نتوانستند انجام دهند جز پذيرش خاضعانه ي اين 

 درخواست و حركت به سمت كربلا .

ي كه راه عراق و يثرب به حدود عراق رسيدند در آن قسمتعليهم السلام  بيتو همچنين روايت شده كه چون اهل       

جدا مي شود در آن روز نعمان بن بشير در عقب اهل بيت حركت مي كرد چون بر سر دو راهي رسيدند حضرت 

از ساربان سؤال كرد كه راه راست به كجا و راه چپ به كجا مي رود ، اشاره كردند كه يكي از سلام االله عليها زينب 

بازگشت و فرمودند سلام االله عليها كربلا آورده شد اندوه به دل حضرت زينب راه ها به كربلا و كوفه است . چون نام 

اين مرد در خدمت « رو به ام كلثوم نموده و فرمودند : سلام االله عليها مدتي صبر كن تا نعمان برسد . حضرت زينب 

 واهش كنيم كه ما را از كردن به ما از چيزي فرو گذاري نكرده است ، اگر چيزي داريم به او عطا كنيم و از او خ

 .» راه كربلا عبور داده و ايشان را زيارت كنيم 

فرمودند : من حليه از زر دارم پس حضرت آن حليه را گرفته و دست بند مباركش را بر سلام االله عليها ام الكلثوم      

لازمانش رسيدند و از روي آن گذارده و از زنان ديگر هم اگر زيور و يا حلي داشتند گرفته و چون نعمان و م

علتّ ايستادن كاروان جويا شدند.گفتند كه دختر پيغمبر خدا شما را احضار نموده اند به سوي آن حضرت آمدند 

پاسخ ايشان را دادند و آن اشياء را به ايشان داده و از ايشان عذر خواهي سلام االله عليها ايشان سلام كرده. حضرت زينب

ن هر آن چه كه با ما بود به يغما بردند و اكنون همين ها همراه ماست اين را بپذير و اي نعما« كرده و فرمودند : 

عليه السلام و حضرت عليصلي االله عليه آله خواهش ما را به جاي آور و در عوض اين خدمت پاداش تو با حضرت محمد 

 .» خواهد بود 

چه اهل بيت به او داده بودند را پس فرستاد و  ننعمان از شنيدن اين كلمات شروع به گريه كردن نمود و هر آ     

كه ايشان را از كربلا عبور داده تا به زيارت و « خواهش نمود تا علتّ توقف خويش را بيان نمايند. فرمودند : 

بپردازدند و چند روزي در آن جا اقامت نمايند . نعمان دستور داد  عليه السلام سوگواري حضرت ابا عبد االله الحسين 

334Fرا به كربلا حركت دهند . عليهم السلام ل بيت اه

335 

 الحسين ريح لاجد إني
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سلام االله عليها و نقل شده كه چون كاروان در دل شب به سمت كربلا حركت مي كرد ناگهان ناله حضرت زينب        

را  عليه السلام حداتي إني لاجد ريح الحسين ، اي همسفران من بوي برادرم حسين«بلند شد و با صداي بلند فرمود: 

335Fبلند گشت . عليهم السلام از اين سخنان صداي گريه و شيون اهل بيت » استشمام مي كنم . 

336 

  فرياد وا محمداه      زينب رسيده كربلا

 ورود اهل بيت به كربلا را اين گونه نقل مي نمايد :  463صاحب ذريعه النجاه در صفحه 

بحق االله عليك إلاّ ما عرَجت بنا إلي طريق الكربلاء . ففعل ذلك حين وصل فقلن النساء له : « و في المنتخب :     

الي تلك، و كان قدومهم إلي ذلك المصرع و في يوم العشرين من صفر، فوجدوا هناك جابربن عبداالله الانصاري 

 » ماتم إلي ثلاثه أيامٍ هاشم . و تلاقوا في وقت واحد . فأخذوا بالنوح و البكاء و اقامه ال و جماعه من النساء بني

فلما بلغوا أرض كربلاء نزولوا في موضع مصرعه. و وجدوا جماعه من بني هاشم و « و قال صاحب الامان      

فتلاقوا في وقت واحد و أخَذوا بالبكاء و النحيب و اللطم و أقاموا عليه السلام غيرهم قد وردوا إلي زيارت الحسين 

 الغراء إلي مده ثلاثه ايام.

 في الجمع و أهوت إلي جيبها فشقته و نادت بصوت سلام االله عليها و إجتمع اليهم نساء اهل السواد فخرجت زينب       

و أخاه ! وا حسيناه ! وا حبيب رسول االله ! و ابن مكه و مني ! و ابن فاطمه الزهراء ! و ابن  « حزين يقرح القلوب؛ 

 آه ثم آه .» علي المرتضي ! 

تاب منتخب است : پس زنان به او ( دليل و راهنما ) گفتند : تو را به حق خدا سوگند ما را به راه كربلا در ك        

 برگردان و ببر پس هنگامي كه به راه كربلا رسيد چنين كرد . 

ر و آمدن اهل بيت به كربلا در روز بيستم صفر بود كه جابربن عبد االله انصاري و گروهي از زنان بني هاشم د     

جا بودند و در يك وقت و هنگامي كه يكديگر را ملاقات و ديداركردند و نوحه و زاري و شيون نموده و تا  آن

 سه روز سوگواري كردند . 

وارد كربلا شدند و به سوي قتلگاه حركت كردند جمعي از بني هاشم و گروهي عليهم السلام بيت هنگامي كه اهل       

ها در آن  ي آن آمدند. پس ملاقات كردند و در يك وقت پس همهعليه السلام ينديگر براي زيارت قبر امام حس

سرزمين برگرد هم آمدند و به گريه و ناله و زاري و عزاداري كردند. و جمع شدند زنان آن نواحي پس خارج 

ي كه دل ها را از ميان جمع و از شدت مصيبت گريبان خود را پاره كرد و با صداي جانكاهسلام االله عليها شد زينب

، اي فرزند مكّه صلي االله عليه و آله اي برادرم حسين جان، اي واي محبوب دل پيامبر خدا« دار مي كرد فرمودند:  جريحه

 » عليه السلام و پسر علي المرتضي سلام االله عليها و مني، آه اي پسر فاطمه زهرا 
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رساند ، خود عليه السلام را به قبر أبا عبد االله الحسين  و همچنين آمده است كه حضرت چون به كربلا رسيد خود        

يا أخاه ، يا ابن أماه و قره عيناه باي لسان اشكوا اليك من الكوفه و الشام و « را بر روي قبر برادر انداخت و فرمود: 

ادرم اي برادرم  ايذاء القوم اللئام و من أي المصائب اشرح لك من الضرب و الشتم او من شماته اهل الشام؛ اي بر

و اي پسر مادرم و اي نور چشمانش ، با كدامين زبان شكايت كنم از كوفه و شام و اذيت هاي قوم و از كدامين 

و حضرت از حكايت و مصيبت هاي خود باز » مصائب براي تو بگويم از ضرب و شتم و يا از شماتت اهل شام. 

336Fه اشعاري را بخواند . گفت و چون زن فرزند مرده ناله زد و با جگري سوخت

337 

 در ادامه آورده است ؛ 512و همچنين در كتاب تذكره الشهداء صفحه        

 و القت بنفسها علي القبر عليها و كأنّي بما تقول :« 

 أخي أي احداث الطوارق اشتكي                  فقدفض جمعي طارق الي ثان

 من أرنجيه في صروف زمانيأخي من عمادي  في زمان تصرفي             و     

با جابر و ديگر عليه السلام به اتفاّق زنان و حضرت زين العابدينسلام االله عليها و همچنين آمده است كه حضرت زينب

مردها با ناله و فغان به سمت قبور شهداء رفتند و در آن جا به نوحه خواني و ناله و زاري پرداختند و از آن جا به 

چون  سلام االله عليهارفتند و مراسم سوگواري و عزاداري برپا كردند و حضرت زينبعليه السلام لفضلقبر منور حضرت اباا

به زيارت قبر سيد الشهداء مشرف گرديد آن چنان بناليد و بگرييد كه از هوش برفت چنان كه پنداشتند كه از دار 

337Fدنيا رفته اند . 
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عليـه السـلام   ني و انجام رسالت خـويش در رسـاندن پيـام خـون حسـين     پس از سفري طولا سلام االله عليهـا حضرت زينب      

هـاي يزيـد و    ومتزلزل كردن پايه هاي حكومـت امـوي و افشـاگري و بـرملا نمـودن ظلـم و سـتم و خـون ريـزي         

 خاندانش به كربلا باز مي گردند . 

ايشان در اين سفر مصائبي افزون بر با برادرش در اين جا وداع كرده است . سلام االله عليها مدت ها قبل زينب         

مصائب كربلا ديده است. ايشان هنگام روبرو شدن با قبر برادر ديگر طاقت ندارد بغض او مي شكند او اكنون 

از تازيانه هاي كه خورده  سلام االله عليهاحضرت زينب  تواند تمام دردها و رنج ها را براي برادرش بازگو نمايد . مي

 گويد كه آن قدر سپر فرزندانت شده ام كه تمام بدنم كبود گشته است . است براي برادر مي 

او از آزار قوم ظالم و از كينه توزي يزيد و آلش و گماشتگانش سخن مي گويد، از هلهله ها و دست و        

ي  هاي مردم نادان شام روايت مي كند . او از فرزندي كه در شام به جاي نهاده سخن مي گويد ، از غصه كف
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، از ستم هاي كه به امام و مولايش شده است، مي گويد و اشك مي ريزد و عليه السلام دوري و نديدن روي حسين 

 ديگر تمام شدني نيست . سلام االله عليها اشك زينب 

 گريه كند يا بر قبر ابالفضل . عليه السلام او نمي داند بر قبر حسين 

مي خواهد تا  سلام االله عليهاي اكنون زمان بازگشت به مدينه است . زينب بعد از چند روز عزاداران و سوگوار       

به عزادراي بپردازد اما چه كند كه اين قافله بي سرور و عليه السلام پايان عمر در كربلا بماند و در كنار امام حسين 

 سالار را بايد به مدينه به نزد جدشان بازگرداند . 

 اران    كز سنگ ناله خيزد  روز وداع يارانبگذار تا بگريم چون ابر در به
آمدند و  سه روز در كربلا به عزاداري پرداختند وزنان از اطراف به كربلا ميعليهم السلام كه اهل بيت  پس از آن        

حضرت كه به شدت پريشان و آشفته خيال بود. سلام االله عليها نمودند. حضرت زينب سوگواري ميعليهم السلام با اهل بيت 

اي عمه شما دختر فاطمه هستيد  سينه ي « نزديك ايشان مي شود و بازوي حضرت را گرفته، فرمود:  عليه السلامسجاد

كه اين زنان و اطفال  تسليم و توكلي اين گونه بي آرامي چيست؟ آيا نگران نيستي صبر و شكيايي و غواص درياي

ايجاد شده سخن گفت. عليه السلام كه بين ايشان و امام حسين نيز از جدايي سلام االله عليهاهلاك شوند. حضرت زينب

 آله  و صلي االله عليهفرمودند: كه چنين است كه گويي بي پدر و عباس و قاسم و علي اكبر و حسين پسر پيامبرعليه السلام امام

ن تربت اختيار چگونه زندگي نمودن چه در مدينه و چه در جاي ديگر و اگر زيارت جد بزرگوار نبود رفتن از اي

 ». نمي كردم 

يا « ديد فرمودند:سلام االله عليها حالت اضطراب را در حضرت زينبعليه السلام به روايت ديگر: چون حضرت سجاد     

 »عمتاه أنت عارفه كامله و االصراخ و الجزع من عاده الجاهلين اصبري و استقرّي 

يني دعني اقيم عند اخي حتّي جاء يوم وعدي لاني كيف الهي يا علي قره ع« عرض كرد:  سلام االله عليهاحضرت زينب 

 338F339»اهل المدينه واري الدور الخاليه 

چه گويي حقّ است بي پدر و بي برادر و بي قاسم و عباس چگونه برويم و  اي عمه آن« حضرت فرمودند :         

م الأنبياء است بايد انجام دهم . چه رضاي خدا و اوامر جدم خات صاحب ايشان را نظاره كنيم لكن آن منازل بي

«339F340 

ها و اسباب و وسايل را  به نعمان دستور حركت داد. او نيز محملعليه السلام و بعد از سه روز عزداري حضرت سجاد 

340Fها به پا شد. اين وضع را مشاهده كردند ولوله وغلغله ميان آنعلهيم السلام فراهم كرده چون اهل بيت 

341 
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سوار محمل ها شدند چشم به قبور شهداء داشتند تا اين كه عليه السلام نان به فرمان امام سجاد چون دختران و ز        

به پاخاست و هر يك به نوعي به عليهم السلام ها ناپديد گشت كه ناگاه صداي عزا و حزن اهل بيت قبور از چشم آن

 نوحه خواني پرداختند . 

در هر منزلي كه وارد مـي شـدند بـه عـزا و     عليهم السلام مي كند :اهل بيتدر ناسخ التواريخ ار بحر المصائب نقل        

سوگواري مي پرداختند واز اين كار خودداري نمي كردند وهر چه به مدينه نزديك مي شدند سوز وگداز آن ها 

كه  بيشتر مي شد وبه ياد كشتگان اشك مي ريختند و به نوحه خواني مي پرداختند، و همچنين ايشان نقل مي كند

ــه منــزل پــنجم رســيدند حضــرت زينــب  علــيهم الســلامچــون اهــل بيــت از مصــائب روز عاشــورا و جنــاب  ســلام االله عليهــاب

ذكر نمود و ناله مي كشيد و اشك از ديـده ي مباركشـان مـي باريـد و ايـن ابيـات را انشـا        عليه السلام الحسين اباعبداالله

 نمود :    مي

 و  روح االله  في  التلك  القباب       علي  الطف  السلام  ساكنيا           

 نفوساً قدست في الأرض قدما             و قد خلصت من النطف العذاب

 مضاجع  فتيه  عبدوا  و ناموا                هجوعاً  في  الفدا  فدوا   الشعاب

 علتهم  في  مضاجعهم  كعاب               باروق      و    منعمه   و    طاب

 صيرت       القبور      لهم              مناخاً      ذات     افنيه      رحابو     

 لئن وارتهم   اطباق   أرض ٍ                  كما   اغصت  سفياً  في  القراب

 وقد  نقلوا  إلي  جنات   عدن               و  قد  عيضوا   النعيم من العذاب

 و   قد   اضحي   مباحاً   للكلاب        ايبخل بالفرات علي الحسين        

 فلي   قلب عليه ذو   التهاب               وليٍ    جفن    عليه     باسكاب

متذكر به مادرش حضرت  زهرا  سلام االله عليهاو همچنين روايت شده كه چون به منزل نهم رسيدند حضرت زينب       

يا أمُاه رجعنا و قلوبنا مقروحه « و فرمود : » رخيز و آشوب رستاخيز را بنگر اي مادر ب« شده عرض كرد : سلام االله عليها 

 »و جفونا من البكاء مجروحه و رجالنا  مقتوله و اموالنا منهوبه 

اي برادر در راه شام « هنگام بازگشت از كربلا فرمود :  سلام االله عليهاو همچنين آمده است: كه حضرت زينب       

هاي كفار و اشرار را با سر و سينه خويش را از ايشان  ي و دختران تو را مادري كردم و تازيانهيتيمان تو را پدر

دفع نمودم و گاهي ام الكلثوم خواهرم عوض من تازيانه از ايشان دفع نمود. و بالجمله ايشان را اذيت و آزار 

 » كردند. مي

قوم ابكوا علي الغريب التريب الذي منع من الفرات و  يا« و از مفتاح البكاء نقل است كه حضرت فرمودند :         

وضع بالعراء عرياناً و وضع رأسه علي الفتات السيوف غاسله و التراب كافوره مصلح بالدماء و مطروح في أرض 



كربلا ؛ اي مردم گريه كنيد برآن غريب خاك آلود كه از آشاميدن آب فرات منعش نمودند و جسد او را عريان 

وزان رها نمودند و سرش را برسر نيزه افراشتند. شمشيرهاي دشمن او را از خونش غسل دادند و در صحراي س

 341F۳٤۲»آلود و عريان در دشت كربلا افكندند و كسي او را دفن ننمود. خاك كربلا را كافور بدنش كردند و خون

 يا جداه انا  ناعيه اليك 
از شتر فرود آمد و بارها عليه السلام نزديك مدينه رسيدند ، امام سجاد با همراهان به عليه السلام هنگامي كه امام سجاد      

را بازكرد و خيمه اي برپا ساخت و زنان را پياده نمود و به بشيربن خديم فرمود : جلوتر برو و وارد شهر مدينه شو 

 و جريان شهادت اباعبداالله الحسين را بر پا كن . 

به گونه اي مردم « روانه شدند . بشير گويد : عليه السلام به سمت امام سجاد  مردم شهر پس از شنيدن خبر شهادت      

روانه شدند ، كه من در مدينه تنها ماندم ، به اسبم ركاب زدم و به سوي آنان عليه السلام با شتاب به سوي امام سجاد 

 شدم و خودم را به خيمه ي امام بازگشتم ، ديدم مردم همه ي جاده ها و پياده روها را گرفته اند، از اسب پياده 

 342F343»رساندم  . عليه السلام سجاد 

اي خواهران «خيمه بر پا كرد فرمود: عليه السلام نيز زماني كه به نزديكي مدينه رسيد و امامسلام االله عليها حضرت زينب       

و فرمودند :  » يك است ي طيبه نزد از محمل ها پياده شويد كه اينك روضه منور جدم رسول خدا نمايان و مدينه

343F.»اي ياران اين محمل ها را دور و شترها را بر سوي ديگر بريد كه مرا تاب و طاقت نمانده است « 

344 

عليه السلام امر فرمود تا خيمه ي پدرش ابا عبداالله الحسينعليه السلام و همچنين نقل شده است: چون امام زين العابدين      

زلي به پا نكرده بود را به پا نمودند و مسند آن حضرت را نيز در آن خيمه پهن را كه در اين مدت در هيچ من

اين خيمه و مسند را ديدند به ناله و فغان پرداختند و بي هوش شدند. چون به هوش عليهم السلام نمودند چون اهل بيت

 » و افرقتاه و وافرقتاه اين الكماه و اين الحماه و النهاه « آمدند فرمودند : 

فما لي لااروي الحمام بمهجتي يا حسين هولاء جدك و امك و اخوك الحسن و هولاء اقرباؤك و مواليك       

ينظرون قد و مك و سئلوك عني فها جوابي فيك اتكلم و ما لساني يا نور عيني قد قضيت خحبك و اورثتني 

 » حزناً طويلا مطولا يا ليتني مت و كنت نسياً منسياً 
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ايا مدينه جدي فاين يومنا الذّي قد « روي به مدينه نمود و مدينه را خطاب ساخته و فرمود: و پس از آن       

خرجنا منك بالفرح و المسره و الجمع و الجماعه و لكن رجعنا اليك بالاحزان والالام من حوادث الزمان والايام 

 » .ا ان الزمان مفرق الاحباب فقدنا الرجال والبنات و تفرقت شملنا الشتات دخل الزمان علينا و فرق بينن

و » يا جداه انا ناعيه اليك من بناتك و بينك « آن گاه روبه روضه جدشان نموده با سوز و گذار فرمودند :         

اين الاحباء « و چنان آهي كشيد و فرمود: » يا اهل يثرب و اليطحاء « پس از آن روي به اهل مدينه نمود و فرمود : 

الرجالا و الهاشميلات هلا يجيبون و لم لايجيبون وهلا يساعدون ولم لاينصروني او لم عليوا ما  و الاصديقاء اين

اصابنا و ما اصبنا افلا ينظرون الي الرجال المذبوح و الدماء المسفوح والابدان المسلوب والاموال المنهوب 

 » والجيوب المشقوفات والاطفال الصارخات والخيام الخاليات الممزقّات 

پس از آن حضرت آن چنان گريه نمود كه غش كرد و پس از آن كه هوش آمد به اهل بيت فرمود : اي اهل       

ها را با اشك  گذاشتم و خاك بيابان بيت رسول خدا كاش مرا به خود وامي گذاشتيد تا سر به صحراها مي

 344F345. كردم زيرا كه چگونه داخل مدينه شوم و سؤال و جواب نمايم چشمانم ترَ مي

  عليه السلامالحسين ابيطالب حين سمعت نعي بن آمده است:و خرجت ام لقمان بنت عقيل69صفحه  2الغمه جلد دركشف 

 

345Fحاسره و معها اخواتها ام هاني و اسماء و رمله و زينب تبكي قتلاها بالطف و تقول 

346 : 

 ماذا  فعتلم  و  انتم  آخر  الامم   ماذا  تقولون  اذ  قال  النبي لكم                                     

 بعترتي  و   بأهلي  بعد   منقلبي                منهم اساري و منهم ضرجوا بدم

 ما كان هذا جزائي اذ نصحت لكم           اَن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي

ابي طالب بيرون شد و بر ام لقمان دختر عقيل بن « به مردم مدينه رسيد ،  عليه السلاموقتي خبر شهادت حسين 

كشتگان خود كه در يوم الطف شهيد شدند ندبه كرد و ام لقمان چنين مرثيه خواند : چه پاسخ مي دهيد پيامبر را 

 ها بوديد چه كرديد ؟  اگر به شما بگويد ، شما كه آخرين امت

 آغشتيد . با عترت و خاندان من بعد از رفتن من، گروهي را اسير كرديد و دسته اي را به خون

 .» پاداش نصيحت هاي من اين نبود كه بعد از من درباره نزديكانم رفتار بد كنيد 
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ي و كُتب  عبيد االله بن زياد الي يزيد بن معاويه  يخبره  بقتل اوقالَ الر« آمده است :  168. ابتداي اين روايت در لهوف صفحه  346
رو فحيث وصله الخبر صعد و خبر اهل  بيته كتب ايضاًً إلي عمرو بن سعيد بن العاص  امير المدينه بمثل ذلك ام عمعليه السلام  الحسين 

المنبر  و خط الناس  و اعلمهم ذلك  فغطيمت  و اعيه  بني هاشم  و اقاموا  بنين  المصائب و المأتم  و كانت  زينب بنت عقيل تندب 
 »و تقول : عليه السلام الحسين 



در ميان كاروان ، به سلام االله عليها چنين پيرامون نزديك شدن اهل بيت به مدينه آمده است : حضرت زينب  هم      

 آلهعليه و  صلي االلهضه منوره جدم رسول خدا از شتران پياده شويد كه اينك رو:« خواهران و كودكان رو كرد و فرمود 

 .» نمايان است 

گاه آهي كشيد كه نزديك بود روح از بدنش خارج گردد. جمعيت بسيار از هرسو هجوم آوردند :  آن      

با ذكر وقايع جان سوز كربلا ، مي گريست و همه حاضران صدا به گريه بلند كردند، به طوري كه االله عليها  سلامزينب

 ويا قيامت بر پا شده است. گ

برادرم حسين جان! جدت ومادرت و برادرت و « فرمود: عليه السلام خطاب به برادرش حسينسلام االله عليها زينب        

بستگانت كه در انتظار قدوم تو به سر مي برند. اي نور چشمم، تو شهيد شدي و اندوه  طولاني براي ما به ارث 

 .» م و فراموش شده بودم و ذكري از من نبود گذاشتي، اي كاش مرده بود

اي مدينه ! جدم كجا رفت آن روزي كه همراه « خطالب به شهر مدينه كرد و فرمود: سلام االله عليها سپس زينب       

مردان و جوانان ، با شادي از تو بيرون رفتيم ! ولي امروز با اندوه و حزن و با بار سنگين حوادث تلخ و پر از رنج ، 

346F.»برتو وارد شديم ، مردان و پسران ما از ما جدا شدند ، پراكنده شديم 

347  

 

 محمد حنيفه به ديدار اهل بيت مي رود 

نقل شده كه اين واقعه است كه: چون اهل بيت از شام  995الحسين صفحه  از جمله وقايعي كه در مقتل       

امام مردم مدينه را با خبر نمود و از ورود ايشان خبر  مراجعت كردند و به نزديكي مدينه رسيدند و بشير به دستور

بيت رساند چون  رسيد سريعاً خود را به منزلگاه اهل عليه السلامداد و چون خبر به محمد حنفيه برادر امام حسين

ن خود رسيد ايشا عليه السلامهوش شد و از اسب به زمين افتاد چون خبر به امام سجاد هاي سياه افتاد بي چشمش بر علم

افتاد آهي  عليه السلامرا به بالين عمو رساند و سر ايشان را به بالين گرفت چون محمدحنفيه چشمش به امام سجاد

خبر شهادت پدر و اهل بيت را به ايشان داد و  عليه السلامكشيد و گفت : ( اي پسر برادرم كو برادرم ) حضرت سجاد

 مصائب و نوائب را براي ايشان بيان فرمود .

افتاد او را كه  سلام االله عليهاسپس محمد حنفيه خدمت خواهران خود رسيد. چون چشم محمد به حضرت زينب        

اگر تو خواهرم زينبي ، خواهرجان كو « از شدت محنت و مصيبت وارده صدمه ديده بود نشناخت. پس فرمود: 

 » برادرم ، برادرم را بردي چرا نياوردي ؟

 به مدينه  لامعليه السورود اهل بيت 
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در پيش و زنان و دختران در كنار وي با خيل سوگواراني كه به استقبال آمده بودند  عليه السلامالعابدين امام زين        

را به  سلام االله عليهابود . راويان ورود حضرت زينب صلي االله عليه وآلهبه شهر مدينه وارد شدند . مقصد پاياني كنار مزار پيامبر

 گونه نقل مي نمايند :  را اين صلي االله عليه وآلهزيارت قبر جدش محمد مصطفيمدينه و 

و هي مع ذلك  عليه السلامو اما زينب فاخذت بعضاده باب المسجد و نادت يا جداه انّي ناعيه إليك اخي الحسين«       

تجدد حزنُها و زاد و جدها؛ عليه السلام حسين لاتجف لها عبره و لا تفتر بالكباء و الخيب و كلَّما نظرت الي علي ابن ال

را گرفته و فرياد كرد اي جد بزرگوارم من به صلي االله عليها وآله چار چوب درب مسجد رسول خدا   سلام االله عليهاو اما زينب

نمي شد و  با اين حال اشك چشمش خشك سلام االله عليهارا خبر دهنده ام ، وآن مخدرهعليه السلام تو مرگ برادرم حسين

نگاه مي كرد حزن او تازه و اندوهش افزون  عليه السلاماز گريه و شيون آرام نمي گشت و هر گاه به علي ابن الحسين

347F».و بسيار مي شد 

348 

 و شدند عليها االله سلام الزهرا فاطمه مادرشان قبر متوجه نموده عزادراي خدا رسول مزار كنار در بيت اهل كه آن از پس  
 بردند.   ايشان نزد را نظالما شكايت

كلثوم . فشرحوا لها ماجري عليهم و قصوا عليها كامل  السيده زينب و السيده امسلام االله عليها إنَّهم اتوا قبر فاطمه«        

يا أمُاه أن أهل الكوفه منعوا عنا  الماء و شهروا و السيوف في وجوهنا « قصتهم و شكوا لها ظلم الاعداء و قالوا  لها 

ي و  ذبحوا حسينك من القفا عطشانا  و قطعوا كفي العباس و قتلوا علي الاكبر و جميع اخوته وابنائه و اصحابه و

و خرموا آذاننا و سلبوا اقراطنا رحيلنا و روعونا بالسياط و ضربونا  بكعب  الرمح و  -احرقوا خيامنا و نهبوا اموالنا 

  348F۳٤۹»في شوارع  الكوفه و ازفه  الشام . أركبونا علي  فوق هزيله بلاغطا و داروا بنا  

كه اي مادر «افتاد فريادي از جگر كشيد و فرمود:  سلام االله عليهابه قبر مادرش فاطمه سلام االله عليهاچون چشم زينب         

آلود  ام دست برد و از زير چادر پيراهن خون را بردم و نياوردم، اما يك نشان از حسينت آورده عليه السلامجان حسين

برادر را بيرون آورد و سر قبر گذارد و فرمود: اين نشانه حسين توست. اما بخواهي بداني كه چه بر سر ما آمده 

349F.» است ما را مانند اسيران ترك شهرها بردند و در خرابه ها جاي دادند 

350 

ا بي هوش به زمين افتاد . وقتي ت» مادر ، مادر « قدر  و هم چنين آمده است كه ايشان در كنار قبر مادرشان آن       

سپس رو به مردم مدينه نمود و »  قدر تازيانه به بدنم زدند كه بدنم مجروح شد مادرم آن« به هوش آمد، صدا زد : 
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ها كه در اين پيراهن مي بينيد  در كربلا نبوديد تا بنگريد كه برادرم را چگونه كشتند، اين سوراخ« عرض كرد: 

350F» و نيزها ي دشمن است . جاي تيرها و شمشيرها 

351 

و    درد و مصائب و شد عليها االله سلامزهرا حضرت مادرشان قبر متوجه السلام عليهمبيت اهل: كه است آمده همچنين و       

 هوش بي كه آورد فشار عليها االله سلامزينب بر چنان آن مصيبت سنگين بار. نمودند گريه كرده بازگو را خود هاي دل

 اي پاره پاره پيراهن سپس گشت مجروح بدنم زدند كه ام تازيانه قدر آن! مادرم: زد صدا آمد، وشه به وقتي شد،

 . است پيراهن آن، ام آورده كربلا از سوغاتي برايت مادر اي زد صدا و آورد در را السلام عليهحسين امام برادرش

 يادگاري براي ام البنين 
با زينب صلي االله عليه وآله  كنار قبر پيامبرعليه السلام وارد مدينه شدند، ام البنين لام عليهم السنقل شده: وقتي كه اهل بيت       

 » اي دختر اميرالمؤمنين از پسرانم چه خبر ؟ « ملاقات كرد و فرمود :  سلام االله عليها كبري 

 فرمود: همه كشته شدند . سلام االله عليها زينب  

 چه خبر ؟ عليه السلام بگو از حسين عليه السلام سين ام البنين عرض كرد: جان همه به فداي ح

 را با لب تشنه كشتند . عليه السلام فرمود : حسين سلام االله عليها زينب 

چون اين سخنان را شنيد ، دو دست خود را بلند كرد و بر سر زد و با صداي بلند و گريان          عليه السلام ام البنين 

 مي گفت واحسيناه .

 ام، ام النبين گفت : آن يادگاري چيست ؟  فرمود: اي ام البنين از پسرت عباس يك يادگاري آوردهم االله عليها سلازينب 

چنان دلش سوخت  تا آن را ديد، آنعليها السلام البنين  سپر پر خون عباس را از زير چادر بيرون آورد، امسلام االله عليها زينب

351Fتاد .كه نتوانست تحمل كند بيهوش به زمين اف

352 

 مدينه در عزاي حسين     
عليه السلام  يا أهل المدينه لَم تكَونوا حاضرين في كربلاء لتروا كيف قتُلوا في الحسين : « سلام االله عليها فقالت زينب       

س فرمود : اي سپسلام االله عليها وهذا قميصه الذي ترونه ممزقاً من اثر الضرب بالسيوف و الطعن  بالرماح و البنال ؛زينب 

ها كه در اين پيراهن مي بينيد جاي  مردم مدينه ! در كربلا نبوديد تا بنگريد چگونه برادرم را كشتند ، اين سوراخ

 352F353»تيرها و شمشيرها و نيزهاي دشمن است . 
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و اهل حرم  اسباب عزا را بر پا نموده سلام االله عليهاحضرت زينب«در ناسخ التواريخ  از بحرالمصائب نقل فرموده است: 

جا نشاندند و اشياء و اسباب شهدا را نيز جمع نموده و مشغول عزاداري شدند . ناگهان هياهوي مردم  را در يك

 ». دستور داد تا از زنان استقبال نمايند  سلام االله عليهامدينه به پا خاست . حضرت زينب 

شد، شتابان به خيمه روي آوردند و چون خيام  بيت افتاد قيامتي وآشوبي به پا چون چشم زنان مدينه به اهل     

 خالي ديدند سخت به گريه وناله پرداختند . عليه السلام االله را جز خيام امام سجاد آل

و گروهي با جناب ام الكلثوم به گريه و عزاداري پرداختند و سلام االله عليها گروهي از آن جماعت با حضرت زينب

 احوالات ايشان سؤال نمودند .  آنان را تسليت دادند و از چگونگي

به چه حالي زبان بگشايم كه توان شرح ندارم و از زندگي خويش بيزار «فرمودند: سلام االله عليها حضرت زينب      

ام. اي دختران قريش و زنان بني هاشم چيزي مي شنويد و حكايتي گوش مي كنيد چگونه از شرح حال  گشته

ام و اگر ظلم وستم اين  الي كه خود را ملامت مي كنم كه چگونه زنده ماندهشهدا و اسرا برايتان بگويم در ح

پنهان كنم آتشي است كه به مغز استخوان رسيده ، واگر بوديد و عليه السلام گروه ستمكار را نسبت به اهل بيت اطهار

گذشت بر شما معلوم مي ديد شمه اي از درد هاي زينب را در كشته شدن برادر و برادر زادگان كه بر ايشان چه 

 .» گشت  مي

اي از مصائبم را گوش كنيد همانا سر برادرم را  هاي سينه ام را يادآوري نموديد پس شمه اي ياران چون غم         

بر نيزه كردند و بدن چاك چاكش را عريان بر روي خاك انداختند و بر بدنش اسب بتاختند. ناگاه آن گروه 

زنجير زدند و سرها را  عليه السلامبر خيام زدند زنان و دختران را اسير كرده و بر امام سجاد اشقيا بر ما بتاختند و آتش 

هاي كوفه گردانده و به مجلس  بر فراز نيزها و ما را بر شترها سوار كرده و از قتلگاه عبور دادند و در كوچه

 زدند .  عليه السلامم حسين زياد بردند و در حضور جماعت باز داشتند و چوب بر لبان و دندان اما ابن

و پس از آن از كوفه به شام بردند و در هر منزلي مصيبتي بر ما وارد گرديد تا در خرابه شام كه هر گونه ظلم و  

جور و جفا بر ما تمام گشت و لكن مصيبت برادرم زاده ام رقيه در آن خرابه قدم را خميد و مويم را سفيد 

 » گردانيد . 

353Fين سخنان را شنيدند گريبان ها را چاك كرده و بر سر خاك ريختند .چون زنان مدينه ا

354 

 در مدينه  سلام االله عليهاتحليل زينب 
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پس از حدود يك سال به سوي شهر  سلام االله عليهابي سالارش به مدينه بازگشت، زينب عليهم السلامكاروان اهل بيت        

بر مي گردد در زمان رفتن عليه السلام سول االله رفته است و اكنون بي حسينبا پاره تن ر سلام االله عليهاجدش مي آيد، زينب 

 كاروان را باز مي گرداند .  سلام االله عليهاقافله سالار حسين بود و او كاروان را هدايت مي نمود . اكنون زينب

دستور  عليه السلامرت سجادكاروان قبل از رسيدن به مدينه و در نزديكي آن شهر خيمه ها را بر پا مي كنند حض       

 عليه السلامبه نزديكي آن مي رسد حسين سلام االله عليهارا بر پا كنند خميه اي  كه هر گاه زينب عليه السلامدهد تا خيمه امام  مي

با كنار زدن پرده چيزي جز جاي خالي  سلام االله عليهااز آن بيرون مي آمد و از ايشان استقبال مي كرد ولي زينب

بيت آماده مي كنند مردم فوج فوج براي عرض  بيند، خيمه اي را مخصوص نشستن اهل را نميه السلام عليحسين

ايشان را  سلام االله عليهاتسليت به خاندان رسول االله به خارج از مدينه مي شتابند . هيچ كس در نگاه اول با ديدن زينب

كرده و قدش خميده گشته است . بعضي از آشنايان كه  از شدت غم واندوه موي سفيدسلام االله عليها نمي شناسد زينب 

را مي گيرند. زينب سرش را  سلام االله عليهاروزگار طولاني را با زينب گذرانده اند او را نمي شناسند زنان سراغ زينب

يرد ولي را از زينب مي گعليه السلام بالا مي كند او پير و شكسته شده است. ام البنين قبل از هركس سراغ امام حسين

ياور  و يارانش را نگيريد او تنها و بي عليه السلامتنها و دست خالي باز گشته از او ديگر سراغ حسين سلام االله عليهازينب 

 بازگشته است . 

ها را به در  خود را به مسجد جدش مي رساند . او ديگر توان ندارد . دست سلام االله عليهاپس از رسيدن به مدينه زينب 

 هد و از دل و جان فرياد بر مي آورد كه : تكيه مي د

شكايت از امت جدش مي كند . آن ها كه تمامي كينه و بغضي را كه داشته اند با ريختن  سلام االله عليهازينب        

خون حسين و اسارت اهل بيتش شسته اند كمر زينب را شكسته و قامتش را خميده نمودند و با اين جمله همه 

ت را به گوش اهل شهري مي رساند كه با پيروي نكردن از سخن پيامبرشان اولين قدم را در اين چه گذشته اس آن

 جنايت بر داشته اند . 
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 مقدمه
. ها روش الگوپذيري است ترين آن توان استفاده كرد كه مهم هاي مختلف مي ها و روش براي تربيت از شيوه       

ود و در مـي ش ـ در اين روش از فرد يا افرادي كه داراي رفتار مطلوب هستند بـه عنـوان سرمشـق و الگـو اسـتفاده      

 د و خود را با او همسان سازد .شوگيرد تا از او پيروي  معرض مشاهده قرار مي

تأثير الگو در شكل گيري رفتار و منشأ كودكان، نوجوانان و جوانان و تشكيل و يا تثبيت شخصيت اخلاقي و       

ز طريـق شـناخت شخصـيت    گير است. در اين روش، يادگيري به طـور مسـتقيم و ا   العاده چشم آنان فوق اجتماعي

 ها محسوب مي شود . ين و پايدارترين انواع يادگيريگيرد كه از مؤثرتر افراد انجام مي

 تعريف و تبين الگو  
تـوان هـم بـه     مترادف واژه اسوه در زبـان عربـي اسـت. هـر دو واژه الگـو و اسـوه را مـي       و واژه الگو معادل         

كه الگو و اسوه معرفي شده اسـت و هـم بـه شـيوه و     صلي االله عليه و آلـه  رت رسولهاي انساني اطلاق نمود همانند حض نمونه

، قـدوه ، پيشـرو و خصـلتي كـه شـخص بـدان لايـق مقتـدايي و پيشـوايي          ، مقتداطرز عمل شخص به معناي پيشوا

انسـان  گردد همانند علم و شجاعت و نمونه پيروي اقتدا، سرمشق . اين واژه در اصل به معناي حالتي است كـه   مي

354Fگيرد. و به عبارت ديگر همان تأسي كردن و اقتدا نمودن اسـت.  به هنگام پيروي از ديگري به خود مي

و خـود   355

 كند . را هماهنگ با مقتداي خود مي

تأثير الگو و نقش پذيري انسان يك امر طبيعي است كه از غريزه تقليد سرچشمه مي گيرد. غريزه تقليد يكي        

 ـ. فعاست ها نهاده شده  ت انسانيشه دارترين و سودمندترين غرايز بشري است كه در طبيعاز نيرومندترين، ر ت الي

چنان مورد اسـتفاده و   سالي و پيري هم گردد و در تمام ايام جواني و ميان غريزه تقليد از دوران كودكي آغاز مي

شود معلومات و تجارب آنان را اقتباس  هاي گذشته مرتبط مي برداري انسان است. آدمي از راه تقليد، با نسل هبهر

نمايـد. غريـزه    ميكند، خود را به شرايط زندگي مجهز مي سازد و بدين وسيله كمبود غرايز خويش را جبران  مي

هـاي اجتمـاعي را از    آگاه، آداب و رسوم و اخلاق سنن زبان و ادبيات و ديگـر ارزش خودتقليد به طور آگاه و نا

 تقل مي كند .نسل سابق به نسل لاحق من
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خداوند حكيم غريزه تقليد را مانند ساير غرايز براساس مصلحت و ضرورت زندگي در وجـود بشـر آفريـده           

هـاي   است. اگر اين غريزه مانند ساير غرايز در مجاري صحيح مورد استفاده قرار گيرد و به منظور فراگيري روش

سعادت و كمال انسان خواهـد شـد. بـرعكس، اگـر در مسـير      خوب ديگران به كار افتد باعث رفاه زندگي و مايه 

هاي اجتماع اعمال شود. موجبات تيره روزي و بـدبختي بشـر را    هاي پليد و ناپاكي صحيح و در راه اقتباس روش نا

355Fفراهم آورد . 

356 

ان هاي صحيح خـانوادگي وارث صـفات پسـنديده گذشـتگ     چه بسا افرادي كه در آغاز زندگي بر اثر تربيت       

سـالي، بـا اشـخاص آلـوده و      اند ولي در سـنين جـواني يـا ميـان     اند و به خوبي و شايستگي پرورش يافته خود شده

هـاي نـا پسـند آنـان را      روش شـان تقليـد كردنـد، وتـدريجاً     گنهكار طرح دوستي ريختنـد، از كارهـاي نادرسـت   

ره روز با تقليدهاي نـارواي خـويش نـه    اند. اين گروه تي جايگزين مكارم اخلاقي و ميراث خانوادگي خود ساخته

انـد و از   اند، بلكه از طرفي به آبرو و حيثيت گذشتگان شريف خويش آسيب رسانده تنها باعث بدبختي خود شده

356Fاند. اند و موجبات انحراف آنان را فراهم آورده طرف ديگر فرزندان خود را به ميسر نا پاك و گناه سوق داده

357        

من كم يؤكَد قَد يمه بحديثه شانَ سلفََه و خانَ خَلقََه : كسي كه گذشته خوب «مي فرمايد: ليه السلام عحضرت علي       

خود را به رفتار تازه خويش محكم و اسـتوار نسـازد ، پيشـنييان خـود را  زشـت وننگـين نمـوده و بـه فرزنـدان و          

357F». آيندگان خويشتن نيز خيانت كرده است

358 

 لگو در اسلام  جايگاه و اهميت ا
اسلام چون به نقش مهم و سازنده الگو در تربيت افراد واقف بوده، به افراد ممتازي كه داراي موقيعت خاص        

توانند براي ساير افراد به عنوان الگو و سر مشق پذيرفته شـوند، سـفارش مـي كنـد كـه اول       اجتماعي هستند و مي

هر كـس كـه   «فرمود: عليه السـلام  گاه منصب پيشوايي را پذيرند اميرالمؤمنين رفتار و سيره خودشان را اصلاح نمايد، آن

، در  كه به تربيت ديگـران اهتمـام ورزد   دهد، بايد پيش از آن خود را در منصب پيشوايي (هدايت) مردم قرار مي

بيشـتر   ، قبـل از تأديـب ديگـران بپـردازد،     ت گمارد و كسي كه ابتدا به تعليم نفس خـود تأديب نفس خويش هم

 ».سزاوار تجليل و تكريم است نسبت به كسي كه (فقط) به تعليم اشتغال دارد

بي ترديد مربياني كه قادر به خودسازي خود باشند در ساختن جامعـه اي متعـالي پيشـرو و توانـا هسـتند و در            

 358F359. گيري برخوردارند جلب اعتماد ديگران از موفقيت چشم
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قـدر در ايـن بـاره     كردار را در الگوهاي تربيتي يك امر لازم و ضـروري مـي دانـد. آن   اسلام توافق گفتار و        

دانـد. خـدا ونـد در     تأكيد دارد كه دعوت كردن به كارهاي نيك را در صورتي كه با عمل همراه نباشد گناه مـي 

دهيـد ! ايـن    جام نميگوييد كه خود آن را ان اي كساني كه ايمان آورده ايد ! چرا چيزي را مي «قرآن مي فرمايد: 

 359F360»گناه بزرگي است كه شما چيزي را بگوييد كه آن را انجام نمي دهيد .

عمـل را نيـز    بر طبق علم خويش عمل كنند. و عاملان بي به همين جهت اسلام به علما تأكيد نموده كه حتماً        

كند، زيرا مـردم غالبـاً   ن معرفي ميتر از عذاب جاهلا عذاب اخروي آنان را سخت نمايد و حتماً ت ميشديداً مذم 

نمايند اگر صالح و نيك رفتار باشـند، مـردم نيـز صـالح      پذيرند و از رفتارشان پيروي مي عمل را به عنوان الگو مي

جـاهلان بسـي   آنـان از  خواهند شد و اگر ناصالح و بدرفتار باشند، مردم نيز بد رفتار خواهنـد شـد. بنـابراين فسـاد     

علم امانت خداست و علما امانتدار هستند. پس هـر عـالمي   : «ندفرمود و آلـه  صلوات االله عليـه  بود. رسول خدابارتر خواهد  زيان

كه به علم خدا عمل كند امانت خدا را عمل كرده است و هركس كه به علم خود عمـل نكنـد خـدا نـام او را در     

360F» . ديوان زيان آوران ثبت مي نمايد

361 

هاي  ترين نمونه هاي خود مي پردازد و عالي قبه معرفي الگوها و سرمش ات و توجهاتر كنار اين عناياسلام د       

. تا پيروان اين دين ، وجود مقدس اين افراد را در رفتار و اخلاق و هدف دهد را در پيش روي مردم قرار مي خود

 خويش سرمشق قرار داده و بدين وسيله از هر گونه انحراف و كجي به دور بمانند.

است كه خداونـد در سـوره احـزاب    صلي االله عليه و آله يكي از اين الگوها كه در صدر همه قرار دارد حضرت رسول       

هـر   ؛اسُوه حسنَه لمن كانَ يرجوا االله وَاليوم الاخرَ و ذكَرََ االلهَ كثيرا  لقََد كاَنَ لكًَم في رسولِ االلهِ« فرمايد:  مي 21آيه 

خصلت] رسول خدا نمونه و سر مشقي نيكـو و پسـنديده اسـت. بـراي آن كـس كـه بـه روز         ر [دآينه كه بر شما 

 »بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مي كند. 

در تفسير نمونه در ذيل اين آيه آمده است و بهترين الگو براي شما نه تنها در اين ميـدان ( جنـگ احـزاب )           

ر است روحيات عالي او، استقامت و شكيبائي او و هوشياري و درايت، اخلاص كه در تمام زندگي، شخص پيامب

مشـقي   تواند الگو و سـر  ها و مشكلات هر كدام مي و توجه به خدا، تسلط او بر حوادث، زانو نزدن در برابر سختي

شـود،   هـا مـي   تـرين طوفـان   اش گرفتـار سـخت   براي همه مسلمين باشد. اين ناخداي بزرگ به هنگامي كـه سـفينه  

 كمترين ضعف و سستي به خود راه نمي دهد ، او هم ناخداست ، هم لنگر مطمئن كشتي، هم چراغ هدايت است 

 و هم مايه آرامش و راحت روح و جان سرنشينان .

  آري او بهترين مقتدا و اسوه مؤمنان دراين ميدان و در همه ميدان هاست. جمله ( لقََد كانَ لكَُم في رسول االلهِ     
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دا ت ـتأسي و پيروي خوبي اسـت. مـي توانيـد بـا اق    صلي االله عليه و آله ش اين است كه براي شما در پيامبر) مفهوماسُوه حسنَه

 خطوط خود را در اصلاح و در مسير صراط مستقيم قرار گيريد .، كردن به او

. اميد بـه (االله) و اميـد   هستند يژگيقرآن در اين آيه اسوه حسنه را مخصوص كساني مي داند كه داراي سه و       

، انگيـزه ايـن حركـت اسـت و     در حقيقت ، ايمان به مبدأو معـاد  .ارند و خدا را بسيار ياد مي كنندبه روز قيامت د

ذكر خداوند تداوم بخش آن، زيرا بدون شك كسي كه از چنين ايماني قلبش سرشار نباشد، قادر به قدم گذاشتن 

در ادامه اين راه نيز اگر پيوسته ذكر خدا نكند، و شياطين را از خود نراند، قـادر   ودر جاي قدم هاي پيامبر نيست. 

361Fبه ادامه تأسي و اقتدا نخواهد بود . 
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زند و ايشـان را اسـوه    براي نمونه، خداوند متعال در آياتي آسيه همسر فرعون و مريم دختر عمران را مثال مي      

ابـن   منوا امراه فرعون اذ قالت ربآو ضرَبَ االلهُ مثَلاً للذين «كند:  معرفي ميتمام مؤمنان جهان، اعم از زن و مرد، 

لي عندك بيتا في الجنه و نجني من فرعون و عمله و نجني من القوم الظالمين و مريم ابنت عمـران التـي احصـنت    

خدا براي مؤمنان (آسيه) زن  ها و كتبه و كانت من القانتين) و بازفرجها فنفخنا فيه من روحنا و صدقت بكلمات رب

 فرعون را مثل آورد هنگامي كه (از شوهر كافرش بيزاري جست) و عرض كرد:

اي در بهشت براي مـن بنـا كـن و مـرا از شـر       ت دنيوي او گذشتم) تو خانه(من از قصر فرعوني و عزّ!بار الها       

تـر عمـران را كـه عفـاف و پاكـدامني      فرعون كافر و كردارش و از قوم سـتمكار، نجـات بـبخش و نيـز مـريم دخ     

 ورزيد... .

پـردازد: آسـيه و مـريم؛     در اين دو آيه خداوند متعال با استفاده از شيوه تمثيل به معرفي دو الگوي شايسته مي       

خواهيد به الگويي، تأسي و اقتدا نماييد، به  فرمايد: اگر مي گويا خداوند متعال خطاب به همه ايمان آورندگان مي

سيره رفتاري اين دو زن بنگريد. از وسعت نظر و بلند همتي همسر فرعون سرمشق بگيريد كه با وجود فراهم بودن 

همه امكانات مادي و دنيوي در قصر فرعون، به اين دنياي زودگذر فاني و لذائذ آني آن به ديده تحقير نگريسـت  

بيـد. همچنـين بـه چيـزي فروتـر از مقـام قـرب و        و از خداوند، ملك متعالي و نجات از شر ستمكاران يـاغي را طل 

 رضوان الهي رضايت نداد.

آري براي تريبت مردم ذكر نمونه و اسوه امري ضروري است كه قرآن كريم بـر ايـن موضـوع بسـيار تأكيـد            

ين صفات برجسته انساني به ياد پيامبران بزرگ باش كه برخوردار از ا «:مي فرمايدصلي االله عليه و آله  نموده و به پيامبر اكرم 

، البته روشن است كه مقصود اصلي خطـاب بـه مؤمنـان و گرونـدگان بـه      » و واجد فضايل و مكارم روحي بودند

   هصلي االله عليه و آلگرنه پيامبر اكرم اد و عمل را از انبيا بياموزند واسلام است كه درس مقاومت و پايداري واخلاص و اعتق
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362Fاست.صلي االله عليه و آله  و اوليا و معصومان  مقتداي تمام پيامبران خود

363 

مـن سـرَّه اَن يحيـا حيـاتي و يمـوت      « در مورد پيشوايان پس از خود نيز مي فرمايـد:  صلي االله عليه و آله  چنين پيامبر هم       

منْ بعديِ ، فإنَّهم عترتي  و ليَقتَدر باِلائمهعدي وليوال وليه و ن بليا مليوال عمماتي و يسكُن جنَّه عدنٍ غرَسَها ربي فَ

363Fي ، رزقِوا فَهماً و علماً ؛تخُلقوا من طينَ

هركس را خوش آيد چـون مـن زنـدگي كنـد و بميـرد و در بـاغ هـاي         364

بهشتي كه پروردگارم كاشته است جاي گيرد، بايد پس از من علي را به ولايت گيرد و بـا او دوسـتي ورزد و بـه    

ايـن  » امان پس از من اقتدا كند كه آنان خاندان من و از سرشت من هستند و فهم و علم روزي شان شده است. ام

ي خاصي از افـراد   باشد اگر چه ظاهر روايات عده دسته از روايات كه دال بر تأسي و اقتدا به الگوهاي خاصي مي

گفت بر اسـاس لقـاء خصوصـيت و     ان ائمه هدي اما بايدو فرزندان ايشعليه السلام المؤمنينكند مانند امير مشخص ميرا 

تقنيت منات  مبتني است كه در اين افراد نهادينه شده است مثل علم، جهاد، اخلاص و شجاعت و غيره لـذا بـراي   

غير از آن كساني كه تخصيص شده است در روايت مي توان اصل الگو پذيري را اگر آن الگو شرايط مطلوب را 

داد پيغمبر باشد، امام يا امام زاده و عالم يا يكي از اولياي خدا. پس آدمي هميشـه در پـي آن بـوده     دارا باشد قرار

الگو گرفتن از آنان، رفتارهاي فردي اجتمـاعي   و باهاي نمونه و ايده آل را در جهان بيرون مشاهده كند  نكه انسا

ويش و سير الي االله مدد مي رساند و پيشرفت و خود را سامان دهد زيرا آن چه كه انسان ها را  در مسير پرورش خ

براي انسان هـاي ديگـر    ها و الگوهاست؛ چون انساني الگو و نمونه ي آگاهانه از اسوهسازد، پيرو ترقي را ميسر مي

چ و هاسـت بـه سـلامت گذرانـده اسـت و پـي       صعب العبوري كه در پـيش روي انسـان  هاي پرخطر و  است كه راه

مسير، همراهـان و دوسـتان راه، علـل و نحـوه شـتاب گـرفتن و يـا كنـد شـدن و ديگـر            آن را آفت هاي هاي تاب

سازي رفتاري و انتخاب الگـو يكـي از نيـاز هـاي اساسـي       : مثلمشكلات، به خوبي آگاه است. از اين رو گفته اند

 انسان است.

 هاترين آثار الگو مهم
 يـابي و  جـويي و كمـال   ، نـوگرايي و نـوفهمي حـقّ   شادي و نشاط، طراوت و هيجان، نگاه ظاهري به زندگي        

 الگوگيري زيبا و  با   و ارزنده  ها زنده اين ويژگي است كه هرگاه  ، از جمله صفات برجسته نسل نو  تأثيرپذيري

 بالنده همراه شود، آثار و بركاتي بسيار به دنبال دارد كه از ميان آن مي توان به اين موارد اشاره كرد :

 عامل تحرك به سوي كمال. الگوها 1

 از امتيازات و اختصاصات نوع بشر كمال جويي اوست و در وجود انسان فطرتاً گرايش به سمت خوبي ها و         

 فضيلت هاي اخلاقي موج مي زند و نهايتاً حركت و اقدام در جهت تقويت يك بعد نفساني است و ابعاد ديگر را 
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ت كه در آفرينش بشر بنيان نهاده شده و در عين حال كـه  همين واقعي كمرنگ  مي كند. دستورات ديني براساس

ها و افراد مورد تعليم و تربيت خويش  هاي مختلف را در گروه دهد، ظرفيت او را به سوي كمال مطلوب سوق مي

 ـ لا يكَلـف « در نظر دارد و قرآن كريم مـي فرمايـد:    ها؛ خداونـد هـيچ كـس را ب ـ      اًااللهُ نفسسـعقـدر و   ه جـز إالّـا و

يريد االلهَ بكُِم اليسرُ و لا يريـد بكـم العسـر؛ خـدا از     « و در جاي ديگر مي فرمايد:  364F365»كند اش تكليف نمي توانايي

 365F366»خواهد  خواهد و براي شما دشواري نمي شما آساني مي

مر ناممكني نيست هدف از معرفي الگو توسط قرآن كريم به اين جهت است كه نشان دهد رسيدن به كمال ا       

هـا سـربلند    كند كه موفق شـده انـد از دام هواهـا و هـوس     چه اشاره شد افرادي از نوع انسان را معرفي مي و چنان

بيرون بيايند و بدين وسيله بهانه از دست بهانه جويـان كـه انجـام دسـتورات دينـي و دوري از گنـاه و رسـيدن بـه         

كرَهـوا أَن يجاهـدوا بِـامَوالهِم و أنفسُـهِم فـي      « ؛پندارد گرفته شود كمالات شايسته انساني را امري طاقت فرسا مي

هاي  ها و جان سبيل االله و قالوا لاتنفروا في الحرِّ قلُ نار جهنم أشد حراً لوكانوا يفقهون ؛ و كراهت داشتند كه با مال

تـر اسـت، اگـر     آتـش جهـنم سـخت    خود در راه خدا جهاد كنند و گفتند در اين گرما بيرون مرويد. بگو گرماي

للرسول و الذين آمنوا «..... فرمايد:  كند و مي آيه بعد از مؤمنان به شايستگي ياد مي دسپس در چن 366F367»فهميدند. مي

 ي پيامبر و كساني كه به او ايمانول ؛معه جاهدوا باموالهم و انفسهم و اولئك لهم الخيرات و اولئك هم المفلحون

 .» درستگارنو ايشان ها  ها براي آن هاي خود جهاد كردند و همه نيكي انها و ج آوردند با مال

 . الگوهاي عامل پيشگري از انحراف 2

ام گ ـكارها و شيوه هاي عمل و حركت براي كساني كه بـه سـوي مقصـدي عـالي      در بسياري از موارد، راه        

ها برود و حاصلي  هاي بسياري از دست آن صتنهند ناشناخته است، و همين امر موجب مي شود تا نيروها و فر مي

در هر يـك از علـوم و فنـون كمـالات انسـاني ايـن       » الگو « جز سرگرداني و ناكامي در پيش  نداشته باشد. نقش 

همچنان كه براي او ميسر شد، براي من نيز ممكن اسـت، و   است كه جوينده آن مي فهمد، وصول به اين اهداف،

ترين راه،  نزديك ترين و او را از تريد و سرگرداني در انتخاب مناسب» كه رهروان رفتند  ره چنان رو« نيز از باب 

گشـاي او را در   هـاي راه  ز موفقيت اسوه و مجموعه تجربـه وهاي دشوار و رم نجات مي دهد و موانع و پيچ و خم

هاي جديد  شرايط و موقعيتو قرار گرفتن در  تغييرات زمان و مكان دهد. فته و پيش روي خود قرار مياختيار گر

 ي رفتاري  اين ضرورت را ايجاب مي كند كه در هر عصري الگوهاي شايسته وجود داشته باشند تا افراد در شيوه

 . نگردند خود در طول اعصار مختلف و متناسب با شرايط زمانه دچار حيرت و سرگرداني 
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وارد شد و ديد امام جامه اي سپيد و عليه السلام امام صادق هاي معروف، در مدينه بر  سفيان ثوري از صوفي يروز         

د را بـه  بايسـتي خـو   ايـن جامـه سـزاوار تـو نيسـت تـو نمـي       : « تلطيف پوشيده است. به عنوان اعتراض گف ـ بسيار

رود كـه زهـد بـورزي و تقـوي داشـته باشـي و خـود را از دنيـا دور          ، از تو انتظـار مـي   سازي زيورهاي دنيا آلوده

مي خواهم سخني به تو بگويم، خوب گوش كن كه از براي دنيا و آخرت تـو بسـيار    : «امام پاسخ داد»  داري نگه

داني، سخن من براي تو بسيار سودمند  اي و حقيقت نظر دين اسلام را در اين باره نمي مفيد است. اگر اشتباه كرده

حقايق را منحرف و وارونه سـازي، مطلـب   خواهد بود. اما اگر منظورت اين است كه در اسلام بدعتي بگذاري و 

. ممكن است وضع ساده و فقيرانه رسـول خـدا و صـحابه    »ديگري است و اين سخنان به تو سودي نخواهد رساند 

آن حضرت را در آن زمان پيش خود مجسم سازي و فكر كنـي كـه يـك نـوع تكليـف و وظيفـه اي بـراي همـه         

تـو  بـه  . امـا مـن   نـد نمونه قرار دهند، و هميشه فقيرانه زنـدگي كن مسليمن تا روز قيامت هست كه عين آن وضع را 

و صحابه آن حضرت مربوط به وضع عمومي آن روزگار بود. ولي اگر در عصـري  صلي االله عليه و آله بگويم كه رسول خدا

و روزگاري وسائل زندگي فراهم شد، و شرايط بهره برداري از موهبت هاي الهـي موجـود گشـت، سـزاوارترين     

ند، نه فاسقان و بدكاران، مسلمانانند نه كافران، تو چه چيزي اندم براي بهره بردن از آن نعمت ها نيكان و صالحمر

و موهبـت هـاي الهـي اسـتفاده      هـا  را در من عيب شمردي؟ به خدا قسم من در عين اين كه مي بيني كه از نعمـت 

بر من نمي گذرد مگر آن كه مراقب هسـتم كـه    رشد و بلوغ رسيده ام، شب و روزي كنم، از زماني كه به حد مي

 367F368 »آن را به موردش برسانيم.  در مالم پيدا شود فوراًموردي هم ي اگر حتّ

 ها ، تنظيم و تمركز افكار  . جهت دهي انديشه3

برتـري دارد . دانـش و    »انديشه و تعقل«بر » احساس«دوران نوجواني و جواني ايامي است كه به طور طبيعي        

ها و حقايق زندگي بسيار محدود است، ازاين  فرماست و نگاه افراد به پشت صحنهم جربه به اندكي بر وجود حكت

هـا، آراسـتگي و شـيك     هـا و مسـافرت   ت فراوان از مهمانيرو احساسات متنوع از پديده هاي ظاهري زندگي، لذّ

ي خيـالي و روزمرگـي جهـت    گيـري وجـود دارد و ب ـ   گـذراني بـه طـور چشـم     پوشي به عنوان جلوه هاي خوش

ارزنـده و   يهاي عمر به خوبي احساس مي شـود . شـناخت و معرفـت نسـبت بـه الگوهـا       گذراندن ساعات و ثانيه

شايسته، مانع هدر رفتن يگانه سرمايه جوان يعني عمر و و زندگي او مي شود ؛ انرژي متراكم وجـود او را جهـت   

ه و پاينده هدايت مي كند و در پرتو شوق و شيدايي پر مفهوم و با مي بخشد افكار و انديشه ها را در مسيري بالند

گـر و   هـاي  ويـران   يرتر مي گـردد. ديـري نمـي پايـد كـه پراكنـدگي      ذارزش، مسير كمال يابي و تأثير پذيري دلپ
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گرايي و هدفمندي انسان ساز تبديل مي شود و جسم و جان را آكنده از نشـاط   آور به آرمان سأهاي ي سردگمي

  368F369.كند نويت و شادكامي ماندگار ميو مع

 . به كار افتادن استعدادهاي راكد و ساكن4

هـاي وجـودي    شناخت الگوهاي رشيد و فهيم، موجب به كار افتادن استعدادهاي نهفتـه و راكـد در ظرفيـت           

 تمـام  آفرينـد كـه در پرتـو آن، تـوان وتكـاپوي فـرد چنـدين برابـر مـي شـود،            ، حالت جذب مـي دشو جوانان مي

ه هاي خدا آزمـون پروردگـار دانسـته    دها و ندا ين زيبا همه ناراحتي ها نعمت ناپيدا و مجموع دادههاي زر فرصت

ها مي آيد كه به سبب آن به ايـن بـاور شخصـيتي     شود. در اين حال بينش و برداشتي دقيق و عميق سراغ انسان مي

 يابد. دست مي

يكي از ويژگي هاي جوانان اين است كـه بـه آسـاني زمـان را از يـاد      « د: برخي از صاحب نظران براين باورن       

برند. جواني زماني است كه شما وقت زيادي در پيش روي خود داريد ، بنابراين فكـر مـي كنيـد كـه اتـلاف       مي

اندكي از آن، خطايي چنداني نيست زمان تيري است كه از كمان رها مي شود و هرگز بر نمي گـردد بـه راسـتي    

  369F370»ران جوان و جوانان پير در جهان بسيارند.پي

 عناصر ماندگار در الگوها
گـرا بـه    چگونه زيستن؟ پرسشي است كه از آغاز ورود به جامعه برابر ديدگان انسان هاي خردمند و آرمـان        

اره در وم ـدارنـد، ه » خـوردن و خنديـدن   « و يـا  » پوشيدن و نوشيدن « چشم مي خورد . آنان كه نگاهي فرا تر از 

اند تا به آرامش چشم گيري دست يابند و  روشن براي دوري از دغدغه خاطر خطا و خلاف بوده راهي ويجستج

 كـه  فرهنگـي  –، افـزون بـر راهزنـان فكـري      امروز زودگذر را به فردايي جاودان پيوند دهند. اما در انتخـاب راه 

نـد، نـوعي   كن مـي  معرفـي  »برتـر  انتخاب« را آفرين لذت و مدت هايي كوتاه يابي كام شيطاني، اي شيوه با پيوسته

افراط و تفريط در اسو هاي سعادت بخش و انسان ساز به چشم مي خورد. برخي از سر عشـق و اردات الگوهـاي   

بلكه »  مشكل«اي كه دستيابي به آنان نه تنها  امروز و هرروز جامعه را به اوج آسمان مي برند، به گونه اي اسطوره

 از سر جهالت و ناآگاهي يا بي بصيرتي و غرض آلودگي ، تمام ابعاد الهي ديگر آيد اما بعضي  نظر مي به» محال«

  370F371. و قدسي آنان را ناديده گرفته و آن ها را چون خود اهل عصيان و نسيان قلمداد مي كنند 
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وان تنـوع طلـب، نـوگرا  و    در كنار اين دو گروه براي ارائه الگوهاي تمام عيـار دينـي، انديشـه و احسـاس پيـر         

هاي نمونه ناب و خدا باور ودين مدار فقط بـه يـاد و ذكـر حـوادث      خردورز را ناديده گرفته، براي بيان شخصيت

تلخ و غم بار و لحظات سخت و جانكاه زندگاني آنان رو مي كنند كـه تنهـا بخـش انـدكي از تمـامي حيـات آن       

ودان كار آمد و تأثير گذار، يا مفيد و مطمئن در عرصه هاي تربيتي ا از تمامي صحنه هاي جاپاكان بوده است ، ام

خواسـته   ي اقتصادي چشم پوشي مي كننـد ! اينـان خواسـته يـا نـا     و خانوادگي، اجتماعي و اخلاقي و عبادي و حتّ

گساري و سوگواري در لحظه لحظـه هـاي زنـدگي نمـايش مـي دهنـد و        خداجويي و دين محوري را همراه غم

مداري را بـراي همگـان بـه ويـژه نسـل جـوان بـه         شاط و شادكامي واقعي در ابعاد شيرين ودلنشين حقّهاي ن جلوه

با كوتاهي نادرستي است كه در دو چهره افراط و تفريط و يا در هر جلوه ديگر،  دفراموشي مي سپارند اين مقصو

زدگي ، تنهايي و حتي يأس و نوميدي  هيچ ارتباطي بين ما و الگوهاي شايسته و بايسته ايجاد نمي كند و نوعي دل

 كشاند . گري مي ايجاد مي نمايد و در پاره اي موارد فرد را به سراشيبي سردرگمي بي هدفي و يا لابالي

هم سويي سيره «ها و  آن» زنده بودن انديشه و احساس « به يقين جاودانگي و پويايي و رمز ماندگاري الگوها        

است. بدين بيـان كـه هـر    » ها و شناخته هاي پيروان آنان  جهان بيني، آرمان ها، خواسته يكساني«و » و سخن آنان 

آنان را بدست آوريـم و بـي هـيچ    » محتوا و پيام گفتار و رفتار«يك از ما، درك و دريافت دقيق و عميق خويش 

رو قرار  الهي را پيشقداست شكني، راه مستقيم و مسير تعادل و تكامل به سوي ارزش هاي والاي  يامقدس مآبي 

 .دهيم 

عوامل متغيير و تحـول پـذير   « و» اصول ثابت ، پايداري و ابدي «اين بينش روشن، رهاورد توجه تمام عيار به        

است . تنوع در زندگي مردم از دهه ها و سده هاي گذشته تا كنـون در حـال تغييـر    » در گذر زمان ها و مكان ها 

هـاي زنـدگي، خواسـته هـا و      ا اصول متغيير در اثر تحـول پديـده  ور نيز خواهد بود امبوده و در آينده نزديك و د

ها،  ذوق هاي جغرافيايي دستخوش تغييرات مي گردد و طبق ها دگرگون مي شود، همان گونه كه در محيط قئسلا

 آداب و رسوم تحول مي يابد .

دانسـته نشـده   قديمي ز دوران حيات بشري، كهنه و علاقه و عاطفه پدر و مادر نسبت به فرزند، در هيچ يك ا       

اگـر   داشت.خواهداست يا صفات حسنه اي چون اخلاق نيكو ، ادب والا براي نسل ها و عصرهاي بعد نيز وجود 

برخي از سر جهالت يا غفلت و با بهانه هاي واهي، نوگرايي و مدگرايي را مطرح كنند، به هيچ وجه نبايد به آنـان  

 هاي شايسته ديني و ميهني را از بين ببرند . ي كمترين مقدار از ارزشكه حتّ اجازه داده شود

هاي ما آن است كه هر يـك از مـا تفسـير درسـت وتحليـل همـه        ها و انگيزه بي گمان نكته اساسي درانديشه        

حـق الگوهـاي   هايي را كـه بـه    سونگر از الگوهاي عيني براي جامعه خود و ديگر جوامع داشته باشيم تا شخصيت

ن معرفي كنيم تا بدانند كامل و اطمينان بخشي محسوب مي شوند و برتر از هر چيز به وحي اتصال دارند، به همگا



كه به مدد آموزه هاي ديني و اسوه هاي قابل فهم و اجرا براي امروز و هر روز زنـدگي وجـود دارد. ايـن    و بيابند

 ،( ظـاهر )  ؛( مفهـوم ) بـا (غالـب )    ؛( پيـام ) ؛ ميان ( محتـوا )  مان و توان تفكيكمهم با شناخت درست تاريخ و ز
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از آسياي سنگي براي تهيه آرد، هرگز به معناي تهيه چنين ابـزاري  سـلام االله عليهـا    از اين رو استفاده ي حضرت زهرا        

در عصـر تكنولـوژي و سـرعت در ارتباطـات، دانـش و      آن هـم   ،هـاي بعـد   از سوي پيروان آن پاك بانو در قرن

داري، كمك به همسر تلاش براي توليد  آوري نيست، بلكه اصل قابل تأثير و پيروي در اين عمل ، ارزش خانه فن

وقناعت در مصرف در زندگي ساده و بي آلايش است. اين بنيان قابل پيروي در هر زماني با توجه به مقتضاي آن 

بي هيچ ترديدي، قالبي متفاوت و به روز مي يابـد. در زمـان آن حضـرت ، آسـياب كـردن بـا        تحول مي پذيرد و

ا امروز با ابزاري ديگر و ي موجب جراحت دست آن بانوي والا گوهر مي گشت، امدستاس انجام مي شد كه حتّ

 تر ! تر و راحت فردا با شيوه اي مناسب

تأثير هايي است كه ارزش محتوا ندارد و به طور حتم قابل  بچه زمان عوض مي كند ، قال در يك سخن،آن       

در مسجد مدينه است كه محتواي قابل تـأثير آن،    صـلوات االله عليـه  راني دخت رسول خدان، سخو پيروي نيست. نمونه ديگر

ن ، رسـوا سـاختن عـاملا   ورت دفـاع از حـق ، پيشـگيري از سـتم، شناسـاندن حقـايق و معـارف       نكاتي از قبيل ضر

هـاي مختلـف اجتمـاعي و اعتقـادي      مسلمانان در عرصـه به ، عفاف و قانون هي و در عين حال حفظ كرامتگمرا

 است.

تواند در محيطي غير از مسجد همانند دانشگاه، اجتماعات مردمي و عمومي  به روشني پيداست كه محتوا مي        

دوازده وصـله اي كـه سـلمان بـر سـر آن      گونه كـه چـادر    گذاري و مجامع جهاني باشد، همان ي مجالس قانونحتّ

بانوي نمونه مشاهده كرد، هرگز به معناي نمونه برداري در اين زمان و به سر كردن چادري دوازده وصـله نيسـت   

گر يا جحودي وحشت زاست، بلكه پيام اصلي اين عمـل، توجـه بـه     كه چنين تصور و يا تصويري، تهجري ويران

 هاي فريبنده زنـدگي،  ها و وابستگي دلبستگي وعرصه هاي مادي رهايي از و  ساده زيستنو حقايق پايدار زندگي 

است اين آموزه ها در  دينمذهب و ،هاي والاي مكتب و حاكميت ارزش هاي الهي  براي پيشبرد آرمان ايثارپس 

اي داراي  دوره هـر  ردامروز و فردا با هر پيشرفت و تحولي در قالبي متناسب قابل پيروي اسـت ، زيـرا انسـان هـا     

پاك هستند و نسبت به پديده ها و رخدادهاي اطراف خويش داراي احسـاس  » فطرت « و » انديشه « ، » احساس «

 دهند و تنها به تكاثر  و يا هيچ احساسي از خود نشان نميمال و جان هستند » ايثار و نثار « يا » سخاوت و احسان « 

372Fولهب وار به زراندوزي رو مي كنند ! مهم نگاه و گرايش است. ها مي پردازند و ب ها و ذخيره تزايد داشتهو 
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همان گونه كه گفته شد يك الگو بايد داراي اصولي ثابت باشد كه فرد بر آن اصول ثابت تكيه نموده و بـر          

شـته و  نيـز وجـود دا  سلام االله عليهـا  هدف خود كه رسيدن به قرب الهي است پيش رود اصول ثابتي كه در حضرت زينب 

 مي توان بر آن تكيه نمود از جمله:

 پاسدار عفت و پاكدامني.1

تـرين   ترين گـوهر بـراي آنـان، و اصـلي و اساسـي      ترين زينت زنان، و گران قيمت عفتّ و پاكدامني، برازنده       

يابـد، و موجـب پيشـرفت و     هـاي زنـان در پرتـو آن معنـي مـي      صفات بانوان است كه تمـام كمـالات و پيشـرفت   

شود، و اگر زني از عفتّ و پاكدامني عاري گشت هرچند از جهات علمـي و مـديريتي، ورزشـي و     يستگي ميشا

 .تش ـقهرماني و... در اوج باشد جز زيان و ضرر بـه كمـالات انسـاني و جامعـه بشـري چيـزي در پـي نخواهـد دا        

مجاهد در راه خدا، اجرش بيشتر از «درس عفت را به خوبي در مكتب پدر آموخت آن جا كه فرمود:  سلام االله عليهازينب

373Fاي از فرشتگان الهي باشد. ورزد، نزديك است كه انسان عفيف فرشته كسي نيست كه قدرت دارد اما عفتّ مي

374  

ــد:          ــي گوي ــازني م ــي م ــان يحي ــاب ايش ــت و حج ــورد عف ــه  « در م ــايگي خان ــادي در همس ــدت زي ــن م ي  م

اين مدت نه قامت زينب را ديدم و نه صدايي از او شنيدم !! و هـر گـاه    سكونت داشتم در طول السلام عليهالمؤمنينرامي

، از طرف راستعليه السلام . برادرش امام حسنشد نه خارج ميت كند، شبانه از خارمي خواست جد بزرگوارش را زيا

ز رسـيدن بـه   از طرف چپ و اميرالمؤمنين پيشاپيش او حركت مـي كردنـد مـولاي متقيـان قبـل ا     عليه السلام امام حسين

، حضـرت  از علّـت ايـن كـار پرسـيد    عليه السـلام  روضه ي مبارك پيامبر چراغ ها را خاموش مي كرد. روزي امام حسن

 374F375»نمي خواهم چشم بيننده اي به خواهرت زينب بيفتد.« در جواب فرمودند : عليه السلام علي

هاي او هيچ گونه تنافي بـا حجـاب او نخواهـد     و اين مسئله كه زن بايد حضور اجتماعي داشته باشد و فعاليت       

داشت بلكه زن با رعايت اصل حجاب و پوشش خود با اطمينان و امنيت خود را انجام مي دهـد ت بيشتري فعالي . 

تـرين شـرايط بـه نمـايش گذاشـت او در دوران اسـارت و در        عفت خويش را حتي در سختسلام االله عليها زينب كبري 

هـا بكفّهـا لانّ    وهي تستر وجه«اند:  فشرد و مورخين نوشته م سخت بر عفت خويش پاي ميحركت از كربلا تا شا

.پوشاند قناعها قد اخذ منها؛ او صورت خود را با دستش مي 375F

376                                  

ر دسـت  هر چند كه در بسياري از اسناد چيزي مبني بر بي حجاب بودن و برداشتن تمام حجـاب حضـرت د          

سـخن گفتـه شـده     )آويزنـد  نيست و بسياري از مقاتل تنها از لفظ معجر(پوشيه اي كه زنان عرب بر صـورت مـي  

 .دن صورت نيز از دستانشان استفاده مي نمايندنو حضرت براي پوشا است.
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حفـظ و   شود. حجاب نيز يكي از احكام ديني است كه بـراي  مين ميأمت انساني زن، در سايه عفاف او تكرا       

هـاي   هاي اخلاقي تشريع شده است. نهضت عاشورا بـراي احيـا ارزش   پاكدامني زن و نيز حفظ جامعه از آلودگي

و زينـب كبـري و    السـلام  عليـه ديني بود. در سايه آن حجاب و عفاف زن مسلمان نيز جايگاه خود را يافت و امام حسين 

، يـادآور ايـن گـوهر نـاب گشـتند. بـراي زنـان،        شـان، چـه بـا نحـوه عمـل خـويش       ندودمان رسالت، چه با سخنا

الگوي حجاب و عفاف است. اينان در عين مشـاركت در حماسـه عظـيم و     السـلام  عليهكبري و خاندان امام حسين زينب

ــدند      ــان ش ــوه همگ ــد و اس ــات كردن ــم مراع ــاف را ه ــت و عف ــاعي، متان ــر اجتم ــاس و خطي ــالت حس . اداي رس

خويش و به دخترش، فاطمه، توصيه فرمود كه اگر من كشته شوم، گريبـان چـاك   به خواهران  السـلام  عليهعلي بن حسين

گونه حالات، در شان خاندان قهرمان آن حضرت  نزنيد، صورت مخراشيد و سخنان ناروا و نكوهيده مگوييد. اين

 .ها و رفتار آنان بود نبود، به خصوص كه چشم دشمن ناظر صحنه

يه بلند دخترانش را شنيد بـرادرش عبـاس و پسـرش علـي اكبـر را      ، وقتي آن حضرت صداي گرصبح عاشورادر 

376F .فرستاد كه آنان را به صبوري و مراعات آرامش دعوت كنند

377 

، نمونه عملـي  سلام االله عليها م با عفاف و رعايت حجاب همسران و دختران شهداي كربلا و حضرت زينبأرفتار تو      

توانست، مراقب حفظ شوون آن بانوان بود. در كوفه به ابن زيـاد   نيز تا مي سـلام  ال عليه متانت بانوي اسلام بود. امام سجاد

 ) !گفت: مرد مسلمان و پاكدامني را همراه اين زنان بفرست، اگر اهل تقوايي

» تبليغ همراه با عمل«نقش بسزايي در تسريع بخشيدن به حركت تبليغي او دارد؛ عليها االله  سلامرفتارهاي آگاهانه زينب     

هاي از پيش مزورانه دشمنان را در هم پيچيد و كساني را كه خود را تجسم عينـي و عملـي اسـلام     ايشان سياست

ضـرورت حفـظ حجـاب     عليهـا  االله  سـلام ، بيش از پيش رسوا ساخت. يكي از موارد عملي تبليغ زينـب   معرفي مي كردند

ظ خــود از انظــار و ديــده هــاي مــردم اســت، ايشــان در بحرانــي تــرين لحظــات زنــدگي، اهتمــام زيــادي در حفــ

و يارانش براي احياي احكام الهي  السلام  عليه مي خواهد با عمل و رفتار خود به جهانيان بفهماند كه حسين ايشانداشت.

كه دستگاه حاكمه نه تنها نسبت  به شهادت رسيده و زنان و كودكانش به همين دليل به اسارت مي روند، حال آن

 اعتنا هستند، بلكه احكام الهي را واژگون كرده اند به احكام الهي بي

كنيزان خود را در  كه است عدالت از اي يزيد! آيا به يزيد، اين بودكه: عليهااالله  سلامهاي شديد حضرت زينب از اعتراض    

هتـك  را  ها گرداني، حجاب آن اي و دختران پيامبر را به صورت اسير شهر به شهر مي سرا پوشيده نگاه داشته حرم

377F؟!دكنن مياي كه دور و نزديك به صورت آنان نگاه  هايشان را در معرض ديد همگان قرار داده چهره كرده،

378  
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 سبر كرسي تدري .2
راه كسب دانش فراوان است، برترين علم و بهترين راه آن است كه دانش مستقيماً از ذات الهي به شخصـي          

علـم   :فرمايـد  باشد. خداونـد متعـال در مـورد حضـرت خضـر مـي      » لدنّي«ني علم و علمّناه من لدناّ، يع ه شودضافا

378Fفراواني از نزد خود به او آموخته بوديم.

379  

اش خطاب كرد و فرمود:  داراي چنين علمي است، آن جا كه به عمه السـلام   عليـه  به شهادت امام سجاد عليها االله  سلامزينب        
اي و  به حمد الهي عالمي خدايي هستي و از دانش ديگـران نياميختـه   غير مفهمة؛ٍ تو انت عالمةٌ غير معلمّة و فهمةٌ«

379F» كه لازم باشد ديگران به تو بفهمانند. اي بي آن فهميده

380 
 .هــاي آن بــانو نشــان از آن دارد كــه سرمنشــأ علــم او عنايــت و فــيض الهــي اســت  رفتارهــاي روزمــرّه، و خطبــه

نشسـته بـود و شـاهد گفـت و گـوي      السـلام   عليهو امام حسين السلام  عليهدر محضر امام حسنعليها لام االله سروزي حضرت زينب       

پيرامون امور حلال، حرام و شبهناك بود تا ايـن كـه خـود شخصـاً در       هصلي االله عليه و آلبرادرانش درباره گفتار رسول خدا

داد و تجزيه وتحليل  براي برادرانش توضيح مي  هيه و آل ـصلي االله علبحث آنان شركت كرد و چنان درباره سخنان پيامبر اكرم

به عليها االله  سلاممتعجب شده بودند، وقتي سخنان زينب عليها االله  سلاماز بيانات زينب السلام  عليهو امام حسين السلام  عليهكرد كه امام حسن مي

الرسّـالة؛ بـه    قاًّ من شـجرة النبّـوة و مـن معـدن    انّك ح: «ندرو به خواهرش كرد و فرمودالسـلام   عليهپايان رسيد، امام حسن

يعني گفتار و روش و منش تو، از مركز نبـوت  » درستي كه تو (زينب) از درخت نبوت و از معدن رسالت هستي.

380F  گيرد نشأت مي  هصلي االله عليه و آلو مخزن رسالت پيامبر اكرم

381. 

با استقبال گرم بانوان براي تدريس و تعليم واقع شد.  به جهت همين علميت بالاي حضرت بود كه در كوفه         

ه بـا افـراد   ك ـ السـلام   عليـه هـ.ق) بـه بعـد رخ داد، حضـرت علـي     36كه در سال (» صفين«و » جمل«بعد از ماجراي جنگ 

رسال در نيز همراه او بود و حدود چها عليها االله  سلامخانواده به عراق آمدند و در كوفه ساكن شدند، و در اين سفر زينب

 عليهـا  االله  سـلام  كوفه ماندگار شد. زنان كوفه دريافته بودند كه زينب از نظر مقام علمي و عملي همچـون مـادرش فاطمـه   

سـخن گويـد و   عليهـا  االله  سـلام  خواسـتند كـه بـا زينـب     السـلام  عليـه  است، به همين جهت به وسيله مردان خود از حضـرت علـي  

از ايـن   عليهـا  االله  سـلام  حضـرت زينـب   .س درس بـراي بـانوان جلـب كنـد    رضـايت او را بـراي تـدريس و تشـكيل مجل ـ    

بـراي بـانوان    السـلام   عليـه  درخواست استقبال كرد و اعلام كرد: هر روز صبح مجلس درس در خانـه اميرالمـؤمنين علـي   

 .شود برگزار مي

 عليهـا  االله  سـلام بـه كـلاس درس زينـب   زنان كوفه نيز با شنيدن اين خبر بسيار خشنود شـدند، آنـان هـر روز مشـتاقانه            

 در اين مجالس به تفسير قرآن، احكام، مباحث تربيتي  عليها االله  سلام كردند، زينب شتافتند و كسب علم و دانش مي مي
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381Fشدند. پرداختند و باعث ارشاد و راهنمايي بانوان مي مي

382 

گونـه   د در راه تربيت افراد ديگر كوشا باشند و همـان توانن زنان امروز جامعه ما نيز با بهره گيري از علوم مي        

و را در اختيـار زنـان جامعـه زمـان خـويش نهادنـد       السـلام   معلـيه كه بزرگ بانوي دشت كربلا علوم برگرفته از اهل بيت 

 ـمرجع فكري و علمي براي بانوان جهـان تَ سلام االله عليهـا   گونه كه مادرش فاطمه زهرا  آن تمـام    ع بـود، بـا شايسـتگي   يشَ

جانشين ايشان شد و فتاواي لازم را صادر نمود تا از اين طريق نياز شرعي وعلمي مـردم را برطـرف سـازد و امـام     

معصوم را نيز كه از سوي امويان مورد تهديد بود نجات بخشد و با همين مرجعيت فكـري  بـود كـه مـورد توجـه      

 كري و علمي زنان جهان اسلام امروز باشند.هزاران انسان فداكار و مؤمن قرار گرفت، مي توانند مرجع ف

بر مي خواست كه با رسالت نبوي پيوندي عميق داشت. اين پيونـد  » امامتي«دانش و بينش اين بانوي پاك از        

و علم آموزي و بينش يابي از او موجودي شگفت انگيز پرورده و به جامعه عرضه كـرده بـود كـه علـم، فضـل و      

و  السـلام   عليـه  هـاي ناشـي از شـهادت امـام حسـين      ت مقاومت و پايداري در برابـر رنـج  جام مسؤوليدانايي را در كنار ان

 .اصحاب و ياران فداكارش به بار و ثمر مي نشاند

هاي تدريس و تفسير قرآن  از مكتب امامت، علاوه بر عينيت در كلاسعليها االله  سلامهاي علمي زينب  آثار آموزش       

رف دين و تربيت و پرورش شاگردان ارزنده اي منجر گرديد، در خطبه هاي پرشـور و حكيمانـه   او كه به نشر معا

  .اش نيز كه به هنگام اسارت در دست دشمن ايراد نمود، بروز و ظهور يافت

 بسيارالسـلام   عليه خطبه ايشان در كوفه و خطاب به مردم در جهل فرو خفته و ناآگاه از حقانيت راه و نهضت امام حسين

  .ژرف و غني و بيانگر دانش و فهم و معرفت خاص آن بانوي بزرگوار مي باشد

 و انتساب اهل بيت   هصلي االله عليه و آلهاي فراموش شده ديني، توصيف پيامبر  محور تبليغات زينب تبيين مجدد ارزش       

 ، حمايت از قيام حسيني و  ندادند  بروز  خود از  امويان  هاي  جنايت  درباره واكنشي  كه   مردمي ، نكوهش  او

جلوگيري از تحريف حادثـه عاشـورا بـود. در واقـع، او مـي كوشـيد از فرصـت حضـور در ميـان مـردم در بـلاد            

382F.  گوناگون به بهترين وجه بهره برداري كند

383 

 ايثار و بخشش. 3

 ند : فرمود السلام  عليه امام علي هاي برتر، مقدم داشتن ديگران بر خود است. يكي ديگر از صفات حسنه انسان       

 383F384» .برترين احسان است؛ ايثار الايثار اعلي الاحسان «

 .هاي ايثار، و نشانه كمال نفس و خيرخواهي انسان است طور بخشش و انفاق به ديگران از بارزترين مصداق همين
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سـبقت را از ديگـران ربـوده     يگـوي زينب هم در ايثار و از خود گذشتگي، و هم انفاق و دستگيري از فقـرا،         

ها خود  خريد، و در تمام صحنه از ايثار اوست كه براي حفظ جان اسرا و كودكان خطر را به جان خود مي . است

 ـ   ديگران مقدم مير را ب كـرد و آن را بـه    ي از سـهميه آب خـويش اسـتفاده نمـي    داشت. او در مـاجراي كـربلا حتّ

شام با اين كه خود گرسنه و تشنه بود، ايثار را به بنـد كشـيد و آن را شـرمنده     داد. در بين راه كوفه و كودكان مي

انّها كانت تقسم مايصيبها من الطّعام علـي الاطفـال لانّ القـوم كـانوا     «د: نفرماي ميالسـلام   عليـه  ساخت چنان كه امام سجاد

ينب (در مدت اسارت) غـذايي را كـه بـه عنـوان     ام ز ؛ عمهه يدفعون لكلّ واحد مناّرغيفاً من الخبز في اليوم و الليّل

هـا در هـر شـبانه روز بـه هـر يـك از مـا قـرص نـان           كـرد. چـون آن   ها تقسيم مي دادند بين بچه سهميه و جيره مي

  384F385.داند مي

ا به خانـه  مهماني رالسلام  عليه شبي اميرمؤمنان علي داو نه تنها در بزرگي ايثار داشت كه در كودكي نيز اهل ايثار بو      

 به همسرش فرمود: فاطمه جان! آيا غذايي براي مهمان داريم؟السلام  عليه آورد چون آن مرد شام نخورده بود، علي

اسـت. زينـب كـه كـودكي بـيش نبـود،        عليهـا  االله  سـلام  چيزي در خانه نداريم، فقط يك قرص نان، سهم دختـرم زينـب   

غـذاي   !خواب برخاست نزد مادر آمد و گفت: مـادر جـان  وگوي پدر و مادرش را شنيد، بي درنگ از رخت گفت

385Fاز اين رفتار دخترشان بسيار خشنود شدند. عليها االله  سلام و فاطمه السلام  عليهكنم! علي  مرا به مهمان بده من صبر مي

386 

 ادت و بندگي.عب4

ش بيشـتري دارنـد، عبـادت و    ترين نيازهاي هر انساني مخصوصاً قشر بانوان كه نياز به سكونت و آرام از مهم       

دهد. اما عبادات و بندگي يـك زن عـلاوه بـر آن كـه      خداوند است كه انسان را تا اوج كمالات پرواز مي بندگي

تواند بر فرزندان و همسـرش تـأثير شـگرفي داشـته، و از ايـن       دهد مي خود او را به كمالات و قرب الهي ترقّي مي

دهد، چرا كه هدف از آفرينش و خلقت انسـان رسـيدن بـه قلّـه كمـال      طريق كل جامعه را به سوي سعادت سوق 

 كنند.386F387» عبادتجن و انس را نيافريدم جز براي ما خلقت الجنّ و الانس الاّ ليعبدون؛ من «بندگي است: 

  عليهـا  االله  سـلام  نيز از عابدان روزگار و عاشقان عبادت و شب زنده داري بود. او همچون مادرش فاطمه عليهـا  االله  سـلام  زينب      

آورد و در انجام آن بسيار دقتّ داشت. اگر هنگام كـار بـود، كـار را رهـا كـرده،       نماز خود را اول وقت به جا مي

شد گويا در اين دنيا نيست، و تمام  كرد. چنان غرق در نماز و عبادت مي نماز را به جا آورده و بعد از آن اقدام مي

387Fنمود. خويش متوجه ميتوجه خود را به معبود يكتاي 

388    
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 عليـه السـلام    علاوه بر نمازهاي واجب آن بانوي عابده، اهل تهجد و شب زنده داري و تلاوت قرآن بود. امام سجاد       

  سيرنا من الكوفة الي الشاّم و فيممن قيام الفرائض و النوّافل عندانّ عمتي زينب كانت تؤدي صلواتها «د: نفرماي مي

ي واجب نمازها  ام زينب در مسيركوفه تا شام همه ؛ عمهانت تصلّي من جلوسٍ لشدة الجوع و الضّعفك منازلبعض 

388Fكرد. و ضعف، نشسته اداي تكليف ميمنازل به خاطر شدت گرسنگي  يبعض و در  نمود و مستحب را اقامه مي

389   

و برادران، شب اسارت و غربت،  السـلام   عليه ترين شب زندگي، شب هجران از حسين آن بانوي مكرّمه در حساس        

شب آوارگي، شب دود و خون و ترس و وحشت و تنهايي،...تهجد و شب زنده داريش را ترك نكرد. از فاطمـه  

و اما عمتي زينب فانّها لم تزل قائمةٌ فـي تلـك الليّلـة اي عاشـرةٍ مـن      «نقل شده است كه فرمود:  عليه السـلام   بنت الحسين

در تمـام شـب    عليهـا  االله  سـلام  ام زينـب  رابها تستغيث الي ربها و ماهدأت لنا عين و لاسـكنت لنـازمرة؛ٌ عمـه   المحرّم في مح

كرد. در آن شب هيچ يك از ما نخوابيد و صداي  عاشورا در محراب خويش ايستاده و به پروردگارش استغاثه مي

 389F390.»ناله ما قطع نشد 

يـا اختـاه    «فرمايـد:  اش مـي  اسطه فيض الهي است هنگام وداع به خواهر عابدهكه خود معصوم و و عليه السلام  امام حسين

390F.  »لاتنسينّي في نافلة الليل؛ خواهرجان! مرا در نماز شب فراموش مكن

391 

آن دارد كه اين خواهر، به قلّه رفيع بندگي و پرستش راه يافته و به حكمت و هـدف آفـرينش دسـت     اين نشان از

 يافته است.

 ي خون شهدا و بيدارگري و آگاهي بخشيپيام رسان. 5

 اي ساده و گذرا نبود، زيرا  پيام شهيدان براي ابديت در تاريخ حيات بشري بايد حفظ مي شد. عاشورا حادثه        

 براي جاودانگي و حفاظت دين مبين اسلام پديد آمد و براي تحقق اين رسالت بايد عاشورا از يك حادثه به يك 

ها تا ابـد نفـوذ كنـد. حفـظ و زنـده       د؛ فرهنگي كه تا اعماق زندگي فردي و اجتماعي انسانش فرهنگ تبديل مي

هاي آن به فراموشي سـپرده نشـود، ثانيـاً ايـن      ت داشت كه اولاً عاشورا و عبرتيداشتن عاشورا بدين دليل اهم نگه

دا بايد از جان خـود و خـانواده   جريان عظيم، تحريف نگردد و ثالثاً به مردم يادآور شوند كه در راه حفظ دين خ

جهت شركت در جنگي كه انتهاي آن معلوم و مبرهن بود، خانواده خود  عليه السلام  گذشت. همان گونه كه سيدالشهدا

 .را راهي نمود

ر هاي قراي خـويش د  به خوبي اين رسالت را انجام داد و در كاروان اسرا، با سخنراني  عليها االله  سلام حضرت زينب       

 مجامع مختلف و افشاي چهره حكومت وقت و پس از آن با برپايي مراسم مختلف عزاداري و گريه بر شهداي 
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 .كربلا، تصوير اين حادثه را در اذهان مردم ترسيم نمودند

داشت و صيانت از رخداد عاشورا در عين تلاش ابزاري كه هماره در طي اعصار كوشيده است سرخي  پاس         

قيقت و تل خيمه هاي واژگون نينوا را در پس ابرهاي ترديد پنهان سازد بـه انديشـه زيركانـه و نگـاه     گونه هاي ح

انديشي نياز داشته است تا از پس واژگاني حزن آلود، فرياد حق مـداري خانـداني جوانـه زنـد و در انـدك       ژرف

طفي است كه در بهت معنـادار  زماني به چشمان تاريخ مجال رويت حقيقت دهد و اين بار اين زينب؛ محبوبه مص

 .امويان را خاكستر مي سازد رو سخنان آتشينش، بنيان كاخ تزوي تاريخ، بيان صريح آزادگان تاريخ مي گردد

پس از اين واقعه و تصوير ژرفي كـه در نتيجـه ابـلاغ صـحيح      عليهـا  االله  سلامبررسي و درك معنادار حركت تبليغي زينب

نمـي تـوان انعكاسـي از شـوري احساسـي و تبلورشـعاري منـتقم گونـه از سـوي او          پيام آن مهم پديد مي آيد، را 

پنداشت. او امتداد پيامي است كه هرچه رساترادا شود نقاب تحريـف را زودتـر از چهـره وارونـه تـاريخ خواهـد       

 بررسي وجوه متفاوت اين حركت سرنوشت ساز، تنها مي تواند بخش اندكي از مسير دشواري را كه او برداشت.

  .در آن گام برداشت، مشخص سازد

خود نيز به درستي مي دانست زاده و پرورده شرافت و عزت است و بي ترديد، عـلاوه بـر ايـن     عليهـا  االله  سلام زينب        

اش، مشيتي الهي نيز وجود داشته تا، مرجعيت و حجيت فكـري و   هاي متعالي شخصيتي آگاهي و پرورش ويژگي

آوري حقانيت و مظلوميت شهداي كـربلا را   معناي بيشتري پيدا كند و رسالت سنگين پيام اعتقادي او براي جامعه

 .ايفا نمايد

مـي كنـد و بـا    اسـتفاده  تعبير بـه پـدر   از   هصلي االله عليه و آل ـپيامبر اب يان خودبراي نشان دادن رابطه عميق م  عليها االله  سلامزينب        

له اسيران را به درستي معرفي كند و نسبت خويش را با پيامبر يادآور شـود  انتخاب اين واژه، مي كوشد خود و قاف

تا همگان دريابند اهل اين قافله از كدام دودمان و قبيله انـد و از ايـن راه افكـار و احساسـات مـردم را در اختيـار       

ي سسـت عنصـري و   بگيرد و مردم ديگر آنان را با ديده اسير ننگرند و سپس به بزرگترين نقطه ضعف كوفيان يعن

پيمان شكني آنان اشاره مي كند و با اين كلمات و جملات مي خواهد آنان را بر اين خصـلت آگـاه سـازد. و در    

پناهگـاه  «، »چـراغ راه امـت  «، » درمـان دردهـا  «فرازي ديگر از خطبه، با نگرش دقيق و ظريف با صفاتي همچـون  

ازد تا جاي شك و ترديدي براي آن قوم سست عهد بـاقي نمانـد.   مي پرد عليه السـلام   و... به معرفي شخصيت امام» جمع

معرفـي   صـلي االله عليـه و آلـه   و خـانواده پيـامبر    عليـه السـلام    همچنان با مردم سخن مي گويد و آنـان را كشـنده حسـين    عليهـا  االله  سـلام زينب 

تـا آنجـا كـه صـداي مـردم       كند. اين گونه است كه سخنان او صحنه را به نفع او و همراهانش تغيير مي دهـد،  مي

  .كوفـه بـه گريـه بلنـد مـي شـود. زنـان موهـاي خـود را افشـان كـرده، خـاك بـر سـر و روي خـود مـي ريزنـد                 

يـاد آورشـود و    را در ميان مسلمين اللهبا بيان اين سخنان ابتدا مي كوشد شايستگي و جايگاه آل ا عليهـا  االله  سلامزينب       

واند ابعاد ظلم و ستمي را كه بر آنان وارد شده، مشخص سازد. اين بانوي دانشور اي ديگر مي ت  اين تأكيد در جنبه



و اديب در سخنان خويش تمثيلات و تشبيهات و كناياتي به كار مي برد تا به اين وسيله شـدت خيانـت و جنايـت    

يـت كوفيـان بـه    نظـر ايشـان، جنا  كوفيان را نمايان سازد و آنان را به عمق عملكـرد تباهشـان واقـف گردانـد. از م    

 . هـا درهـم گدازنـد    ها در هـم شـكافند و زمـين از هـم بگسـلد و كـوه       بيم آن مي رود آسمان«اي است كه  گونه

گناهي كه زمين را انباشته است و آسمان را گرفته و تار ساخته اسـت و اگـر   «تمثيلات و تعابيري ديگر همچون « 

به گونـه اي ديگـر شـدت معصـيت و جنايـت عظـيم        »آسمان از اين اندوه سترگ خون ببارد جاي شگفتي نيست

  .ها را نمايان مي سازد و كوفيان را به تفكر و تعمق وامي دارد آن

مسـؤوليت پيـام رسـاني     هايي بليغ و تمثيـل و تشـبيه و كنايـات ادبـي،     با تعبيرها و عبارت عليهـا  االله  سلامحضرت زينب      

سياسي و اجتماعي مي بخشد و منقلب و آماده بـه   وفه را آگاهيجام مي رساند و كخويش را به نحو مطلوب به ان

با درايت و كياست و تدبير ژرف خويش و به وسيله زيباترين و تحول زا ترين واژه ها  وبالندگي مي كند رشد و 

 بخشد. ي عاشورا و كربلا را جاودانگي مي واقعهها  و عبارت

رتكـب شـده بودنـد    گويد و آنان را بر آن كـار زشـتي كـه م    سخن ميلم، نه تنها با مردم كوفه مع آن استاد بي      

 گرانـه سـخن    ايسـتد و پرخـاش   چنـان نيرومندانـه مـي    كند، در دارالاماره ابـن زيـاد نيـز هـم     ملامت و سرزنش مي

  .شمرد كه توان سخن گفتن را از او سلب مي كند گويد و او را حقير و كوچك مي مي

معاويـه ايـراد شـده     يشان در كوفه و در شام با حضور عبيدا... بن زيـاد و يزيـد ابـن   هاي ا ترين سخنراني مهم       

آور نهضـت كـربلا در   كاري جداگانه براي پيـام   ها راه ها ابعاد مختلفي دارند كه هر يك از اين است. اين خطبه

: مـي گويـد  چنان به خشـم مـي آورد كـه     سخنان حماسي آن حضرت ،در حضورابن زياد وي رات.تبليغ بوده اس

درپاسـخ مـي فرمايـد: اي     عليهـا  االله  سـلام زينـب  ». اين زن سجع گوي و شاعرست و پدرش هم شاعر و سـجع بـاف بـود   «

 را با شعر و سجع چه كار است؟ من از ايـن كـار رويگـردانم، ولـي ايـن سـخن از سـينه پرآشـوبم         زن پسرمرجانه

  391F392.است

   ولايت مداري. 6

اقتدا نمود پيروي از امام و ولايت است . ايشان در طول سلام االله عليها ان به حضرت زينب از جمله صفاتي كه مي تو         

دوران زندگي خويش هميشه سخن امام و ولي خود را بر هر چيزي ترجيح مي دادند و نمونه ي بارز و عالي يك 

هـم بـه درخواسـت برادرشـان      فرد ولايي هستند، ايشان در روز عاشورا با آ ن كه آن همه مصائب را ديده اند. باز
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بـرادر  «  د:فرماين دهند و مي مبني بر صبر بر مصيبت شهادتشان چيزي جز اطاعت كردن پاسخ نميعليه السـلام  امام حسين 

 كنم و  به چشم، صبر مي كنم و گريه در گلويم مي فشرم و در خيمه مي نشينم، عيال و اطفال را نگهداري مي

 392F393»اجز شودقدر صبر كنم كه صبراز من ع آن

سـوء قصـد   عليه السلام  يا نمونه اي ديگر كه هر بار در طول دوران اسارت خويش هر فردي كه به جان امام سجاد         

و  لعنه االله عليه در مجلس ابن زياد  ونمايد  مي كند خود را سپر بلاي جان امام مي كند و ايشان  را از هر گزندي حفظ مي

 . مي نمايد از گزند بلايا حفظعليه السلام  روز عاشورا ايشان امام سجاددر هنگام آتش زدن خيام در 

از همسن روست تـا جـان امـام     است كه به حضرت اعطا شده بود» عليه السـلام  «يابت خاصه امام حسين نمقام وصايت و 

 حفظ گردد.

بود  عليه السلام ز سوي حضرت ابا عبداالله زينب داراي مقام نيابت خاصه ا"عليه نقل شده كه: رحمه االله  از مرحوم صدوق      

 393F394 .بهبود يافتند و مردم در حلال و حرام به ايشان مراجعه مي نمودند تا وقتي كه امام زين العابدين كاملاً

 . هاي يك امام معصوم، حاكي از ظرفيت وجودي بيكران ايشان است به عهده گرفتن وظايف و مسؤوليت

نقل مي كند حاكي از آن است  "اكمال الدين و اتمام النعمة"جعفر نقدي از كتاب روايت ديگري كه علامه        

كه امام حسين حضرت را بر اسرار امامت، امين دانسته و آن را در اختيار ايشان نهادند. و ايـن شـرافتي اسـت كـه     

 .هيچ چيز ديگر با آن برابري نمي كند

داشتند از اين پاسداري براي آيندگان نقل نموده اند. از جمله خبرنگاران عاشورايي آن مقداري كه در توان        

غارتگران پـس از آن كـه   . استناد جست عليه السـلام  مي توان به گزارش حميدبن مسلم از به آتش كشيدن خيمه ي امام 

شاهد ذبحي عظيم بوده اند، ديگر هيچ منكري برايشان ناشـدني نمـي نمـود و كشـتن امـامي در بسـتر و زنـي كـه         

 .حافظ وي بود؛ برايشان ابداً ناگوار نمي آمدم

حفظ اين وديعه است كه زينب دِاغدار را از قتلگاه به سمت خيمه ها مي كشاند و از او كه غرق در اشك و آه     

آن بانو همه نـامردان شمشـير   .و ماتم است، شيري مي سازد كه فقط با آتشين ِ كلام خود مي شورد و مي خروشد

 ا از كرده پشيمان ساخت، تمام شمشيرها را به غلاف ها برگرداند.به دست وقيح ر

 صبر.7

 :صبردراصطلاح عبارت است
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بـه   شدايد حوادث و مقاومت كردن با و ومصائب ، بلايا نگشتن آن درثبات نفس و اطمينان آن ، و مضطرب       

حـدوث آن واقـع اسـت     پيش از نينه كهأطمو گشادگي  و پشيمان نگردد او خاطر و نحوي كه سينه اوتنگ نشود

394Fمحافظت كند. حركات ناهنجار از را اعضاي خود و دارد شكايت نگاه از را خود  پس زبان . زوال نپذيرد

395 . 

مـادر، شـهادت    شهادت جمله از زيادي هاي مصيبت بر زندگي آغاز از عليهـا   االله سـلام  حضرت زينب مصيبت: صبر بر

ــدر و ــفت     پــ ــن صــ ــي ايــ ــد ولــ ــابر بودنــ ــري داشـــ ـ   در ... صــ ــي ديگــ ــربلا تجلــ ــه ي كــ   ت.واقعــ

در قتلگاه دسـت زيـر بـدن    را فردي صابر نشان ميدهد آنجاست كه سلام االله عليها نشانه هايي كه حضرت زينب  از جمله

 395F396»اللهم تقبل منا هدا قربان القليل«كند و به سمت آسمان بلند ميكند و مي فرمايد :  ر ميبي سر براد

طـوري كـه بـه عابـده     ه ر خود را صرف عبادت و اطاعت خداوند كرده بود بحضرت تمام عم صبر بر اطاعت:

 .ملقب گرديد

 شجاعت. 8

عبـا بـه    آلتـن   پـنج  به آن از بعد و كرده عنايت السلام  عليهترين شجاعت را به پيامبر و حضرت علي خداوندكامل        

  شجاعت با ها كه در گرفتاري چنان .است حيدري شجاعت وارث نيز عليها االله سلام ارث رسيده است. و حضرت زينب

              .ثبات ايستادگي نمود باكمال حال هر در و داشته نگه را خود قلب، نيروي و

 و كردنـد  حملـه  السـلام  عليـه حرم امـام حسـين  ت شاهد اين مثال عصر عاشورا است. وقتي كه لشكر يزيد براي غار        

اباعبـداالله يـورش آوردنـد حضـرت بـا تمـام شـجاعت خـود از آن          كنند. خيـام  شهيد را السـلام  عليهسجاد امام خواستند

نمونه هاي ديگر آن ميتوان به خطابه هاي آن حضرت در مجلس ابن زياد و يزيد اشـاره كـرد    رجلوگيري كرد. د

 هاي حكومتشان را به لرزه در آورد .ه كه حضرت در برابر آنان ايستادگي نمود و پاي

 تبلاغت و فصاح. 9
 و انگيزنده  ، گيرا و زيبا و زيبنده  و حالتي در سخن است كه آن را رسا و شيوا  بلاغت ويژگي : بلاغت      

تـر و زيبـاتر و گيراتـر بـر      را داشته باشد (سخن بليغ) پيام خويش را رسـاتر و روان  سازد. سخني كه اين ويژگي مي

 انگيزد رسايي و گيرايي بسته به هنر گوينده و  شه او را برمينشاند؛ اندي مي  ذهن و ضمير و خاطر خواننده و شنونده

396Fميزان آشنايي، آگاهي و دانايي توانايي دارد.

397  

 است.» مطابقت آن با مقتضاي حال«كند  ترين كارهايي كه سخن را رسا و شيوا مي ياز بنياد
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 ان است . و سخنان  ايشـان خطبه ها و سخنان حضرت زينب  در كوفه و شام نشان از كمال فصاحت و بلاغت ايش

 را بارها به سخن گفتن اميرالمؤمين تشبيه نموده اند، امير المؤمنين كه به امير بيان وصف مي شود .

 جا مجال بيان آن نيست.) ها صفت ديگر كه در اين ( و ده 

 

 

 

 

 

 پيشنهادات و راهكارها  

صـورت  السـلام     علـيهم بيـت  مـه اطهـار و اهـل   ي ائ ه سـيره پيشنهاد مي گردد كه تحقيقات و تأليفاتي كه در زمين ـ .1

گردد و توسط مبلغين و مدرسين به جوانان و زنان و دختران عرضـه   ها خارج  ذيرد از داخل كتابخانهپ مي

 ها در راه سعادت و پويايي و تكامل خود بهره و سرمشق و الگو گيرند.  شود تا از آن

گردد كه بـراي پيشـگيري از    پيشنهاد ميسلام االله عليهـا   با توجه به بعد سوگ و مصيبت زندگاني حضرت زينب  .2

م اسـت   ساز  عاشوراو تأثير آن در زندگي شـيعيان لاز  ها در واقعه بزرگ و تاريخ ورود خرافات و بدعت

هايي به ايـن صـورت و بـا دقـت بيشـتر صـورت گرفتـه و در اختيـار          شپژوهشگران لازم است كه پژوه

 ذاكرين و مبلغين قرار گيرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجه گيري 
كه در تمام دوران زنـدگي خـويش    سلام االله عليها  و حضرت زهراعليه السلام  و اميرالمؤمنينصلي االله عليه و اله  حضرت رسول اكرم     

 الگو و اسوه ديگران هستند. در خانه نيز نيكوترين فرزندان را تربيت نموده و به جامعه عرضه مي دارند . 

گيـرد و در بـدترين    است كه تمام نكات تربيتـي را از ايشـان فـرا مـي    سلام االله عليها  ز اين فرزندان حضرت زينبيكي ا 

 به منسه ظهور مي رساند .  شرايط

اگر ادعا نماييم كه ايشان سومين بانوي بزرگ جهان اسلام است حرف گزافـي نيسـت  زيـرا كـه بـا خوانـدن            

توانيم به اين گفته برسيم و اگر وجود نازنين اين بانوي بزرگ در آن دوران  ميبخش كوتاهي از زندگي ايشان ما 

برداري  ماند. و شايد آثاري از آن بر تمام جهانيان باقي نمي ماند تا امروز از آن بهره نبود پيام عاشورا در كربلا مي

 هاي ديگر گردد .  نمايند و سرمشق انقلاب

ان وحي آموخته  بود با درايت در برابر ظالماني ايستاد كه تنها با ريختن ز خانديشان با گذشت و ايثاري كه اا      

خون راضي مي گشتند و جز خون چيزي نمي شناختند و تبري در دست گرفته بودنـد كـه تمـام ريشـه امامـت و      

 ولايت را از جاي بر كند . 

 مان افتخاري بزرگ و راهي روشن است . به حقّ كه الگوگيري از اين  بانوي جهان اسلام براي هر زن و مرد مسل
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